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ونتر - سن- گری 


وقتی دوک تنها ماند جون می‌دانست تا یک ساعت دیگر کسی برای تفتیش 
وارد اطاق او نخواهد شد نردبان ابریشمی را از زیر دوشکجه صندلی راحتی بیرون 
آورد و باز کرد و شرو ع به‌معاینه آن نمود که ببیند اولاً محکم هست یا نه» و ثانیاً 
طول نردبان برای فرود آمدن کفایت می کند یا خیر ؟ و ثالثا پله‌های نردبان را 
طوری بافته‌اند که بتوان مورد استفاده قرار داد . 

زیرا اگر پله‌های نردبان حیلی با هم فاصله می داشت د وک که مردی چابک 
نبود نمی توانست از آن پائین برود . 

از این معاینه‌های دقیق» محبوس مزبور» کاملاً راضی شد و یقین حاصل کرد 
که نردبان ابریشمین می‌تواند وزن بدن او را تحمل کند و به‌قدری محکم است که 
اگر محبوسی به‌وزن دو برابر او» از آن‌پائین برود پاره نخواهد گردید. 
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نردبان ابریشمی سی وهشت پله داشت و محبوس بدون زحمت پا را از هر پله 
روی پله پائین تر می‌نهاد تا به‌زمین می رسید . 

در همان لحظه که حیال دوک از نردبان ابریشمین آسوده شد » باز تردید بر 
وی رو آورد. 

دوک فکر کرد که به‌احتمال قوی موضو ع ارسال کاغذ با سنگ و نهادن 
نردبان در عمق اشکاف» از کارهای مین پونها می‌باشد و آنها که می‌بینند هانری 
سوم ميل ندارد دو ک را به‌قتل برساند می حواهند نقشه‌ای را احرا کنند که بتوانند 
به عنو ان اینکه می خواستند از فرار محبوس ممانعت نمایند او را به‌حا ک هلاک 

بعد فکر کرد اگر مین‌یون‌ها این نقشه را جیده‌اند جرا درب اطاق او را 
بستند و کلید را دو مرتبه در سوراخ قفل به حر کت در آوردند . 

پس معلوم می‌شود که آنها از این موضو ع اطلاع ندارند و شخصی از حارج 
این سنگ را فرستاده و وسیله فرار را در دسترس او نهاده است؟ 

ولی این شخص کیست که این اندازه به‌اوضا ع داحلی آپارتمان او وقوف 
دارد ؟ و در حالبکه حود وی نمی‌دانست آن اشکاف یک کشوی پنهانی دارد آن 
شخص» از این موضو ع مستحضر بود . 

دو کیک کبه:دیگن کاغذ را عواند که‌شابد از روش تحط و امماعبي اند 
به‌هویت نویسنده پی ببرد اما نتوانست حط را بشناسد و از امضای (یکدوست) 

هرچه بیشتر دوک درباره نامه» فکر می کرد » وصول کاغذ مزبور به‌دست 
او » به نظرش عجیب تر می‌نمود تا اینکه نا گهان از جا جست زیرا از بس فکر کرد 
نام (دوبوسی) را به عاطر آورد . 

دوک به حود گفت فقط (دوبوسی) است که این اندازه محرم حانمهای حوان 
و زیبا می‌باشد که می‌داند درون اشکاف‌های آنها جیست و فقط (دوبوسی) 
می باشد که در سنوات قبل با خواهرم دوستی داشت» و لابد مکرر در این آپارتمان 
خواهرم را ملاقات کرده و مار گریت اسرار زند گی حصوصی خود و از حمله این 
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نردبان ابریشمین را به‌او گفته يا نشان داده است. 

فقط (دوبوسی) است که وقتی برای کارزار می‌رود دل در بر حانمهای زیبا 
می طپد و هنگامیکه او را می‌بینند نمی توانند رازهای درون را نگاهدارند و هرچه 
در سینه‌شان موحود است ابراز می‌نمایند . 

بالاحره در بین دوستان من فقط (دوبوسی) است که آن اندازه گذشت و 
حوانمردی دارد که در چنین روزی به کمک من بیاید ولو بداند که این مساعدت 
بهقیمت حان او تمام می‌شود . 

و باز فقط (دوبوسی) است که حتی خیانت مرا نسبت به‌نحود فراموش 
می‌نماید و در شبی این چنین» که تمام دوستان و خویشاوندان مرا ت رک کرده‌اند 
از پشت این دیوارهای بلند دست دوستی به‌طرفم دراز می کند . 

در ذهن دوک (دانژو ) تمام قرائن و امارات مژید این فرض شد که نویسندۀ 
نامه و کسی که وسائل فرار او را فراهم کرده غير از (دوبوسی) نیست. 

دوک (دانژو ) نمی‌دانست که (دوبوسی) دیان را دوست می‌دارد و اگر 
بدین نکته وقوف داشت علم‌اليقین او از بین می رفت یا اصلاًب‌وجود نمی آمد تا بعد 
از بین برود . 

گر چه دوک (دانژو ) احساس کرده بود که (دوبوسی) نسبت به‌دیان تمایل 
دارد ولی نمی توانست نام این تمایل را عشق بگذارد و تمام مردانی که یکمرتبه 
خانم (مون‌سورو ) را می‌دیدند به‌او تمایل پیدا می کردند. 

دیگر از قرینه‌هائیکه به‌علم اليقین دوک دانژو» حا کی از اینکه نویسنده نامه 
(دوبوسی) می‌باشد یا به‌وسیله دیگری آنرا نوشته» کمک می کرد همانا نوع 
گرفتن انتقام از طرف دوبوسی بود . 

دو ک (دانژو ) به‌دوبوسی خیانت کرد و او را به (مون‌سورو ) فروخت و لذا 
دوبوسی حق داشت از دوک انتقام بگیرد ولی این انتقام را طبق سیره و فطرت 
مردانۀ حود می گرفت. 

و به‌حای حیانت د وک دانژو» او را از زندان نحات می‌داد تا بهاو ثابت کند 


که فرق بین حوانمرد و ناحوانمرد جیست؟ 
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دوک دانژو به طرف پنجره رفت و نظری به حارج انداخت که ببیند آیا 
می تواند (دوبوسی) را بشناسد یا نه؟ 

در تاریکی چند چیز به‌طوری مبهم به نظرش می رسید اول سه اسب که در آن 
طرف رودخانه سن نزدیک برج نل‌یا (برج نسل-مترجم) دیده می‌شد و دوک 
می فهمید که بعد از فرار او و همراهان باید با آن اسب‌ها بگریزند. 

دوم یک قایق برای عبور از رودخانه سن و وصول به‌اسبها سوم قامت دو نفر 
که روی زمین موات ایستاده بودند ولی تاریکی احازه نمی داد که دوک بتواند 
بسنجد آيا آن دو» کوتاه هستند یا بلند تا جه رسد به‌اینکه قیافه‌های آنها را ببیند . 

وسائل فرار طوری فراهم شده بود که از همه جهت به‌ یک فرار واقعی شباهت 
د ات و دو ک‌هراق ایک خود زا رنه کش ون کفت: افو ایک 
(مین‌یون)ها این نقشه را تمهید کرده باشند که مرا به‌دام بیندازند وسائل فرار 
طوری آماده است که پقین دارم هیچکس مرا مورد توییخ قرار نخواهد داد که چرا 
در این دام افتادم. 

دوک آنگاه به‌درب اطاقی که به‌اطاق مین‌یون‌ها راه داشت نزدیک شد و از 
سوراخ قفل دید دو نفر از آنها خوابیده‌اند و دو نفر دیگر شطرنج (شیکو ) را 
بدست آورده با هم شطرنج می‌بازند و کاملاً مشغول بازی خود هستند . 

(دانژو ) بعد از باز گشت از کنار درب مزبور چراغ را خاموش نمود که 
نشان بدهد به‌حواب رفته» و آنوقت آهسته پنجره را کو 

مغا کی ژرف و سیاه‌مانند مغا ک دوز خ» زیر پای او نمایان شد و وقتی حس 
کرد که باید به وسیله نردبان ابریشمین از این مغا ک پائین برود موها در بدنش 
چون سوزن گردید ولی وقتی سر را داحل اطاق نمود و زندان خود را دید فهمید 
که استقبال از زحمت و حطر پائین رفتن خیلی بهتر از زند گی در آن زندان است. 

دوک (دانژو ) بر اثر توقف در اطاق مزبور» روحیه یک محبوس واقعی را 
پیدا کرد. 

و محبوسین آنچنان طالب هوا و فضای آزاد هستند که گاهی حاضرند که 
حان را به عطر بیندازند که بتوانند عویش را در خارح از فضای چهاردیواری 
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زندان ببینند و بسیار اتفاق افتاده که یک محبوس با اینکه می‌دانسته بیش از بیست 
درصد شانس فرار ندارد معهذا با این شانس ضعیف اقبال حودرا می آزموده که 
شاید به آرزوی وصال به آزادی برسد و خویش را از محیط زندان دور ببیند. 

امید به آزادی و دور شدن از زندان و آنگاه گرفتن انتقام طوری محبوس را 
به‌هیحان در آورد که در آن لحظه مردی ترسو چون دوک دانژو» حتی مرگ را 
ایر آنخاشت, 

و چون می‌دانست که این جرئت ممکن است نیم ساعت يا ربع ساعت دیگر از 
بین برود با خود گفت حال که حود را قوی‌دل می‌بینم باید به‌دون وقفه و معطلی 
فرار کنم. 

دوک بار دیگر به‌سوراخ قفل نزدیک شد و دید که دو نفر از مین‌یونها 
همچنان خواییده اند و دو نفر دیگر شطرنج می‌بازند. 

آنوقت با عزمی جزم چند قطعه اشیاء سنگین را پشت در گذاشت که اگر در 
وسط فرار او مین‌یونها در را گشودند او فرصت داشته باشد تا به زمین برسد . 

دوک دانژو دو قلاب نردبان ابریشمین را محکم به آستان پنجره نصب نمود و 
برای مزید احتیاط یکی از قلابها را از حلقه‌ای که روی آستان مزبور بود گذرانید 
و دنباله نردبان را رها کرد تا به‌پائین برسد. 

اینوقت دو ک نظر به آسمان انداحت که وضع جوی را ببیند و مشاهده کرد 
یک ابر سیاه به‌شکل فیل بالای کاخ (لوور ) قرار گرفته به‌طوری که پشت آن 
وصل به کاخ می‌باشد و حرطومش از برج نل (یا نسل) تجاوز می کند. 

دوک بعد از نظارهٌ آسمان» زمین را از نظر گذرانید که ببیند دوستان او دیده 
می‌شوند یا نه؟ 

لیکن آنها را ندید و در دل گفت بهتر این است که من آنها را نبینم و به‌تتهائی 
فرار کنم زیرا تنها فرار کردن بهتر از این است که انسان با یک دوست فرار کند و 
به‌طریق اولی تنها گریختن» بر فرار با یک دوست ناشناس» که آدم کوجکترین 
اطلاعی درباره اش ندارد مرجح می‌باشد . 

اما اولین برق ر گبار درخشید و دوک احساس کرد که در پائین دو نفر را 
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دیده است و چون اسبی هم شیهه کشید » دوک دانژو آگاهی یافت که هنوز منتظر 
أو هستند. 

هیچ زبان و تکلم نمی تواند وصف کند که دوک وقتی قدم را روی پله اول 
نردبان نهاد چه حال داشت دوک در آنموقع از م رگ نمی‌ترسید بلکه از چیزی 
مخوف‌تر از م رگ بیمناک بود . 

دوک فکر می کرد که هر لحظه ممکن است مین‌یونها سر برسند و از بالا 
پائین رفتن او را ببینند يا اینکه نردبان ابریشمین که بالاحره ریسمان است قطع شود 
یا به‌جهتی قلابهای آن از آستان پنجره جدا گردد و او از ارتفا ع پنجاه قدم سقوط 
نماید . 

و با صدائی مانند صدای توپ» به‌زمین بیفتد يا قراولان کاخ (لوور) بر 
حسب تصادف او را ببینند و با شمخال‌ها به‌طرف وی شلیک نمایند يا اینکه خود 
او اشتباه کند و پا را عوضی روی پله‌های نردبان بگذارد و سرنگون گردد یا در 
وسط راه وحشت شدید اختیار اعصاب و عضلات را از کف او برباید و نتواند 
به‌نزول ادامه دهد ... و قس علیهذا... 

تمام این تفکرات» یکمرتبه به‌مغز او هجوم آورده بود و همه را در یک لحظه 
می‌فهمید و می سنجید . 

ولی به‌محض اینکه قدم را به‌پله اول نردبان گذاشت» دریافت که نردبان به حای 
اینکه تکان بخورد » بیحر کت» قرار گرفته و معلوم است که یک يا دو نفر» در پائین 
دنباله نردبان را گرفته‌اند که او به‌راحتی پائین برود . 

وی نمی توانست بفهمد شخص يا اشخاصی که در پائین انتهای نردبان ابرپشمین 
را گرفته‌اند دوست هستند يا دشمن» قصد کمک دارند یا می حواهند او را به‌دام 
بیندازند و به‌طرزی که انکار آن ممکن نیست متهم به‌فرار از زندان کنند . 

هنوز د وک جرئت نمی کرد که دست‌ها را از آستان پنجره بردارد و دو 
طرف نردبان را بگیرد ولی مثل اينکه در پائین متوحه تردید دوک شدند چون 
قدری نردبان را کشیدند و با این حر کت به‌دو ک فهمانیدند که تعجیل نماید و نیز 
دوک احساس کرد آنهائی که در پائین هستند قدری نردبان را از دپوار دور 


ونتر-سن- گری / ۱۸۲۷ 


کردند که او آسانتر پائین برود . 

وقتی دوک دانژو نزدیک زمين رسید شخصی دو دست او را گرفت و کمک 
کرد تا به‌زمین برسد و آهسته در گوش او گفت والاحضرتا اینک شما نجات 
بافتید آنگاه آن شخص که این حرف را بهد وک زده بود به‌اتفاق مرد دیگری 
کمک نمودند که دوک دانژو را کنار رودخانه برسانند و وی را سوار قایق کردند. 

دوک فهمید که هر نوع مقاومت و حواستن توضیح بدون فایده است زیرا وی 
کاملا در دست آن دوانفر مقهوز می‌باشد وھا فاق آنها از زود اس گذشتو 
وقتی قایق به‌ساحل رسید آن دو نفر باز کمک کردند که دوک از آن حارج شود 
و او را نزدیک اسپهائیکه آنجا بود رسانیدند و قایق را رها کردند. 

با مساعدت آن دو نفر دوک سوار بر اسب شد و آن دو نفر هم سوار شدند و 
مردی که هنگام فرود آمدن از نردبان ابریشمین بهد وک مژده رستگاری داده بود 
گت کات که 

هر سه نفر به حر کت در آمدند بدون اینکه دو ک (دانژو ) بداند که او را کجا 
می‌برند و در راه به‌رفیق دست راست که بالاپوش را تا بینی حود بالا کشیده بود 
گفت دوبوسی عزیز از اینکه امشب در صدد نجات من بر آمدی حیلی از تو متشکر 

آن مرد به‌جای اینکه جواب بدهد گفت والاحضرتا ر کاب بکشيد و خود او 
سرمشق شد و سرعت اسب را زیاد کرد آن سه نفر با سرعت از کنار باستیل عبور 
کردند و به‌دروازه شهر رسیدند آن هنگام دروازه در شب بسته می‌شد و گرچه 
پیاد گان می توانستند از عندق شهر بگذرند اما عبور سوارها مشکل بود و 
می‌بایست اسبها را به‌زحمت از خا کریز خندق بگذرانند. 

کسانیکه ( دوک دانژو ) را نجات دادند فکر این موضو ع را کرده بودند و 
می دانستند که طرفداران اتحادیه مقدس که در حارج شهر هستند روی حندق یک 
پل موقتی به‌وحود آورده اند که روابط آنها» با اعضای اتحادیه که در دانحل شهر 
هستند مقطو ع نشود و این پل که برای عبور سوار و پیاده ساحته شده بود آنقدر 
استحکام داشت که آن سه نفر از روی آن عبور نمایند. 


۸ قبل از طوفان 


بعد از عبور از خندق و وصول به‌حارج شهر یکمرتبه دیگر» آن مرد که دوک 
(دانژو ) تصور می کرد (دوبوسی) می‌باشد گفت والاحضرتا عجله کنید و ر کاب 

دوک (دانژو ) بدون اينکه بتواند یک کلمه از آن مرد یا رفیق دیگر بپرسد 
اسب می تاخت تا اینکه به جنگل (ونسن) رسیدند. 

آنجا کنار جاده گودالی بود که سوار اول (همان که دوک دانژو تصور 
می کرد دوبوسی است) با اسب خود از روی آن پرید و سوار دوم از حر کت او 
تقلید کرد . 

اسب دو ک (دانژو ) طوری تربیت شده بود که لزومی پیدا نکرد وی او را از 
گودال مزبور عبور بدهد وخود اسب یز برداشت و از گودال گذشت. 

دوک دانژو بعد از عبور از گودال حود را در وسط جنگل دید و حواست 
اسب را نگاهدارد چون ترسید مبادا دامی برای او گسترانیده باشند ولی از اعماق 
جنگل صدای شیهه اسب به گوش رسید و اسب‌های فراریان به آنها جواب دادند و 
دقیقه‌ای دیگر دوک دانژو و همراهانش به‌یک محوطه بی‌درعت جنگل رسیدند و 
دوک دریافت که تقریباً ده نفر سوار آنجا حضور دارند و نور ماه که بعد از رگبار 
طلو ع کرده بود بر حفتانهای آنها می‌تابد . 

دوک دانژو گفت آه... آه... این جه وضعی است و این سواران اینجا جه 
می کنند سواریکه دوک دانژو تصور می کرد (دوبوسی) می‌باشد گفت 
(ونتر -سن- گری)... والاحضرتا. حضور سواران در اینجا این معنی را می‌دهد 
که ما نجات يافته‌ايم. 

دو ک دانژو می‌دانست فقط یکنفر است که تکیه کلام او این حمله می‌باشد 
گفت: - آه... این هانری دوناوار است... هانری... چطور شد شما نحات‌دهنده من 
شدید ٩‏ 

پادشاه (ناوار ) گفت برای چه تعجب کردید ؟... مگر نجات شما به‌دست من 
یک واقعه شگفت‌انگیز می‌باشد که شما را این طور مبهوت نمود. 

سپس نظری به اطراف خود انداحت که ببیند رفیق فراز او کجاست و بانگ زد 
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( آگرییا) کجا هستی؟ 

مردی که با (هانری دوناوار) کمک کرد تا دوک از زندان حارج شود با 
سه اسب تازه نفس که از جنگل می آورد نمایان شد و گفت زود باشید سوار شوید 
زیرا وقت ضیق است. 

دوک دانژو که اسبهای تازه نفس را دید حطاب به‌پادشاه (ناوار ) گفت 
پسرعمو » مرا به کیجا می‌برید . 

پادشاه (ناوار ) گفت من شما را به آنجا می‌برم که میل شما باشد ولی عجله 
کنید زیرا اسبهای اصطبل پادشاه فرانسه نیرومندتر از اسبهای ما می‌باشد و از این 
گذشته وی می‌تواند برای دستگیری ما از بیست تا پنجاه اسب را بتر کاند در 
صورتیکه ما این بضاعت و ثروت را نداریم. 

دوک (دانژو ) گفت آیا واقعاً من. آزاد هستم و هر جا که میل دارم می‌توانم 
بروم پادشاه ناوار گفت بدیهی است و هرچه امر بفرمائید از طرف من اطاعت 
خحواهد شد . 

دوک (دانژو ) گفت حال که من آزاد هستم و هرجا که میل دارم می توانم 
بروم من به ( آنژو ) خواهم رفت. 

پادشاه ناوار گفت حق با شماست و ( آنژو ) مکانی است که شما در آنجا 
تقریباً در خانهةٌ حودتان هستید و امنیت خواهید داشت. 

دوک (دانژو ) گفت ولی شما کجا می روید . 

پادشاه ناوار گفت من به کشور خود یعنی به (ناوار ) برمی گردم خاصه آنکه 
می دانم زنم (مار گریت) منتظر من است و شاید از دوری من رنج می برد . 

دوک (دانژو ) گفت پسرعمو» آیا اطلاع دارید که هیچکس نمی‌داند که 
شما اینجا هستید ؟ و همه تصور می کنند که شما در (ناوار ) می‌باشید ؟ 

پادشاه (ناوار ) گفت من فقط برای این به‌پاریس رفته بودم که سه عدد از 
الماسهای زنم را بفروشم زیرا وضع زند گی ما حوب نیست. دوک (دانژو ) گفت 
آیا واقعا فقط برای فروش الماسها به‌پاریس مسافرت کرده بودید ؟ 

(هانری- دوناوار) گفت یک کار دیگر هم در پاریس داشتم و آن اینکه 


۰ / قبل از طوفان 


می خواستم بدانم اتحادیه مقدس از لحاظ کمیت و کیفیت چگونه است و آیا 
موجبات شکست قطعی مرا فراهم خواهد کرد يا نه؟ 

دوک (دانژو ) گفت ولی به‌ طوریکه ملاحظه کردید انحادیه مقدس در صدد 
نیست که موحبات شکست شما را فراهم نماید . پادشاه ناوار گفت بلی و در سایه 
مساعدت شما من از اتحادیه مقدس آسیب نخواهم دید . 

دوک دانژو گفت جطور بر اثر مساعدت من از اتحادیه مقدس آسیب 
نخواهید دید . هانری دوناوار گفت ا گر شما پيشنهاد هانری سوم را می‌پذیرفتید و 
رئیس اتحادیه مقدس می‌شدید من به‌سختی شکست می‌خوردم ولی بعد از اینکه 
دانستید اتحادیه مقدس عليه من قیام کرده حاضر نشدید ریاست آنرا بپذیرید و در 
نتیجه مغضوب هانری سوم و محبوس گردیدید با خود عهد کردم که شما را نات 
بدهم. 

دوک (دانژو ) در دل گفت این (هانری دوناوار ) هنوز هم ساده است و باز 
مثل سابق زودباور می‌باشد و هر چیزی را سطحی مورد قضاوت فرار می‌دهد . 

(هانری‌دو -ناوار ) هم در دل گفت دوک (دانژو ) من حیلی ميل دارم که تو 
به ( آنژو ) بروی برای اينکه امروز دوک دو ( گیز ) تصور می‌نماید که در ( آنژو ) 
فرمانروای مطلق است ولی وقتی تو آنجا رفتی برای او دردسری بز رگ ایجاد 
خواهی کرد. 

آنگاه ( آگریپا) اسبها را جلو آورد و اول دوک (دانژو ) و بعد هانری 
دوناوار سوار شدند و به‌راه افتادند و ( آگریپا) هم در عقب آنها بر پشت اسب 
قرار گرفت و حرکت کرد . 


1۹ 


دوستان گرد هم آمدند 


در حالیکه پاریس پایتخت فرانسه» مانند آبی که درون یک پاتیل بز رگ» 
بجوشد بر اثر حوادثی که ذ کر گردید در حال غلیان بود خانم دو (مون‌سورو ) 
به اتفاق پدرش و دو نفر نو کر که در آن عهد گاهی هم نو کر بودند و هم سرباز و 
مستحفظ» به‌طرف کاخ (مریدور) روانه گردیدند. 

حانم دو (مون‌سورو) هم مانند محبوسی که از یک زندان آزاد شده باشد 
لذت حریت و اشتیاق هوای آزاد را ادرا ک می کرد و هر دفعه که نظر به آسمان 
آبی رنگ می‌انداعت و آنرا با آسمان تیره‌ای که بالای برجهای قلعه باستیل می دید 
مقایسه می‌نمود می فهمید از جهنم وارد بهشت شده است. 

در جنگلها بعضی از درختها که در تمام فصول سبز هستند روح زن جوان را 
به‌ نشاط می آورد و هر دفعه که نظر به‌نوار سفید و طولانی جاده می‌اندانعت و 


۸۲ قبل از طوفان 


می دید که مانعی در سر راه او وحود ندارد و هر قدر بتواند» راه‌پیمائی حواهد 
کرد» آهی از تسلی می کشید . 

نه فقط خانم دو (مون‌سورو) احساس می کرد که زندگی او عوض شده 
بلکه پدرش بارون سالخورده نیز درمی‌یافت که روحی جدید به کالبد او دمیده و 
هر کس او را روی اسب کهن سال جنگی اش موسوم به(ژارناک) می‌دید » فکر 
نمی کرد که بارون دو (مریدور) پیر تا همین اوانعر » از فرط اندوه و ناامیدی 
ممکن بود بمیرد . 

حانم دو (مون‌سورو ) قرار گذاشته بود که هر شبانه روز ده فرسخ راه طی 
کنند که زدتر به کاخ (مریدور) برسند و ما از شرح این راه‌پیمائی که با وسیله 
نقلیه آن زمان سفری طولانی بود صرفنظر می کنیم زیرا جز طلو ع و غروب آفتاب 
واقعه‌ای دیگر در آن اتفاق نمی‌افتاد . 

گاهی دو یا سه ساعت بعد از نیمه شب هنگامیکه ماه زمین و جنگلها را نورانی 
کرده بود خانم دو (مون‌سورو) یک مرتبه از تختخواب خود در مهمانخانه پائین 
می حست و خدمه را بیدار می کرد و می گفت اسبها را زین کنند و بعد به‌سراغ 
بارون سالخورده می‌رفت و او را بیدار می‌نمود و به‌راه می‌افتادند که چند فرسخ 
زیادتر طی طریق کنند و زودتر به‌مقصد برسند. 

گاهی در وسط جاده (دیان) می گذاشت که تمام اسبها و اسب حنگی 
سالخورده پدرش از اوحلو بیفتد و بعد رو برمی گردانید و با دقت نوار جاده را از 
نظر می گذرانید و منظورش این بود که آیا کسی او را تعقیب می کند یا نه؟ 

و وقتی می‌دید که جاده حلوت است و در اطراف جز گله‌هائی که در مرتعها 
چرا می کنند و برج بی‌صدای کلیساهای قراء چیزی دیده نمی شود به‌راه می‌افتاد 
و به‌دیگران ملحق می‌شد و آنوقت پدرش می گفت (دیان) وحشت نداشته باش» 
(دیان) می گفت برای چه وحشت کنم؟ 

پدر می گفت من می‌دانم که تو برای این» جاده را می‌نگری که ببینی آد 
(مون‌سورو ) ما را تعقیب می‌نماید یا نه؟ 

زن جوان گفت پدر راست می گوئی و من برای این عقب خود را می‌نگریستم 


دوستان گرد هم آمدند ۱,۳۳ 


که می ترسم او ما را تعقیب کند . 

بدین ترتیب مرحله به‌مرحله» و بعد از یک سلسله نگرانیها و وحشت‌ها 
کاروان پدر و دختر ؛ به کاخ (مریدور ) رسید . 

در مدخحل کاخ (سن‌لوک) و خانم او به‌استقبال بارون سالخورده و دحترش 
آمدند و به طوریکه می‌دانیم آن شوهر و زن بدواً نمی‌عواستند که در کاخ 
(مریدور ) مسکن نمایند ولی در آخحرین ساعت قبل از اینکه (مریدور ) پیر به‌اتفاق 
دوبوسی از کاخ خود حر کت نماید از آنها درحواست کرد که در غیاب او ساکن 
آن کاخ باشند. 

از آن روز به‌بعد برای آن چهار نفر در آن کاخ زندگی جدید و شیرینی آغاز 
گردید که نظیر آنرا باید در افسانه‌های نویسند گانی چون (ویرژیل) و 
( تلو گریت) یافت چون در زند گی عادی از این نوع زند گی یافت نمی‌شود یا 
به‌ندرت یافت می گردد . 

بارون دو (مریدور ) مانند دورهٌ جوانی خود به‌اتفاق (سن لو ک) به‌شکار 
می رفت و از صبح تا شام در جنگلهای اطراف کاخ به‌صید می‌پرداخت. 

روستائیان و حنگل بانان می‌دیدند که دسته سگهای شکاری آنها مانند اينکه 
بهمن از کوه فرود آمده باشد از بالای تپه‌ای بلند در تعقیب روباه یا خر گوش فرود 
می آیند و با غوغا به‌سرعت می گذرند (ژان) زوجه سن لوک و (دبان) که آنموقع 
زیر درختی در جنگل نشسته بودند بر اثر غوغای مزبور لحظه‌ای از صحبت باز 
می‌ماندند و بعد از عبور سگها (ژان) صحبت قطع شده را ادامه می‌داد و می گفت 
(دیان) باز هم راجع به‌زند گی خود در قبر صحبت کن زیرا دوره‌ای که تو در 
پاربس بودی» برای تو چون زند گی در قبر بود و اینک مانند این می‌باشد که صور 
اسرافیل دمیده و تو را زنده نموده است. 

بهار تازه شرو ع شده بود و درحت‌ها گل می کردند و اوراق گل مانند 
قطعات برف از بالای اشجار روی آندو دوست صمیمی می ریخت و روایح آنها 
مشام حانشانرا معطر می کرد . 

آفتابی گرم از خلال شاعه‌ها بر زمین جنگل می‌تابید و جز پرند گان که در 
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جنگل خوانند گی می کردند اثری از جانوران دیگر به‌نظر نمی رسید زیرا گوزنها 
از بیم سگهای شکاری فرار اعتیار نموده» روباه‌ها به‌سوراحهای حود خزیده بودند. 

در یکی از روزها که ژان و (دیان) در حنگل بودند باز صحبت آندو راجع 
به گذشته شرو ع گردید زیرا این صحبتی بود که موضو ع آن تمام نمی شد . 

(ژان) گفت (دیان) از این قرار تو نیک‌بخت هستی؟ 

(دیان) گفت آری» احساس می کنم که من در اینجا حوشبخت هستم. (ژان) 
گفت: 

-اگر تو نیک بخت هستی برای چه اطراف چشم‌های تو این هاله آبی رنگ 
به‌وجود آمده و جرا رنگ صورتت مهتابی می‌باشد و در حالیکه لب‌های تو سعی 
می کند تبسم نماید چشم‌های تو حالی دیگر پیدا می کند ... دیان... من یقین دارم 
که تو چیزهائی در دل داری که نمی خواهی به‌من بگوئی. 

(دیان) گفت این طور نیست. (ژان) گفت پس تو خود را با 
آقای(مون‌سورو ) نیک ‌بخت می‌دانی؟ دیان با لحنی که علامت سرزنش از آن 
آشکار بود ولی سرزنش دوستانه محسوب می گردید گفت مگر نمی‌بینی که من 

(ژان) گفت دیدی که من وقتی اسم (مون‌سورو ) را بردم حال تو تغییر 
کرد ! (دیان) گفت من تعجب می کنم که تو برای چه این اسم را تلفظ کردی و در 
وسط جنگل‌ها و گل‌ها و نیکبختی ما از این سایه گذشته یاد نمودی؟ 

(ژان) گفت منظور من این بود که مطلب را بفهمم و حالا می‌دانم برای چه 
چشم‌های زیبای تو دارای این حلقه آبی رنگ است و چرا این چشم‌ها گاه متوحه 
آسمان می‌شود و لبهای تو می کوشد تبسم نماید در صورتیکه میل به تبسم نداری. 

(قبات) با ادوه سر را کات داد ی (ژان) دست هاف سقبه و رای شود وا 
اطراف شانه (دیان) حلقه کرد و گفت ا گر اشتباه نکرده باشم تو به‌من می گفتی که 
آقای دوبوسی نسبت به تو خیلی علاقه به حر ج می داد . 

از این حرف (دیان) طوری سرخ شد که حتی گوشهای کوچک و مدور او 
هم ارغوانی گردید و (ژان) گفت واقعاً که (دوبوسی) مردی زیبا و سواری 
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باشکوه است و بعد تصنیفی را که در افواه جاری بود و برای دوبوسی ساخته بودند 
با آهنگ مخصوص آن جنین خواند: 

(مردی که همه جا بهانه حوئی می کند - دوبوسی صاحب زمین ( آنبواز) 
وتان وا 

(دیان) هم سر را به‌سینه دوست خود تکیه داد و با صدائی ملایمتر و حزین تر 
از پرند گانیکه در شاخه‌ها حوانند گی می کردند دنباله تصنیف را اینطور ترنم نمود: 

(او رئوف... و هم چنین وفادار است... و مردی شجا ع می‌باشد )... 

(ژان) چشم‌های (دیان) را بوسید و گفت از این قرار آنچه تو را محزون 
کرده و به‌فکر انداعته همانا (دوبوسی) است. 

(دیان) گفت دوست عزیز این حرفهای دیوانه‌وار را کنار بگذار زیرا من 
می‌دانم (دوبوسی) دیگر در فکر (دیان) نیست. 

(ژان) گفت شاید آنچه تو می گوئی درست باشد ولی من یقین دارم که 
(دیان- دومون‌سورو ) خیلی در فکر اوست. 

(دیان) گفت (ژان) عزیز اینحرف را نزن (ژان) گفت برای چه این حرف 
را نزنم» آیا تو از اینحرف بدت می آید . 

(دیان) سکوت کرد و بعد گفت ژان عزیز به‌تو گفتم که (دوبوسی) دیگر 
در فکر من نیست و حق هم دارد در فکر من نباشد برای اينکه من نسبت بهاو 
فرومایگی کردم. 

(ژان) گفت دیان عزیز این جه حرفی است و جگونه ممکن می‌باشد که تو 
نسبت به کسی فرومایگی کنی و منظورت چیست؟ (دیان) گفت منظوری 
نداشتم... این مقوله را فراموش کن. 

(ژان) گفت (دیان) عزیز به‌نظرم باز می‌حواهی گریه کنی من هر گز باور 
نمی کنم که زنی مثل تو فرومایه باشد ولی می‌دانم که تو تحت فشار قرار گرفته 
بودی... 

(دیان) گفت دوست عزیز من از اینجهت خود را فرومایه می‌دانم که در 
گذشته حطرهائی بز رگ اما موهوم را احساس می کردم و تصور می‌نمودم که زیر 
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پای من مغا کهای عمیق و حطرناک دهان باز کرده ولی امروز می‌بینم آن مغا کها 
به‌قدری کوچک بود که یک طفل هم می‌توانست از روی آنها عبور نماید و از این 
جهت خود را فرومایه می دانم که در آن موقع فکر نکردم تا اینکه بفهمم آن خطرها 
ناجیز است. 

(ژان) گفت دوست عزیز چرا با معما صحبت می کنی و واضحتر صحبت 
نمی نمائی که من بفهمم تو چه می گوئی؟ (دیان) یکمرتبه از جا برحاست و گفت 
شاید من اشتباه می کنم و بحتمل من خطائی نکردم بلکه او بود که حطا کرد زیرا او 
مرا نمی خواست... اینک که من اوضاع آن روز را به‌حاطر می آورم می‌بینم که 
اوضاع مزبور به‌نظرم خیلی مخوف می آمد و با اينکه پدرم حاضر بود از من 
حمایت نماید اما من می‌ترسیدم. 

(او ) هم به‌من می گفت از من حمایت خواهد کرد ولی طوری حمایت 
نمی‌نمود که مرا دل گرم و مطمثن کند زیرا گوئی که از دوک (دانژو ) می‌ترسید 
پا نمی حواست او را برنجاند و فکر می کرد که چون دوک دانژو و(مون‌سورو ) با 
هم متحد شده‌اند مبارزه با آن دو نفر برای او گران تمام خواهد شد. 

ولی امروز من می فهمم که نه دو ک دانژو دارای اهمیت بود و نه (مون‌سورو ) 
و هرگاه (دوبوسی) خواهان من بود و به‌راستی مرا دوست می داشت نمی‌بایست 
از هیچ یک از این دو نفر ملاحظه نماید...؟ آه...اگر روزی من کسی را دوست 
داشته باشم حاضرم ثابت کنم که چگونه یکنفر را دوست می دارند. 

در موقع ادای این کلمات (دیان) به یک درخت بلوط تکیه داده بود و انگاز 
جسم وی دیگر نمی‌توانست تحمل روح رنجیده بلکه مردهُ او را بنماید و آن بار 
برای جسم بسیار سنگینی می کرد . 

(ژان) در صدد دلداری دوست خود بر آمد و گفت دیان عزیز اینطور اظهار 
التهاب نکن و آرام بگیر . 

(دیان) گفت من گفتم که فرومایه بودم ولی بهتر این بود که بگویم (ما) ترسو 
ی بودي 

(ژان) گفت (دیان) عزیز منظور تو از ما کیست؟ دیان گفت منظورم از 
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(ما ) من و پدرم می‌باشد . ولی وقتی حوب فکر می کنم می‌بینم ترس پدرم نیز از 
ترس من سرچشمه می گرفت زیرا پدرم که یک اصیلزاده محترم و معروف به‌شمار 
می آید می توانست و حاضر هم بود که به‌شاه متوسل شود و از او دادعواهی کند 
ولی من او را منصرف می کردم و علت این اقدام این بود احساس می‌نمودم (او) 
مرا دوست نمی دارد و به‌دوستی او اعتماد نداشتم. 

(ژان) در حالیکه (دیان) را نوازش می کرد دوستانه گفت ای متقلب» تو 
به حودت هم درو غ می گوئی زیرا اگر تو می‌دانستی که او تو را دوست نمی‌دارد 
می‌رفتی و خود او را سرزنش می‌نمودی ولی می‌دانی که او تو را دوست می‌دارد 
و به‌عشق وی امیدوار می‌باشی. 

(دیان) گفت دوست عزیز من حسود نیستم ولی باید بگویم که زنی مانند تو 
حق دارد که به عشق دیگری اعتماد داشته باشد زیرا (سن لو ک) با وحود ممانعت 
هانری سوم و با اینکه حود او محبوس بود تو را از پاریس ربود و برای عشق تو از 
هیچ حطر وحشت نکرد و رضایت داد که همه چیز خود را از دست بدهد و در 
اینجا » مانند یک نفر مغضوب زند گی نماید و البته اجر خود را هم که همانا 
محبت‌ها و نوازش‌های تو می‌باشد گرفت و اما من... 

زن حوان قدری سکوت کرد و بعد گفت: اما من» با اینکه تصور می کردم که 
وی مرا دوست دارد معهذا ديدم که او رضایت داد که من مجبور شوم در حضور 
همه کس و در دربار خود را زوجه (مون‌سورو) معرفی نمایم و روزی که به‌دربار 
معرفی شدم او حتی نظری به‌طرف من نینداخت. 

حتی بعد ... من حاضر شدم که در یک کلیسا او را ملاقات کنم و وقتی او 
به کلیسا آمد دارای دو نفر همدست بود یکی (هودوئن) و دیگری ( گرترود ) و 
عود من بیش از همه همدست او بودم و او اگر خواهان من بود می‌توانست 
به سهولت مرا از آنجا برباید و به وسیله اسبی که مقابل کلیسا دیده می‌شد از پاریس 
ا کت 

ولی من در آنموقع او را نسبت به‌حود کم اعتنا دیدم و احساس کردم که 
علاوه بر کم اعتنائی نسبت به‌من؛ دارای کسالت جسمانی هم هست و رنگ صورت 
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و درخشند گی چشم‌های او تغییر کرده است. 

آه... اگر او در آنروز از من درحواست می‌نمود که من حان خود را فدا 
کنم تا وی رنگ سابق رحسار و درحشند گی دید گان را احراز نماید بدون یک 
لحظه تردید فدا می‌نمودم. 

ولی او چیزی نگفت و وقتی من از او جدا شدم دست دراز نکرد که دامان 
پیراهن مرا بگیرد و مرا نگاهدارد. 

از این گذشته او می‌دانست که من از پاریس عزیمت خواهم کرد و به‌طرف 
(مریدور) روانه حواهم شد و نیز به‌عوبی اطلاع داشت که (مون‌سورو ) شوهر من 
نیست... آه... باز من این اسم را تلفظ کردم و صورتم سرخ شد ... در هر صورت 
او به حوبی می‌دانست که بین ما روابط زناشوئی وجود ندارد و از مقصد من مطلع 
بود و می‌توانست در عقب من بیاید و نیامد. 

روزی که ما از پاریس حر کت کردیم تا روزی که وارد اینجا شدیم هر روز » 
در جاده توقف می کردم و روی خود را برمی گردانیدم که ببینم آیا او نحواهد 
آمد ؟ و آیا صدای تانحت اسب ویرا از قفای خود خواهم شنید ولی جز سکوت 
محض جاده» گاهی صدای روستائیان که در مزار ع به کار مشغول بودند صدائی 
دیگر به گوشم نمی رسید . 

این است که من یقین حاصل کرده‌ام که او دیگر در فکر من نیست و مرا 
به کلی فراموش کرده زیرا در پاریس و به‌حصوص در دربار به‌قدری زنهای زیبا 
که یک تبسم آنها به‌یک زن روستائی چون من می‌ارزد فراوان هستند که 
(دوبوسی) خود را محتاح نمی‌بیند که آنجا را رها کند و اینجا بیاید و آیا اکنون 
قبول می کنی که من حق دارم وقتی می گویم به محبت او نمی توانم اعتماد داشته باشم 
زرا زنی فراموش شده به‌شمار می آیم. 

هنوز (دیان) جمله آخر را تمام نکرده بود که یکمرتبه شاخه‌ها و علفهای 
جنگل شکافته شد و مردی از وسط بوته‌های توت جنگلی سر به‌در آورد و جلوی 
(دیان) زانو بر زمین زد و حضور این مرد آنقدر غير منتظره بود که (دیان) بانگ 


بر اورد. 
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(ژان) به‌محض اینکه آن مرد را دید شنانعت که (دوبوسی) است و برای 
اینکه عاشق و معشوق را تنها بگذارد از آن حدود دور گردید و (دوبوسی) گفت 
(دیان)» دیدید که اشتباه کرده بودید و من شما را فراموش نکرده‌ام. 

(دیات) نظری به انمرد اندانعت و قبافه و تبسم (دوبوسی) را شناعت و از این 
سعادت غیرمنتظره طوری دل در برش طبید که هر دو دست را روی سینه نهاد و 
بعد بی آنکه از حود اعتیاری داشته باشد دستها را گشود و (دوبوسی) که دید 
ممکن است (دیان) از حال برود او را دربر گرفت. 


۳ ۰ 


عاشق و معشوق 


آنجا که عاشق و معشوق به‌یکدیگر رسیدند جزو پار ک مریدور محسوب 
می گردید و نظر به‌اینکه پار ک بود دیواری کوتاه آنرا احاطه می کرد اما دیواری 
طولائی که از هیچ طرف امتداد آن به‌نظر نمی رسید (دوبوسی) برای اينکه از روی 
دیوار بگذرد و خود را به‌درون پارک برساند لباس خود را فدا کرد و روی لباس 
حا ک فراوان دیده می‌شد ولی وی در آنموقم توجهی به‌لباس خویش نداشت و 
(دیان) را که برایش از هر گوهر و گنجینه گرانبهاتر بود می‌نگریست. 

زن حوان رفته رفته به حال آمد زیرا بیحالی و اغمائی که بر اثر عشق دست 
می دهد خطرنا ک نیست يا اینکه به‌ندرت حطرنا ک است و قلبهای حوان نظر به‌اینکه 
سالم می‌باشد آن اغماء را تحمل می کنند . 

وقتیکه زن جوان روی سینه (دوبوسی) از حال رفت وی می توانست که 
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(ژان) را صدا بزند و از او تقاضانماید که دوستش را به‌حال بیاورد ولی 
نمی حواست که خحود را از سعادت دیدار (دیان) بعد از اينکه به‌حال آمد محروم 
نماید و می‌حواست که اولین نگاه (دیان) پس از به‌هوش آمدن به‌صورت او بیفتد . 

(دیان) وقتی چشمها را گشود و خود را در آغوش (دوبوسی) دید گفت 
آه... اگر ما را در اینحال غافلگیر کنند آیا می‌دانید جه حواهند گفت و آهسته 
حود را از آغوش دوبوسی بیرون آورد . 

(ژان) که برای اظهار ادب از آنحدود دور شده بود آهسته مراحعت کرد 
زیرا منظره برحورد یک عاشق و معشوق و صحبت‌هائیکه با یکدیگر می کنند 
آنقدر تماشائی است که هیچ زنی» نمی تواند در صورت امکان و میسر بودن» خود 
را از دیدار آن محروم کند و اگر چنین کسی پیدا شود باید گفت که زن نیست 
زیرا یکی از صفات اناثیت همین می‌باشد که زنها بسبار دوست دارند که منظرهُ 
ملاقات دو عاشق و معشوق را ببینند. 

(ژان) هم بر اث رکنجکاوی‌مراجعت نمود ولی نه برای اینکه در صحبت‌های آن 
دو نفر شر کت نماید بلکه برای اینکه بتواند صحبت (دیان) و (دوبوسی) را بشنود . 

(دوبوسی) وقتی دید (دیان) از او دور شد گفت خانم آیا همینطور از من 
پذیرائی می کنید و آیا همین گونه منتظر آمدن من بودید ؟ 

(دیان) گفت نه آقا» و من اعتراف می‌نمایم که آمدن شما به‌اینجا حیلی 
موحب مسرت من گردید و این عمل شما دوستانه و حاکی از عاطفه بود اما... 

(دوبوسی) گفت خانم شما را به‌عدا (اما) را کنار بگذارید زیرا من میل 
ندارم که کلمه (اما ) را بشنوم و بعد از این حرف مقابل دیان زانو بر زمین زد. 

(دیان) گفت آقا من میل ندارم که شما را در مقابل حود به‌اين شکل ببینم 
حواهش می کنم برحیزید . (دوبوسی) گفت خانم من هم حواهش می کنم موافقت 
کنید که من کما کان مقابل شما زانو بر زمین بزنم تابتوانم در حضور شما نیايش 
کنم زیرا مدتی است آرزو دارم فرصتی به‌دست بیاید که به‌شما بگویم شما را 
می‌پرستم و مدتی است که در حسرت یافتن جنین مکانی در مقابل شما بودم. 


۲ / قبل از طوفان 


(دیان) گفت اما شما برای اینکه به‌این مکان برسید از روی دیوار پارک! 
عبور کردید و عبور از دیوار» برای اصیل زاده عالی مقامی چون شما حوب نیست 
و برای منهم حطرناک است. (دویوسی) گفت: چطور برای شما حطرناک 
می‌باشد ؟ دیان گفت آیا فکر می کنید کها گر هنگام عبور از دیوار» شما را 
می‌دیدند جه می گفتند و دربارۀ من چه فکر می کردند ؟ 

(دوبوسی) گفت چه کسی ممکن بود مرا ببیند؟ (دیان) گفت 
جر گه چی‌های ما پیوسته در جنگل هستند و همین یک ربع ساعت قبل از پشت 
دیوار عبور کردند. 

(دوبوسی) گفت خانم حاطر شما از این حیث جمع باشد زیرا من طوری 
حود را پنهان کرده بودم که هیچکس نمی‌توانست مرا ببیند . 

(ژان) چون دریافت که صحبت عاشق و معشوق معمولی شد دانست که وی 
می‌تواند خود را نشان‌بدهد و در صحبت مداخله نماید و گفت آه... شما خود را 
پنهان کرده بودید ... حوب آقای دوبوسی... تعریف کنید ببینم که چگونه حو د را 
پنهان کردید ؟ 

(دوبوسی) گفت اول اجازه بدهید بگویم چطور شد که من بعد از حرکت 
شما از پاریس شما را تعقیب نکردم و چرا شما هر مرتبه که روی خود را 
ین گات کرا قاف نی دید 

من با اینکه می دانستم که (ژارناک) اسب جنگی پدر بز رگوار شما عجله 
ندارد که زود به کاخ (مریدور) بر گردد زیرا معشوقه‌ای در آنجا ندارد که 
بکوشد زودتر خود را به کاخ برساند» و با اینکه می دانستم خود پدر بز ر گوار شما 
نیز برای باز گشت عجول نیست زیرا می‌داند دحترش در کنار او می‌باشد » و باز» 
با اینکه می دانستم که می‌توانم به‌سهولت خود را به‌شما برسانم از تعقیب شما 
منصرف شدم تا اینکه در حضور آدمهای شما»ء خود را به‌شما نرسانم و در هر 


ا- (پارک) عبارت از قسمتی از جنگل در اطراف کاخها و ویلاها می‌باشد که 
به طریقی مانند کشیدن دیوار با چپر یا حفر نهر و گودال و غیره آن را محصور می کنند و با 
جنگل فرقی ندارد جز اینکه بیشتر به‌درختهای آن رسید گی می‌نمایند . (مترجم) 


عاشق و معشوق / ۱۸۴۳ 


صورت بدانید که عدم تعقیب شما در جاده» نه به‌مناسبت این بود که شما را 
فراموش کردم بلکه رعایت آبرو و حیثیت شما مرا وادار کرد که از این تعاقب 
صرفنظر نمایم. 

(دیان) گفت از این دقتی که کرده‌اید متشکرم و بگوئید اینک در کجا 
هستید ؟ (دوبوسی) گفت من اینک در شهر مجاور یعنی ( آنژو ) سکونت دارم. 

زن حوان گفت آه... آقای دوبوسی آیا شما علنی در ( آنژو ) سکونت اختیار 
کرده‌اید و همه شما را با اسم ورسم می‌شناسند ؟ 

(دوبوسی) گفت نه حانم... نه حانم... ا گر نظری به‌لباس من بیندازید ملاحظه 
می کنید که من لباسی به‌رنگ دارچین در بر دارم که رنگ لباس اکثر باز رگانان و 
زر گرها است و در ( آنژو ) همه مرا یک باز رگان می‌شناسند و دیگر اینکه بعضی 
تصور می کنند که من یک گیاه‌شناس می‌باشم که گیاههای نادر و جالب توجه را 
حستجو می‌نمایم و در هر صورت تا این ساعت کسی در آنجا مرا نشناخته است. 

(ژان) گفت واقعاً که چیزی غریب می‌باشد که (دوبوسی) معروف و شجاع 
در شهری آنهم در ولایات سکوت اختیار کند و هنوز به‌هویت واقعی او پی نبرده 
تاش 

(دیان) گفت آقای (دوبوسی) اینک بگوئید که شما چگونه از شه, اینجا 
آمدید ؟ 

(دوبوسی) گفت خانم من دو اسب دارم که هر دو از نژاد اصیل هستند و 
یکی از آنها را در شهر می گذارم و سوار اسبی دیگر می‌شوم و مانند کسی که فقط 
قصد تفر ج دارد قدم‌زنان از شهر خارح می گردم و همینکه دیدم کسی متوجه من 
نیست ر کاب می کشم و اسبهای من طوری سریعالسیر هستند که فاصله شهر تا 
اینجا را که سه فرسخ و نیم است در ظرف بیست دقيقه طی می نمایند . 

و اما وقتی به‌جنگل (مریدور ) رسیدم حر کت اسب را آهسته می‌نمایم و 
حستجو می کنم تا اينکه دیوار پار ک را ببینم و بعد امتداد دیوار پا رک را می گیر م 
تا اينکه بتوانم شما را پیدا کنم و امروز من درست چهار ساعت در امتداد دیوار 
پار ک حر کت می کردم تا اینکه بالاحره هنگام عصر ؛ موقعیکه شما به کاخ 


۴ قبل از طوفان 


مراحعت می کردید شما و خانم سن‌لو ک را ديدم و مشاهده کردم دو سگ» از 
سگهای بز رگ بارون» با شما هستند و حست وخیز می کنند و مثل این است که 
قصد دارند یک پرنده را که شکار شده از دست خانم سن‌لو ک بگیرند ولی خانم 
سن لو ک پرنده را از پوزه آنها دور نگاه می‌دارد . 

دیروز بعد از اینکه شما در کاخ از نظر ناپدید شدید من از دیوار عبور کردم 
و ديدم در این نقطه علف روی زمین خوابیده و فهمیدم که اینجا نقطه ایست که همه 
روز می آئید و به مناسبت منظرهٌ طبیعی خوبی که دارد اینجا می‌نشینید و لذا نشان 
گذاشتم که بتوانم اینجا را زود پیدا کنم و در ضمن خیلی آه می کشیدم. 

(ژان) خنده کنان گفت لابد عادت شما آه کشیدن می‌باشد ؟ (دوبوسی ) 
گفت بلی خانم و اعتراف می کنم که من چندی است که عادت به آه کشیدن پیدا 
کرده‌ام و در حالی که آه می کشیدم به شهر مراحعت نمودم. 

و اما بعد از اينکه امروز وارد جنگل شدم بدواً از چند درعت بالا رفتم تا 
اينکه بدانم آیا اینجا حلوت هست یا نه؟ و هنگامیکه من اینجا می آیم کسی مرا 
حواهد دید یا خیر و با اينکه لباس دارچینی رنگ من از چند جا سوراخ شد باز 
مسرورم که بالاحره شما را دیدم. 

(ژان) گفت آقای دوبوسی من احساس می کنم که شما برای آمدن اینجا بر 
موانع بسیار غلبه کرده‌اید و این پایداری شما در حور تمجید است زیرا وقتی من 
اقدامات شما را با حود مقایسه می‌نمایم می بینم که من حتی یک مرتبه قادر به‌بالا 
رفتن از درخحت نیستم و اگر من به‌حای شما بودم می کوشیدم که بر اثر بالا رفتن از 
درحت لباس من پاره و به عصوص دستهای من مجروح نشود نگاه کنید که 
خارهای حنگل دستهای شما را چگونه مجروح کرده است؟ 

(دوبوسی) گفت اگر من می حواستم ملاحظه لباس و دستهای خود را بکنم 
نمی توانستم شخصی را که برای دیدنش آمده ام مشاهده نمایم (ژان) گفت ولی من 
اگر به‌حای شما بودم با طرزی ساده تر می آمدم و نه فقط (دیان) بلکه خانم 

(دوبوسی) گفت خانم اگر شما به‌جای من بودید چه می کردید ؟ (ژان) 


عاشق و معشوق / ۱۸۴۵ 


گفت من اگر به جای شما بودم به‌ جای اینکه از درخت بالا بروم و از دیوار عبور 
نمایم» از راه مستقیم و صاف» خود را به‌درب کاخ (مریدور) می‌رسانیدم و بارون 
دومریدور مرا در آغوش می گرفت و دیان دختر او مرا نوازش می کرد و در سر 
میز کنار خود می‌نشانید و آقای (سن‌لوک) مرا با محبت و احترام می‌پذیرفت و 
با حانم (سن لو ک) اسامی اشخاص را ورانداز می کردیم و از حروف آن اسامی 
کلماتی حدید به‌وجود می آوردیم و به‌طوریکه ملاحظه می‌نمائید این کار حیلی 
ساده بودء ولی اشکال در اینجاست که عشاق کارهای سهل و ساده را دوست 
نمی دارند . 

(دوبوسی) نظری به (دیان) انداعت و سر را تکان داد و گفت خانم این کار 
سهل و ساده که شما می کردید برای همه حوب بود به‌استثنای من. 

(دیاد) سرخ شد و سر را به‌زیر اندانعت و ژان گفت آقای دوبوسی از 
اینقرار من یک آدم ناشی هستم و از راه ورسم زند گی بیخبرم. 

(دوبوسی) گفت خانم برعکس» شما مبادی آداب هستید ولی من نمی توانستم 
وارد کاخ شوم. 

برای اینکه (دیان) شوهر دارد و اینک در کاخ پدرش زند گی می کند و پدر 
او موظف است که در غیاب شوهر» مواظب دختر خود باشد تا اینکه امری صورت 
نگیرد که منافی با حیثیات او حلوه کند. 

(ژان) گفت راست است... راست است... و این گفته شما درسی جدید از 
رسوم و آداب به‌من آموخت و در ضمن نکته‌ای دیگر را هم به‌من آشکار کرد و آن 
اینکه من نباید خود را دانحل صحبت دیوانگان کنم. 

(دیان) گفت آیا نمی‌حواهید خود را وارد صحبت دیوانگان کنید ؟ (ژان) 
حنده کنان گفت دیوانگان و عشاق با هم فرق ندارند و نباید در صحبت آنها مداحله 
۳3 

بعد (دیان) را بوسید و سلامی به‌دوبوسی داد و به‌راه افناد (دیان) دست 
دراز کرد و او را گرفت» اما (دوبوسی) هم دست دراز نمود و دست دیگر 
(ژان) را ب‌دست آورد و چون (ژان) می‌حواست برود ؛ و (دوبوسی) هم دیان را 


۶ / قبل از طوفان 


رها نمی کرد ناچار دیان» ژان را رها نمود و در نتیجه دوبوسی و (دیان) تنها 
ماندند . 

(دیان) قدری دوست خود را که دور می‌شد و گل می‌چید نگریست و بعد 
در حالیکه قدری سرخ گردید نشست و (دوبوسی) هم مقابل او روی زمین دراز 
کشید که سرش نزدیک پاهای (دیان) باشد و گفت خانم آیا شما حرف مرا 
تصدیق می کنید ؟ و آیا قبول دارید که من نمی‌بایست وارد کاخ می‌شدم. 

(دیان) گفت بلی آقای دوبوسی من پنهان نمی کنم که کاملا رفتار شما را 
می‌پسندم و از شما متشکرم که این اندازه ملاحظه حیثیات مرا می کنید ولی اینرا 
هم می گویم منکه آرزومند بودم شما اینجا بیائید مرتکب سبکسری شده‌ام. 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز این چه حرفی است می‌زنید و آیا شما از روی 
سبکسری خواهان دیدار من بودید ؟ 

(دیان) گفت افسوس... که همینطور است و من مجبورم که حقیقت را به‌شما 
بگویم و حقیقت این می باشد که گرچه من به‌حود حق می دهم که (مون‌سورو ) را 
بدبخت کنم و او را از دیدار وتبسم و عشق خود محروم نمایم ولی تا روزی دارای 
این حق می‌باشم که دیگری را از عشق خود برخوردار ننمایم زیرا اگر من دیگری 
را از عشق حویش برخوردار کنم آن عشق را از (مون‌سورو ) به‌سرقت برده‌ام 
زیرا هر چه باشد او شوهر ومولای من است. 

(دوبوسی) با دقت و متانت این درس اخحلاق را که (دیان) می کوشید با تبسم 
و نزا کت از حشونت آن بکاهد شنید و بعد گفت خانم گویا اینک موقع آن است 
که من صحبت کنم. 

(دیان) گفت بگوئید (دوبوسی) گفت همانطوری که شما از روی حقیقت 
صحبت کردید من نیز از روی حقیقت صحبت می کنم و من اینطور احساس کردم 
که آنجه شما | کنون به‌من گفتید از روی قلب نبود ؟ 

(دیان) گفت چطور؟ (دوبوسی) گفت خانم همانطور که من با شکیبائی 
اظهارات شما را شنیدم خواهشمندم که شما نیز با حوصله اظهارات مرا بشنوید و 
آنچه شما به‌من گفتید غیر از یک سفسطه چیز دیگر نبود . 


عاشق و معشوق ۱۸۴۷۸ 


(دیان) گفت چطور؟ (دوبوسی) گفت خانم فرق یک درس اخلاق با یک 
سفسطه این است که درس احلاق قابل اجرا می‌باشد اما سفسطه در حور اجرا نیست 
یعنی جنبه غیر عملی دارد. 

(دیان) گفت واضحتر صحبت کنید . (دوبوسی) گفت خانم شما می گوئید 
که این مرد صاحب اختیار شماست زیرا شوهر شما می‌باشد ولی اولین شرط 
زناشوئی این است که‌مرد و زن‌با رضا و رغبت با هم وصلت کنند و اگر زنی 
رابه زور به‌عقد مردی در آوردند یا مردی به‌وسیله تهدید و ترور و غیره زنی را 
به حباله نکاح در آورد آنرا زناشوئی نمی گویند و در نتیجه آن مرد حقی بر آن زن 
ندارد و شما به‌طوریکه می دانید به‌اجبار زن این مرد شدید . 

گر چه بر حسب ظاهر رضایت دادید که زوحه او باشید ولی این رضایت شما 
شبیه به رضایت یک محبوس است که به‌او می گویند هر گاه این جام زهر را نگیری 
و ننوشی تو را زنده» در این حرمن آتش که می‌بینی می‌اندازيم و طبیعی است که 
محبوس مزبور برای نجات از شکنجه زنده سوختن» آن جام زهر را می گیرد و 
می‌نوشد و آیا در اینصورت می‌توان گفت که او از روی تمایل و رغبت آن جام را 
نوشیده است؟ البته حير ؟ 

شما هم بر اثر پشت هم‌اندازی این مرد در وضعی قرار گرفتید که على رغم 
تمایل خود مجبور شدید به‌او بگوئید حاضر هستید زن او بشوید. 

و اگر شما زنی عاقل باشید نباید قبول کنید که از حالا تا پایان عمر تحت این 
فشار و با این بدبختی زیست نمائید و بر من است که شما را از این مرد نجات بدهم. 

(دبان) دهان باز کرد که چیزی بگوید ولی دوبوسی جلوی او را گرفت و 
گفت خانم صحبت من تمام نشد . من می‌دانم که شما ممکن است به من حواب بدهید 
که هر گاه من» در صدد بر آیم که در مبارزۀ دوثل» (مون سورو ) را بقتل برسانم 
تا وقتی که زنده هستم شما از دیدار من پرهیز خواهید نمود و از من کناره گیری 
خواهید کرد. 

ولی من حتی با این شرط حاضرم که شما را از جنگ این مرد نجات بدهم 
زیرا می‌دانم که بعد از آن مستقل و رستگار حواهید زیست و اگر دیگر نظری 


۸ / قبل از طوفان 


به‌من نخواهید انداحت در عوض مردی پیدا خواهد شد که شما را دوست بدارد و 
شما او را نیکبخت کنید و من بقین دارم که آن مرد پیوسته خواهد گفت خداوند 
این (دوبوسی) را اگر مرده است بیامرزد که‌ما را از شر (مون‌سورو) آسوده 
نمود» و من فکر می کنم که حود شما دیان» بعد از م رگ من» از من متشکر 
خواهید شد که شما را از این مرد نجات دادم. 

(دیان) دست (دوبوسی) را گرفت و فشرد و حنده کنان گفت (دوبوسی)؛ 
رسم است که یک مرد بدواً از یک زن حواهش عشق می کند و اگر نپذیرفت 
آنوقت تهدید می‌نماید ولی شما هنوز خواهش نکرده تهدید می کنید . 

(دوبوسی) گفت خانم پناه می‌برم بر خدا از اینکه من شما را تهدید کنم» بلکه 
آنچه می گویم به‌مناسبت عشقی است که نسبت به‌شما دارم و می‌حواهم بگویم» من 
به‌قدری شما را دوست می دارم که حاضرم در راه نجات شما مرتکب این عمل 
بشوم ولو اینکه بدانم بعد از آن‌شما از من دوری خواهید کرد. ولی شما هم 
(دیان) عزیز» مرا دوست می دارید و حواهش می کنم انکار نکنید زیرا اگر انکار 
نمائید آنوقت شما هم مانند بعضی از افراد بی‌اراده حواهید شد که حرفی می زنند 
و قولی می‌دهند و ساعتی دیگر حرف و قول خود را فراموش می‌نمایند و شما 
خود اعتراف کردید که مرا دوست می‌دارید و یقین دارم (دیان) زنی نیست که 
برحلاف قول حود فکر کند و حرف بزند. 

این است که چون به‌عشق شما نسبت به‌خود یقین دارم حود را نمی‌خورم و 
رنج معنوی نمی کشم. 

بلکه مقابل شما به‌حا ک می‌افتم و دست‌های شما را می‌بوسم و دست روی 
قلب- این قلب که هر گز نه از روی ترس و نه به‌طمع جلب سود درو غ نگفته 
می گویم دبان من؛ شما را دوست می‌دارم و حاضرم در راه شما بمیرم. 

حتی اگر شما به‌من بگوئید برحیز و برو و سعادت دیگری را از دست او 
نگیر» من از اینجا که اینک اینقدر در آن حوشبخت هستم برمی خیزم و می روم و 
شما هم دیگر مرا نخواهید دید اما در همانوقت چون فدا کاری من نسبت به‌شما 
بیش از عشق من است و نظر به‌اینکه میل دارم شما را سعادتمند ببینم» ولو خود 


عاشق و معشوق / ۱۸۴۹ 


سعاد تمد نباشم» من که عشق و سعادت این مرد را به‌سرقت نبرده و از وی نگرفته‌ام 
جان او را خواهم گرفت تا اینکه شما را آزاد کنم زیرا می‌دانم در غیر اینصورت 
شما مرده ابدی این مرد و محکوم به‌بدبختی همیشگی خواهید شد . 

آری (دیان) عزیز » این است قصد من و عزم کرده‌ام که شما را آزاد نمایم که 
بتوانید هم حود نیک بخت باشید و هم دیگری را یک بخت کنید . 

هنگامی که دوبوسی این کلمات را بر زبان می آورد (دیان) که برق چشم‌ها 
و وضع قیافه او را دید یک لحظه در صحت گفتار او تردید نکرد و فهمید که آن 
جوان هر چه می گوید از صمیم قلب است و دریافت که بدون تردید تصمیم خود را 
به‌موقع احرا خواهد گذاشت و گفت: 

-از اظهارات شما بسیارم مسرورم و اکنون که شما مرا این اندازه دوست 
می دارید آیا حاضر هستید تا موقع مرگ من نیز مرا همین اندازه دوست بدارید ؟ 
آیا روزی نخواهد آمد که مرا فراموش کنید و من در آنروز متأسف گردم که جرا 
به (مون‌سورو ) جواب مساعد ندادم و اگر چنین است من می گویم در قبال شما 
مقهور می‌باشم و از آن شما حواهم بود مشروط بر اینکه اینک بین ما عشق مادی و 
حسمانی وجود نداشته باشد و طبیعی است که ما هر دو یکدیگر را دوست می داریم 
و از آن هم هستیم شما تصمیم خود را در حصوص قتل (مون‌سورو ) به‌موقع اجرا 

(دیان) یکدست زیبا و ظریف خود را روی شانه (دوبوسی) نهاد و دست 
دیگر را به‌او عرضه داشت و دوبوسی آنرا می‌بوسید ولی صدای سرفه (ژان) و 
آنگاه صدای پای او عاشق و معشوق را متوحه حود کرد و (ژان) دسته گلی را که 
چیده بود به (دیان) تقدیم نمود و گفت از اینکه مصد ع شما شدم حیلی معذرت 
می خواهم ولی اینک موقعی است که ما باید به کاخ مراحعت کنیم و هر گاه تأخیر 
نمائیم کسانی را دنبال ما حواهند فرستاد و آنها شما را خواهند دید. 

و شما هم آقای (دوبوسی) سوار بر اسب خود که سه فرسخ و نیم را در ظرف 
بیست دقیقه طی می کند بشوید و مراجعت نمائید و بگذارید که من و دیان آهسته 
راہ کاخ را پیش بگیریم زیرا در این فاصله هزار و پانصد قدم که از اینجا تا کاخ 


۰ / قبل از طوفان 


وحود دارد ما دو نفر حیلی حرف داریم که به‌هم بزنیم. 

در ضمن آقای دوبوسی لجاجت شما امروز شما را از غذای کاخ که اینک 
آماده است محروم کرد و من یقین دارم این غذا برای مردی که سه فرسخ و نیم راه 
طی کرده و از درخت‌ها بالا رفته و از دیوارها جسته خبلی لازم بود و علاوه بر 
صرف غذا» ما می‌توانستیم صحبت‌های شیرین بکنیم و شما هم با زن زیبا و جوان 
که موسوم به (دیان) است صدها چشمک و تبسم مبادله نمائید . 

(ژان) بازوی (دیان) را گرفت و او را به‌راه اندانعت و (دیان) قدری روی 
بر گردانید و دست دیگر را برای خداحافظی به‌طرف (دوبوسی) دراز نمود و مرد 
حوان دست او را بوسید و گفت (دیان) آیا جیزی دیگر به‌من نمی گوئید؟ 
(دیان) گفت چرا فردا ما در همینجا یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد. 

(دوبوسی) گفت آیا فقط فردا یکدیگر را ملاقات خواهیم نمود ؟ (دیان) 
گفت بعد از فردا؛ همواره یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد. 

(دوبوسی) نتوانست از فریاد شادی خودداری کند و برای آحرین بار دست 
(دیان) را بوسید و به‌راه افتاد و (ژان) و (دیان) هم به‌طرف کاخ روانه شدند 
ولی تا وقتیکه صدای پای (دوبوسی) به گوش می‌رسید (دیان) گوش فرا می‌داد و 
وقتی صدای پا قطع شد (ژان) گفت حالا نوبت صحبت ماست. 

(دیان) گفت گوش من به‌تو می‌باشد (ژان) گفت فردا در اول وقت من 
بهاتفاق سن لو ک و پدر تو به‌شکار خواهم رفت. 

(دیان) گفت آه... آیا مرا در کاخ تنها می گذاری (ژان) گفت بلی دوست 
عزیز » به‌دلیل اینکه من نیز باید از بعضی از قواعد احلاقی که رعایت آن برایم 
واحب است پیروی کنم. 

دیان گفت آه ژان... ژان... جگونه قلب تو احازه می‌دهد که جنن حرف 
تندی را به‌من بزنی ؟ 

(ژان) گفت نظر به‌اینکه من با تو دوست هستم مجبورم که تو را تنها بگذارم. 
اشک در چشمهای دیان جمع شد و گفت (ژان) من تصور می کردم که تو مرا 
دوست می داری و هر گز تصور نمی‌نمودم که در نیمه راہ مرا تنها حواهی گذاشت. 
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(ژان) تبسم کرد و گفت دیان عزیز» آیا تو مرا این قدر بیرحم تصور 
کرده‌ای که پیوسته مصد ع و مزاحم شما باشم و نگذارم که شما دو نفر» 
به آسود گی» و بدون حضور شخص ثالث یکدیگر را دوست داشته باشید . 

آنوقت (دیان) مفهوم گفته (ژان) را درک کرد و او را در آغوش گرفت و 
سر و رویش را بوسید و همین موقع از کاخ صدای شیپور به گوش رسید و (ژان) 
گفت این شیپور را (سن‌لوک) شوهرم برای احضار ما می‌نوازد و همانطور که تو 
میل نداری عاشق تو در انتظار بماند منهم نباید این بیچاره را بیش از این در انتظار 
بگذارم و دو زن جوان با قدمهای سریع به‌سوی کاخ روانه گردیدند. 


۱۳ 


(دوبوسی) می توانست اسب خود را به سیصد (بیستول) 
غر وشد ولی از این سود صرف‌نظر کرد 


صبح روز دیگر (دوبوسی) سوار بر اسب از شهر ( آنژو ) به‌راه افتاد که خود 
را به (دیان) برساند. 

او راه نمی پیمود بلکه پرواز می کرد و (دیان) هم می دانست هر گاه به‌طبقه 
فوقانی کاخ برود خواهد توانست جاده را تحت نظر بگیرد صبح زود خود 
رابه‌طبقه فوقانی رسانید . 

منظور (دیان) این بود که (دوبوسی) را از دور ببیند و فور خود را به‌میعاد 
برساند تا بتواند بهاو بفهماند که زودتر در آنحا حاضر شده است. 

چشم (دیان) به‌سواری افتاد که چنان روی جاده اسب می‌تانعت که گوئی 
فک مات اش تشر اسر کب انیب قورا ات گس ان چ ی و 
(دوبوسی) کسی نیست و از کاخ فرود آمد و با سرعت به‌طرف میعاد به‌راه افتاد . 


دوبوسی می توانست .... \ABF/‏ 


تازه آفتاب بالای درختها را سرخ فام کرده بود و از دور صدای شیپور 
آنهائی که به‌شکار رفته بودند شنیده می‌شد و (دیان) می‌فهمید که آن شیپور بر 
حسب تحریک (ژان) به وسیله شوهرش نواخته می‌شود تا اینکه به‌حاطر (دیان) 
بیاورد که حدمتی بز رگ به‌او کرده که ویرا تنها گذاشته است. 

(دیان) وقتی به طرف میعاد می رفت به‌مناسبت اعتماد به‌حوانی و زیبائی و 
همچنین اطمینان به‌عشق (دوبوسی) طوری شادمان بود که پنداری وی نیز بال 
داشت اما جون پیاده راه می‌پیمود با وحود عجله‌ای که به‌حر ج داد وقتی به‌میعاد 
رسید که (دوبوسی) از روی دیوار می‌پرید . 

(دیان) از فرط طبش قلب نمی توانست حرف بزند و همین قدر توانست 
دستها را دراز نماید و آن دو عاشق یکدیگر را دربر گرفتند و روی علفها کنار هم 
نشستند و به‌تماشای یکدیگر مشغول شدند بدون اینکه صحبتی بکنند . 

آنها صحبتی نداشتند که بکنند زیرا می‌دانستند هر دو یکدیگر را دوست 
می‌دارند فکری هم نداشتند چون فکر عشاق آرزوی دیدار است و آنها هم که 
یکدیگر را می‌دیدند,آرزوئی هم در قلب آندو و وجود نداشت زیرا به‌بزر گترین 
آرزوی خویش که همانا کنار هم بودن است» رسیدند . 

ولی با اینکه کمتر صحبت می کردند ساعات روز چنان می گذشت که گوئی 
آفتاب هم مانند عشاقی که به‌طرف میعاد می روند بال در آورده» عزم داشت زودتر 
حود را به افق مغرب برساند. 

وقت حورشید پشت درعت‌های جنگل پائین رفت و موقع جدائی رسید 
(دوبوسی) گفت دیان؛ امروز نخستین روزی است که زند گی من شرو ع می‌شود . 
من تا امروز زند گی نمی کردم» بلکه دوره‌ای را که برز خ فیمابین مرگ و حیات 
بود می گذرانیدم و از امروز می توانم بفهمم که زند گی چیست و سعادت چه لذتی 
دارد و (دیان) عزیز همانگونه که زند گی من» از امروز به‌وسیله تو» و برای تو 
شرو ع شده» برای تو نیز از این حهان حواهم رفت. 

(دیان) گفت دوبوسی عزیز» روزی بود که من قصد داشتم خود را در 
آغوش مر گ بیندازم چون زند گی در نظرم آنقدر تیره بود که می‌دیدم نمی توانم 


۴ / قبل از طوفان 


به حبات ادامه بدهم ولی امروز از حداوند حواستار طول عمر هستم تا اینکه بتوانم 
بیشتر از این گنجینۀ سعادت که عشق است برنحوردار شوم. 

ولی (دوبوسی) عزیز شما برای چه به کاخ نمی آثبد تا اینکه ما بتوانیم چند 
ساعت بیشتر از دیدار هم برعوردار شویم و شما می‌دانید که پدرم با محبت و 
احترام شما را خواهد پذیرفت. 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز» اگر من یکمرتبه و فقط برای یکساعت وارد 
کاخ شما بشوم آنوقت برای هميشه مقیم کاخ شما راهم شد چون محال است که 
بتوانم حودداری کنم و حویش را از دیدار شما محروم نمایم و وقتی هميشه ساکن 
کاخ شما شدم عبر آن به گوش (مون‌سورو ) حواهد رسید و او از پاریس به‌راه 
خواهد افتاد و در اینجا مخل سعادت ما حواهد شد» شما هم که به‌من گفته‌اید از 
قتل او صرفنظر کنم و لذا من نمی‌توانم با او دوئل نمایم... 

(دیان) گفت وقتیکه من و شما یکدیگر را دوست می‌داریم قتل او جز یک 
خونریزی بیفایده چیز دیگری نخواهد بود . 

(دوبوسی) گفت در هر حال امنیت و مصونیت عشق ما اقتضاء می کند که ما 
این عشق را از نظر همه پنهان نگاه داریم و من حتی میل نداشتم که (ژان) به‌عشق ما 
پی ببرد زیرا می دانم شوهرش (سن‌ل و ک) از این موضو ع مطلع گردیده یا مطلع 
حواهد شد و به‌همین جهت امروز صبح قبل از اینکه از ( آنژو ) حر کت کنم نامه‌ای 
برای (سن لو ک) نوشتم و از او حواهش کردم که به( آنژو ) بیاید و مرا ملاقات 
کند و من از او قول شرف خواهم گرفت که این موضو ع را به کسی ابراز ننماید 
حاصه آنکه من یقین دارم اینک از هر طرف در حستجوی من هستند زیرا در 
پاریس حوادئی مهم روی داده است و به‌وحود من احتیا ح دارند. 

(دیان) گفت دوبوسی عزیز راست می گوئید و گفتۀ شما مرا به‌فکر پدرم 
اندانعت زیرا پدر من در موضو ع شرافت به‌قدری تعصب دارد که بعید نیست که 
حود او به (مون‌سورو ) اطلاع بدهد که شما با من دوست شده اید . 

(دوبوسی) گفت پس برماست که بکوشیم و عشق خود را مخفی نگاه داریم و 
هر گاه» دشمنان ما از این عشق مطلم شدند اقلا نزد خود مسئول نباشیم که چرا در 
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حفظ اسرار کوتاهی کرده‌ایم. 

(دیان) گفت آیا شما می‌ترسید که راز عشق ما فاش شود ؟ (دوبوسی) 
گفت من از ابلیس رجیم که پیوسته به‌سعادت افراد رشک می‌برد می‌ترسم ولی 
امیدوارم که این مرتبه شیطان در حواب باشد یا اقلا از این صفحات عبور ننماید . 

(دیان) گفت (دوبوسی) عزیز من امروز صبح ديدم که اسب شما حیلی 
سریع السپر است ولی اینک که می روید هوا تاریک خواهد شد و من میل ندارم که 
شما در تاریکی با آن سرعت اسب بتازید زیرا ممکن است اسب شما خحدای نخواسته 
زمین بخورد و آسیبی به‌شما روی بدهد. 

(دوبوسی) گقت اسب من به‌قدری باهوش و مواظب رفتار خود می‌باشد که 
هر گز زمین نمی حورد با اینوصف از توصیه شما تبعیت خواهم کرد و حیلی سریح 
نخواهم رفت. 

با وجود اینکه عورشید می‌رفت در افق ناپدید گردد باز آن دو عاشق 
نمی توانستند از یکدیگر دل بر کنند تا اینکه صدای شیپور شکارچیان که مراجعت 
می کردند و بهعصوص آهنگی که رمز مخصوص (ژان) و (دیان) بود به‌معشوق 
فهمانید که دیگر نباید عاشق خود را نگاه دارد . 

(دوبوسی) رفت و سوار بر اسب راه شهر را پیش گرفت و با اينکه قصد 
داشت زودتر به‌شهر برسد که مبادا دروازه‌ها را ببندند معهذا توصیه (دیان) او را 
وامیداشت که آهسته‌تر حر کت نماید. 

ولی یک وقت دریافت که هر گاه بیش از آن تأخیر نماید باید شب را پشت 
دروازه شهر بخوابد و لذا عزم کرد سریع حر کت نماید ولی همین موقع متوجه شد 
که دو سوار از عقب تاعت می کنند و نزدیک می‌شوند. 

برای مردی مانند دوبوسی که علاقه داشت ناشناس بماند و به‌تعصوص 
(دوبوسی) عاشق‌پیشه» برحورد با آن دو سوار صلاح نبود زیرا عشاق از یک 
جهت شیبه به‌دزدها هستند و آن اینکه ميل ندارند شناخته شوند . 

دوبوسی مردد بود که آیا ر کاب به‌اسب بکشد و دور شود و از آنها جلو 
بیفتد یا اینکه از جاده قدری دور گردد تا آنها بگذرند. 


۶ / قبل از طوفان 


و چون مردی شجاع بشمار می آمد و می‌دانست که با چهار نفر برابر است 
دور شدن از حاده را ننگ نمی‌شمرد. 

لیکن قبل از اينکه (دوبوسی) تصمیم بگیرد سواران مزبور رسیدند و 
( توص از ف او وک شید کات رار اون کو لور ا فی کید 
حیلی نحسته شده و بەز حمت نفس می کشد. 

سواری که از عقب می آمد گفت دیگر نزدیک شدیم و از اینجا تا شهر بیش از 
مسافتی قلیل نیست و اگر قدری مهمیز و شلاق بزنید به‌دروازهُ شهر حواهیم رسید . 

سوار اول که جلوتر راه می‌پیمود گفت نه مهمیز در این حیوان اثر دارد و نه 
شلاق» و به کلی از نفس افتاده و من تصور نمی کنم که بتواند صد قدم دیگر راه 

مر ۳ - 

این صدا در گوش (دوبوسی) خیلی آشنا آمد ولی یکمرتبه سوار دوم بانگ 
زد مواظب باشید ... پاها را از ر کاب بیرون پیاورید ... هم | کنون اسب شما به‌زمین 
می‌افتد . 
فروریختن آوار یک خانه بهزمین سقوط نمود و چند مرتبه دستها و پاهای خود را 
تکان داد و بیروح شد . 

سواری که اسب خود را از دست داده بود وقتی (دوبوسی) و اسب او را دید 

آقا من یک کار واجب دارم که باید فوراً حود را به‌شهر برسانم ولی اسب من 
به طوریکه می بینید سقط گردید و به‌همین جهت حاضرم که اسب شما را به‌مبلغ 
سیصد (پیستول) حریداری نمایم. 

(دوبوسی) با وحود رشادت از شنیدن این صدا لرزید زیرا انتظار نداشت که 
صدای مزبور را در آنحا بشنود و گفت والاحضرتا» اسب به‌حود شما تعلق دارد و 
خواهش می کنم بفرمائید سوار شوید. 

و (دوبوسی) که دانست سوار مزبور که اسب خحود را سقط کرده دوک 


دوبوسی می توانست .... / ۱۸۵۷ 


سواری که از عقب می آمد برای مزید احتیاط طبانچه حود را کشید ولی 
دوک (دانژو) به‌او گفت ( آگریپا ) طبانجه خود را غلاف کنید زیرا تردید ندارم 
این شخص (دوبوسی) خودمان است. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب؛ خودم من هستم ولی شما در این موقع در اینجا 
جه می کنید و برای جه اسبهای خود را بر اثر سرعت زياد به‌قتل می‌رسانید . 

(آگریپا) که تصور می کنیم معروف خوانند گان باشد زیرا ما در پاریس او 
را به حوانند گان این کتاب معرفی کردیم همینکه فهمید آن شخص (دوبوسی) است 
جلو آمد و سلام کرد و گفت والاحضرتا حال که شخصی مانند آقای (دوبوسی) 
به‌شما رسیدند شما دیگر احتیاح به آدمی چون من ندارید و من مراجعت می کنم. 

دوک (دانژو ) گفت آگریپای عزیز تو در این سفر برای من حیلی زحمت 
کشیده‌ای و من زحمات تو را فراموش نخواهم کرد . 

( آگریپا ) گفت از مراحم شما بسیار متشکر هستم و تصور می کنم روزی 
خواهد آمد که من مراحم امشب شما را به‌عاطرتان بیاورم. 

بعد از اینکه ( آگریپا ) رفت دوبوسی گفت خوب شما نفرمودید که این موقم» 
در اینجا چه می کنید و برای چه اسبهای حود را به‌قتل می رسانید . 

دوک (دانژو) با لحنی که علائم توبیخ از آن نمایان بود گفت آه دوبوسی 
عزیز» اگر تو با من بودی لزومی نداشت که اینک از من بپرسی که در اینجا چه 
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(دوبوسی) جون می‌دانست دوک (دانژو ) مردی است که سوء ظن دارد 
دیگر اصرار نکرد و خود او هم از جریان‌های اخیر اطلاع نداشت که بتواند رشته 
حوادث را به‌یکدیگر ربط بدهد و بداند که برای چه دوک (دانژو ) پاریس را رها 
کرده و عازم ( آنژو ) گردیده است. 

در هر حال دوبوسی صلاح خود را در سکوت دانست و برای اينکه فکر 
دو ک عوض شود گفت اگر من اشتباه نکرده باشم شما عجله دارید که امشب 
به( آنژو ) برسید. 


دوک گفت بلی؛ (دوبوسی) ر کاب اسب حود را کو ت رما نیز 


۸ / قبل از طوفان 


سوار شوید تا اینکه قبل از بسته شدن دروازه‌ها بتوانیم به‌شهر برسیم گو اینکه برای 
شما باز و بسته بودن دروازه یکی است زیرا اگر بسته بود امر می‌فرمائید که آنرا 

دوک گفت دوبوسی عزیزء بدواً بگذار من بعضی از کاغذهای لازم را از زیر 
زین اسب خود بردارم و بعد سوار شوم. 

دوک (دانژو ) حود روی اسب حم گردید و تنگ آنرا گشود و زیر زین؛ در 
کیف مخصوص و کوجکی که آن زمان» در آن نقطه به‌وحود می آوردند چند 
شدای چ سا داد وا شرا انب 

دوبوسی هم چالاک بر پشت اسب قرار گرفت و در حالی که اسب هر دوی 
آنها را می کشید به‌راه افتاد. 

هنگامیکه اسب با سرعت به‌طرف ( آنژو ) روان بود (دوبوسی) صحبت خود 
را با (دیان) به‌عاطر می آورد و یادش می آمد که به‌او گفته بود می‌ترسم ابلیس 
نسبت به‌سعادت عشق ما رشک ببرد و گوئی این گفته به گوش دوک (دانژو ) 
رسید چه وی ناگهان در آن نقطه و در مکانی که اصلاً تصور حضورش نمی‌رفت 
سبز گردید. 

وقتی که دوبوسی و دوک به‌دروازه ( آنژو ) رسیدند نگهبانان دروازه شیپور 
بستن درها را می‌نواختند و هرگاه آنها به‌قدر ده دقیقه دیگر تأخیر می کردند 
می‌بایست شب پشت دروازه به‌سر ببرند يا اینکه دو ک از نفوذ خود استفاده کند و 
فرمان گشایش دروازه را بدهد . 

(دوبوسی) که از حضور غير منتظره دوک در آنجا بسیار حیرت کرده بود 
و جرئت تحقیق هم نداشت گفت اینک تصمیم شما چیست و چه می‌خواهید بکنید ؟ 

دوک دانژو گفت عزم من این است که بروم و در کاخ خود واقع در مر کز 
شهر سکونت اختیار نمایم. 

(دوبوسی) گفت آیا موافقت می کنید که قبل از ورود شما به آن کاخ به وسیله 
شیپور سکنه و به حصوص وجوه شهر را از ورود شما مطلع نمائیم. 

دوک گفت بلی و مخصوصاً بروید و به‌این شیپورچی بگوئید که شیپور 
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مخصوص ورود مرا بنوازند و دستور بدهید که پرچم من بالای کاخ افراشته شود . 

(دوبوسی) رفت و امر دوک را ابلاغ کرد ولی چون لباس کهنه در بر داشت 
شیپورجی‌ها گفته او را شوخحی پنداشتند و حاضر نشدند که شیپور مخصوص ورود 
دوک را بنوازند. 

به‌طوری که (دوبوسی) مجبور گردید که دوک را به آنها نشان بدهد و آنان 
به‌محض اینکه دوک دانژو را دیدند و شناعتند بانگ شادی بر آوردند زیرا دوک 
به‌مناسبت اینکه بینی‌اش از وسط شکاف برداشته بود و به‌همین حهت می گفتند 
دار ای دی یی می ناشن زود شا هم شه 

آنگاه شیپورجی‌ها تا وقتی که نیرو در سینه داشتند باد در شیپورها انداعتند 
و در ظرف یکدقیقه مجمو ع سکنه شهر فهمیدند که دوک (دانژو ) وارد شده و 
عموم طبقات و به حصوص اعیان و وجوه شهر راه کاخ را پیش گرفتند چون 
می دانستند که دوک (دانژو ) اگر وارد شهر شده باشد یا در کاخ است یا به‌زودی 
وارد کاخ خواهد شد. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب بفرمائید که به‌طرف کاخ برویم زیرا ما تا آنجا 
برسیم کسانی که باید از عالیجناب استقبال کنند در آنجا حضور به‌هم رسانیده اند. 

در حالبکه (دوبوسی) و دوک به‌طرف کاخ می رفتند می‌دیدند که مردم در 
کوچه‌ها با مشعل‌ها می‌دوند و فریاد می‌زنند درود باد بر عالیجناب» مقدم 
عالیجناب مبار ک باد ... عالیجناب به‌شهر خود نزول اجلال کردند. 

در مقدم کاخ حکمران شهر ورئیس انجمن بلد و عده دیگری که در اینگونه 
مواقع به‌طور حتم باید حضور داشته باشند کلاهها را از سر برداشتند و بهد وک 
خير مقدم گفتند و در حالیکه مردم هلهله می‌نمودند دوک و دوبوسی و اعیان محلی 
وارد کاخ شدند و چون ورود دوک غیرمنتظره بود همه انتظار داشتند که وی 
توضیح بدهد که به جه مناسبت بیخبر آمده است. 

دوک که متو حه شد حضار منتظر جه هستند گفت دوستان علت اینکه من بدون 
حبر قبلی به‌شهر عزیز خودمان آمدم ناشی از حرابی اوضاع کشور می‌باشد و 
همینقد ر بدانید که امروز در هیچ نقطه از فرانسه من امنیت ندارم و یگانه مکانی که 
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در آنجا بدون دغدغه حواهم توانست زند گی کنم اینجا و در آغوش شما 
همشهریهای عزیز است. 

حاضرین بانک بر آوردند زنده باد عالیجناب دوک دانژو ... زنده باد ارباب و 
مولای ما ... حضرت مریم پشتیبان عالیجناب باد . 

دوک گفت دوستان من از پاریس می آیم و در آنجا مرا توقیف کرده بودند و 
اگر چند نفر از دوستان صمیمی کمک نمی کردند من شاید تا آحرین روز زند گی 
در زندان باقی می‌ماندم. 

هنگام گفتن این کلمات دوک نظری به‌دوبوسی اندانعت که معنای آن بر جوان 
مزبور پوشیده نماند و فهمید که دوک به‌زبان حال می گوید (دوبوسی؛ دوستان من 
گرچه مرا نجات دادند ولی تو بین آنها نبودی). 

در مواقع عادی هر دفعه که دوک به‌شهر ( آنژو ) می آمد به‌بعضی از اشراف 
و وجوه شهر تیول و مزایائی می‌داد و از میزان مالیات سکنه می کاست يا اینکه 
برای مدت یک سال یا شش ماه آنها را از پرداحت مالیات معاف می‌نمود. 

این بود که در بیرون کاخ هم جمعی انبوه اجتماع کرده» بدون انقطاع با 
فریادهای زنده باد ابراز خوشی می نمو دند . 

بعد از اینکه جوش و خروش اولیه ناشی از ورود دوک فرو نشست دوک 
(دانژو) گفت آقایان اینک چون من گرسنه هستم زیرا از صبح تا به‌حال چیزی 
نخورده ام بهتر این است که غذا صرف کنیم و بعد از غذا سایرین را حواهم پذیرفت. 

دوک با (دوبوسی) و صد نفر از اشراف غذا حورد و بعد حدمۀ عویش که 
همواره در کاخ بودند و آنگاه جمعی از خانواده‌های محلی را به حضور پذیرفت و 
این بار عام تا نیمه شب ادامه یافت. 

مردم در شهر جراغانی کردند و لحظه به‌لحظه تفنگ خالی می‌نمودند و 
ترقه‌های آتش بازی را آتش می‌زدند و ناقوسهای کلیسا را بصدا در آوردند . 
بطوریکه حتی در کاخ (مریدور ) صدای ناقوسهای کلیسا شنیدند و فهمیدند که در 
( آنژو) واقعه جدید و مسرت بخشی به‌وقو ع پیوسته زیرا آهنگ ناقوسها خبر از 
یک بشارت می دادند نه از یک واقعه نا گوار. 


۱۳ 


سیاست مخصوص دو ک (دانژو ) 


وقتی که صدای تفنگها و ترقه‌ها حاموش شد ناقوسهای کلیسا از طنین افتاد و 
پس از اینکه بارعام تمام شد و مردم به حانه‌های خود رفتند و سکوت بر خیابان‌های 
شهر مستولی گردید دوک (دانژو ) و (دوبوسی) تنها ماندند و دوک گفت 
(دوبوسی) اینک موقعی است که ما قدری صحبت کنیم. 

دو ک دانژو می‌فهمید که برای دوبرسی واقعه‌ای اتفاق افتاده که شاید مربوط 
به‌او نیست و به‌همین جهت از پاریس دور شده چه ا گر واقعه مزپور به‌وی یعنی 
(دوک دانژو ) ارتباط داشت (دوبوسی) بدون اطلاع او از پاریس ح رکت 
نمی کرد . 

و نیز دوک (دانژو) می‌دانست با اينکه کار دوبوسی مربوط به‌او نیست» یا 
به احتمال مربوط به‌او نمی‌باشد آن حوان از وی رنجش دارد و اگر رنجش 
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نمی داشت باز بدون اطلاع وی از پاریس حر کت نمی کرد . 

دوبرسی. هم که بدوا از دیدار د وک خیلی مضطرب شده بود و نمی دانست 
حضور ناگهانی وی را در ( آنژو) به چه حمل کند به‌تدریج حویش را جمع آوری 
کرد و برای مقابله با دوک مزبور آماده گردید. 

و وفتی دوک (دانژو ) گفت (دوبوسی) بیائید که صحبت کنیم دوبوسی گفت: 

-عالیجناب من هم خیلی میل داشتم که قدری گفتگو نمائیم. 

دوک گفت دوبوسی» اگر فراموش نکرده باشید در آحرین روزیکه ما 
یکدیگر را دیدیم شما بسیار مریض بودید و من برای عیادت به‌حانة شما آمدم ولی 
شما طوری بیمار به‌شمار می آمدید که نمی توانستید از روی بستر برحیزید و شاید 
هم من اشتباه می کردم و شما خیلی کسالت نداشتید . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب شما اشتباه نمی کردید و من واقعاً حیلی مریض 
بودم و می‌توانم بگویم اعجازی روی داد که من از بستر برحاستم و گرنه فوت 
می کردم. 

دوک گفت در آن روز که من به‌حانه شما آمدم یک طبیب سخت گیر که 
گوئی یک درنده است در کنار شما دیده می‌شد و نمی گذاشت که کسی شما را از 
خانه پیرود برد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب صحیح است و آن طبیب که خیلی به‌من علاقه دارد 
به‌نام (هودوئن ) خوانده می‌شود و از بیم آنکه من فوت ننمایم او نمی گذاشت که من 
از بستر برخیزم تا چه رسد به‌اینکه اجازه حروج از خانه را بدهد و باور کنید که 
آن روز وقتی پزشک مزبور مانع از این شد که من در حدمت عالیجناب از منزل 
خارج شوم خیلی حشمگین گردیدم. 

دوک گفت اگر آن روز شما واقعاً عشمگین بودید و میل داشتید با من از 
خانه عارج شوید می توانستید پزشک مزبور و سایر پزشکان دانشکده طب را ا گر 
در بالین شما حضور می‌داشتند از منزل بیرود نمائید و با من حارح شوید. 

(دوبوسی) کلاه را که از سر برداشته و به‌دست گرفته بود چند مرتبه در 
دسث جرخانید و سکوت کرد . 
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دوک گفت نکته دیگری که آن روز بر من آشکار شد اینکه شما فقط 
به مناسبت بیماری از منزل حارج نشدید بلکه بیم داشتید که هر گاه از منزل حارج 
شوید برای شما زحمتی تولید شود . 

از این حرف (دوبوسی) یکمرتبه از جا برحاست و گفت عالیجناب چه 
گفتید ؟ 

دو که کیت مگر هدیا که گفتم در آن روز شما بیم داشتید و می‌ترسیدید 
که هر گاه از منزل حارج شوید برای شما مزاحمتی تولید گردد. 

دوبوسی گفت عالیجناب من یقین دارم که خود شما اینک حرفی را که 
می زنید قبول ندارید و این حرف را از روی صمیم قلب نزدید » زیرا در زند گی من» 
مکرر مزاحمات ایجاد شده و بعد از این نیز ممکن است مزاحمتهائی حهت من 
ایحاد گردد. 

ولی من هنوز نترسیده‌ام و تصور می کنم تا روزیکه زنده هستم نخواهم ترسید 
و اثر ده‌ها زخم که در بدن من دیده می‌شود گواهی صادق بر گفتۀ من می‌باشد و 
نشان می دهد که دوبوسی مردی نیست که بترسد . 

رنگ دوک پرید زیرا (دوبوسی) طوری بلند و با حشونت صحبت می کرد 
که دوک (دانژو ) گفتارش را توهین نسبت به‌حود دانست و گفت آقای دوبوسی 
شما پیوسته می حواهید حرف خود را با فریاد روی کرسی بدشانید و هنگامی که 
فریاد می‌زنید تصور می‌نمائید که حق با شماست. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من ادعا نمی کنم که پیوسته حق با من است ولی 
برای حود قائل به یک امتیاز هستم. 

دوک گفت آن امتیاز کدام است؟ 

(دوبوسی) گفت امتیاز مزبور این است که من می‌توانم بفهمم چه موقع حطا 
کرده‌ام و چه موقع مرتکب صواب شده‌ام. 

دوک گفت حای خوشوقتی است که شما این قدر قوهٌ تشخیص خوب و بد را 
دارید که بدانید چه موقع نحطا و چه موقع صواب می کنید و حال بگوئید در چه 
موقع حطا کرده‌اید ؟ 
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(دوبوسی) گفت عالیجناب یکی از خحطاهای بز رگ من این بوده که نسبت 
به کسانی کمر خدمت برمیان بستم که حق‌ناشناس بودند ولی من نمی‌دانستم که آنها 
حق ناشناس می باشند . 

این مرتبه د وک یکمرتبه از جا برحاست و گفت آقای دوبوسی من تصور 
می کنم که شما کمیت و کیفیت خود را فراموش کرده‌اید و این گونه فراموشیها 
تحیلی بد است زیرا وقتی انسان خود را فراموش نمود نمی‌تواند بفهمد که نسبت 
به‌سایرین چه نسبت و مرتبه‌ای دارد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب حال که چنین است شما هم یکمرتبه فراموشکار 
بشوید و مرا فراموش نمائید. 

و آنگاه جوان مزبور حر کتی کرد که از اطاق حارج گردد اما دوک که 
حرکت او را پیش بینی می‌نمود گفت آقا صبر کنید زیرا هنوز صحبت ما تمام 
نشده است. 

(دوبوسی ) ایستاد و دوک گفت آقا» شما در آنروز اینطور نشان می‌دادید 
که چنان بیمار هستید که قدرت حر کت ندارید یا با دارا بودن نیروی حسمانی؛ 
نباید از منزل حارج شوید ولی آیا شما آن روز بعد از اینکه من از خانه شما رفتم از 
منزل حارج نشدید ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من چون کسی نیستم که درو غ بگویم اعتراف 
می کنم که آنروز بعد از اینکه شما از منزل من بپرون رفتید من هم حارج شدم. 

دوک گفت پس برای چه آنطور تمارض کردید و گفتید نمی‌توانید با من 
حارج شوید. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب برای اینکه آنروز کاری داشتم که نمی‌توانستم 
به‌تأخیر بیندازم و از طرفی ادب و نزا کت اجازه نمی‌داد که به‌عالیجناب بگویم 
چون کار دارم نمی‌توانم با شما بیأیم. 

دوک گفت آقای (دوبوسی) من تصور می کنم رسم این است که وقتی یک 
اصیلزاده در حدمت یک شاهزاده به‌سر می‌برد بايد بداند که واحب‌ترین کار او» 
حدمت به شاهزاده مزبور می‌باشد و وقتی شاهزاده با او کار دارد باید حدمت او 
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را به‌تمام کارها ترجیح بدهد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب آیا من همواره حدمت شما را بر تمام کارهای 
شخصی خود ترجیح نمی‌دادم و آیا مکرر از منافع خود در راه عالیجناب صرفنظر 
نکردم و آیا بیش از ده مرتبه به‌عاطر حدمت کردن به‌شما مخاطرات بز رگ را 
استقبال ننمودم؟ 

دوک گفت راست است و شما اینکارها را کرده‌اید و به‌همین جهت من بعضی 
از اوقات از تددخوئی و پرخاش‌جوئی شما صرفنظر می کنم در صورتیکه | گر 
دیگری مرتکب این عمل شود محال است که صرفنظر نمایم. 

(دوبوسی) گفت از مرحمت عالیجناب خیلی ممنون هستم. د وک گفت شما 
که همواره حدمت مرا بر همه چیز ترجیح می‌دادید چرا آنروز با من حارج 

(دوبوسی) گفت عالیجناب لابد علتی وجود داشته که من آن روز برخلاف 
گذشته کار حصوصی خود را به کار عالیجناب ترجیح دادم. 

دوک گفت می دانم که شما چرا آنروز از من قهر کردید؟ (دوبوسی) گفت 
عالیجاب علت آن جه بود ؟ 

دوک گفت علتش این بود که شما از من رنجش داشتید که چرا به‌شما قول 
دادم که (مون‌سورو ) را مغضوب کنم ولی او را مخضوب نکردم. 

(دوبوسی ) برای اینکه نشات ندهد که دوک درست فهمیده و به‌علت واقعی 
رنجش او پی برده گفت عالیجناب اینطور نیست و من نسبت به (مون‌سورو ) 
کینه‌ای ندارم و فقط از قیافه او حوشم نمی آید و به‌همین مناسبت ميل دارم که وی 
دور از دربار باشد . 

ولی عالیجناب قیافه او را می‌پسندید و ميل دارید که این قبافه همواره در 
کنار شما باشد و چون با سلیقه افراد نمی توان مخالفت کرد من در این حصوص 
دیگر چیزی نمی گویم. 

دوک گفت اگر شما به‌مناسبت این موضوع از من قهر نکردید و رنجش 
حاصل ننمودید در این صورت رفتار آن روز شما که خود را بنانعوشی زدید 
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بیشتر درحور نکوهش است زیرا علتی وجود نداشت که شما حاضر نشوید با من 
از خانه حارج گردید جز اینکه بگویم که عزم کرده بودید بعد از اینکه من رفتم» 
بیرود بروید و دلیریهای بی‌فایده از خود نشان بدهید . 

(دوبوسی) حیرت زده گفت عالیجناب آیا فرمودید که آن روز من عزم 
کرده بودم از خانه حارج شوم و دلیریهای بی‌فایده از خود نشان دهم. 

دوک گفت بلی» (دوبوسی) گفت خواهش می کنم بفرمائید که دلیریهای 
بی‌فایده من کدام بوده است؟ 

دوک گفت (دوبوسی) اگر شما با (اپرنون) و (شونب رک) دشمن هستید 
من نیز به آنها بدبین می‌باشم ولی بهتر این بود که برای گرفتن انتقام یا آزاراین 
اشخاص موقعی مناسب‌تر را انتخاب می‌نمودید . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من هیچ نمی توانم بنهمم که منظور شما چیست و 
چه می حواهید بقرمائید ؟ 

دوک گفت دوبوسی؛ به‌طوریکه گفتم من نسبت به آنها بدبین هستم و از آنها 
بسیار نفرت دارم و هر گاه شما قصد دارید آنها را به‌قتل برسانید مختار هستید ولی 
به‌یک شرط» و آن اینکه وقتی آنها را مقتول کنید که حود شما حضور داشته باشید 
نه اینکه وقتی حضور ندارید آنها را بیازارند و در نتیجه وبال آن دامنگیر من شود و 
همه تصور کنند که من فرمان قتل یا آزار آنها را صادر کرده‌ام. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب خواهش می کنم بفرمائید که من با آنها چه 
کرده‌ام دوک گفت آیا میل دارید که بدواً راجم به (اپرنون) صحبت کنیم یا اینکه 
در حصوص (شون‌برک) گفتگو نمائیم. 

(دوبوسی) گفت بسته به‌میل شما است. دوک گفت پس اول راجع 
به (اپرنون) صحبت می کنیم و شما در آنروز این جوان را سنگیاران کردید ؟ 

دوبوسی با چشمهائیکه از فرط تعجب فراخ شده بود گفت عالیجناب آیا من او 
را سنگیاران کردم؟ 

دوک گفت البته شما بیش از یک سنگه در آن واحد نمی‌توانستید به‌طرف 
او بیندازید ولی وی بر اثر دستور شما سنگ‌باران شد و با لباس پاره و اندام کوفته 
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و حراشیده به کاخ (لوور ) مراحعت کرد. 

(دویونی ) گفت واقعا خیلی عخیب است:د وک گفت نالا می رد ارت 
به ( شون ب رک)... 

(دوبوسی) گفت خواهش می کنم بگوئید که من نسبت به‌او چه کرده‌ام؟ 

دوک گفت دیگر چه می خواستید بکنید ؟... شما او را در یک نحم رنگرزی 
انداحتید و من با اینکه سه ساعت بعد او را دیدم هنوز سراپایش نیلی رنگ بود و 
شما اسم اینکار را شوخی می گذارید . 

بعد از اینحرف دوک (دانژو ) قاه قاه بهعنده در آمد و شاید از این حهت 
می حندید که می دید حوب (دوبوسی) را دست انداخته و نقشه نحود را با موفقیت 
در مورد آن جوان ساده و صمیمی احرا می کند. 

(دوبوسی) هم که به‌ عاطر آورد که آن روز (شوذب رک) را در د کان 
رنگرزی دیده بود قاه قاه عندید و گفت عالیجناب آیا اینک عقیده دارید که من 
این کار را کردم و او را نیلی رنگ نمودم. 

دوک خنده کنان گفت اگر شما این کار را نکرده‌اید پس لابد من کرده‌ام... 

(دوبوسی) گفت عالیجناب حال که شما فکر می کنبد که من این کارها را 
نسبت به‌ایندو نفر کرده‌ام آیا واقعاً دلتان می آید که مرا مورد سرزنش قرار بدهید 
و آیا سزاوار نیست که به جای توبیخ مرا به‌مناسبت این اعمال» که شما می گوئید 
به وسیله من انجام گرفته» مورد تقدیر قرار دهید. عالیجناب» دیدید وقتی من عرض 
می کردم که شما حق‌ناشناس هستید درست می گفتم. 

دوک گفت همینطور باشد ولی ا گر به‌راستی تو آنروز برای این از منزل 
حارج شده بودی که ایندو نفر را تنبیه کنی و به‌همین جهت با من حارج نشدی» من 
حاضرم تو را بخشم. 

دوبوسی با لحنی که توأم از جدی و شوخحی و طعن بود گفت عالیجناب آیا 
واقعاً مرا می‌بخشید ؟ دوک گفت بلی به‌تو قول شرف می‌دهم که تو را بخشیدم 
ولی هنوز صحبت من با تو تمام نشده است. 

(دوبوسی) گفت دیگر چه می خواهید بفرمائید ؟ دوک گفت می خواهم 
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بگویم که تو برای اینکه مرا نجات بدهی چه کردی؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب شما خود می‌بینید که برای نجات شما چه 
کرده‌ام. 

دوک (دانژو ) گفت من که چیزی نمی بینم. دوبوسی گفت عالیجناب آیا شما 
نمی‌بینید که | کنون در ( آنژو ) هستم و در نتیجه آیا متوحه نشدید که من از پاریس 
حر کت کرده بودم که به( آنژو ) بروم؟ 

دوک گفت آیا می‌عواهی بگوئی که از پاریس حر کت کردی و به‌اینجا 
آمدی که خود را نحات بدهی؟ 
بدهم وسائل نجات شما را هم فراهم می کردم. 

دوک گفت آقای (دوبوسی) تو اگر در پاریس و در جوار من بودی حیلی 
بهتر از اینکه حود را اینجا برسانی می‌توانستی مرا نحات بدهی؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب باز ما با یکدیگر احتلاف سلیقه پیدا کردیم زیرا 
به‌نظر من مسافرت من به ( آنژو ) بیش از حضور من در پاربس به‌نفع عالیجناب بود . 

دوک گفت (دوبوسی) این گفت؛ُ تو مرا قانع نمی کند برای اینکه دلیلی 
قانع کننده به‌شمار نمی آید . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب برعکس» آمدن من به‌اینجا حیلی به‌نفع شما 
می باشد برای اینکه من به ( آنژو ) آمده‌ام که برای شما طرفدارانی جمع آوری نمایم. 

دوک گفت آه... اگر اینطور است حق با تو می‌باشد و اینک بگو که تا کنون 
جند نفر طر فدار برای من پیدا کرده‌ای و اقدامات تو تا این ساعت جه نتایحی داده 

(دوبوسی) گفت عالیجناب اینک من نمی توانم راجع به‌اين موضو ع با شما 
صحبت کنم برای اینکه وقت ضیق است. دوک گفت اگر تصور می کنی که من 
حسته هستم و خوابم می آید اشتباه می‌نمائی زیرا اولا من حسته نیستم و انیا 
به‌فرض حسته بودن آنجه تو می گوئی ارزش آنرا دارد که ساعتی خواب خود را 


به‌تأخیر بیندازم. 


سیاست مخصوص دوک دانژو / ۱۸۶٩‏ 


(دوبوسی) گفت عالیجناب من از این جهت نمی توانم امشب در این خصوص 
با شما صحبت کنم که باید در همین ساعت بروم و با شخصی مذا کره کنم. 

دوک گفت ا گر چنین است رفتن شما لازم می‌باشد ولی دقت کنید و احتیاط 
را از دست ندهید . دوبوسی گفت عالیجناب برای چه دقت و احتیاط کنم؟... مگر 
عالیجناب اینجا در شهر خود نیستند و مگر ما در اینجا نیرومند نمی‌باشیم. 

دوک دانژو گفت با این وصف احتیاط بهتر است و نباید آن را مهمل 
گذاشت... عوب... دوبوسی آیا تا کنون از اقدامات خود نتیجه هم گرفته‌ای؟ 

دوبوسی گفت عالیجناب هنوز از ورود من به‌اینجا مدتی مدید نمی گذرد که 
من از اقدامات خود نتیجهُ زیاد گرفته باشم. 

دوک گفت آیا خود را بهحوبی پنهان می کردی و نکند که جاسوسان از 
ورود تو به‌اینجا مطلع شدند و به‌پاریس اطلاع دادند ؟ (دوبوسی) گفت عالیجناب 
اگر نظری به‌لباس من بیندازید ملاحظه خواهید فرمود کسی که دارای این لباس 
می‌باشد جلب توجه نمی کند آیا والاحضرت هر گز مرا با این لباس دیده بودید ؟ 

دوک تصدیق کرد که هیچگاه خدمتگزار وفادار خود را با آن لباس ندیده 
بود و بعد پرسید منزل تو کجاست و آیا در اینجا مکانی راحت برای سکونت 
داری؟ 

دوبوسی گفت عالیجناب هر گاه بدانید که من در این شهر » در چه حانواده‌ای 
سکونت اختیار کرده ام یکمرتبه دیگر تصدیق خواهید فرمود که در راه شما بسیار 
فدا کاری کرده‌ام زیرا خانه من عبارت از مسکنی نزدیک حصار شهر است ولی 
بهتر آنکه قدری راجع به حود عالیجناب صحبت کنیم و بفرمائید که شما چگونه از 
کاخ لوور حارح شدید و چه شد که من شما را در جاده ( آنژو ) در حالیکه یک 
اسب مردنی زیر ران داشتید دیدم و مشاهده کردم که ( آگریپا) در قفای شما 
اسب می‌تازد . 

دوک گفت دوبوسی عزیز » من از این جهت از لوور حارج شدم و تو مرا با 
یک اسب مردنی دیدی که دارای دوستانی می‌باشم. 

دوبوسی گفت عالیجناب برای من مشکل است باور کتم که شما دوستانی 


۷۰ / قبل از طوفان 


دارید ؟ دوک گفت ولی همانطوریکه گفتم من دوستانی دارم اما تو آنها را 

دوبوسی گفت اگر من انها را نمی‌شناسم بیشک جزو دوستانی هستند که 
احیراً نصیب عالیجناب شده‌اند زیرا تا روزی که من در جوار شما بودم همه 
دوستان شما را می‌شناسم. 

دوک گفت دوبوسی عزیز» دوستان من از کسانی هستند که تو آنها را 
می‌شناسی و نام آنها را شنیده‌ای» (دوبوسی) گفت اسم آنها چیست؟ 

دوک دانژو گفت اسم یکی از آنها هانری دوناوار پادشاه کشور ناوار و اسم 
دیگری ( آگریپا ) ندیم و ملازم اوست. (دوبوسی) حیرت‌زده گفت آه... دوست 
شما پادشاه ناوار می باشد ... و بعد فکری نمود و افزود عالیجناب من بدواً از اينکه 
پادشاه ناوار دوست شما می‌باشد حیرت کردم اما بعد» حیرتم رفع شد چون 
به‌عاطر آوردم که در گذشته شما و او» به‌اشتراک و اتفاق» توطثه کردید . 

دوک گفت آقای دوبوسی این نکته را بدانید که من هر گز توطثه نکرده بودم ! 
(دوبوسی) گفت ولی اگر از آقایان (لامول) و (ک وکوناس) سئوال نمائید 
خواهید شنید که نظریه آنها با گفته شما تناقض دارد یعنی آنها می گویند که شما 
توطئه کرده‌اید. 

شنیدن این دو نام و به حصوص اسم لامول» سبب کدورت د وک شد و چهره را 
درهم کرد و گفت آقای دوبوسی (لامول) برحلاف آنچه مردم تصور می‌نمایند 
برای توطثه مجازات نشد بلکه مجازات او مربوط به‌امری دیگر بود . 

(دوبوسی) که فهمید دوک مایل نیست راجع به‌لامول صحبت کند گفت 
عالیجناب حال که میل ندارید در این خصوص مذا کره کنید منهم موافقم که 
موضو ع (لامول) را مسکوت بگذاریم و راجم به‌شما صحبت کنیم زیرا می دانم که 
من و شما در حصوص (لامول) توافق نظر پیدا نخواهیم کرد ولی در مورد شما 
ممکن است توافق حاصل نمائیم... و اینک بفرمائید که چگونه از کاخ (لوور) 

دوک گفت من از راه پنجره از کاخ (لوور ) حارج شدم (دوبوسی) گفت 


سیاست مخصوص دوک دانژو / ۱۸۷۱ 


آیا راست می گوئید ؟ دو ک گفت مطمئن باشید که راست است. 

(دوبوسی) پرسید از راه کدام پنجره از کاخ لوور حارج شدید ؟ دوک 
گفت از راه پنجره اطاق حواب خود من. دوبوسی گفت والاحضرتا از اینقرار شما 
می‌دانستید که نردبان طنابی در کجا واقع شده است؟ 

دوک تجاهل کرد و گفت کدام نردبان طنابی را می گوئید ؟ (دوبوسی) 
گفت همان نردبان ابریشمین را عرض می کنم که درون اشکاف به‌دست می آید . 

دوک گفت آه... آه... تو چگونه دانستی که در آن شکاف یک نردبان 
ابریشمین وجود دارد ؟ دوبوسی گفت عالیجناب من از این جهت واقف به‌اين راز 
کوچک بودم که در گذشته گاهی افتخار حاصل می کردم و وارد اطاق عالیجناب 
می‌شدم. 

دوک گفت لابد در زمانیکه خواهرم (مار گریت) در لوور بود تو به‌وسیله 
نردبان ابریشمین وارد اطاق او می‌شدی؟ و آیا از راه پنجره قدم به آن اطاق 
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(دوبوسی) گفت عالیجناب اگر من می‌دانستم که ممکن است روزی از راه 
آن پنجره از اطاق مزبور حارج خحواهید گردید جسارت نمی‌ورزیدم و بر شما 
سبقت نمی گرفتم ولی من تعجب می کنم که شما چگونه نردبان مزبور را یافتید» 
چون تا آنجا که من اطلاع دارم جز دو سه نفر کسی از وجود آن نردبان خبر 
زداشت. 

دوک گفت من خود نتوانستم آن نردبان را پیدا کنم و دیگری به‌من اطلاع 
داد که در آن اشکاف نردبانی هست که وسیله نحات من خواهد گردید. 

(دوبوسی) گفت آیا ممکن است بفرمائید این شخص که بود ؟ دوک گفت 
بلی پادشاه ناوار این اطلاع را به‌من داد ! دوبوسی گفت این گفته هم برای من تولید 
تعحب کرد چون من تصور نمی‌نمودم که پادشاه ناوار از وجود این نردبان اطلاع 
داشت و در هر حال باید شکر کرد که عالیجناب سالم از لوور حارج شدید و 
خود را به‌اینجا رساندید و ما حواهیم توانست در این شهر ( آنژو ) آتشی روشن 
نمائیم که حریق آن توسعه پیدا کند و به‌جاهای دیگر سرایت نماید. 


۲ / قبل از طوفان 


دوک گفت دوبوسی مثل این است که تو فراموش کردی که می‌بایست بروی 
و شخصی را ملاقات نمائی (دوبوسی) گفت عالیجناب اینک اجازه مرحصی 
می طلبم. عالیجناب خداحافظ. 

دوک گفت برای اینکه پیاده به‌ملاقات آن شخص نروی بهتر این است اسبی را 
که به‌من داده بودی پس بگیری دوبوسی گفت عالیجناب من این اسب را به‌شما 
تقدیم کردم و شما می‌توانید آنرا از خود بدانید و من چون دارای یک اسب دیگر 
هستم با آن حواهم رفت. 

دوک گفت بسیار حوب من هم هدیۀ تو را می‌پذیرم و امیدوارم که بعد فرصتی 
پیش بیاید و به حسابهای خود رسید گی کنیم. دوبوسی گفت و من هم امیدوارم که 
بعد از تفریغ حساب من چیزی به‌شما بدهکار نشوم. 

دوک گفت برای چه؟ دوبوسی جواب داد برای اینکه اگر من بدهکار شوم 
شما برای وصول طلب خود یکنفر محصل بر سر من حواهید گماشت» و من این 
محصل را که از طرف شما گماشته خواهد شد دوست نمی‌دارم. 

دوک گفت دوبوسی آیا فراموش کردی که قرار ما بر این بود که دیگر از 
کدورت‌های گذشته صحبت نکنیم؟ (دوبوسی) گفت عالیجناب صحیح است و باید 
گذشته‌ها را فراموش کنیم. 

دوک که می‌دانست به (دوبوسی) خیلی احتیاج دارد بهاو دست داد ولی 
(دوبوسی) که مطلع بود دو ک برای چه به‌او دست می‌دهد با تفکر و تکان دادن 
سر» دست او را فشرد و آن دو از یکدی دا شدند. 


۱۳۳ 


سیاست آقای (سن لو ک) 


وقتی (دوبوسی) از نزد دوک بیرون رفت پیاده در کوچه‌های شهر ( آنژو ) 
به راه افتاد تابه‌منزل رسید ولی (سن‌لو ک) را که تصور می کرد منتظر اوست در 
آنجا ندید و در عوض نامه‌ای از طرف وی برایش آورده بودند که در آن سنل وک 
می گفت که فردا صبح زود به‌ملاقاتش خواهد آمد. 

صبح روز دیگر ساعت شش (سن لو ک) برای وصول به( آنژو ) به‌راه افتاد و 
وقتی وارد شهر شد متوحه نگردید که دوک دانژو در آن شهر سکونت دارد و 
چون خانه (دوبوسی) نزدیک حصار شهر بود به‌زودی قدم به‌خانه مزبور نهاد و آن 
دو نفر یکدیگر را بوسیدند و (دوبوسی) گفت سن لو ک عزیز حجالت می کشم 
به شما بگویم که در این خحانه استراحت نمائید زیرا اینجا خانه و محل استراحت 
نیست و بدان می‌ماند که من در یک اتراق گاه نظامی در میدان جنگ سکویت 


۴ قبل از طوفان 


احتیار کرده باشم. 

(سن‌لوک) گفت به‌هیچ وجه حجالت نکشید زیرا سکونت شما در این 
اتراق گاه که به‌قول شما یک محل سکونت نظامی است نشان می‌دهد که‌شما یک 
سرباز فاتح هستید و فاتحین در میدان کارزار در حاهائی بدتر از این سکونت 
اختیار می‌نمایند و در هر حال من این فتح را بهشما تبریک می گویم. 

(دوبوسی) گفت کدام فتح را می گوئید ؟ (سن‌لوک) گفت منظور من 
پیروزی شما در عرصهٌ کارزار عشق است زیرا زن من که چیزی را از من پنهان 
نمی کند به‌من گفت که خانم دو (مون‌سورو) شما را دوست می‌دارد و شما موفق 
شده اید که قلب او را تسخیر نمائید و این برای شما یک پیروزی بز رگ می‌باشد 
ولی می حواهم دوستانه به‌شما اندرزی بدهم. 

(دوبوسی) گفت با کمال میل برای شنیدن اندرز دوستانه شما حاضر هستم 
سنل وک گفت نصیحت من این است که هرچه زودتر وجود منحوس این 
(مون‌سورو) را ازبین بردارید و بهانه‌ای بتراشید و با او دوئل کنید و او را بقتل 
برسانید زیرا | کنون هیچ کس نمیداند که شما با (دیان) دارای ارتباط هستید و 
هر گاه (مون‌سورو ) را مقتول نمائید و زوجه او را به‌عقد خود در آورید کسی 
نخواهد گفت که شما او را کشتید تا اینکه (دیان) را زن نحود بکنید. 

دوبوسی گفت دوست عزیز اندرز شما بسیار گران‌بهاست اما یک اشکال در 
سر راه احرای آن وجود دارد و لازم است بگویم قبل از اینکه شما این اندرز را 
به‌من بدهید حو دم می حواستم (مون‌سورو ) را به‌قتل برسانم. 

سن لو ک گفت اشکال انجام این کار جیست؟ (دوبوسی) گفت اشکالش در 
این است که من به (دیان) قول داده‌ام که نسبت به‌حان شوهر او تا وقتیکه وی به‌من 
حمله‌ور نگردیده سوء قصد ننمایم. 

سن لو ک گفت شما چه خبط کردید که این قول را به (دیان) دادید. دوبوسی 
گفت برای چه؟ سن لو ک گفت برای اینکه راز عشق شما نسبت به (دیان) همواره 
پنهان نخواهد ماند و آشکار خحواهدشد و هر گاه شما پیشدستی نکنید و 
(مون سورو ) را به‌قتل نرسانید او شما را مقتول خواهد کرد با این تفاوت که شما 


سیاست آقای سن لوک / ۱۸۷۵ 


اگر تصمیم بگیرید مردانه و در میدان دوئل او را حواهید کشت اما او» که پای‌بند 
به اصول شرافت نیست» شما را غافلگیر خواهد کرد و از قفا » ضربتی بر شما وارد 
خواهد آورد و شما را محو خواهد نمود. (دوبوسی) گفت هرچه خدا بخواهد 
شتا ات شا 

و بعد از قدری سکوت افزود دوست عزیز » قطع نظر از اینکه به (دیان) قول 
داده‌ام که شوهرش را به‌قتل نرسانم... 

(سن لو ک) حرفش را قطع کرد و گفت شما می‌دانید که (مون‌سورو) 
شوهر (دیان) نیست و ایندو نفر با هم مناسبات زناشوئی ندارند ؟ (دوبوسی) گفت 
ولی در نظر حلق آنها زن و شوهر هستند و همه (دیان) را به‌نام خانم (مون‌سورو ) 
می حوانند . 

(سن‌لوک) گفت آنچه می خواستید بگوئید فراموش نشود ؟ 

(دوبوسی) گفت می خواستم بگویم قطع نظر از اینکه من به (دیان) قول داده ام 
که شوهرش را به‌قتل نرسانم ه رگاه در صدد قتل او بر آیم این مرد که امروز منفور 
عام اش ف ب یک شود و اود گر هید مقر وت مس مه انه اس 
جشمه‌هائیکه در دشت حاری است او را مصفا و مطهر خواهد نمود و مردم این مرد 
را به نظر یکی از اولیاء خواهند نگریست و به‌همان نسبت» البته به‌طرزی معکوس 
مرا منقور خواهند دانست. 

سن لو ک گفت حال که چنین است شما عزم نبدارید که به‌دست خود او را 
بەقتل برسانید . 

(دوبوسی) گفت سن لو ک عزیز آیا منظور شما این است که من آدم کشها را 
مأمور قتل این مرد بکنم؟ ولی من هر گز این کار را نخواهم کرد. 

(سن لو ک) که فهمید نسنجیده» حرفی زده با عجله گفت من که به‌شما نگفتم 
او را به‌وسیلةٌ آدم کش‌ها به‌قتل برسانید ؟ دوبوسی گفت پس چه کنم؟ (سن‌لوک) 
عقب‌نشینی کرد و گفت آقای (دوبوسی) من می حواستم طرحی را به شما پيشنهاد 
کنم ولی چون نقشه من هنوز کامل نیست و به‌مناسبت نقصان» ممکن است مورد 
پسند شما نباشد از ذ کر آن صرف‌نظر می‌نمایم و اکنون به‌جای اینکه دربارةُ شوهر 


۸۶ قبل از طوفان 


صحبت کنیم حوب است که راجع به‌زن او حرف بزنیم. (دوبوسی) خندید و گفت 
سن لو ک عزیز شما دوستی ذی‌قیمت هستید و من به‌شما اطمینان می‌دهم که 
می تو انبد به‌دوستی من اعتماد داشته باشید و وسائل ابراز دوستی از طرف من نیز 
سه‌چیز است اول پول_دوم به کار انداحتن شمشیر » سوم فدا کردن حان و شما هر 
موقع که بخواهید من این سه را وقف شما خواهم کرد . 

سن لو ک گفت پیشنهادهای شما را می‌پذیرم مشروط بر اینکه جنبه معامله 
متقابله داشته باشد و شما نیز از پول و شمشیر وحان من استفاده نمائید ولی قرار 
بود که ما دربارۀ (دیان) صحبت کنیم. 

(دوبوسی) گفت صحبتی که مربوط به(دیان) باشد برای من شیرین‌ترین 
صحبتها است (سن‌لو ک) گفت (دیان) از اینحرف که من قصد دارم به‌شما بگویم 
اطلاع ندارد و من از طرف خود می گویم که چرا شما به کاخ (مریدور ) نمی آئید 
که در جوار (دیان) باشید و ما نیز از مجاورت شما استفاده کنیم. 

(دوبوسی) گفت شما باید بدانید که من به‌دو جهت به کاخ (مریدور ) نمی آیم 
اول اینکه برای (دیان) تولید زحمت نکنم و به‌دست بد گویان و لغزخوانان وسیله 
ندهم که با نیش زبان قلب ناز ک (دیان) را مجروح کنند . 

دوم اینکه شوهر او را نبینم زیرا گرچه اینمرد اینک هشتاد فرسخ از کاخ 
(مریدور ) دور و در پاریس است اما وقتی بفهمد که من در کاخ (مریدور ) هستم 
خواهد آمد و من باید با او که رسماً شوهر (دیان) است گرم بگیرم و به‌وی دست 
بدهم در صورتیکه اگر می‌توانستم با همان دست او را خفه می‌نمودم. اینک دوست 
عزیز می خواهم به‌شما بگویم که... 

سن لو ک حمله اخیر را بد فهمید و تصور نمود که دوبوسی می‌خواهد از او 
جدا شود یعنی او را از حانه عویش خارح نماید و گفت آقای دوبوسی آیا میل 
دارید بروید و آیا مرا از خانة خود انحراج کنید ؟ 

(دوبوسی) گفت نه... نه... برعکس من خیلی میل دارم که شما نزد من باشید 
زیرا می حواهم سؤالاتی از شما بکنم. 

(سن‌لو ک) گفت بفرمائید که سوالات شما جیست؟ و من برای حواب دادن 
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حاضرم. 

(دوبوسی) گفت آیا شما صدای ناقوس و صداهای دیگر را از این شهر 
شنیدید یعنی این صداها به (مریدور ) رسید یا نه؟ 

(سن‌لوک) گفت بلی و ما در آنجا از صدای ناقوسها حيرت کردیم و 
نمی‌دانستیم جه اتفاقی افتاده که ناقوس کلیساها را به‌صدا در آورده اند . 

(دوبوسی) گفت آیا امروز صبح وقتی وارد شهر شدید وضع این شهر را 


طوری دیگر ندیدید ؟ 
سن لو ک گفت چرا من بعد از ورود به‌اين شهر دریافتم که مردم هیجان دارند 
و حوب شد که شما این موضوع را پہ پیش آوردید زیرا من می‌حواستم علت این 


هیجان را از شما پرسم. 

(دوبوسی) گفت علت این هیجان غیرعادی در مردم این شهر این است که 
دوک (دانژو ) وارد این شهر گردیده و اینک در اینجا می‌باشد . 

از شنیدن اینحرف طوری (سن لو ک) تکان حورد که پنداری کیسه باروتی 
را زیر پای او آتش زدند و با شگفت پرسید آیا واقعاً دوک (دانژو) اینجاست؟ 

(دوبوسی) گفت بلی. سن لوک گفت من شنیده بودم که او در پاریس از 
طرف شاه محبوس شده و در کاخ (لوور ) تحت نظر قرار گرفته است. 

(دوبوسی) گفت اطلاعیکه به‌شما دادند صحیح بوده و چون هانری سوم او را 
در کاخ (لوور) محبوس کرد. شما رن امروز دوک (دانژو) را در این 
شهر ببینید زیرا دوک توانست از لوور فرار کند و اکنون به‌اين شهر پناهنده شده 
است. 

(سن لو ک) پرسید چطور ؟ (دوبوسی) گفت آیا به‌حاطر دارید که هانری 
سوم جقدر شما را اذیت کرد و جگونه در مضیقه گذاشت؟ 

(سن‌لوک) گفت بلی» دوبوسی گفت حالا د وک دانژو در این شهر مشغول 
گرد آوردن هواخواهان خود می‌باشد و قصد دارد که یک قشون به‌وحود آورد و 
نا 

ولو کت کشت آم او ووک دازو می کر هد انش تک باعل را 
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روشن نماید ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی و من فکر می کردم که من و شما می توانیم در این جنگ 
در کنار هم شمشیر بزنیم. 

(سن لو ک) گفت برای من خیلی مایه مباهات است که بتوانم به‌اتفاق شما در 
یک جنگ شر کت کنم ولی آیا می‌دانید که دوک (دانژو ) عليه که حواهد جنگید ؟ 

(دوبوسی) گفت واضح است که او قصد دارد علیه هانری سوم پیکار نماید . 

(سن لو ک) به‌فکر فرورفت و (دوبوسی) گفته حود را تعدیل نمود و توضیح 
داد من نمی گویم که او به‌طور حتم علیه هانری سوم حواهد حنگید » بلکه عليه 
کسانی پیکار حواهد کرد که به‌روی ما شمشیر خواهند کشید. 

(سن لو ک) گفت دوست عزیز» حقیقت این است که من برای این به( آنژو ) 
آمدم که از هوای لطیف و شراب گوارای اینجا استفاده کم و میل ندارم علیه هانری 
سوم وارد در جنگ شوم. 

(دوبوسی) گفت آیا میل ندارید که من شما را به‌دوک دانژو معرفی نمایم و 
در این شهر سکونت اختیار کنید یا اقلا هر دو روز بکمرتبه از (مریدور ) به‌اینجا 
بیائید و دوک دانژو را بینید ؟ 

(سن‌لو ک) گفت دوست عزیز من این شهر ( آنژو ) را دوست نمی‌دارم و اگر 
برای دیدار شما نبود امروز هم به‌اینجا نمی آمدم» زیرا ( آنژو ) شهری سیاه و 
غم‌انگیز است و سنگهای این شهر مانند پنیر نرم و در عوض پنیرهای آن به‌مثل 
سنگ سخت می‌باشد و به‌عقیده من دوری گزیدن از این شهر اولی است. 

(دوبوسی) گفت آقای سن لو ک من امروز از شما انتظار یک مساعدت نسبت 
به‌حود دارم؟ 

سن لو ک گفت آن مساعدت جیست؟ دوبوسی گفت حقیقت این است که من 
اطلاع نداشتم که دو ک (دانژو ) وارد این شهر می‌شود و هنگام ورود او غافلگیر 
گردیدم. 

او از من پرسید که در این شهر چه می کنم و چه شد که پاریس را رها کرده 
در ( آنژو ) سکونت اختیار نمودم. 
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من اگر می حواستم حقیقت را به‌او بگویم می‌بایست ابراز کنم که سکونت من 
در ( آنژو ) برای استفاده از دیدار دیان می‌باشد زیرا بین این شهر و کاخ 
(مریدور ) فاصله ای زیاد نیست اما نمی‌توانستم این را بگویم زیرا دوک (دانژو ) 
در گذشته (دیان) را دوست می‌داشت در صورتیکه (دیان) از وی متنفر بود . 

ناچار هنگام برحورد بهد وک (دانژو ) چون هیچ توضیح قابل قبول نداشتم 
به‌او گفتم به‌اين شهر آمده‌ام تا هواحواهانی برای او گرد بیاورم و اصیلزاد گان 
اطراف را دور بیرق او جمع نمایم و حتی به‌وی گفتم که امروز صبح با یکی از 
سران آنها باید ملاقات کنم و این شخص شما می‌باشید . 

(سن لو ک) گفت شما می‌توانید بهد وک دانژو بگوئید که امروز صبح مرا 
ملاقات کردید و من به‌شما گفتم اصولا حاضرم که با دوک (دانژو ) همکاری 
نمایم مشروط بر اینکه چند ماه به‌من وقت بدهد تا فکرهای خود را بکنم. 

(دوبوسی) حندید و گفت سن لو ک عزیز او نمی‌تواند چند ماه صبر کند تا 
شما فکرهای خود را بکنید. (سن‌لوک) گفت دوبوسی عزیز بگذارید که من 
حرف قلب خحود را به‌شما بزنم و آن حرف این است که من در این دنیا جز به‌زن 
نحود به‌جیزی علاقه ندارم و لابد شما هم غیر از معشوق خود (دیان) به چیزی 

پس بهتر این است که من و شما با هم یک پیمان اتحاد عاشقانه ببندیم که شما 
از زن من دفاع نمائید و من هم از معشوقه شما ولی اگر ميل داربد که من وارد 
دسته بندی‌های سیاسی بشوم و یک پیمان اتحاد سیاسی را امضا کنم صریح می گویم 
که من اهل سیاست نیستم. 

(دوبوسی) گفت بسیار خوب... حال که شا ميل ندارید وارد دسته دوک 
(دانژو ) شوید من بیش از این اصرار نمی کنم زیرا اینک شما از من قوی‌تر هستید 
چون من به‌شما احیتاح دارم ولی شما به‌من احتیا ج ندارید . 

(سن لو ک) گفت من هم به‌شما احتیاح دارم» دوبوسی گفت چطور احتیاج 
دارید ؟ سن‌لوک گفت فرض کنید بر اثر این دسته‌بندی که (دانژو ) در رس آن 
قرار گرفته جنگی در گرفت و بعد به‌طرف کاخ (مریدور ) حمله‌ور شدند آیا جز 
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شما کسی ممکن است که به کمک محصورین آن کاخ بیاید و آنها را از محاصره 
نحات دهد ؟ 

چون سن ل وک این حرف را با لحن شوخی بر زبان آورد دوبوسی خندید و 
همین وقت به دوبوسی اطلاع دادند که د وک سه مرتبه پیایی او را احضار کرده و 
(دوبوسی) برای رفتن نزد (دوک‌دانژو ) از سن لو ک جدا گردید و هنگام جدائی 
آن دو نفر عهد کردند که به‌پیمان عاشقانه وفادار بمانند و باز هم یکدیگر را 

موقعیکه دوبوسی به‌طرف کاخ دوک‌دانژو واقع در مر کز شهر می‌رفت 
ا که تیاب ای هی کت و وما بر یخی ار دوک ھال میق دا 
به‌اصیلزاد گان اطراف اطلاع بدهند که هرچه زودتر خود را به‌شهر برسانند. 

در کاخ دوک (دانژو) گروهی انبوه جمع شده بودند. بعضی از آنها جزو 
هوانحواهان واقعی دوک به‌شمار می آمدند و برحی ابن‌الوقت محسوب می‌شدند و 
فکر می کردند که آپا از قبل دوک (دانژو ) طرفی خواهند بست یا نه؟ 

دوبوسی بعد از قدری مذا کره با دوک خود را پر مشغله نشان داد و گفت 
باید برای مذا کره با کسانیکه ممکن است هواخحواه دو ک شوند به‌اطراف برود در 
صورتیکه آرزوئی جز دیدار (دیان) نداشت و اسب خود را زین کرد و به‌طرف 
کاخ (مریدور) به‌راه افتاد . 

و اما دوک (دانژو) بعد از رفتن (دوبوسی) اوقات خود را با پذیرفتن 
هواحواهان و ايراد یک حطابه مفصل گذرانید . 

در این حطابه دو ک» از اتحادیه مقدس طرفداری کرد و چنین نشان داد که 
چون اتحادیه مقدس و سکنه پاریس هواخواه او بودند لذا برادرش هانری سوم او 
را محبوس کرد زیرا به‌محبوییت او نزد پاریسیها رشک می‌برد. 

(دوبوسی) تا توانست توقف خود را نزد (دیان) طولانی کرد و وقتی 
دانست که مجبور است بر گردد به‌راه افتاد و جهار ساعت بعد از ظهر غبار آلود 
به کاخ د وک رسید و از اسب فرود آمد. 

دوک که او را آلوده به غبار دید گفت دوبوسی عزیز » می‌بینم که حیلی ابراز 
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فعالیت می‌نمائی. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من در راه خدمتگزاری نسبت به‌شما از استراحت 
نحود صرفنظر می کنم. 

دوک گفت چون از راه رسیده‌ای و عرق‌دار می‌باشی مواظب باش که سرما 
نخوری. 

(دوبوسی) گفت نه عالیجناب؛ خیال شما از طرف من آسوده باشد . 

دوک پرسید شما اینک از کجا می آئید ؟ دوبوسی جوابی مجمل داد و گفت 
او برای دیدار عده‌ای از اصیلزاد گان رفته بود و از بیم آنکه دو ک روزی توضیح 
بخواهد گفت خحوب» عالیجناب؛ خود شما چه کردید؟ 

دوک گفت من قدری نطق کردم و اند کی با این و آن صحبت نمودم و یک 
مرتبه یادم آمد که یکی از هواخواهان مؤثر ما حضور ندارد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب این هواخواه مؤثر کیست؟ 

دوک گفت آیا شما اصیل‌زاده‌ای را که مورد حمایت قرار داده بودید 
فراموش کردید ؟ 

(دوبوسی) در حافظه حود حستجو کرد که بداند دوک چه می خواهد بگوید 
و چون چیزی نیافت پرسید منظور شما کیست؟ 

دوک گفت من بارون دو(مریدور) را می گویم» (دوبوسی) با اينکه کوشید 
خحود را بی‌اعتنا نشان بدهد رنگ صورتش تغییر کرد و گفت عالیجناب آیا قصد 
دارید که این مرد را جزو هواخواهان خود بکنید ؟ 

دوک گفت بلی زیرا (مریدور ) مردی است که در این حدود بسیار نفوذ 
دارد و مساعدت او با ما؛ خیلی به‌نفع ما تمام خواهد شد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من تصور نمی کنم که این اصیلزاده سالخورده 
اینطور که شما می‌فرمائید با نفوذ باشد ؟ دوک گفت شما چون اهل محل نیستید 
نمی‌دانبد این مرد چقدر دارای وجهه و شخصیت است و من اطلاع دارم که دوک 
دو( گیز ) این مرد را انتخاب کرد که در اینجا بماند و عامل اتحادیه مقدس باشد 
و (گیز) کسی نیست که درباره اشخاصیکه با او کار می کنند اشتباه نماید و ما 
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باید بارون دو (مریدور ) را به‌اینجا بیاوریم. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب | گر این پیرمرد حاضر نشد که اینجا بیاید 
جطور ؟ 

دوک جواب داد اگر او اینجا نیامد خود من نزد او خواهم رفت. (دوبوسی) 
گفت آیا واقعاً شما قصد دارید که به کاخ (مریدور ) بروید؟ 

دوک گفت مگر این کار عیبی دارد ؟ و مگر در قدیم سلاطین و شاهزاد گان 
بز رگ به‌منزل اصیلزاد گان حود نمی رفتند ؟ 

(دوبوسی) گفت راست است و در قدیم سلاطین و شاهزاد گان بز رگ اینکار 
را می کردند. 

دوک گفت دوبوسی بگو بدانم که آیا هنوز بارون‌دو (مریدور ) از من مکدر 
می باشد ؟ دوبوسی گفت عالیجناب چگونه من می‌توانم دريابم که او نسبت به شما 
کدورت دارد با نه؟ 

دوک دانژو گفت آخر تو در این ایام برای مذا کره با اصیل زاد گان به‌اطراف 
می روی و ممکن است که (مریدور ) را ملاقات کرده باشی؟ 

(دوبوسی) گفت من حرئت نمی کردم که بارون سالخورده را ملاقات کنم. 
دوک گفت برای چه؟ (دوبوسی) گفت برای اینکه من به‌او قولی دادم و نتوانستم 
به قول حود وفا نمایم و با چه رو می‌توانم او را بیم؟ 

دوک گفت من تصور نمی کنم که دیگر بارون از تو يا من گله‌ای داشته باشد ؟ 
(دوبوسی) گفت چطور؟ گفت مگر بارون دو(مریدو) نمی‌عواست که 
(مون‌سورو) شوهر دختر او بشود ؟ و حال که (مون‌سورو) دخترش را عقد 
کرده دیگر علتی وحود ندارد که از ما گله داشته باشد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب خواهش می کنم راجع به‌اين مقوله صحبت نکنیم و 
چون چند نفر آمده بودند دوبوسی از طالار بیرون رفت و در خارج به‌فکر اندر 
شد که بداند مقصود دو ک از این مانور حدید جیست؟ 

آیا وی ميل دارد که بارون سالخورده را که نفود و احترام محلی دارد 
به طرف خحود جلب نماید یا اینکه این مسئله بهانه‌ایست برای دیدار (دیان) و اهتمام 


سیاست آقای سن لو ک ۱۸۳۸۰۳۳۸ 


حهت به‌دست آوردن او . 

در آن روز و شب بعد (دوبوسی) یک لحظه از این فکر غافل نبود که منظور 
دوک دانژو چه می‌باشد و مبادا از روابط او با (دیان) مستحضر گردیده» بخواهد 
خود را وسط او و زن حوان بیندازد ؟ 

دوبوسی حيرت نمی کرد که چگونه دوک دانژو در وسط تمام اشتفالات 
سیاسی فرصت می کند که باهواء و تمایلات نفسانی خود توحه نماید چون آزموده 
بود که گرفتاریهای سیاسی مانع از این موضو ع نیست. 

آن شب در ( آنژو ) به‌مناسبت اجتما ع عده کثیری از اشراف محلی» ضیافتی 
بز رگ در کاخ دوک دانژو ترتیب داده بودند و (دوبوسی) بر اثر اوقات تلخی با 
چند نفر از آنها جروبحث کرد که شاید بتواند آنانرا وادار به‌دوئل کند و حشم 
خود را بر سرشان فرو بریزد ولی چون نجبای ( آنژو ) و اطراف (دوبوسی) را 
شناخته بودند و می‌دانستند که وی» چقدر شجاع است حرفهای تند او را نشنیده 
می گرفتند تا اینکه مجبور نشوند با او مبارزه کنند. 


(دوبوسی) می کوشید از رفتن دوک (دانژو) به کاخ 
(مریدور ) ممانعت کند 


وقتیکه ضیافت تمام شد و (دوبوسی) عازم حانه حویش نزدیک حصار شهر 
گردید در مدخحل کاخ دوک (دانژو ) نظرش به‌یک قیافه خندان افتاد و دید که 
قیافه مزبور را می‌شناسد . 

هرچه (دوبوسی) به‌صاحب رخسار مزبور نزدیک می‌شد او را بیشتر آشنا 
می‌دید و یکمرتبه بانک بر آورد (هودوئن) این تو هستی؟ 

جراح جوان گفت بلی عالیجناب» دوبوسی گفت خوب شد که آمدی زیرا من 
قصد داشتم کاغذی برای تو بنویسم و بگویم که به راه بیفتی و اینجا بیائی. 

(هودوئن) گفت عالیجناب پس خیلی حوب شد زیرا هنگامیکه من به ( آنژو ) 
می آمدم بسیار نگران بودم. 

(دوبوسی) پرسید چرا نگران بودی؟ جراح گفت نظر به‌اینکه بدون اجازه 


دوبوسی می کوشید ا / ۱۸۸۹۵ 


شما از پاریس به‌راه افتادم بیم داشتم که به‌می پرحاش نمائید و بگوئید چرا اینجا 
آمده ام. 

دوبوسی گفت به طوریکه می‌بینی من از دیدار تو حوشوقت می‌باشم ولی چه 
شد که در صدد بر آمدی خود را به‌اینجا برسانی؟ 

حراح گفت عالیجناب من می‌دانستم که شما در حدود شهر ( آنژو ) هستید و 
بعد شنیدم که آقای دوک (دانژو ) بعد از فرار از کاخ (لوور ) خود را به‌ولایت 
حویش ( آنژو ) رسانیده است تا اینکه در آنجا سنگری شود و از خود دفا ع نماید. 

معلوم است که لازمة این تصمیم به‌وجود آمدن جنگ می‌باشد و من پیش بینی 
کردم که در جنگ طرفین ضربات شمشیر و نیزه زياد مبادله خواهند کرد و 
خونها بر زمین ريخته خواهد شد. 

(دوبوسی) گفت هودوئن؛ تو کاری حوب کردی که به‌اینجا آمدی زیرا 
وجودت» برای من؛ لازم است. جراح جوان گفت عالیجناب آیا می‌دانید که حال 
( گرترود ) چگونه است؟ 

(دوبوسی) گفت من فراموش کردم که از دیان راجع به‌او سوال بکنم و اولین 
مرتبه که دیان را دیدم درباره او حواهم پرسید . 

(هودوئن) گفت عالیجناب منهم اولین مرتبه که ( گرترود ) را دیدم درباره 
تحانم (دومون سورو) از او تحقیق خواهم کرد و می‌دانم که او درباره سلامتی 
خانم دو (مون‌سورو ) اطلاعاتی به‌من خواهد داد که خود او به‌شما نخواهد گفت. 

دوبوسی گفت (هودوئن) عزیز تو یک جوان دوست داشتنی و یک رفیق 
حوب و محترم هستی ولی بگو بدانم که چگونه توانستی مرا پیدا کنی؟ 

(هودوئن) گفت عالیجناب بعد از اینکه من وارد این شهر شدم خود را به کاخ 
عالیجناب رسانیدم و دیدم که شما در آنجا نیستید یا من موفق به‌دیدار شما در 
آنجا نگردیدم و برای بستن اسب حود به‌اصطبل رفتم و در آنجا دیدم که (رولان) 
اسب نحاصه شما در آنجا می‌باشد و با حود گفتم لابد شما هم نزد دوک می‌باشيد . 

و بعد از اينکه تحقیق کردم معلوم شد که شما این اسب خحاصه را به‌شاهزاده 
بخشیده‌اید و واقعاً ما در دوره ای عجیب زند گی می‌نمائیم زیرا به‌جای اینکه 


۶ قبل از طوفان 


شاهزاد گان به عدمتگزاران حود اسب خحاصه بدهند حدمتگزاران به‌شاهزاد گان 
اسب اة ی بکشند: 

(دوبوسی) گفت(هودوئن) عزیزحالا که مشاهده کردی که حدمتگزاران 
باید به شاهزاد گان اسب خاصه ببخشند » بيا تا بتو نشان بدهم که حدمتگزاران در 
کجا زند گی می نمایند و به اتفاق‌هودوئن بهطرف منزلیکه دوبوسی در نزدیک حصار 
شهر داشت به‌راه افتادند . 

دوبوسی گفت‌هودوئن‌عزیز منزل من در اپنجاست و تو نیز بايد هر طور شده 
در اینجا سکونت اختیار نمائی و اگر می‌بینی که قادر به‌سکونت در اینجا نیستی 
برو و منزلی دیگر برای خود انتخاب کن. 

(هودوئن ) گفت عالیجناب هرطور شده من در اینجا زند گی خواهم کرد و 
منزل شما بر حلاف آنچه تصور می‌فرمائید بد نیست و فقط قدری تنگ است و 
وسائل استراحت به‌اندازه کافی که در پاریس دارید در آن فراهم نمی‌باشد ولی من 
می توانم برای سکونت خود جائی کافی در آنجا به‌دست بیاورم. 

و بعد دوبوسی و (هودوئن) که مخدوم و حادم نبودند بلکه مانند دو دوست با 
هم رفتار می کردند از هم جدا شدند و هر یک به‌اطاق خود رفتند که بخوابند. 


چون دوک دانژو هم احتیا ح به حوابیدن داشت امر کرده بود که از شلیک 
توپ و شمخال و آتشبازی خودداری کنند که او بتواند استراحت نماید و لذا 
تویجیها دست از شلیک توپ برداشتند و شمخالجیها شمخالهای حود را به حانه 
بردند که در فرصتی دیگر از آن استفاده نمایند. 

و اما نوازند گان ناقوس‌ها در کلیساها هم به‌نوبه خویش دست از زدن ناقوس 
برداشتند زیرا از بدو ورود دوک (دانژو ) به آن شهر آنقدر ناقوس زده بودند که 
دستهای آنها تاول و آبله در آورده بود و فرمان دوک دانژو را دایر به‌قطم کردن 
صدای ناقوس با مسرت فوق‌العاده تلقی کردند. 

صبح روزد دیگر (دوبوسی) زود از خواب بیدار شد و به‌طرف کاخ دوک 


(دانژو ) روانه گردید و سپرد وقتی (هودوئن) بیدار شد در کاخ مزبور به‌وی 
ملحق گردد. 

(دوبوسی) از اینجهت خود را زود به کاخ دوک (دانژو ) رسانید که وقتی 
وی چشم از خواب گشود دوک را ببیند و دریابد که تصمیم وی درباره رفتن 
به کاخ مریدور چیست. 

زیرا گفته می‌شد که در اول صبح کسیکه از حواب بیدار می‌شود نمی تواند 
افکار و احساسات خود را پنهان نماید و هرچه در دل دارد بر زبان می آورد . 

(دوبوسی) مدتی بر بالین عالیجناب ایستاد تا اينکه دوک دانژو چشمهای 
خود را گشود ولی پنداری که او هم مانند هانری سوم برادرش که هنگام حواب 
یک ماسک به صورت می گذاشت ماسکی بر صورت نهاده به طوریکه احساسات و 
افکار درونی وی از قیافه‌اش پدیدار نمی‌شود. 

ولی (دوبوسی) فکر این موضوع را هم کرده بود و با حود گفت اگر من 
نفهمیدم که افکار درونی دوک دانژو چیست و آیا او تصمیم دارد که برای مصالح 
سیاسی به کاخ (مریدور ) برود یا اینکه در آنجا (دیان) را ملاقات نماید خواهم 
کوشید که به‌هر نحو شده او را از رفتن به کاخ ممانعت نمایم. 

وسایلی که من برای ممانعت از رفتن دوک به کاخ در نظر خواهم گرفت 
عبارت خواهد بود از پیشنهاد اینکه دوک دانژو در خارج حصار شهر گردش کند 
و به چشم حود برج و حصار را ببیند و به‌متانت و استحکام آنها پی ببرد. 

اینکار اقلا یکروز یا نصف روز وقت دوک را حواهد گرفت و بعد از آن به‌او 
پيشنهاد خواهم کرد که سواران و پیاد گان خود را سان ببیند و اسلحه آنها را معاینه 
کند و دریابد که آیا ساز و برگ کافی دارند یا یر ؟ 

این کار هم یکروز يا نصف روز اوقات دو ک را مشغول خواهد کرد و مانع 
از این خواهد شد که وی به کاخ (مریدور) عزیمت نماید . 

بعد از اينکه از اینکار هم فارغ گردیدم بهد وک خواهم گفت که سری 
به حبه حانه و کارخانه باروت کوبی شهر هم بزند و مشاهده کند که آیا به‌قدر کافی 
در شهر اسلحه هست و آپا برای توپ‌ها و شمخال‌ها باروت کافی تهیه می‌شود یا 


۸ / قبل از طوفان 
زه؟ 

این کارها مدت سه چهار روز اوقات دوک را مشغول خواهد کرد و آنوقت 
به فکر نوشتن نامه خواهم افتاد و به‌او حواهم گفت که صحیح است مردم مرا ندیم 
محرم شما می دانند و اطلاع دارند که هر چه من بگویم قول شما است ولی در امری 
چون این موضو ع که یک توطته‌سیاسی است مردم احتیا ح به‌سند کتبی دارند و باید 
نوشته‌هائی از شما به‌اصیلزاد گان و اشراف محلی اراثه بدهم که آنها اطمینان حاصل 
کنند که حود شما از آنها دعوت به‌عمل آورده‌اید. 

(دوبوسی) می‌دانست که د وک دانژو در نوشتن نامه‌ها خیلی اهمال کار 
است و نوشتن یک صفحه از یک نامه اگر یک نصف روز اوقات او را نگیرد یک 
ربع از وقت وی را خواهد گرفت. 

بدین ترتیب اولاً دو سه روز دیگر او را مانع از رفتن به کاخ (مریدور) 
خحواهم شد و تا آن موقع هم شاید دری به‌تخته بخورد و واقعه‌ای تازه اتفاق بیفتد که 
دوک را مانم از رفتن به کاخ (مریدور ) شود. 

زیرا بعید است که تا آنوقت اتفاقی تازه نیفتد و پاریس که از وقایم اینجا 
مستحضر گردیده عکس العملی نشان ندهد و اگر از طرف هانری سوم اقدامی 
به‌عمل نیامد باید اعتراف کرد که وی بیحال‌تر و لابالی‌تر از آن است که من 
تصور می کردم. 

باری عاقبت دوک دانژو چشمهای خود را گشود و از خواب بیدار شد و تا 
(دوبوسی) را دید گفت آه... این تو هستی... چطور صبح به‌اين زودی نزد من 
آمدی؟ 

(دوبوسی) گفت: افکار مربوط به‌خحدمتگزاری به‌شما طوری مرا ناراحت 
کرده که من نمی توانم شب‌ها و نه روزها استراحت کنم. 

دوک گفت آفرین بر تو (دوبوسی) عزیز که از فرط حدمتگزاری قادر 
به حوابیدن نیستی و آیا با بیخوابی شب گذشته در حود توانائی شر کت در شکار را 
¢ 


(دوبوسی) گفت عالیجناب چه فرمودید ؟ دوک گفت می گویم که اگر ما 


دوبوسی می کوشید .... / ۱۸۸۹ 


امروژ به شکار برویم بد نخواهد بود برای اینکه در این چند روز حیلی من کار 
کردم و حسته شدم و استحقاق دارم که قدری استراحت نمایم (دوبوسی) گفت 
عالیجناب رفتن به شکار اشکال ندارد ولی ما نه دارای سگ‌های شکاری هستیم و نه 
دارای عده‌ای جر گه‌جی و شما می‌دانید که بدون سگ شکاری و جر گه‌جی 
نمی توان به‌شکار رفت. 

دوگ گفت حوب شد که به‌عاطرم آوردید زیرا به‌یاد آوردم که ما دارای 
میرشکار هم نیستیم (دوبوسی) گفت عالیجناب من دوست دارم که بدون میرشکار 
به شکار برویم دوک گفت من برعکس تو وجود میرشکار را لازم می‌دانم و جای او 
در این شهر حالی است. 

دوک این جمله را با لحن و تبسمی مخصوص گفت به‌طوریکه (دوبوسی) 
به فکر افتاد که شاید (مون‌سورو) مورد غضب شاهزاده قرار گرفته است زیرا 
(دوبوسی) از لحن کلام دوک (دانژو ) می‌توانست بفهمد که نظریه وی راجع 
به‌افراد جیست. 

بعد دوک گفت دوبوسی بنظرم که تو با (مون‌سورو ) عوب نیستی؟ 
(دوبوسی) گفت برای چه با او خوب نباشم. 

دوک گفت چون او با من دوست است لذا تو نسبت به‌وی بدبین هستی. 

(دوبوسی) گفت من از اينکه می‌بینم (مون‌سورو ) با شما دوست است حیلی 
مسرور می‌شوم. دوک گفت چطور ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من می‌دانم که هر قدر شما بیشتر زیر بازوی 
اینمرد را بگیرید و سریعتر او را ترقی بدهید این مرد زودتر سرنگون خواهد شد . 

دو ک گفت (دوبوسی) به‌نظرم امروز تو دارای نشاط هستی و حالت حوب 
است. (دوبوسی) گفت به چه دلیل می گوئید که من دارای نشاط هستم؟ 

دوک گفت چون فقط هنگامیکه تو نشاط داری این حرفها را به‌من می‌زنی ولی 
بدان که (مون‌سورو ) در این ایام برای من خیلی لازم می باشد . 

(دوبوسی) گفت من هر چه فکر می کنم می بینم که (مون‌سورو ) وقتی مفید 
واقع می‌شود که شما بخواهید به‌شکار بروید و چون وسیله رفتن به‌شکار را ندارید 
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لذا وحود (مون‌سورو ) سودی برای شما ندارد . 

دوک گفت دوبوسی عزیز» (مون‌سورو ) مدتی مدید در این نواحی زند گی 
کرده و تمام وجوه محلی و اعیان را می‌شناسد و هر گاه به‌اینجا بیاید می‌تواند 
هوانعواهان زیاد برای ما جمع آوری کند و اگر خود او مفید واقع نشود خانمش 
برای ما مفید حواهد گردید و زیبائی او مردم را متمایل به‌ما خواهد کرد. 

(دوبوسی) ناخنها را در کف دست فرو کرد که ح رکتی بی‌قاعده نکند و 
ات از سر وت 0ات 

دفعه گذشته (دوبوسی) با زحمت کوشید مانع از این شود که دو ک درباره 
(دیان) صحبت نماید و در آنروز می‌دید که باز دوک موضوع (دیان) را مطرح 
کرده است. 

(دانژو) گفت (دوبوسی) چرا به‌فکر فرورفتی؟ 

(دوبوسی) گفت تفکر من ناشی از این است که می‌بینم عالیجناب در مورد 
(مون‌سورو) و هم در مورد خانم او مبالغه می‌فر مائید . 

در اینکه (مون‌سورو ) مدتی در این حدود بوده و مردم را می‌شناسد تردیدی 
نیست و زیبائی زن او را هم شاید بعضی بستایند ولی فکر نمی کنم که مردم به حاطر 
(مون‌سورو) یا زیبائی زن او حاضر شوند که خود را وارد یک ماجرای بزرگ 
سیاسی بنمایند و فقط نفوذ و شخصیت و اسم و رسم حود شماست که مردم را جذب 
۷ 

دوک تبسم کرد و گفت (دوبوسی) عزیز آعر تو که‌یکمرتبه 
بارون‌دو (مریدور) سالخورده را نزد من آوردی اینک نمی‌خواهی او را نزد من 
بیاوری و ناچار من باید برای جلب این بارون سالخورده به‌دیگری متوسل شوم. 

(دوبوسی) از تبسم دوک که دانست دارای معنائی مخصوص است خیلی 
معذب شد و جواب داد من یکمرتبه به‌اتکای مراحم شما بارون دو (مریدور ) را 
امیدوار کردم و بعد نزد او دروغگو در آمدم و اکنون جرئت ندارم که برای دومین 
بار بهاو مراجعه کنم. 

دوک گفت حوب حال که تو حاضر نیستی که بارون‌دو (مریدور ) را اینجا 


دوبوسی می کوشید .... ۱۲-۱۹۱ 


بیاوری حود من باید درا ین خصوص تصمیمی بگیرم. 

باز صحبت سابق که منتهی به‌نتیجه قبلی شده بود تجدید گردید و (دوبوسی) 
سر به‌زیر افکند و دوک گفت دوبوسی آیا تو مرا حوب می‌شناسی یا نه؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب بدبختانه من شما را حوب می‌شناسم ! دوک گفت 
چرا بدبختانه مرا خوب می‌شناسی و نگفتی که حوشبختانه مرا خوب می‌شناسی؟ 

(دوبوسی) گفت اگر شما را حوب نمی‌شناختم ممکن بود که بعضی از 
امیدواریها در من ایجاد شود ولی چون شما را حوب می‌شناسم این امیدواریها در 
من ایجاد نمی گردد . 

(دوک) می‌دانست هر وقت که (دوبوسی) راجع به‌اين بحث صحبت می کند 
منظورش از امیدواریها: پول و مقام و تیول می‌باشد و می‌خواهد بگوید چون تو را 
خوب می‌شناسم می‌دانم که در ازای حدماتم به‌من پول و مقام و تیول نخواهی داد . 

لذا صحبت را از این مجرای حطرنا ک ( حطرنا ک برای نفوذ دوک دانژو ) 
منحرف کرد و گفت دوبوسی عزیز» حال که حوشبختانه یا بدبختانه مرا خوب 
می‌شناسی» البته می‌دانی که من هر گز یک توهین را فراموش نخواهم نمود. 

(دوبوسی) گفت چه کسی به‌شما توهین کرده است امیدوارم که منظور شما 
من نباشم. دوک گفت نه دوبوسی» ا گر من از توهینهای تو متأثر می‌شدم بر زبان 
نمی آوردم و منظورم توهین بزر گی است که (مون‌سورو ) به‌من کرد . 

(دوبوسی) که منتظر بود که صحبت به‌اين نتنجه غیرمنتظره برسد گفت 
عالیجناب آیا ممکن است بفرمائید که این توهین چیست؟ 

دوک گفت من یک دختر جوان را دوست می‌داشتم و (مون‌سورو ) مرا 
نسبت به‌دختر مزبور امیدوار کرد و گفت به‌طور حتم آن دختر مرا دوست خواهد 
داشت و من به‌وصال دختر جوان خواهم رسید ولی بعد از اینکه مرا کاملا امیدوار 
کرد آن دختر را به‌حبالة نکاخ خود در آورد. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب اینک از این فرمایش جه قصدی دارید ؟ دوک 
گفت که (مون‌سورو ) دختر جوان را که من دوست می داشتم از دستم گرفت و او 
را زن خود کرد و من در نظر دارم که متقابلاً زن او را از دستش بگیرم تا اينکه 
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انتقام خویش را از وی گرفته باشم. 

(دوبوسی) با اینکه کوشید تبسم نماید رنگ صورتش تغییر کرد و ارغوانی 
گردید ولی دوک که هنوز در بستر دراز کشیده بود متوجه تغییر رنگ صورتش 
لد ۰ 

دوک که دید (دوبوسی) سکوت کرده گفت چرا چیزی نمی گوئی و 
سکوت کرده‌ای؟ 

دوبوسی گفت عالیجناب منتظر فرمایش شما هستم دوک گفت من تصور 
می کنم که ربودن زن (مون‌سورو ) بسیار آسان است برای اينکه (دیان) ا کنون 
به کاخ (مریدور ) مراجعت کرده و نزد پدرش به‌سر می‌برد و ما به‌سهولت بهاو 
دسترسی خواهیم داشت و دیگر اینکه حود او هم بی‌میل نیست که از (مون‌سورو) 
نجات پیدا کند و شاید پاداشی هم به کسی که او را از (مون‌سورو ) برهاند حواهد 
پرداعت. 

حال اگر من به‌او وعده بدهم که ویرا از دست شوهرش نجات خواهم داد و او 
را محو خواهم کرد به‌طور حتم این زن مهر مرا به‌دل خواهد گرفت. 

این بار (دوبوسی) نزدیک بود که اختیار را از دست بدهد و بگوید 
عالیجناب آیا واقعاً شما او را به‌قتل خواهید رسانید؟ 

دوک گفت اینک برای اينکه بتوانم به (دیان) وعده بدهم که او را از جنگ 
شوهرش نجات خواهم داد باید به کاخ (مریدور ) بروم. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب از این عزیمت صرفنظر نمائید و به کاخ مزبور 
نروید . 

دوک گفت برای چه؟ (دوبوسی) گفت برای اینکه مریدور سالخورده ممکن 
اا وی و کا ا 

دوک گفت آیا به‌مناسبت رنجشی که از من دارد تصور می کنی که مرا حوب 
نخواهد پذیرفت. 

دوبوسی گفت بلی عالیجناب و من که از ندماء و حدمتگزاران شما هستم 
نمی توانم ببینم که شما مورد اهانت قرار بگیرید . 


دوک گفت من طوری به کاخ (مریدور ) می‌روم که این مرد سالخورده از من 
حوشش بیاید و عذری برای عدم قبول درحواست سابق او خواهم تراشید . 

(دوبوسی) گفت چه عذری می‌تراشید ؟ مگر بارون سالخورده کود ک است 
کار ا ا 

دوک گفت به‌او حواهم گفت که من به‌مناسبت (مون‌سورو) نمی توانستم 
درحواست او را بپذیرم زیرا (مون‌سورو ) می‌دانست که او (یعنی بارون 
دومریدور ) نماینده اتحادیه مقدس در این شهر است و من هم قصد داشتم که رئیس 
اتحادیه مقدس شوم و (مون‌سورو) مرا تهدید کرد که‌اگر درخواست بارون 
دومریدور را پپذیرم هر دوی ما را به‌شاه بروز خواهد داد . 

(دوبوسی) در باطن به‌هوش دوک دانژو آفرین گفت زیرا فهمید که اگر این 
عذر را بتراشد بارون دو (مریدور) سوابق بد لطفی (دانژو) را عفو و فراموش 
حواهد نمود. 

دوک گفت من به‌بارون دومریدور خواهم گفت که در آشوقع نمی‌توانستم 
این موضو ع را به‌او ابراز کنم زیرا می‌ترسیدم عملی نماید که سبب محو من و او 
شود و اینک می‌توانم به‌او بگویم که با موافقت با عروسی (مون‌سورو ) با دختر او 
جان وی را نجات دادم زیرا اگر با این عروسی موافقت نمی‌نمودم (مون‌سورو ) از 
فرط خشم و ناامیدی او را به‌شاه بروز می‌داد و سبب محو او می گردید. 

دو ک بعد از این مقدمات گفت دوبوسی اينک تو که می توانی آسمان را نگاه 
کنی بگو که امروز هوا جگونه است؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب مجبورم بگویم که هوا حوب می‌باشد . 

دوک گفت ما خوبی هوای امروز را هم به‌فال نیک می گیریم و چون طبیعت 
با تصمیم ما موافق است معلوم می‌شود قرین موفقیت خواهیم شد و (دیان) مرا 
دوست خواهد داشت برو و بگو اسبها را حاضر کنند. 

(دوبوسی) در آنوقت شبیه به‌محکومی بود که قصد دارند که او را مصلوب 
نمایند و صلیب را روی دوش خود وی می گذارند تا به‌سیاستگاه حمل نماید . 

و با اینکه فاصله بین تختخواب و درب اطاق را آهسته می‌پیمود آن فاصله 
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عاقبت تمام شد و دوبوسی قبل از گشودن درب روی بر گردانید و گفت عالیجناب 
چند رأس اسب باید مهیا شود . 

دوک گفت چهار رأس یا پنج رأس کافی است زیرا جز من و تو و دو یا سه 
نفر دیگر کسی با ما نخواهد بود . 

دوبوسی گفت عالیجناب چون می‌فرمائید که پنج رأس اسب کافی است من 
دستور می‌دهم که کار کنان اصطبل سر کاری» یکصد راس اسب را زین کنند. 

دوک به‌ تصور اینکه دوبوسی قصد شوخی دارد پرسید برای چه کا ر کسان 
اصطبل سر کاری یکصد رأس اسب را زین نمایند ؟ 

دوبوسی گفت برای اینکه ما اقلا نودوهشت نفر را با خود ببریم تا اینکه با ما 
یکصد نفر شوند. 

دوک گفت جه لزومی دارد که نودوهشت نفر را با حود ببریم. 

دوبوسی گفت برای اینکه اگر مورد حمله قرار گرفتیم بتوانیم دفاع کنیم. 

دوک گفت دوبوسی عزیز آیا تو بیمنا ک هستی؟ 

دوبوسی گفت عالیجناب؛ من نمی ترسم ولی اگر می‌ترسیدم همانا وحشت من 
برای شما بود نه برای خویش» و پدران ما گفته‌اند هر کس شجاع است باید حس 
مال‌اندیشی داشته باشد و شحاعت با مال‌اندیشی مباینت ندارد . 

د وک گفت دوبوسی مگر تو حدس می‌زنی که ممکن است به‌ما حمله‌ور 
شوند ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من از اطراف شایعاتی می‌شنوم که نمی خواستم 
به‌سمع شما برسانم زیرا میل ندارم که شما را مضطرب نمایم. و از طرفی به‌شایعه 
نباید اعتماد کرد زیرا شاید مردم درو غ بگویند یا راه اغراق بپیمایند اما می‌شنوم 
که از پاریس عده‌ای گسیل شده‌اند و در این حول و حوشء در جنگلها پنهان 
هستند و اگر اينها نا گهان از جاده سر به‌در آوردند ما باید بتوانیم از عالیجناب 
دفا ع کنیم. 

دوک (دانژو) به‌طوری که می‌دانیم مردی ترسو بود و از شنیدن این حرف 
رنگ از صورتش پرید و گفت دوبوسی حال که تو این شایعات را شنیده‌ای ما 


امروز از رفتن به کاخ (مریدور) صرفنظر می‌نمائیم و در عوض اوقات خحود را 
صرف کاری دیگر خواهیم کرد . 

دوبوسی گفت عالیجناب این روزها» هر قدر اوقات شما صرف کارهای 
جدی بشود بهتر است زیرا عرض کردم که شیو ع دارد از پاریس کسانی آمده اند 
و در جنگل‌های اطراف پنهان هستند . 

دوک گفت آیا تصور می کنی که در پشت حصار این شهر در امنیت باشیم؟ 

دوبوسی گفت این بسته به‌میزان استحکام حصارها و وفور وسائل دفاع 
می‌باشد . 

دوک گفت راست می گوئی و علاوه بر متانت حصار شهر ما باید دقت کنیم 
که وسائل دفا ع این کاخ کافی باشد تا اگر روزی شهر مفتوح گردید ما بتوانیم در 
این کاخ از حود دفا ع‌نمائيم. 

(دوبوسی) گفت نظریه من هم چنین است. دوک گفت حال که با یکدیگر 
توافق نظر داریم من امروز اوقات خود را صرف بازدید حصار شهر و وسائل دفاع 
کاخ خواهم نمود . 

(دوبوسی) گفت کاری بسیار حوب می کنید . دوک گفت فکری دیگر هم 
برای من پیدا شده است ! (دوبوسی) بدون اینکه بداند فکر دوک چیست مرتعش 
شد و چون می‌دانست فکر او ممکن است که به‌ضرر وی تمام شود گفت 
عالیجناب معلوم می‌شود که امروز خوبی هوا؛ یا حواب راحت شب گذشته» 
استعدادی تازه و غير عادی در شما به‌وجود آورده که بدون انقطا ع افکار جدید بر 
شما الهام می گردد . 

دوک گفت آری» من امروز احساس می کنم که نیروی مغز و عقلم حیلی قوی 
شده و اینک اندیشیدم به‌جای اينکه من به کاخ (مریدور ) بروم ممکن است که 
عده ای را بفرستم و از بارون دو (مریدور ) و دختر او دیان درحواست نمایم که 

دوبوسی گفت: عالیجناب» شما را بخدا از حابر عيزید و لباس پوشید و 
حود را برای کارهای جدی آمباده کنید و اینقدر کارهای اساسی را فدای 
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اکارهای درجه دوم و سوم ننمائید . وقتی خیال شما از دفاع از شهر و کاخ و 
اوضاع سیاسی فار غ گردید ماهها » بلکه سالها وقت دارید که به‌عشقبازی بپردازید . 

دوک زنگ زد و خدمهٌ خود را طلبید که بيایند و به‌او لباس پپوشانند. 

(دوبوسی) هم از اطاق د وک خارح شد و دید در حياط (هودوئن) جراح 
اغا ده انار دیذار اورا داوون 

دوبوسی جوان جراح را با خود به‌اطاق حلوت برد و در آنجا نامه‌ای کوتاه 
نوشت و به‌اتفاق (هودوئن) از اطاق مزبور حارج شد در باغچه یک گل چید و 
نامه را اطراف ساقه گل پیچید و با یک قطعه نخ بست. 

(هودوئن) بدون اینکه پپرسد منظور دوبوسی از آن کارها چیست؟ با تبسم 
او را می‌نگریست. 

آنگاه دوبوسی» جراح خود را به‌اصطبل برد و امر کرد که (رولان) را زین 
کنند وقتی اسب زین شد دوبوسی نامه مزبور را به جراح داد و گفت امروز تو باید 
این نامه را به‌مقصد برسانی. 

جراح گفت عالیجناب» مقصد نامه کجاست؟ (دوبوسی) گفت وقتی از شهر 
بیرون رفتی (رولان) را وارد جاده پاریس می‌نمائی و بعد عنانش را رها می کنی 
مشروط بر اینکه با سرعت راه‌پیمائی و خود این اسب می‌داند که تو را کجا برد. 

جراح جوان گفت آقا آیا یقین دارید که اسب اشتباه نخواهد کرد 
(دوبوسی) گفت نه» من به‌هوش و حافظه این اسب اعتماد دارم ولی برای مزید 
احتیاط می گویم که اسب در یک جنگل و کنار یک دیوار کوتاه از نوع 
دیوارهائیکه اطراف پارک‌ها می‌سازند توقف خواهد کرد و تو در آنجا» باید این 
نامه را به آن طرف دیوار بیندازی. 

حراح گنت آيا این نامه جواب ندارد ؟ (دوبوسی) گفت نه سپس خود 
(دوبوسی) برای قاصدی که می‌بایست پیام او را به‌معشوقه‌اش برساند ر کاب 
گرفت و هودوئن سوار شد و (رولان) به‌راه افتاد. 

جراح جوان خیلی میل داشت که نامه مزبور را از اطراف شاخه گل بگشاید و 
مضمون آنرا بخواند ولی فکر کرد که شاید بین (دوبوسی) و (دیان) از لحاظ 
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ارسال نامه رمز و نشانه‌ای وحود دارد و نامه» به‌طرزی مخصوص اطراف ساقه گل 
پیچیده شده» و هر گاه او نامه را بگشاید آن نشان و رمز به‌هم بخورد. 

چون جراح جوان می‌دانست که آن نامه از طرف دوبوسی برای (دیان) 
نوشته شده و دریافت کننده پیام غیر از آن زن زیبا کسی نیست. 

(هودوئن) نتوانست به‌مضمون آن نامه پی ببرد ولی ما در اینجا مضمون نوشته 
کوتاه مزبور را به‌نظر خوانند گان می رسانیم و از این قرار بود : 

(شخصیکه در انتظار او هستند نخواهد آمد زیرا شخصیکه در انتظار او نبودند 
آمده و این شخص مانند گذشته عاشق است و وضعی تهدید کننده دارد من این نامه و 
گل را می بوسم تا چیزهائی که در نامه من نوشته نشده و زبان قلب و روح من است 
به‌دست گیرنده رسد ). 

هودوئن بعد از حروج از شهر ( آنژو ) وارد جاده پاریس (جاده‌ای که منتهی 
به پاریس می‌شد ) گردید و ر کاب کشید و (رولان) مانند مرغ سبکبال جلگه‌ها و 
تپه‌ها و جنگل‌ها را در قفا نهاد و یکوقت جراح به خود آمد و دید اسب به‌دیواری 
کا رت و اهر کک ی کنر 

با اینکه در پشت دیوار کسی دیده نمی‌شد صداهائی ضعیف به گوش می رسید 
که به جراح ثابت می کرد اقلا یک نفر در آنجا حضور دارد. 

(هودوئن) بهتر آن دانست که جند مرتبه سرفه کند تا اينکه گیرنده‌نامه در 
پشت دیوار متوجه او گردد و نامه مزبور روی زمین وسط علفها گم نشود. 

بعد روی‌دو ر کاب ایستاد و نامه را که اطراف ساقه گل پیچیده شده بود 
آنطرف دیوار انداعت. 

فریادی خفیف و مسرت آمیز به‌او ثابت کرد که نامه به‌دست گیرنده رسیده و 
قدری صبر نمود که شاید دریافت کننده» بخواهد حوابی برای دوبوسی بنویسد . 

ولی چون دریافت کننده نامه حرفی نزد و دوبوسی هم گفته بود که نامه جواب 
ندارد (هودوئن) عزم مراجعت کرد . 

در مدت جند دقیقه که جوان جراح منتظر جوابی از طرف دریافت کننده بود 
اسب حاصه (دوبوسی) فرصت را مغتنم شمرد و به‌حوردن علفهای شیرین و آبدار 
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مشغول گردید. 
به طوریکه (هودوئن) برای اینکه اسب را وادار به‌با زگشت کند مجبور شد از 
رکاب و مهمیر کمک بگیرد. 


ولی همینکه (رولان) دریافت که مکلف به‌باز گشت می باشد با سرعت معمولی 
حود که شبیه به‌سرعت سیر پرند گان بود » بار دیگر» جلگه‌ها و تپه‌ها و جنگل‌ها و 
نهرها را در عقب نهاد و چهل دقیقه بعد هودوئن را به‌اصطبل سر کاری رسانید و با 
مسرت مقابل یک آخور پر از یونجه قرار گرفت و شرو ع به‌حوردن کرد و مانند 
این بود که فهمید که این مرتبه او را از حوردن باز نخواهند داشت. 

(هودوئن ) برای اینکه دوبوسی را از نتیجه مأموریت خود مطلع نماید دنبال او 
گشت و هنگامی ارباب خود را دید که (دوبوسی) به‌اتفاق دوک دانژو مشغول 
بازدید یکی از زیرزمین‌ها که به حارج راه داشت بود . 

(دوبوسی) که در معیت دوک دانژو نمی‌توانست به‌تفصیل با جراح صحبت 
نماید لحظه‌ای از دوک دورء و به‌جراح نزدیک شد و پرسید چه دیدی؟ چه 
شنیدی؟ چه کردی؟ 

جراح جوان مانند اسپارتیهای قدیم در یونان» که امعاء و احشاء خود را 
به روباهان عرضه می داشتند تا اينکه قوانین (لیکور ک) به‌تعوبی اجرا شود و 
حویش را فدا می کردند تا اینکه اجرای مقررات کشوری دستخوش وقفه نگر دد » 
و در عین حال» در سخن گفتن» بسیار صرفه‌جو بودند جواب سه سئوال 
(دوبوسی) را جنین داد : 

یک دیوار دیدم_یک فریاد شنیدم_هفت فرسخ هنگام رفت و آمد پیمودم. 
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اولین پیکار سکنه شهر (آنژو ) 
به هواخواهی دوک (دانژو ) 


مدت جهل و هشت ساعت که دو شبانه روز می‌شود (دوبوسی) مانع از این 
شد که دوک دانژو به کاخ (مریدور) برود یا اینکه بارون و دعترش را از کاخ 
مزبور به‌شهر ( آنژو ) بیاورد . 

وسیله‌ای که (دوبوسی) برای ممانعت از رفتن (دانژو ) به کاخ (مریدور ) یا 
احضار بارون و دخترش به کار می‌برد همانهاست که در فصل سابق گفتیم. 

او دوک را وامیداشت که حصار و خحندق شهر را بازدید کند یا سربازان را 
که در واقع سربازان چریک بودند سان ببیند و اسلحهٌ آنها را معاینه نماید . 

همینکه دوک از سان قوای جریک آسوده می‌شد و به‌یاد (دیان) می‌افتاد 
(دوبوسی) او را به‌طرف جبه‌حانه می‌برد و کارخانه باروت کوبی را به‌وی نشان 
می داد یا اینکه وادارش می کرد که کاغذ بنویسد و برای وجوه و اشراف محلی 
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نامه صادر کند. 

روز دوم» با تمام این حیله‌ها باز دوبوسی متوجه شد که دوک خیال دارد عزم 
حود را برای احضار بارون دو (مریدور ) و دخترش به‌موقع اجرا بگذارد . 

این بود که امر کرد توپها را از آشیانه‌ها بیرون بیاورند و از خیابانها و 
کوچه‌های سنگفرش شهر عبور بدهند و توپچیها تمرین تیراندازی نمایند و دوک 
که این منظره را دید و صدای وحشت آور عبور ارابه‌های توپ را از روی 
سنگفرش خیابانها شنید عزم حود را فراموش کرد یا بتأخیر اندانعت و باز در 
همان روز » (روز دوم) دوبوسی» دوک دانژو را وادار کرد که غذای ظهر را با 
سربازان چریک میل کند تا آنها به چشم خویش بینند که شاهزاده بزر گوار آنها 
AEE EEE‏ 

عصر روزدوم هنگامیکه یک قافله بزر گ مر کب از اسبها و استرها با حواربار 
وارد شهر می‌شد از دروازۀ شهر صدای هیاهو به گوش دوک (دانژو ) رسید . 

حواربار مزبور را بر حسب امر دوک دانژو از قصبات و قراء اطراف 
جمع آوری کرده بودند و درست معلوم نیست که آیا پول دادند و حریدند یا اينکه 
به زور از روستائیان گرفتند. 

دوک (دانژو) با فراهم آوردن حواربار خود را برای یک محاصرهٌ جنگی 
آماده می کرد و می دانست برای شهری که ممکن است تحت محاصره قرار بگیرد 
هر قدر خواربار گرد آید» باز کم می‌باشد. 

(هودوئن) جراح هم به‌نوبه حود از هر جا که می‌توانست دارو؛ و مرهم» و 
نوار زخم‌بندی تهیه می کرد . 

او نیز می‌دانست برای شهری که ممکن است میدان جنگ و محصور شود هر 
قدر دارو» و مرهم و نوار زخم‌بندی گرد آورند باز کم می‌باشد. 

باری عصر روز دوم وقتی صدای هیاهو از دروازه شهر بلند شد دوک دانژو 
متوحش گردید و گفت بروید و پینید این جنجال ناشی از چیست؟ 

اگر ما در آن ساعت» نزدیک دروازۀ پاریس (دروازه‌ای که جاده پاریس 
بدان منتهی می گردید ) حضور می‌داشتیم زود به‌علت هیاهو پی می‌بردیم و 
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می فهمیدیم که آن جنجال ناشی از این است که عده‌ای از سربازان به‌جان جمعی از 
سکنه شهر افتاده اند و با ضربات نیزه و قنداق شمخال» و شلاق» و چماق آنها را 
متفرق می‌نمایند . 

آنها هم وقتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند فریاد می‌زنند و ناله می کنند 
زیرا طبیعی است که وقتی کسی را با نیزه و قنداق شمخال بزنند احساس درد 
می کند و فریاد و ناله‌اش بلند می‌شود. 

و اما چه شد که جمعی از سکنه شهر دچار ضرب و شتم شدند ؟ علتش این بود 
که سواری غبا رآلود؛ در حالیکه از اسب او عرق توأم با کف فرو می‌ریخت 
به‌دروازه شهر رسید . 

آن سوار که به‌تاحت از راه می‌رسید خواست با همان سرعت چهار نعل از 
دروازه شهر بگذرد و وارد ( آنژو ) گردد . 

ولی دو نفر نگهبان که در دو طرف دروازه بودند پریدند و نیزه‌های خود را 
جلوی اسب او متقاطع کردند و بانگ زدند توقف کن. 

و جون دیدند آن مرد اصرار دارد که عبور کند همقطارهای حویش را 
فراخواندند و به‌هیئت اجتما ع مانع از عبور سوار شدند. 

زیرا (دوبوسی) که عملاً کوتوال شهر ( آنژو ) به‌شمار می آمد برای حروج 
از شهر و ورود بدانجا؛ انضباطی دقیق را به‌موقع اجرا می گذاشت و هیچکس بدون 
احازه او یا احازه صاحب منصبانی که از طرف وی ذی‌اختیار بودند نمی‌توانست 
از شهر حارج شود یا وارد شهر گردد. 

عنوان کوتوال این بود که نباید اجازه داد جاسوسان وارد شهر بشوند یا 
حاسوسان داخلی آزادانه با حاسوسان حارحی ارتباط پیدا نمایند . 

ولی (دوبوسی) می‌دانست که حطر جاسوسان داخلی و خارجی جز 
افسانه‌ای که خود او ابداغ کرده نیست تنها بدین وسیله مانع از این می‌شد که 
دوک (دانژو ) بدون اطلاع اوبرای رفتن به کاخ (مریدور ) از شهر حارج شود یا 
کسانی را بی‌اطلاع وی به کاخ بفرستد تا پدر و دختر را به ( آنژو ) بیاورند. 

باری سربازان چریک وقتی جلوی سوار مزبور را گرفتند وادارش کردند که 
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خود را معرفی نماید و او گفت که من موسوم به( آنتار گه) هستم و از پاریس 
می آیم و بايد فوراً عالیجناب د وک دانژو را ببینم. 

فرمانده نگهبانان گفت ما چون شما را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم ( آنتارگه) 
کیست نمی تو انیم به‌شما راه بدهیم. 

ولی اگر بخواهید که عالیجناب دوک (دانژو ) را ببینید به‌مقصود خواهید 
رسید زیرا خودمان | کنون شما را نزد او می‌بریم. 

( آنتار گه) گفت پس زودتر مرا نزد عالیجناب ببرید چون کاری که من با او 
دارم فوری و فوتی است. 

فرمانده قراولان گفت مثل این است که شما نمی‌دانید محبوس ما هستید و یک 
محبوس حق ندارد به‌نگهپانان خود تحکم کند. 

( آنتار گه) گفت آیا من محبوس شما هستم؟ و آیا شما جرئت می کنید که 
شخصی جون مرا حبس نمائید ؟ 

رئیس قراولان گفت مگر ( آنتار گه) کیست که کسی نتواند او را حبس کند ؟ 

سوار گفت اسم من» شارل-دوبالزاک-دانتار گه-بارون‌دو گونئو - کنت 
دو کراوی-می‌باشد . 

فرمانده قراولان که می دید بیست نفر نگهبان در قفای اوست وبیشتر از یکتفر 
که همان ( آنتا رگه) باشد مقابل خود ندارد گفت شما اگر به‌جای این اسامی و 
عناوین ده اسم و عنوان دیگر هم ردیف کنید باز اینک محبوس ما هستید . 

در این گفت و شنود عده‌ای از سکنه شهر به‌تبعیت از حس کنجکاوی جمع 
شدند که ببینند سوار مزبور کیست و بین او و رئیس قراولان چه گفت و شنودی 
مبادله می‌شود . 

و چون ازدحام آنها نظم را برهم می‌زد رئیس قراولان به‌عده‌ای از سربازان 
خود گفت که مردم کنجکاو را متفرق نمایند. 

و در نتیجه هیاهوئی به‌وجود آمد که گفتیم انعکاس آن به‌سمع دوک (دانژو ) 
رسید . 

این هیاهو زود خاموش شد ولی هیاهوئی دیگر که بعد در همان محل آغاز 
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گر دنه یر طول کید 

زیرا ( آنتارگه) بعد از اينکه دریافت نه اسم‌ها و نه عناوین او در رئیس 
قراولان اثری نکرد گفت شما که اهل ولایات هستید هنوز نمی‌دانید که 
اصیلزاد گان پاربسی جه کسانی هستند و من امروز نمونه‌ای از قدرت و رشادت 
اصیلزاد گان پاریس را به‌شما نشان می‌دهم. 

رئیس قراولان گفت خیلی میل داریم که ببینیم شما چه خواهید کرد و این 
قدرت و رشادت به‌چه شکل جلوه گر حواهد شد . 

( آنتا رگه) گفت نظر به‌اینکه من از پاریس آمده‌ام و با عالیجناب د وک دانژو 
کاری واجب دارم و شما هم رعایای عالیجناب هستید نمی‌خواهم شما را اذیت کنم 
اما اک مرا در اینجا معطل نمائید و کارم را به‌تأحیر اندازید بدانید که 
اسب من بیش از ده فرسخ طی طریق نکرده و هنوز سر حال است و می‌تواند از 
روی لاشه همه شما عبور نماید و صلاح شما در این می‌باشد کهزاهرا تکشا ند او 
بگذارید من بروم. 

این ناسزا به‌رئیس قراولان و سربازان چریک گران آمد و از بین آنها 
زمزمه‌ای برحاست که به‌زودی مبدل به‌فریادهای شدید گردید و آنها به‌هیئت 
اجتما ع بانگ زدند حمله کنید و او را به‌سزای یاوه‌سرائی برسانید تا بداند که سکنۀ 
شهر ( آنژو ) از پاریسی‌های خودپسند و راحت طلب بیم ندارند. 

و چون هر کس دیگری را تحریک به‌حمله می‌نمود همه سربازان چریک با 
نیزه به ( آنتار گه) حمله کردند و ( آنتار گه) با شمشیر خود از چپ و راست دستة 
چوبی نیزه‌ها را مانند خیار تر نصف می کرد به‌طوری که هنوز پنج دقیقه نگذشته 
بود که در دست سربازان چریک جز یک قطعه چوب مانند چماق چیزی باقی 
تاد 

آنوقت آنها» حشمگین با همان چوبها به( آنتا ر گه) حمله بردند و باز 
اصیلزاده پاریسی شمشیر خود را به کار انداعت و در حالیکه جماقها را از حود 
دور می‌نمود روی زین قاه‌قاه می‌خندید و می گفت واقعاً چه شهر عجیبی است و چه 
سکنه حنده آوری دارد و شاهزاده ما آقای دوک (دانژو ) حق داشت که از پاربس 
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به‌اینجا آمد تا قدری تفریح کند. 

حمله سربازان چریک رفته رفته بر اثر افزایش شماره آنها برای سوار پاریسی 
حطرنا کتر می‌شد . 

او که‌می‌دید ممکن است از ضربات چوب مجروح و کوبیده شود گاهی با 
نوک شمشیر لباس یکی از سربازان را می‌درید یا اینکه کلاه پشمی دیگری را از 
سرش می‌اندانعت. 

زمانی هم وقتی درمی‌یافت که تهور یکی از سربازهای چریک از سایرین 
زیادتر است با پهنای شمشیر روی پشت یا گردن او می‌نواحت و به‌طور موقت 
سرباز را از کار می‌اندانعت. 

اما هر قدر که ( آنتار گه) بیشتر دسته چوبی نیزه‌ها را قلم می کرد و لباس‌ها 
را می‌درید » سربازانی تازه نفس مانند اینکه از زمین بجوشند » سر به‌در می آوردند 
و حستگی» اثر حود را در ( آنتار گه) به‌ظهور می رسانید . 

وقتی آنتار گه دید که صفوف سربازان چریک طوری انبوه گردید که محال 
است او بتواند بدون خونریزی از وسط آنها بگذرد و از طرفی مایل نبود که 
مبادرت به خونریزی نماید گفت: 

- آقایان من اشتباه کردم که تصور می‌نمودم شما سربازانی تازه کار هستید و 
از فن جنگ بهره ندارید در ضمن آزمایش بر من معلوم شد که همه دارای زهرة 
شیر می‌باشید و می‌توانید مانند قیصر بجنگید . 

و حال که نمی گذارید من از وسط شما بگذرم و خود را بهد وک دانژو برسانم 
من هم اصراری برای عبور ندارم و مراجعت خواهم نمود و فقط از قول من به‌دو ک 
بگوئید که ( آنتار گه) از پاریس برای دیدار شما آمده و جون راه عبور نداشت 
مراجعت کرد . 

رئیس قراولان در بین زدو حورد متوحه شد که هر گام از شمخال تخود 
استفاده کند می‌تواند سوار پاریسی را وادار به تسلیم نماید. اما شمخال او 
می‌بایست به‌وسیله فتیله شلیک شود و فتیله او آتش نداشت. 

رئیس قراولان تازه فتیله خود را به‌وسیله سنگ چخماق وپولاد روشن کرده 
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بود و می حواست آنرا به‌باروت نزدیک کند که ( آنتار گه) با پهنای شمشیر ضربتی 
محکم بر مچ دست او زد و شمخال از دست وی ‌افتاد. 

این شکست» بین قراولان و سربازان چریک خیلی بررئیس نگهبانان گران آمد 
و فریاد زد نگذارید فرار کند و او را به‌قتل برسانید. 

سربازان چریک فریاد او را تکرار کردند و بانگ زدند نگذارید فرار کند او 
را به‌قتل برسانید . 

( آنتار گه) به گمان اینکه صلح بهتر از جنگ است که با زبان حوش خواهد 
توانست که سربازان چریک را رام نماید گفت آقایان شما تا کنون نمی گذاشتید 
که من وارد شهر شوم و حال نمی گذارید که من از اینجا حارح گردم. 

سربازهای چریک فریاد زدند مرگ... مرگ... م رگ بر پاریسی خودپسند 
و ناسزاگو مگذارید او زنده از اینجا فرار کند. 

آنتار گه گفت آقایان برحذر باشید چون تا این ساعت من با پهنای شمشیر 
می‌جنگیدم و فقط از حود دفاع می کردم ولی اگر راه نگشائید که من مراجعت 
کنم با نوک و لب شمشیر خواهم جنگید . 

سربازهای چریک فریادهای حشم را تکرار کردند. 

( آنتار گه) گفت بسیار حوب حال که شما نمی گذارید که من از اینجا 
مراجعت کنم هر عاقبت وخیمی که از لجاجت شما به‌وجود بیاید مسئول آن حود 

سوار پاریسی خود را آماده کرده بود که با یک حمله شدید از وسط سربازان 
چریک بگذرد و راه را برای حود بگشاید که سواری دیگر همانگونه غبار آلود از 
جاده پاریس رسید و بدون اینکه متوجه شود که اوضا ع از چه قرار است خواست 
از وسط سربازان چریک بگذرد . 

اما تا چشم او به( آنتا رگه) افتاد گفت آه این تو هستی؟ آنتا رگه‌روی 
بر گردانید و گفت (لیوارو) آیا می‌بینی که چه موقع اینجا رسیدی؟ 

سواری که به‌نام (لیوارو ) طرف خطاب قرار گرفت گفت من می‌دانستم که 
تو را پیدا خواهم کرد زیرا جهار ساعت قبل خبر تو را به‌من دادند و گفتند که از 
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جاده عبور کرده‌ای... ولی پناه بر خدا... مثل این است که اینها قصدقتل تو را 
دارند ؟ 

( آنتا ر گه) گفت بلی» وقتی من وارد این شهر شدم خواستم عالیجناب دوک 
دانژو را ملاقات کنم ولی این آقایان نگذاشتند که من عبور نمایم. 

حال می گویم بگذارید که من بیرون بروم و باز مانع از عبور من می‌شوند. 

(لیوارو) گفت آنتار گه سکنه شهر ( آنژو ) اینطور هستند و وقتی نسبت 
به کسی سوء ظن پیدا کردند به‌سهولت دست از او برنمی‌دارند آیا تا کنون به‌تو 
آسیبی رسیده است یا نه؟ 

( آنتا ر گه) گفت نه. (لیوارو ) کلاه از سر برداشت و حطاب به‌سکنه شهر 
گفت آقایان من و این آقا از دوستان عالیجناب د وک دانژو هستیم و برای ملاقات 
ایشان آمده‌ایم راه بدهید که ما عبور کنیم. 

از بس مردم هیاهو می کردند صدای (لیوارو ) شنیده نمی‌شد و چند نفر 
بانگ زدند که آنها به‌ما ناسزا می گویند مرگ بر ناسزا گویان» نگذارید که آنها 
فة از اھا بر گردنده 

(لیوارو ) حطاب به( آنتار گه) گفت ما سه نفر هستیم و می‌توانیم سه نفری راه 
راه به روی حود بگشائيم و از وسط جمعیت عبور کنیم. 

( آنتار گه ) گفت اینک که غیر از من و شما کسی در اینجا حضور ندارد. 

(لیوارو ) گفت به‌زودی رفیق ما (ریب‌راک) نیز خواهد آمد و هنوز 
(لیوارو) حرف خود را تمام نکرده بود که سواری عرق‌ریزان و غبار آلود از راه 
رسید و او هم مانند دو سوار اول غافلگیر شد و بدون اینکه بفهمد علت ازدحام 
چیست قدم به جر گه مزبور نهاد . 

بعد گفت آه... به‌نظرم اینجا میدان جنگ شده است. 

( آنتار گه ) گفت بلی آقای (ریب‌راک) و اینجا میدان جنگ شده زیرا اینها 
نمی گذارند که ما از اینجا عبور کنیم و من حتی خحواستم مراحعت کنم ولی مانع از 
باز گشت من می‌شوند . 
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(ریب‌راک) که تازه از راه رسیده بود گفت آخر اینها چه می گویند ؟ و 
حرف حسابشان جیست؟ 

آنتار گه گفت مگر نمی‌شوید جه غوغائی به‌راه انداخته‌اند آیا در وسط این 
غوغا حرف حساب را می‌توان گفت یا شنید ؟ 

(ریب‌راک) گفت: آقا ملول نباشید زیرا ما می‌توانیم سه نفری به‌وسیلۀ حمله 
از وسط این جمع بگذریم. 

سربازان چریک وقتی دیدند که آنها سه نفر شدند متوحش گردیدند و 
هنگامیکه مشاهده کردند آن سه نفر آرایش جنگی پیدا نمودند بیشتر ترسیدند. 

یکی از سربازها از رئیس قراولان پرسید که تکلیف ما چیست؟ 

رئیس نگهبانان گفت من تصور می کنم که اینها طلایه یک قشون بز رگ هستند 
و آمده‌اند که | کتشاف کنند و قشون آنها از عقب می آید . 

سربازان چریک دیگر از رئیس خود نپرسیدند امر شما چه می‌باشد و ما چه 

رئیس نگهبانان گفت نظر به‌اينکه نیروی ما برای جنگ با یک قشون بز رگ 
کافی نیست بهتر این است که عقب‌نشنی نمائیم و عقب‌نشینی هم یکی از 
شاهکارهای جنگ به‌شمار می آید . این امر نظامی که توأم با اندرزی عاقلانه نیز بود 
از طرف سربازان چریک که تقریباً هیچیک جنگ ندیده بودند پذیرفته شد ولی 
چند نفر از آنها یا به‌مناسبت اینکه بیشتر جرئت داشتند یا برای اینکه خود را در 
نظر همگان متهور جلوه دهند فریاد زدند: 

- کجا می روید... مقاومت کنید و اگر نمی‌توانید با شمشیر و نیزه جلوه این 
اشخاص را بگیرید با شمخال مانع از عبور آنها شوید. 

سربازهای چریک گفتند ما نمی توانیم مقاومت کنیم ما همگی زن و فرزند 
داریم و ه رگاه پایداری نمائیم زنهای ما بیوه و فرزندان ما یتیم خواهند گردید و از 
آن گذشته مگر نشنیدید که فرمانده ما می گوید عقب‌نشینی یکی از شاهکارهای 


جنگی است. 


۸ / قبل از طوفان 


فریاد و غوغا که بدواً زود خاموش شد بعد از اینکه دوباره به‌وجود آمد 
توسعه به‌هم رسانید . 

ما می‌دانیم علت توسعه غوغا این بود که ( آنتار گه) با نیزه‌داران مبارزه 
می‌نمود و نیزه‌های آنها را قلم می کرد . 

بعد وقتی آنها سه نفر شدند و حواستند که به‌سربازان چریک حمله نمایند 
غوغائی دیگر حادث گردید. 

دسته‌ای فریاد می‌زدند که باید مقاومت کرد و دسته دیگر با ناله و تضر ع 
می گفتند ما زن‌و فرزند داریم و نمی‌توانیم پایداری کنیم. 

(دوبوسی) به‌محض اینکه هیاهو را شنید به‌طوریکه دیدیم از طرف د وک 
مأمور شد که برود و علت آنرا جویا شود. 

ولی هنوز (دوبوسی) دور نشده دوک (دانژو ) او را احضار کرد زیرا 
نمی حواست جنگجوئی دلیر چون (دوبوسی) را از حود جدا کند تا اگر حوادثی 
اتفاق افتاد (دوبوسی) از او دفا ع کند. 

چند نفر دیگر بر حسب امر دوک رفتند و خبر آوردند که دو نفر از حارج 
آمده‌اند و می‌خواهند وارد شهر شوند. 

آنگاه حبر دادند که شماره آنها سه نفر شد ولی دیگر کسی مزید بر آن سه 
نفر نگردید . 

دوک دانژو که دانست از سه نفر نباید هراس داشته باشد به‌اتفاق دوبوسی و 
بیست نفر دیگر که از عقب او می آمدند به‌طرف دروازه پاریس روانه شد . 

(دوبوسی) روی ر کاب‌ها ایستاد چشمهای تيز خود را به جلو دوخت و 
یکمرتبه بانگ زده آه... اینها دوستان ما هستند و من (لبوارو ) را بین آنان شناختم. 

دوک گفت آه...اگر دوستان ما هستند برای چه مردم حلوی آنها را 
گرفته‌اند و چرا خود آنها حویش را معرفی نمی نمایند . 

(دوبوسی) گفت عجله کنیم و زودتر خود را به‌اين معر که برسانیم زیرا بر اثر 
سوء تفاهم ممکن است وقایعی خونین اتفاق بیفتد . 
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(دوک دانژو )» (لیوارو) و آنگاه دو نفر دیگر را شناخت و بانگ زد 
دوستان آیا شما بودید که می‌ خواستید ما را محاصره نمائید . 

(لیوارو) گفت و آیا شما بودید که می خحواستید ما را قطعه قطعه کنید . 

دوک دانژو فریاد زد همشهریها اینان دوستان ما هستند و برای اینکه به‌ما 
کمک کنند از پاریس آمده‌اند. 

سکنه شهر با اخم‌های درهم و قیافه‌های گرفته گفتند اگر اينها دوستان ما 
هستند برای چه طوری با ما رفتار می کردند که گوئی ما کافر هستیم و ما هم 
طوری با آنها رفتار می‌نمودیم که انگار آنها ترک می‌باشند . و چرا به‌اين دوستان 
اسم شب یا جواز عبور ندادید که بتوانند بدون سوء تفاهم بگذرند. 

حلاصه سربازان چریک که بدواً برای انجام یک شاهکار جنگی می حواستند 
عقب نشینی نمایند بدون لزوم توسل به‌فنون عالیه جنگ» طبق توصیه دو ک دانژو 
راه دادند و ال سه سوار وارد شهر شدند. 

(دوبوسی) نظری به‌میدان جنگ انداحت و نیزه‌های شکسته را روی زمین دید 
و سر را نزدیک گوش دوک نهاد و گفت عالیجناب آیا سربازان خود را می‌بینید ؟ 

دوک گفت بلی» دوبوسی عزیز » دوبوسی گفت عالیجناب من پیشنهاد می کنم 
که شما سربازانی را که اینجا بودند و اینک مراجعت می کنند بشمارید. 

دوک گفت برای چه بشمارم؟ 

دوبوسی گفت من میل دارم که شما آنها را بشمارید » بعد نکته‌ای را به‌عرض 
شما برسانم. 

دوک سربازان چریک را به‌طور مجمل شمرد و گفت تصور می کنم که اینها 
یکصدو پنجاه نفر می‌باشند . 

(دوبوسی) گفت یکصدوپنجاه سرباز چریک شما از سه نفر سرباز پاریسی 
شکست خوردند ؟ 

دوک گفت صحیح است» دوبوسی گفت و حال شما با چنین سربازانی قصد 


دارید که از این شهر خارح شوید و به کاخ (مریدور ) بروید و آیا می‌توانید 
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به‌سربازانی که یکصدوپنجاه نفر آنها نمی توانند جلوی سه نفر را بگیرند اعتماد 
داشته باشید ؟ 

دوک گفت من به‌اینها اطمینان ندارم ولی هروقت بخواهم که به کاخ 
(مریدور ) بروم آن سه نفر سرباز را که سبب شدند این یکصدوپنجاه نفر شکست 
بخورند با خود خواهم برد . 

(دوبوسی) در دل گفت لعنت بر افراد ترسو که با وجود اینکه همواره از بیم 
می‌لرزند دارای یک منطق قوی می‌باشند . 


۱۳۹ 


(رولان) 


بعد از سه سواری که در فصل سابق نامشان را ذ کر کردیم و از اصیلزاد گان 
دوک دانژو بودند اصیلزاد گانی دیگر از پاریس بهد وک ملحق شدند به‌طوریکه 
یک عده سلحشوران پر حرئت و جنگی اطراف دوک را گرفتند. 

دوک (دانژو ) که بدواً حرئت نمی کرد که از دروازة شهر حارج شود با 
حمایت جنگجویان جدید قوی دل شد و اول از شهر قدم بیرون گذاشت و بعد باغها 
و قلاع نزدیک شهر را مورد تفتیش قرار داد و آنگاه قدری دورتر رفت و دیگر از 
حاسوسان و سربازانی که گفته می‌شد از پاریس آمده‌اند نمی ترسید . 

سکنۀ شهر ( آنژو ) هم بر حود می‌بالیدند که دوک آنها این اندازه حرئت 
دارد که می‌تواند از شهر حارج شود و در اراضی اطراف گردش و بازدیدهای 
نظامی نماید . 
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یک عده از اصیلزاد گان سلحشور محلی هم که واقعاً مردانی جنگی بودند با 
پول و اسب و نو کر به( آنژو) آمدند و ( آنژو) به‌صورت یک پایتخت زمان جنگ 
و 

و مانند هر پایتخت زمان جنگ» وسائل تفریحی در آنجا فراهم شد که پول 
اصیلزاد گان و اشراف را از کیسه آنها بیرون می آورد . 

ورود اصیلزاد گان پاریسی به‌شهر ( آنژو ) فرصتی به‌وجود آورد که اشراف و 
اغنیای شهر به افتخار آنها مجالس ضیافت و شب‌نشینی تشکیل دادند و اصیلزاد گان 
مزبور که همه مثل دو ک (دانژو ) جوان بودند از حضور در مجالس ضیافت لذت 
می بر دند . 

زیرا می‌توانستند در آن مجالس دوشیز گان و زنهای زیبای شهر را ببینند و با 
آنها گرم بگیرند. 

مد لباس اصیلزاد گان پاربسی به‌زودی در خحیاطخانه‌های ( آنژو ) متداول 
گردید زیرا آن دوره مثل امروز نبود که مد البسه پاریس در یک فصل» از یک 
طرف اروپا به‌طرف دیگر برود . 

وسایل ارتباط در دوره‌ای که حوادث تاریخ ما اتفاق می‌افتد آنقدر نسبت 
به‌امروز بطثی به‌شمار می آمد که بین پاریس و ( آنژو ) بیش از بین پاریس و 
نیویور ک فاصله وحود داشت. 

و آنطور که امروز بین پاریس و نیویورک رابطه برقرار است بین پاریس و 
( آنژو ) وسایل ارتباط نبود. 

یکروز سکنه شهر ( آنژو) با تحسین و مسرت دیدند کاروانی وارد شهر شد 
که مر کب از بیست‌ودو اسب سواری و سی اسب باری و چهل قاطر می‌باشد . 

اسبهای سواری را به‌طرزی زیبا تزئین کرده بودند و ید ک می کشیدند. 

روی هر اسب یک روپوش از پارجه زربفت ارغوانی انداخته و بر سر اسبها 
ابلق‌های جواهرنشان» یا مزین به‌شیشه‌های رنگارنگ می درخحشید . 

و اما اسبهای باری ارابه‌هائی را می کشیدند که به‌نظر می آمد سنگین باشد و 
بعضی حامل تخت رواد بودند. 
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و قاطرها هر کدام دو صندوق حمل می کردند و این کاروان با نظم و ترتیب 
از خیابان‌های مر کزی شهر عبور کرد و وارد کاخ دوک شد. 

مردم در طرفین معبر کاروان راجم به‌محتویات صندوق‌ها اظهار نظر 
می کردند و می کوشیدند حدس بزنند درون ارابه‌ها جیست؟ 

وقتی مقابل کاخ دوک (دانژو ) دیدند که عده‌ای از خحدمۀ محرم د وک آمدند 
و صندوقها را به‌زحمت حمل کردند و به‌داعل عمارت بردند بر همه یقین حاصل 
شد که صندوقهای مزبور پر از پول یا شمش‌های زر و سیم می‌باشد . 

اسبها و استرها بعد از فرود آوردن بارها به‌اصطبل برده شدند و روز بعد هر 
کس که در شهر ( آنژو ) زندگی می کرد یقین داشت که دوک (دانژو ) به‌وسیله 
کاروان موصوف دو میلیون سکه زر وارد شهر کرده تا اینکه به‌مصارف دربار 
بزرگ او که روز به‌روز با اهمیت‌تر می‌شد برسد. 

در صورتیکه موضو ع درست بر عکس تصور مردم بود و دوک (دانژو ) 
برای اینکه کاروان موصوف را از شهر تورس (واقع در فرانسه-مترجم) به‌شهر 
( آنژو ) بیاورد پنجاه‌هزار سکه زر به‌عناوین مختلف از سکنه شهر و نقاط اطراف 
پول گرفت و به‌مصرف خرید اسب و استر و صندوقهای آهنین و ارابه‌ها و 
تخت‌روانها و زین و یراق و لگام گرانبها رسانید. 

دوک دانژو خود را نا گزیر می‌دید که تشریفاتی مانند تشریفات برادرش 
هانری سوم به‌وجود بیاورد تا اینکه بتواند اشراف و اعیان را به‌طرف خود بکشد. 

او می دانست که عقل مردم به چشم آنهاست و وقتی می‌بینند که دوک دانژو 
در حالیکه سوار بر یک اسب عادی بدون زین و لگام مرصع می‌شود از خیابانها و 
کوچه‌های شهر می گذرد و در عوض هانری سوم دارای تخت روان‌های مذهب 
می باشد به ود می گویند مردی فقیر مانند دوک دانژو نمی‌تواند با مردی ثروتمند 
چون هانری رقابت نماید . 

دیگر اینکه دو ک (دانژو ) برای مصارف قشون کشی احتیاج به‌پول داشت و 
پول را می‌بایست از مردم بگیرد . 

و مردم هم از روی فطرت همواره به کسانی پول به‌وام می‌دهند که آنها را غنی 
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بدانند . 

حتی اگر یک مرد ثروتمند از مردم وام بگیرد و پول آنها را به‌نعورد و تأدیه 
ننماید طلبکاران متأسف نمی‌شوند و تو گوئی مرد ثروتمند را ذیحق می‌دانند که 
پول آنها را بگیرد و به‌عورد. 

اما اگر فقیری از آنها وام بخواهد ولا او قرض نمی‌دهند و ثنً اگر بدهند 
در رأس موعد طلب خود را وصول می‌نمایند . 

ولی یک مرد غنی می‌تواند بری مدتی نامحدود پرداخت وامی را به‌تأعیر 
اندازد و طلبکاران او فکر می کنند پول آنها چه در صندوق مرد غنی و جه در 
صندوق حودشان باشد فرقی برایشان ندارد . 

هانری چهارم پادشاه فرانسه و سر سلسله خانواده سلطنتی (بوربون) که بعد 
از حانواده (والوا) به‌سلطنت رسید چون معروف بود که بدون بضاعت است 
نمی توانست از مردم وام بگیرد . 

ولی دوک (دانژو) چون نحود را ثروتمند جلوه می‌داد و تظاهر به‌غنی 
می کرد هرچه می خواست از مردم گرفت و طولی نکشید که شهر ( آنژو ) مر کز 
یک دربار واقعی شد و نجباء و اشراف از اطراف می آمدند تا اينکه نسبت بهد وک 
ابراز اطاعت و انقیاد نمایند و دو ک همه را به‌مواعیدی که می‌دانست قسمت اعظم 
آنها عملی نخواهد شد دلخوش می کرد . 

دوک (دانژو ) هر مرتبه که از شهر حارج می‌شد در صدد برمی آمد که 
پیروانی حدید را به‌عودش ملحق کند که بتواند از حدمات یا صندوق و گنجينة 
آنها استفاده نماید ولی (دوبوسی) پیوسته مراقبت می کرد که دو ک» تفحصات 
خود را تا کاخ (مریدور) توسعه ندهد زیرا در آن کاخ گنجینه‌ای بود که 
دوبوسی نمی حواست دست هیچکس جز خود او به آن برسد . 

در این حال که دوک دانژو اطراف شهر (آنژو ) گردش و اکتشاف و 
تحصیل سود می کرد و (دوبوسی) مراقبت می‌نمود که دوک قدم به کاخ 
(مریدور) نگذارد ؛ (مون‌سورو) سوار بر یک اسب تیز تک» خود را به‌شهر 
( آنژو ) رسانید. 
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وقتی (مون‌سورو) به‌دروازه؛ شهر رسید چهار ساعت از ظهر می گذشت و وی 
هیجده فرسخ در یکروز راه پیموده بود به‌طوریکه مهمیز او خون آلود می‌نمود و 
امش از نگ فی لرزید: 

آن دوره گذشته بود که قوای چریک شهر ( آنژو ) برای ورود بیگانگان 
به شهر سختگیری می کردند زیرا خود را قوی می‌دیدند به‌طوریکه حتی از آمدن 
یک دسته از سربازان سویسی پادشاه فرانسه هم بیم نداشتند ولو ( کریون) سردار 
توافت دیاس اھا رداق اش 

و وقتی به ( کریون) و سربازان سویسی او اعتناء نکنند طبعاً (مون‌سورو) 
بدون اشکال می توانست وارد شهر گردد و بعد از ورود به‌شهر یکسر به‌طرف کاخ 
دوک رفت. 

اسب او که می‌لرزید » خیابانهای شهر را هم طی نمود و می‌توان گفت که آن 
حانور با غیرت هنگام عبور از شهر نمی‌دانست که در کجا حرکت می‌نماید زیرا 
حستگی مفرط» امکان تشخیص حول و حوش را از او سلب نموده بود . 

ولی همانطوریکه سوار» مهارت داشت» اسب هم تاب آورد» و وقتی به کاخ 
د وک رسیدند اسب سقط نشد و آنجا (مون‌سورو ) بانگ زد من می‌خواهم حدمت 
دوک دانژو شرفیاب شوم. 

نگهبان کاخ گفت عالیجناب از شهر حارج شده‌اند تا در اطراف» مبادرت 
بها کتشاف نظامی نمایند. (مون‌سورو ) گفت از کدام طرف تشریف بردند ؟ نگهبان 
دست خود را به طرف چهار جهت اصلی دراز کرد و گفت از اینطرف تشریف 
فرما شدند. 

(مون‌سورو) گفت خحیلی بد شد برای اینکه من با د وک یک کار فوری داشتم 
و می‌بایست بیدرنگ او را ببینم. نگهبان گفت آقا من عقیده دارم بهتر این است که 
شما اسب حود را به‌اصطبل ببرید زیرا این حیوان بیجاره به قدری حسته است که 
هر گاه به‌دیوار تکیه نکند زمین حواهد افتاد . 

(مون‌سورو) گفت راست می گوئید ولی من نمی دانم اصطبل کجاست؟ نگهبان 
با دست» امتدادی را که به‌طرف اصطبل می رفت نشان داد . 
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قبل از اينکه (مون‌سورو ) اسب خود را به‌اصطبل برساند مردی رسید و خود 
را معرفی کرد و معلوم شد که وی رئیس خدمه کاخ می‌باشد و یک نوع پیشکار 
داحلی به‌شمار می آید (مون‌سورو ) هم خود را معرفی نمود و رئيس خدمه کاخ 
که اسم (مون‌سورو) را شنیده بود تعظیم کوچکی کرد و گفت آقا هم اسب شما 
حسته شده و هم شما حسته به‌نظر می آئید و بهتر این است که وارد اطاق شوید و 
استراحت نمائید زیرا عالیجناب د وک (دانژو ) که تازه بیرون رفته‌اند قبل از 
ساعت هفت با هشت بعد از ظهر مراحعت نخواهند کرد . 

(مون‌سورو) گفت آقا کار من به قدری واجب و فوری است که نمی توانم تا 
آنموقم در اینجا صبر کنم و آیا شما نمی‌توانید اسبی به‌من بدهید که من بروم و 
عالیجناب را ملاقات نمایم. 

رئیس خدمه گفت آقا من به جای یک اسب می‌توانم ده اسب به‌شما بدهم ولی 
تصور نمی نمایم که شما بتوانید عالیجناب را پیدا کنید زیرا ایشان مقصد خود را 
به کسی نگفتند . 

(مون‌سورو) گفت آیا نمی‌توانید یک راهنما با من بفرستید ؟ رئیس خحدمه 
گفت چون مقصد عالیجناب معلوم نیست» راهنما نخواهد توانست شما را به آقای 
دوک برساند و از آن گذشته آقای دوک به‌من فرموده‌اند که حتی یک نفر از 
حدمه را از کاخ مرحص نکنم که اگر اتفاقی افتاد آنها بتوانند دفا ع کنند. 

(مون‌سورو ) گفت از اینقرار؛ شما در اینجا خود را در امنیت نمی بینید ؟ 

رئیس خدمه گفت آقا؛ وقتی عالیجناب درا ینجا حضور دارند و وقتی 
اصیلزاد گان و شوالیه‌هائی چون دوبوسی-لیوارو - آنتا ر گه و غیره اینجا هستند 
کاخ در امنیت به‌سر می‌برد ولی وفتی آنها دور می‌شوند باید بیشتر احتیاط کرد. 

(مون‌سورو ) گفت حق دارید و در غیاب آنها باید بیشتر دقت نمود و من از 
شما راهنما نمی گیرم بلکه اسبی در اصطبل انتخاب می‌نمایم و به‌راه می‌افتم. 

رئیس خدمه گفت آقا امیدوارم که بعد از حروج از شهر بتوانید به‌وسیله 
پرسش از روستائیان و عابرین جاده عالیجناب را پیدا کنید . 

(مون‌سورو) گفت یک سوال دیگر هم از شما می کنم و آن اینکه آیا 
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عالیجناب وقتی سوار شد با ح ر کت سریع به‌راه افتاد یا آهسته می‌رفت. 

رئیس خدمه گفت عالیجناب عجله نداشت و با قدم عادی اسب به‌راه افتاد 
(مون‌سورو) تشکر کرد و گفت اینک یک اسب تازه نفس به‌من بدهید . 

رئیس خدمه او را به‌طرف اصطبل برد و در ضمن به‌یکی از کار کنان اصطبل 
گفت که اسب حسته مون‌سورو را بیاورند و بندند و مقابل آن علوفه بریزند. 

(مون‌سورو ) وارد اصطبل شد و دید ده پانزده اسب مقابل آخورها ایستاده» 
با اشتها مشغول خوردن یونجه از مراتع ( آنژو ) که از بهترین مراتع فرانسه می باشد 
هستند . 

رئیس خدمه گفت آقا هر یک از اسبها را که انتخاب می‌نمائید برای شما زین 
خواهند کرد. 

(مون‌سورو) که میرشکار و اسب‌شناس بود نظری به‌اسبها انداحت و گفت 
این اسب به‌نظر من اسبی خوب است و بگوئید که آنرا زین کنند . 

رئیس خدمه گفت آه... شما (رولان) را انتخاب کردید. 

(مون‌سورو ) گفت آیا اسم این اسب (رولان) می‌باشد . رئیس خدمه گفت بلی 
آقا و (رولان) اسبی است که به‌تا زگی از طرف آقای (دوبوسی) به‌عالیجناب 
تقدیم شده و اگر امروز آقای دوک سوار بر اسبی جدید که برای او آورده بودند 
نمی‌شد حتماً سوار (رولان) می گردید . 

(مون‌سورو) گفت از این قرار نظریه من در مورد اسب‌شناسی خطا نمی کند 
و به‌دستور رئیس خدمه (رولان) را زین کردند و (مون‌سورو) از اصطبل حارج و 
سوار گردید و یکمرتبه دیگر پرسید که دوک از کدام طرف رفته» و راه مزبور را 
پیش گرفت. 

(مون‌سورو ) بعد از اینکه حیابانهای شهر را طی کرد و به‌دروازه رسید متوجه 
شد که اسب بدون توجه به‌عنان؛ راهی بهحصوص را پیش گرفته می‌رود و از این 
موضوع حوشحال شد زیرا قبل از حر کت رئيس خدمه به‌او گفته بود که من از 
آقای (دوبوسی) شنیدم که این اسب خیلی هوشیار است و اگر عنان او را رها 
کنند می تواند اسبهای دیگر را از مسافت دور احساس نماید و حود را به آنها 
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پرساند و شما همینکه وارد جاده‌ای که مسیر عالیجناب بوده شدید می‌توانید رولان 
اال شحو رکذ رزیل با عا راا فد را ن 

(مون‌سورو ) که این توصیه را به‌حاطر داشت عنان اسب را سست کرد و 
اسب راهی را پیش گرفت و بدون اينکه (مون‌سورو ) ر کاب بکشد با حرکت 
چهار نعل سبک به‌حر کت در آمد 

در حالیکه اسب می رفت (مون‌سورو ) دریافت که به تدریج سرعت آن حیوان 
نجیب زیادتر می‌شود و مثل اينکه احساس می‌نماید به زودی به‌رفقای خود خواهد 
رسید گاهی که (مون‌سورو) می حواست عنان اسب را بکشد می دید که اسب از 
عنان اطاعت نمی نماید و گوئی به‌زبان حال به‌را کب خحود می‌فهماند که عقل تو 
نمی رسد چه باید بکنی و مرا به‌حال خود بگذار تا تو را به‌مقصد برسانم. 

این بود که (مون‌سورو ) به کلی عنان اسب را رها کرد و رولان بدون تردید 
و تأمل راهی را گرفته» می‌رفت. 

از دور یک روستائی نمایان شد و مون‌سورو با قوت عنان رولان را کشید که 
بتواند با روستائی مزبور صحبت کند و از او پرسید آیا بر حسب تصادف شما که 
از این جاده می آئید مو کب عالیجناب دوک (دانژو ) را ندیدید ؟ 

روستائی کلاه از سر برداشت و گفت آقای اصیلزاده مو کب عالیجناب از 
همین راه که شما می روید عبور کرد و من به‌او رسیدم و کلاه از سر برداشتم و 
سلام دادم. 

این گفته اعتماد (مون‌سورو ) را نسبت به(رولان) زیادتر کرد و اگر تا 
آنموقع تردیدی در هوش مر کوب خود داشت آن تردید رفع گردید. 

بعد از تقریباً چهار یا پنج دقیقه که اسب با تاخت می رفت رولان به‌یک سه راه 
رد نک سره ری ات که ابو مان ا ا 
به‌حال خود بگذارد. ولی اسب مجال تردید به‌را کب خود نداد و یکی از دو 
ا ماه از دخات ردو کک زگ 

هر چه اسب جلوتر می رفت (مون‌سورو ) در می‌یافت که اراضی اطراف 
به‌نظرش آشناست و پنداری که در گذشته زیاد از آنجا عبور کرده تا اینکه جاده 


که از کنار مراتع و کشتزارها می گذشت وارد جنگل شد و آنوقت یکمرتبه 
(مون‌سورو) گفت آه... این راهی است که به کاخ (مریدور ) منتهی می‌شود . 

وقتی (مون‌سورو) حدس زد که دوک (دانژو ) به‌طرف کاخ (مریدور) 
رفته این موضو ع را به‌فال نیک گرفت و به‌نعودش گفت تصمیم من این بود که 
ملاقات با زنم را مو کول به‌روز بعد کنم ولی اینک با یک تیر دو نشان خواهم زد و 
هم شاهزاده را ملاقات خواهم کرد و هم زن را خواهم دید . 

هر چه به کاخ (مریدور ) نزدیک می‌شد اسب بر سرعت می‌افزود تا جائی که 
سرعت حر کت او شبیه به حر کت اسبهائی شد که در یک مسابقه اسب‌دوانی شر کت 
کرده اند و (مون‌سورو ) همجنان حوشوقت بود که علاوه بر شاهزاده زن حود را 
نیز خحواهد دید. 

از دور صدای شیهه اسبی به گوش (مون‌سورو) رسید و دریافت که شیهه 
مزبور باید از اسبهای مو کب دوک (دانژو ) باشد که نزدیک شدن رولان را 
احساس کرده‌اند. 

(رولان) برای اينکه حواب رفیق خود را بدهد از سرعت قدری کاست و 
شیهه کشید و باز به‌تاحت در آمد تا اینکه چشم (مون‌سورو ) به‌یک دیوار افتاد و 
دید اسپی به‌یک درحت؛ نزدیک دیوار مزبور بسته شده است. 

اسب مزبور که دید (رولان) نزدیک می‌شود برای بار دوم شیهه کشید و 
(رولان) در نزدیکی دیوار سرعت را آهسته کرد و یا قدمهای عادی به‌اسب مزبور 
نزدیک شد و ایستاد و آنگاه دو اسب مانند اینکه یکدیگر را می‌شناسند و در یک 
اصطبل به‌سر برده اند شرو ع به‌نوازش هم کردند. 


۱۳۷ 


(مون‌سورو ) حامل چه پیامی برای دوک (دانژو ) بود 


(مون‌سورو ) از حیرتی» دچار حيرت دیگر می گردید. او که در گذشته در 
آن صفحات زیاد شکار کرده و بسیار به کاخ (مریدور ) آمده بود می‌دانست 
دیوار مزبور» دیوار پار ک کاخ (مریدور ) است. 

نوازش در اسب هم به‌او ثابت کرد مر کوب او اسبی را که آنجا بسته شده 
است می‌شناسد و وضع دیوار آشکار می‌نمود که مکرر از آن بالا رفته‌اند زیرا 
دیوار پار ک (مریدور ) در آن نقطه به‌یک پله کان شباهت داشت و علف‌هائی که 
روی دیوار پار ک‌ها می‌روید » زدوده شده بود . 

(مون‌سورو ) دوچار سوء ظنی شدید گردید زیرا وقتی زین اسب را معاینه 
کرد دید از زین‌های اصطبل دو ک (دانژو )است و کنار زین اسب که روپوش 
اطلس داشت علامت خانواد گی و نام (دوک دانژو ) مشهود گردید. 


از این دو علامت و همچنین از دریافت این نکته که اسب او راه کاخ 
(مریدور) را می‌شناسد و آن دو اسب هم را نوازش می کنند (مون‌سورو) بدین 
نتیجه رسید کسی که از این دو اسب استفاده می کند مکرر به کاخ (مریدور) 
می اید . 

(مون‌سورو ) که بر حسب تصادف این حقیقت را درک کرد عزم نمود که تا 
آخحر » به تحقیقات ادامه بدهد که سوار مزبور را بشناسد. 

(مون‌سورو ) می‌دانست تا وقتیکه وی در این طرف دیوار و درون جنگل 
حضور دارد نباید امیدوار باشد که سوار مزبور را بشناسد و برای شناسائی او باید 
از دیوار پارک بگذرد . 

میرشکار از اسب فرود آمد و به‌دیوار نزدیک شد و پا را روی مکانی که بر 
اثر صعود از آن» به‌وحود آورده بودند نهاد و دستها را لب دیوار گرفت و با قوت 
بازو خود را بالا کشید و روی دیوار نشست. 

به محض اینکه ( مون‌سورو ) از بالای دیوار نظر به‌پار ک انداعت دید که روی 
علف‌ها دو بالاپوش دیده می‌شود یکی بالاپوش مردانه‌ای از مخمل سیاهرنگ و 
دیگری بالاپوش زنانه از اطلس آبی. 

مشاهده ايندو بالاپوش به‌او ثابت نمود که در آن نزدیکی مردی و زنی وجود 
دارند و باید آنها را پیدا کرد. 

یافتن آن دو نفر برای (مون‌سورو) اشکال نداشت چون دید که در پشت 
درختها یک زن و مرد در حالیکه قفای آنهابه‌سوی او می‌باشد قدم می‌زنند. 

(مون‌سورو ) نتوانست آندو را بشناسد چون علاوه بر اینکه قیافه زن و مرد 
دیده نمی‌شد شاخه‌های درعت مانع از این بود که وی بتواند قامت آنها را به خوبی 
مشاهده نماید . 

میرشکار عادت به‌سواری روی دیوار نداشت و دیوار مزبور هم بر اثر رفت و 
آمد شخص یا اشخاصیکه از آن بالا می‌رفتند ویران شده بود و لذا قطعه سنگی از 
بالای دیوار به‌زمین افتاد و به‌طوری صدای آن در پا رک منعکس شد که پنداری 
یک توپ را شلیک کرده اند . 


۲ / قبل از طوفان 


زن و مردی که پشت (مون‌سورو ) گردش می کردند و شاخه‌های اشجار آنها 
را از نظر میرشکار پنهان کرده بود روی بر گردانیدند و زن صبحه‌ای کوچک زد و 
آنگاه صدای حش حش به (مون‌سورو ) ثابت نمود که آندو فرار می‌نمایند. 

صدای صیحه زن در سامعۀ میرشکار آشنا آمد و عرقی سرد از پشت او 
سرازیر شد و از فرط حيرت چند ثانیه مردد بود که چه باید بکند. 

ولی این تردید دیری نپائید و میرشکار حود را از دیوار پائین انداعت و 
درون پا رک شمشیر از غلاف بیرون کشید و عقب زو مرد فراری شروع 
به‌دویدن کرد در صورتیکه هوا تاریک می‌شد و حورشید پائین می رفت. 

ولی بعد از اینکه قدری دوید از یافتن آن دو نفر مأیوس گردید تو گوئی آنها 
قطره‌های آب بودند و به‌زمین فرو رفتند يا بخار شدند و راه آسمان را پیش 
گرفتند . 

علفهای انبوه پار ک مانع از این بود که میرشکار بفهمد آنها از کدام طرف 
فرار کرده اند و سکوت مطلق نمی گذاشت که میرشکار بداند حط سیر فرار آنها 
کدام جهت است. 

بلبلها و سیره‌ها در پار ک خوانند گی می کردند بدون اینکه بدانند در قلب 
میرشکار حشمگین جه می گذرد . 

(مون‌سورو ) وقتی دانست از دویدن نتیجه‌ای به‌دست نمی آید ایستاد و عرق 
صورت و سر را پاک کرد و اندیشید که او هر گاه در پا رک دوند گی کند نه فقط 
ممکن است نتواند فراریان را بیابد بلکه بعید نیست که با کسانی برحورد کند که 
از مشاهده او در آنحا تعحب نمایند. 

دیگر اینکه عشم (مون‌سورو ) به‌قدری زياد بود که پیش بینی کرد هر گاه 
به‌دو ک (دانژو ) برسد ممکن است او را به‌قتل برساند و عواقبی مخوف برای او 
تولید شود زیرا میرشکار حتی یک لحظه تردید نداشت شخصی که در آن پارک با 
آن زن گردش می کرد غير از (دوک دانژو ) کسی دیگر نمی‌باشد . 

لذا صلاح را در این دید که از تعقیب دوک دانژو منصرف شود و به‌همان 
اندازه | کتشاف» که در آن روز» نصیب او گردیده اکتفا نماید . 


مون‌سورو حامل چه پیامی بود /۳( ۱۹ 


میرشکار می‌دانست که وی به‌طور حتم آن شب دوک دانژو را خواهد دید و 
از روی قیافه و گفتارش پی خواهد برد که دوک» در آن موقع غروب آفتاب» 
درون پار ک چه می کرده است. 

اگر هوا تاریک نمی بود و خحورشید به‌افق مغرب نزدیک نمی‌شد شاید 
میرشکار آن زن و مرد را می‌شناحت ولی تاریکی هوا مانع از بینائی (مون‌سورو ) 
گردید . 

چون از یافتن آن دو ناامید شد و صلاح را در با زگشت دید به‌حود گفت 
حال من از دوک دانژو انتقامی کوچک خواهم گرفت تا وقتی نوبت گرفتن انتقام 
بز رگ برسد و اسب او را که پشت دیوار پا رک بسته شده؛ خواهم گشود و با 
خحویش خواهم برد . 

میرشکار بر گشت و شمشیر را غلاف نمود و از دیوار بالا رفت ولی قبل از 
اینکه حود را بآنطرف برساند» در آحرین روشنائی دید نه از اسب او اثری وجود 
دارد و نه از اسب د وک‌دانژو» و معلوم می‌شود که دوک حیله گر » قبل از او » باین 
نقشه پی برده و سریع‌تر » حود را بآن طرف دیوار رسانیده و اسبها را گشوده و او 
را در آن وقت شب» پشت دیوار پار ک (مریدور ) پیاده گذاشته است. 

با اینکه شب به سرعت فرود آمد (مون‌سورو) که از احساسات خحشم خود 
نیرو می گرفت مصمم شد پیاده به( آنژو ) بر گردد . بین ( آنژو ) و کاخ (مریدور) 
جاده ای بود که روستائیان پیاده» از آنجا می گذشتند و (مون‌سورو ) جاده مزبور 
را پیش گرفت گاه می‌دوید و زمانی می‌ایستاد و می‌غرید . 

در تاریکی شب شاخه‌های درختان و حارهای جنگل لباس او را پاره 
می کرد ولی او توجهی به‌اطراف نداشت و همینکه نفس تازه می‌نمود » می‌دوید و 
بالاخره بعد از دو ساعت و نیم راه پیمائی دروازه شهر ( آنژو ) نمایان گردید . 

(مون‌سورو ) همینکه به‌دروازه رسید از نگهبان پرسید آیا وی ندید که مردی 
با دو اسب وارد شهر شده باشد نگهبان گفت فقط یکربع ساعت است که من در 
اینجا به نگهبانی گماشته شده‌ام و چنین مرد را ندیدم ولی شاید همقطارهای من دیده 


باشند . 


۴ / قبل از طوفان 


میرشکار وارد اطاق نگهبانان شد و از آنها پرسید که آیا کسانیکه عصر و 
غروب آنروز نگهبان دروازه بودند ندیدند که مردی با دو اسب وارد شهر شد؟ 
آنها جواب منفی داده و یکی از آنها گفت فقط من یک اسب بی‌صاحب دیدم که 
به شهر برمی گشت و معلوم بود که به‌طرف اصطبل خود می‌رود و حدس زدم که 
صاحبش آنرا گم کرده یا برای را کب او اتفاقی افتاده است. 

(مون‌سورو ) بدون اخذ نتیجه از اطاق نگهبانان حارج شد و با خود گفت 
معلوم می‌ شود خحصم من قوی‌تر و هوشیارتر از من می‌باشد و مبارزه من با او بسی 
دشوار خحواهد بود. 

چون توقف در آنجا و تحقیق از نگهبانان فایده ای برای میرشکار نداشت راه 
کاخ دوک (دانژو ) را پیش گرفت پنجره‌های کاخ دوک (دانژو ) مانند شب‌های 
جشن از نور قوی چراغها می‌درحشيد و از آشپزخانه روایح اغذیه معطر به‌مشام 
می رسید اما به‌مناسبت اینکه پاسی از شب می گذشت درب کاخ را بسته بودند . 

(مون‌سورو ) در زد و دربان آمد و از پشت طارمی‌پرسید شما که هستید 
میرشکار خود را معرفی کرد اما دربان او را نشنانعت و در روشنائی جراغهای 
کاخ قدری او را نگریست و گفت آقای (مون‌سورو ) قامتی افراخته داشت ولی 
شما حمیده هستید . 

(مون‌سورو ) گفت متجاوز از دو ساعت است که من مشغول دویدن هستم و 
قامت من از فرط حستگی خمیده شده است. 

دربان گفت آقای (مون‌سورو) رنگی سفید داشت و شما ارغوانی می‌باشید 
(مون‌سورو ) گفت اگر شما هم مدتی دوند گی کنید سرخ رنگ خواهید شد ! 
دربان گفت اگر شما (مون‌سورو) هستید جرا پیاده آمده‌اید جون آقای 
(مون‌سورو ) از اینجا سوار بر اسب رفت. 

میرشکار گفت اسب من مرا در راه زمین زد و بی‌صاحب به‌شهر بر گشت آیا 
شما ندیدید که مر کوبی بدون را کب وارد اینجا شده باشد ؟ 

دربان گفت چرا (مون‌سورو) گفت پس در را بگشائید که من وارد شوم 
دربان گفت نمی توانم و باید بروم و رئیس خدمه را مطلع کنم که بیاید و شما را 


مون سورو حامل چه پیامی بود / ۱۹۲۵ 


بشناسد تا مسئولیتی دامنگیر من نشود . 

دربان رفت و رئيس خدمه را آورد ولی او (مون‌سورو ) را شناحت و گفت 
آه... آقا برای چه شما اینطور شده‌اید ؟ (مون‌سورو ) گفت در راه اسب من رم 
کرد و مرا به‌زمین زد و فرار نمود و من مجبور شدم پیاده طی طریق کنم. 

رئیس خدمه گفت وقتی ما دیدیم اسبی بدون صاحب به‌اصطبل مراجعت کرد 
موضو ع را به‌عالیجناب دوک دانژو عرض کردم و ایشان هم بسی نگران شدند . 

میترشکار گفت آبا آقای دوک مضطرب گردیدند رئیس خدمه گفت بلی 
(مون‌سورو ) پرسید بعد چه گفتند ؟ دربان جواب داد که عالیجناب فرمودند 
به‌محض اينکه شما وارد شدید اطلاع بدهم که حدمت ایشان شرفیاب گردید . 

میرشکار گفت هم | کنون شرفیاب می‌شوم و اول به‌اصطبل رفت و دید 
(رولان) کنار آعور ایستاده و مثل اینکه می‌داند بايد قوای خود را تجدید کند 
به تعلیف اشتغال دارد . 

بعد (مون‌سورو) عازم ملاقات دوک گردید اما لباس خود را عوض نکرد او 
فکر می‌نمود قاصدی چون وی» که حامل یک پیام با اهمیت است ا گر بدون 
تعویض لباس به حضور د وک برسد نمی تواند ايراد بگیرند و بگویند چرا لباس 
حود را عوض نکرده است. 

ولی بیشتر منظورش عکس العمل د وک دانژو بود و می‌خحواست بفهمد که 
وقتی دوک او را با آن وضع دید چه حالی به‌وی دست می‌دهد و آیا او حواهد 
توانست از طرز برخورد با دوک کشفی جدید درباره ملاقات او با (دیان) بکند 
يا حیر ؟ 

وقتی (مود‌سورو) وارد طالار د وک شد دید که دوک دانژو به‌اتفاق 
اصیلزاد گان حود پشت میز غذا نشسته و همه با نشاط مشغول خوردن کو کوی 
قرقاول و کباب گراز و اطعمه لذیذ دیگر هستند و بعضی از آنها شراب سیاه رنگ 
موسوم به ( کاهور ) را که وقتی وارد گیلاس می‌شود به‌شکل مخمل درمی آید 
می نوشند و برحی به‌نوشیدن شراب موسوم به ( آنژو ) که جوش دارد و به‌محض 


۶ / قبل از طوفان 


اینکه از گیلاس وارد معده شد بخار آن در سر می‌پیچد و انسان را سر گرم می کند 
می‌باشند . 

(ریب‌راک) که بر اثر نوشیدن شراب ( آنژو ) مست شده بود می گفت دربار 
عالیجناب (دو ک دانژو ) نقصانی ندارد و تمام وسائل و لوازم سلطنت در آنجا 
جمع می‌باشد . 

( آنتار گه) که با نوشیدن شراب ارغوانی به‌نظر می رسید می گفت اینطور 
نیست و دربار غالیجناب یک نقصان دارد و آن عدم وحود یک میرشکار است و 
من شرمنده هستم که در این دربار باید گوشت‌های عالیجناب را تناول نمایم بدون 
اینکه حود من در شکارگاه آنها را شکار کرده باشم. 

(لیوارو ) می گفت من عقیده دارم که عالیجناب بايد هرچه زودتر یک 
میرشکار استخدام کنند و من با استخدام هر کس برای این شغل موافق می‌باشم ولو 
(مون‌سورو ) باشد . 

دوک (دانژو) از شنیدن این سخنان تبسم می کرد چول می‌دانست در بین 
حضار هیچ کس جز او نمی داند که (مون‌سورو ) وارد شده است و در این گفتگو 
(مون‌سورو ) قدم به‌طالار نهاد و دوک که منتظر آمدن او بود گفت آقایان کاش از 
خحدا چیز دیگر هم می خواستید . 

(لیوارو ) گفت عالیجناب برای چه می‌فرمائید ایکاش چیزی دیگر هم 
می‌خواستیم؟ دوک گفت نگاه کنید... شما یک میرشکار می‌خواستید و آقای 
(مون‌سورو ) فوراً رسیدند . 

( مون سورو ) که منتظر بود دو ک (دانژو ) وقتی او را می‌بیند مضطرب شود 
و رنگش تغییر کند و خویش را ببازد از اینکه وی را اینگونه می دید بسیار ناراحت 
شد و مانند جغدی که قادر به‌دیدن روشنائی نیست روی را از دوک بر گردانید که 
مجبور نشود چشمهای او را ببیند. 

زیرا می‌دانست چشمهای او هم مانند گفتار و رفتارش حاکی از تهور اوست 
و شاید وقتی چشمهای وی را دید غضب بر او مستولی شود و حر کتی بکند که در 
آن مجلس مستلزم عواقب وخم باشد . 


مون سورو حامل چه پیامی بود / ۱۹۲۷ 


د وک بدون اینکه متوجه شود لباس (مون‌سورو ) پاره و خاک آلود است (و 
مون‌سورو فکر می کرد وی عمداً به‌لباس او توجه نمی‌نماید ) گفت آقای 
(مون‌سورو ) من پیش ‌بینی می کنم که شما گرسنه هستید بیائید و اینجا بنشیند و 
غذا بخورید . 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب با اینکه من گرسنه و تشنه و حسته هستم تا وقتی 
که مأموریت خود را نزد شما انجام ندهم لب به‌غذا و دهان به شراب نزدیک نخواهم 
کرد و در بستر نخواهم آرمید و استدعا می کنم که به‌قدر چند لحظه به‌من توجه 
رای 

دوک گفت آقای (مون‌سورو ) آیا شما از پاریس می آئید ؟ میرشکار گفت 
بلی عالیجناب» دوک گفت لابد برای دیدار من آمده‌اید ؟ میرشکار گفت بلی و 
آنگاه بهد وک نزدیک شد و در حالی که کینه‌ای شدید نسبت به‌دو ک» در دل 
داشت ولی می کوشید احترام دوک را رعایت کند آهسته گفت عالیجناب ملکه 
مادر به‌سرعت نزدیک می‌شود و وی قصد دارد اینحا بیاید و شما را ملاقات نمایند. 

تمام انظار متوجه دوک (دانژو ) بود که ببینند مشارالیه بعد از شنیدن حبر 
مزبور چه عکس العملی نشان خواهد داد و د وک صندلی خود را از میز غذاخوری 
دور کرد که بهتر اظهارات (مون‌سورو) را بشنود و با مسرت گفت من از این 
حبر حیلی حوشوقت هستم و از شما که پیوسته مژده حبرهای حوب می آورید 
متشکرم. 

بعد از این حرف دوک (دانژو ) صندلی خود را به‌میز نزدیک کرد و گفت 
آقایان شام بخوریم و شما هم آقای (مون‌سورو ) آنجا بین (ریب‌راک) و (لیوارو) 
تیال یذ اف زا نی 

(مون‌سورو ) اطاعت کرد و بین آن دو نفر نشست ولی به‌محض اينکه حواست 
شرو ع به‌صرف غذا نماید دید به‌مناسبت هیجان اشتها ندارد و نمی‌تواند غذا صرف 
7 

با اینکه قبل از آن لحظه وجود (مون‌سورو) غذا و شراب می‌طلبید در آن 
موقع اندوه و تأثر و حشم» و حلاصه معنویات» برمادیات جسمانی غلبه کرد و 


۸ / قبل از طوفان 


(مون‌سورو ) را از غذا حوردن بازداشت. 

او با نیروی تفکر وضع دیوار پا رک و اسبی را که نزدیک دیوار به‌درخعت 
بسته شده بود در نظر مجسم می کرد و بعد می‌دید که حود او از دیوار بالا رفته و 
از آنجا دو مرد و زن را دیده که نزدیک غروب آفتاب پشت به‌او کرده گردش 
می‌نمودند و همینکه وی را دیدند فرار اختیار کردند. 

(مون‌سورو ) باز به‌نیروی تفکر صدای (دیان) را می‌شنید و از تصور اینکه 
مردی اجنبی در آن پار ک گردش می کرد خون در عروقش می جوشید . 

رفته رفته اندوه وتأثر طوری چشمهای او را کور کرد که دیگر آن ضیافت و 
حضار و اغذیه لطیف و جامهای شراب را نمی‌دید و مثل این بود که خود را در 
جای دیگر می‌یافت و سرش روی میز نحم شد . 

دوک (دانژو) گفت آقای (مون‌سورو) معلوم است که شما خیلی حسته 
هستید و بهتر این است که بروید و بخوایید . 

میرشکار گفت بلی عالیجناب من خسته می‌باشم. (لیوارو ) گفت و اگر 
به‌نشستن در اینجا ادامه بدهید سرتان بر روی بشقاب خواهد افتاد . 

( آنتا رگه) گفت آقای (مون‌سورو ) برای چه شراب نمی‌نوشید برای رفع 
حستگی هیچ چیز بهتر از شراب نیست زیرا شراب چون انسان را مست می کند 
۱ 

(مون‌سورو ) آهسته گنت علاوه بر حستگی» در موقع مستی چیزهای دیگر 
هم فراموش می‌شود . 

(لیوارو ) گفت آقایان نگاه کنید هنوز گیلاس آقای (مون‌سورو ) پر از 
شراب است و برای اینکه او را وادار به‌نوشیدن گیلاس خویش نماید گیلاس خود 
را از روی میز بلند کرد و گفت به‌سلامتی شما . 

(مون‌سورو) مجبور شد که گیلاس را بردارد و بنوشد و آنتارگه گفت 
عالیجناب ملاحظه بفرمائید » آقای (مون‌سورو ) می‌تواند شراب بنوشد . شاهزاده 
که به‌دقت میرشکار را می‌نگریست که ببیند علت حستگی و تأثر مفرط او چیست 
گفت بلی وی می تواند حوب شراب بنوشد . 


مون‌سورو حامل چه پیامی بود / ۱۹۲۹ 


(ریب‌راک) گفت آقای (مون‌سورو) چون شما می‌توانید شراب بنوشید 
حستگی شما رفع خواهد شد و آنوقت باید برای ما شکاری ترتیب بدهید زیرا 
چون عالیجناب میرشکار نداشتند به‌شکار نرفتند اما شما این حدود را به‌حوبی 

(لیوارو ) گفت آقای (مون‌سورو) علاوه بر اینکه این حدود را خوب 
می‌شناسد شنیده ام در این حول و حوش سگهای شکاری هم دارد . 

آنتا ر گه گفت آقای (مون‌سورو ) در اینجا یک زن هم دارد. (مون‌سورو ) 
بدون اینکه بفهمد چه می گوید گفت بلی آقایان من در اینجا دارای سگهای شکاری 
و یک زن می‌باشم. 

شاهزاده گفت آقای (مون‌سورو ) شما که حنگلهای این حدود را حوب 
می‌شناسید برای ما یک شکار گراز ترتیب بدهید . 

(مون‌سورو ) گفت به‌محض اینکه گرازی پیدا شد به‌شما اطلاع نحواهم داد . 

یکی از اصیلزاد گان گفت آقای (مون‌سورو ) شما احتیاج ندارید که مدتی 
برای یافتن یک گراز صبر کنید زیرا در این جنگلها و بهعصوص در اطراف کاخ 
(مریدور ) به‌قدری گراز هست که در یک ج ر گه می توان از پنج تا ده گراز رادم 
داد ؟ 

از شنیدن نام کاخ (مریدور ) میرشکار لرزید و اصیلزاد گان با شادی بانگ 
بر آوردند که فردا به‌شکار گراز خواهیم رفت. دوک نظری به (مون‌سورو) 
انداعت و گنت آقا میل دارید که فردا یک شکار گراز برای‌ها ترتیب‌بدهید, 

میرشکار گفت من جان‌نثار و فرمانبردار شما هستم ولی امشب بر اثر 
خستگی نمی توانم برای ج رگه کردن شکار بروم و دیگر اینکه قبل از مبادرت 
به شکار باید حنگلهای اطراف را که مدتی است ندیده‌ام مورد معاینه قرار بدهم. 

دوک خنده کنان گفت و دیگر اینکه آقای (مون‌سورو ) باید خانم حود را که 
مدتی است ندیده ملاقات نماید . 

این حرف با اینکه به‌ساد گی ايراد شد بر (مون‌سورو ) محقق نمود شخصی که 
آنروز با (دیان) در پارک قدم می‌زد همان دوک (دانژو ) بوده و اصیلزاد گان با 


۰ / قبل از طوفان 
قهقهه گفتند حال که چنین است بیست و چهار ساعت به‌او مهلت می‌دهیم و در این 
مدت او فرصت کافی خواهد داشت که خانم خود را ببیند و هم جنگلها را معاینه 
کند . 

(مون‌سورو) گفت آقایان به‌شما قول می دهم که از این بیست‌وچهار ساعت 
کمال استفاده را بنمایم. 


۱۳۸ 


چگونه هانری سوم از فرار برادر خود مستحضر شد 


دوک دانژو گفت آقای میرشکار چون احساس می کنم که واقعاً حیلی حسته 
هستید به‌شما اجازه می‌دهم که بروید و بخوابید و شما هم (حطاب به‌چند نفر 
اصیلزاد گان) حوب است با آقای (مون‌سورو) کمک نمائید و او را به رحتخوابش 
برسانید . 

(مون‌سورو) گفت عالیجتاب | گر اجازه بدهید خود تنها می‌روم و اسباب 
زحمت آقایان که مشغول صرف غذا هستند نمی‌شوم زیرا آنقدر خسته نیستم که 
نتوانم راه بروم. 

و بعد در مقابل دوک تعظیم و از دیگران خداحافظی کرد و از اطاق حارج 
شد و به‌محض خروح احساس نمود که راحت شده زیرا کسانیکه دوچار اندوه 
هستند مانند عشاق تنهائی را دوست می‌دارند. 


۲ قبل از طوفان 


حروج (مون‌سورو) از آن اطاق نه فقط او را آسوده کرد بلکه سبب آرامش 
و آسود گی دیگران هم گردید زیرا (مون‌سورو ) به‌واسطه قیافه غمگین و فکور 
حود در هر مجلس و محضر که حضور می‌یافت برای دیگران تولید اندوه می کرد 
و حنده و شوخی را در لبها فسرده می‌نمود . 

لذا به محض خروح میرشکار جوانان شرو ع به‌بذله‌سرائی و خنده و شونحی 
کردند تا اینکه دوک (دانژو) جلوی لطیفه‌سرای و نحنده‌های آنانرا گرفت و 
گفت (لیوارو ) قبل از اینکه آقای (مون‌سورو ) بياید تو راجم به‌فرار خود از 
پاریس برای ما صحبت می کردی و ورود او حرف تو را قطع کرد و اينک دنباله 
فرار حود را حکایت کن. 

(لیوارو ) دنباله سر گذشت خود را بیان کرد ولی ما به‌حای ابنکه سر گذشت 
(لیوارو ) را برای خوانند گان حکایت کنیم خود در صدد بیان سر گذشت او 
برمی آئیم زیرا بهتر از او می‌دانیم که بر وی چه گذشته است. 

خوانند گان عزیز ممکن است به‌ما اراد بگیرند و بگویند چگونه ما می‌توانیم 
ادعا کنیم که بهتر از (لیوارو) از سر گذشت او اطلاع داریم ولی باید به‌حاطر 
بیاورند که ما یک مورخ یا اقلا یک تذ کره‌نویس هستیم و کسی که مورخ می‌باشد 
چون بر جمیع حوادث دست دارد می‌تواند بهتر از یک نفر آن حوادث را نقل 
کند زیرا آن یک نفر جز وقایعی که برای او اتفاق افتاده جیزی نمی‌داند . 

(لیوارو ) هم که از پاریس فرار کرد غیر از وقایعی که برای او اتفاق افتاد 
نمی دانست و مثلاً اطلاع نداشت که در کاخ (لوور ) چه گذشته در صورتیکه ما از 
این موضو ع اطلاع داریم و به‌اين ترتیب برای خوانند گان عزیز حویش نقل 
می‌نمائيم: 

در نیمه شب هانری سوم بر اثر یک صدای غیرعادی از خواب بیدار شد و از 
آن صدا حیرت کرد چون در کاخ (لوور ) وقتیکه هانری به‌حواب می رفت همه 
دقت می کردند صدائی مروت نیاورند که پادشاه فرانسه را از حواب بیدار نماید . 

هانری سوم گوش فرا داد و شنید که عده‌ای بانگ می‌زنند و ناسزا می گویند 
و ضربات نیزه» بر دیوارها وارد می آورند» و در راهروها می‌دوند و دشنامهائی 


چگونه هانری سوم از.... / ۱٩۳۳‏ 


از دهان آنها حارج می‌شود که هر گاه زمین نیروی شنوائی و استعداد فهم داشت 
دهان باز می کرد که آنها را ببلعد و آن پلیدیها را نابود کند و در وسط این فریادها 
و ناسزاها» و دوند گیها» این کلمات بیشتر به گوش هانری سوم می‌خورد ( آیا 
می دانید اگر شاه از این واقعه مطلع شود چه حواهد گفت)... آیا می‌دانید اگر 
شاه از این واقعه مستحضر شود چه حواهد کرد ؟... 

هانری سوم روی تختخواب نشست و نظری به (شیکو ) انداخت دلقک درباری 
بعد از اینکه در صرف شب‌چره با هانری سوم شر کت کرد روی یک صندلی 
بزرگ راحتی به حواب رفته مثل همیشه شمشیر را وسط پاهای خود نهاده بود . 

هانری در حالیکه صورتش مستور از خمیر زیبائی و چربی بود از تختخواب 
فرود آمد و بانگ زد شیکو ... شیکو . 

(شیکو ) که به حوابیدن حیلی علاقه داشت هر گز یکمرتبه از خواب بیدار 
نمی شد بلکه اول یک چشم را می گشود که ببیند آیا لزومی دارد که هر دو چشم 
را بگشاید یا نه؟ 

این مرتبه نیز یک چشم را گشود اما هانری سوم همچنان بانگ می‌زد که او 
را کاملا از حواب بیدار کند و (شیکو ) گفت فرزند تو بی‌جهت مرا از حواب 
بیدار کردی و بیدار کردن من از طرف تو خطا بود زیرا من خواب می ديدم که تو 
دارای یک پسر شده‌ای. 

هانری دوم گفت شیکو گوش بده... آیا می‌شنوی؟ (شیکو ) گفت چه چیز 
را گوش بدهم؟ و چه را بشنوم آیا مهملاتیکه از صبح تا شام به‌من می گوئی کافی 
نیست که شب هم مرا از حواب بیدار می‌نمائی که گوش بلاطائلات تو بدهم؟ 

هانری سوم دست خحود را به‌طرف امتدادی که صداها از آن سوی می آمد 
دراز کرد و گفت به‌تو می گویم که اينها را گوش بده... آیا این صداها را 
نمی‌شنوی؟ 

شیکو قدری گوش فرا داد و گفت آه... آه... مثل اینست که عده‌ای فریاد 
می‌زنند ؟ هانری سوم گفت آیا می‌شنوی چه می گویند ؟ همه می گویند که ه رگاه 
شاه بفهمد جه خواهد گنت؟ 


۴ / قبل از طوفان 


شیکو گفت راست است و معلوم می‌شود واقعه‌ای نا گهانی اتفاق افتاده و من 
تصور می کنم یا سگ تازی تو موسوم به (ن ر گس) بیمار شده یا اینکه پروتستانیها 
در صدد بر آمده اند یک قتل‌عام سن‌بارتلمی» تنها علیه کاتولیکیها به راه پیندازند . 

هانری گفت شیکو برخیز و به‌من کمک کن که لباس بپوشم (شیکو ) گفت 
هانری» تو اول به‌من کمک کن که از جا برخیزم تا بعد من به‌تو برای پوشیدن 
لباس کمک نمایم. 

در اطاقهای دیگر و راهروها عده‌ای بانگ می‌زدند بدبختی بز ر گی اتناق 
افتاده است و هانری سوم گفت شیکو » بدون شک واقعه‌ای و خیم وقو ع یافته است. 

(شیکو ) گفت آری و منهم احساس می کنم که یک واقعه نا گهانی روی داده؛ 
هانری سوم گفت بهتر است که مسلح شویم تا اینکه ما را غافلگیر نکنند» شیکو 
گفت من عقیده دارم به‌جای اینکه مسلح شویم از درب پنهانی و کوچک آپارتمان 
بیرون برویم و حود را به‌راهرو برسانیم و ببینیم چه حبر است و آنگاه می‌توانیم 
بر گردیم و کاملاً مسلح شویم زیرا به‌عقیده من» اگر ما خود از این واقعه مطلع 
گردیم بهتر از این می‌باشد تا دیگران آنرا برای ما حکایت نمایند. 

هانری سوم طبق اندرز (شیکو ) در حالیکه دلقک درباری با او بود از درب 
پنهانی آپارتمان خارج شد و به‌راهروئی رسید که به‌طرف آپارتمان دوک دانژو 
می رفت و در آنجا دید عده‌ای بیتابی می کنند و دستها را به‌طرف آسمان بلند 
می‌نمایند و فریادهائی حا کی از ناامیدی از آنها به گوش می رسد . 

(شیکو ) گفت حالا من می فهمم چه اتفاقی وقو ع یافته و گویا محبوس بدبخت 
تو حود را در زندانش خحفه نموده و به‌حیات خویش خاتمه داده و من از این حیث 
به‌تو تبریک می گویم و معلوم می‌شود که تو سیاسی تر از آن هستی که من تصور 
می کردم. 

هانری سوم گفت نه ابله... نه... اینطور نیست و محبوس من خحود را خحقه 
نکرده است. 

(شیکو ) گفت پس بدتر شد ! هانری گفت بیا برویم و به‌اتفاق شیکو امتداد 
صداها را گرفتند و خود را به‌اطاق دوک دانژو رسانیدند. 


چگونه هانری سوم از.... / ۱۹۳۵ 


در آنجا دیدند که پنجره اطاق باز می‌باشد و عده‌ای در آنجا جمع شده و از 
دوش یکدیگر بالا می روند تا نردبان طنابی را که به‌پنجره آویخته شده تماشا کنند . 

هانری سوم آنچه باید بفهمد فهمید و رنگ از صورت او پرید و (شیکو) که 
پرید گی رنگ او را دید گفت فرزند» من تو را قوی‌تر و با اراده‌تر از این 
می‌دانستم که بر اثر فرار محبوس اینطور خود را ببازی. 

هانری سوم که نمی توانست ضبط نفس نماید بی‌اختیار بانگ زد آیا فرار 
کرد... آیا محبوس از زندان گریخت؟ 

از این صدا همه روی بر گردانیدند و وحشت‌زده هانری سوم را می‌نگریستند 
زیرا از چشمهای او برق غضب حستن می کرد و دست او با قبضه کاردی که 
به کمر داشت بازی می‌نمود . 

(شون‌برک) از شدت ناامیدی موهای سر را می کند و ( کلوس) با مشت بر 
صورت خود می کوبید و رخسار را مجروح می‌نمود و (موژیرون) مانند قوچی 
که بخواهد بر قوچ دیگر حمله‌ور شود سر را به‌دیوار می کویید . 

فقط (اپرنون) دیده نمی شد و او به‌عنوان اینکه باید محبوس فراری را تعقیب 
و دستگیر کند حود را از آن حدود یعنی حدود غضب پادشاه فرانسه دور کرده 
بود. 

مشاهده منظره و بیقراری (مین‌یون) ها و بالاحص آزاری که آنها به ود 
می دادند از خشم شاه کاست و خطاب به(موژیرون) گفت فرزند» اینطور سر را 
به دیوار نکوب زیرا جمجمه تو منفجر خواهد شد ولی (موژیرون) میدان گرفت و 
عقب رفت که بتواند دورخیز کند و با قوت زیادتر» سر را به‌دیوار بکوبد و گنت 
من دیگر نمی‌توانم زنده بمانم. 

هانری سوم بانگ زد کمک کنید و نگذارید این دیوانه مغز خود را متلاشی 
نماید (شیکو ) دست (موژیرون) را گرفت و گفت رفیق تو اگر می‌خواهی خود 
را بهقتل برسانی با طرزی ساده تر به‌مقصود خواهی رسید و بهتر این است که 
شمشیر را از غلاف بکشی و وارد بدن عویش بنمائی. 

هانری سوم که دلش بر حال (مین‌یون) محبوب سوخحت حطاب به (شیکو ) 


۶ /قبل از طوفان 


گفت ای جلاد » جوانهای ما را این طور تحریک به خود کشی نکن. 

( کلوس) همچنان مشت بر صورت می کوبید و هانری سوم گفت فرزند 
اینطور که صورت خود را به‌باد مشت گرفته‌اید به‌زودی شبیه به (شون‌بر ک) 
هنگامیکه از حم نیلی رنگرزی بیرون آمد حواهی شد و قیافه‌ای وحشت آور پیندا 
خواهی کرد و بهتر این است که دست از صورت خود برداری. 

( کلوس) دست از صورت برداشت ولی (شون‌برک) همچنان موهای سر را 
می کند و هانری سوم گفت فرزند دست از سر حود بردار و قدری عقل پیدا کن. 

(شون‌بر ک) گفت من نمی‌توانم عقل پیدا کنم زیرا از این واقعه دیوانه شده ام 
یا اینکه دیوانه خواهم شد . 

هانری گفت جون این یک واقعه بز رگ می‌باشد تو و ما باید عقل داشته 
باشیم... وه... که چه واقعه‌ای مخوف است من احساس می کنم بر اثر این بدبختی 
نابود خواهم شد زیرا با فرار دوک دانژو در کشور جنگ خانگی شرو ع خواهد 
گردید و من باید بدانم چه کسی این نردبان طنابی را در دسترس محبوس گذاشته و 
وسیله فرار او را فراهم کرده و برای مجازات این تبه کار من در صورت لزوم همۀ 
اهل شهر را به‌دار خواهم آویخت. 

حضار گرفتار وحشتی شدید شدند هانری بانگ زد مقصر کیست؟ و چه 
شخصی محبوس را از اینجا فرار داده و هر کس نام او را بگوید ده هزار سکه زر 
دریافت خواهد کرد و هر کس او را به‌من تسلیم نماید دارای یکصد هزار سکه زر 
خواهد شد. 

(موژیرون) گفت معلوم است چه کسی سبب فرار محبوس شده و بدون شک 
این کار یکی از سکنه ولایت ( آنژو ) می‌باشد و او را در ( آنژو ) حا کم‌نشین این 
ولایت یا جای دیگر آنجا بايد جستجو کرد. 

هانری سوم گفت حق با تو است و این کار یک یا چند نفر از سکنه ولایت 
( آنژو ) می‌باشد من می‌دانم که چگونه از آنها باید انتقام بگیرم. 

آنهائی که در آن اطاق حضور داشتند از این گفته حوشوقت شدند زیرا وقتی 
محقق شد که یک یا چند نفر از سکنه ولایت ( آنژو ) مسبب فرار محبوس 


چگونه هانری سوم از.... / ۱٩۳۷‏ 


گردیده‌اند کسی با آنها کاری نداشت و لذا صدا را به‌ندای شاه حفت کردند و 
عليه سکنة ( آنژو ) شرو ع به‌لعن و ناسزا نمودند. 

(شون‌برک) بانگ زد باید آنها را از بین برد و (موژیرون) گفت باید شکم 
آنها را درید و هانری سوم گفت باید یکصد چوبه‌دار برپا نمود و یکصد نفر از 
سکنه ولایت ( آنژو ) را از آنها حلق آویز کرد. 

(شیکو ) هم در وسط این لعن و دشنام و تهدیدها بیکار نماند و شمشیر خود 
را از غلاف کشید و مقابل دیوار» مثل اینکه با سکنه ( آنژو ) مبارزه می کند شروع 
به شمشیربازی کرد و ضرباتی از راست و چپ بر هوا وارد می آورد و مرتب 
می گفت: 

-لعنت بر این نابکاران باید سکنه ( آنژو ) را از بین برد ... بايد سکنه ( آنژو ) 
را معدوم نمود . 

فریادهای این عده به‌سایر سکنه (لوور ) رسید و آنها نیز آنرا تکرار کردند و 
از کاخ (لوور) این تهدیدها و دشنامها به‌حارج سرایت نمود و در شهر پیچیده و 
هم آنهائیکه بیدار بودند یا بیدار شدند در خیابانها فریاد می زدند م رگ بر سکنه 
( آنژو )... سکنه ( آنژو ) را به‌دار بیاویزید و دنیا را از شر آنها آسوده نمائید. 

در حالیکه این فریادها از (لوور ) به‌عیابانهای شهر سرایت می‌نمود هانری 
سوم ناپدید شد و نزد مادر حود رفت در آن موقع هانری یک مرتبه به‌فکر مادر 
افتاد و تصمیم گرفت که برود و نظریه او را راجع به‌اين واقعه استفسار کند. 

( کاترین) مادر هانری سوم از چندی به‌این طرف از جر گه سیاست بر کنار 
بود و نقش یک مادر رنجیده را بازی می کرد ولی انتظار می کشید که روزی بیاید 
و وی مجدداً محور سیاست کشور فرانسه شود . 

وقتی هانری سوم وارد اطاق کاترین شد کاترین با اندام فربه و صورت پر از 
چربی و دستهای زردرنگ و چشمهای درحشنده اما بی حر کت خود در یک 
صندلی راحتی فرو رفته به‌یک مجسمه مومی بیش از یک انسان شباهت داشت. 

هانری سوم از بس عصبانی بود بدون مقدمه‌سازی خبر فرار دوک دانژو را 
به اطلاع مادر رسانید و این خبر مجسمه مومی زردرنگ و بی‌حر کت را به‌تکان 


۸ قبل از طوفان 


در آورد گو اینکه تکان مزبور سیب شد کاترین بیشتر در صندلی راحتی فرو برود . 

هانری سوم گفت مادر برای چه چیزی نمی گوئید و از این واقعه اظهار نفرت 
نمی کنید ؟ ( کاترین) گفت فرزند چه بگویم و برای چه ابراز نفرت کنم. 

هانری سوم با صدای بلند گفت آیا شما از این فرار پسر خود حیرت 
نمی کنید و آنرا عملی تبه کارانه و درحور شدیدترین مجازاتها نمی‌دانید ؟ 

کاترین گفت فرزند به عاطر پیاورید که این محبوس کاری جز فرار نکرده تا 
اینکه بتواند آزاد باشد و آزادی به‌قدری قیمت دارد که به‌یک تاج و تخت می‌ارزد 
و مگر فراموش کرده اید هنگامیکه در لهستان بودید ود من به‌شما اندرز دادم که 
از آنجا فرار و خود را آزاد کنید که بتوانید یک تاج و تخت به‌دست بیاورید. 

هانری سوم گفت مادر مثل این است که شما متوجه نیستید چگونه مرا مورد 
تحقیر قرار می‌دهید ؟ 

( کاترین) با بی‌اعتنائی شانه‌ها را بالا انداعت. هانری سوم گفت مادر مگر 
نمی بینید چگونه عليه من توطئه می کنند یا مرا به‌مبارزه می‌طلبند . 

( کاترین) گفت فرزند اینطور نیست و کسی عليه شما مبارزه طلبی نکرده بلکه 
فقط فرار کرده است. 

هانری گفت واقعاً که حوب از من طرفداری می کنید . کاترین گفت منظور 
شما از این حرف چیست؟ هانری گفت من می خواهم بگویم وقتی انسان سالخورده 
شد احساسات او دستخوش رخوت می‌شود و شما دیگر مانند گذشته مرا دوست 
نمی‌دارید و حاضر نیستید که از من حمایت نمائید . 

کاترین گفت فرزند شما کاملاً اشتباه می کنید و من مثل سابق شما را دوست 
می‌دارم و شما پسر ارشد و ارجح من هستید ولی بهحاطر بیاورید که من از پسر 
دیگر هم نمی توانم صرفنظر کنم زیرا وی نیز پسر من است. 

هانری گفت خانم شما را به حدا این حرفها را که همانا درسی از احلاق روابط 
ادرک و قررقدی انیت کتار با رید زیرا در مملکت‌داری و سیاست این درس 
اعلاق به‌درد نمی حورد ! 

( کاترین) گفت فرزند اگر این درسهای اخلاقی مربوط به‌مناسبات مادری و 


چگونه هانری سوم از.... ۱۹۳۹ 


فرزندی بد بود جرا حود شما از آن استفاده کردید زیرا شما می‌دانید که بر اثر 
همین مناسبات احلاقی مادری و فرزندی بود که من از شما حمایت کردم و اینک 
می ینم که... 

هانری سوم حرف اورا قطع کرد و گفت لابد امروز از اینکه مرا دوست 
می داشتید پشیمان شده‌اید ؟ ( کاترین) گفت من می دانستم که شما بالاحره رشته 
صحبت را به‌اینجا حواهید کشانید و به‌همین جهت وقتی وارد این اطاق شدید 
ترجیح دادم که سکوت کنم. 

هانری گفت خانم حداحافظ... من می‌روم زیرا وقتی مادرم مرا دوست نداشته 
باشد و حاضر نشود در این قسمت با من کمک نماید چاره ندارم جز اینکه بروم و 
از دوستانی دیگر و مشاورینی دلسوز کمک بگیرم که شاید آنها راهی پیش پای 
من بگذارند و بگویند چه باید بکنم؟ 

هانری سوم این را گفت و برای حروج از اطاق به‌راه افتاد ولی قبل از اينکه 
بیرون برود کاترین او را صدا زد و گفت هانری من می‌دانم شما به‌من احتیاجی 
ندارید و اندرزهای من برای شما بدون فایده است با این وصف تکلیف خحود را این 
می دانم به‌شما بگویم مشاورینی انتخاب کنید که بتوانند نظریات صائب به‌شما ارائه 
بدهند و در پذیرفتن رأی مشاورین و بالااخص در اجرای صواب‌اندیشی آنها حیلی 
احتیاط نمائید . 

هانری سوم که نمی حواست روابط خود را با مادر قطع کند از این گفته 
استفاده نمود و بر گشت و گفت گویا منظور شما این است که چون اینک موقع مهم 
و دقیقی می‌باشد من باید حیلی احتیاط کنم؟ 

کاترین گفت بلی فرزند» و آنگاه جشمها را متوحه آسمان کرد و افزود ما 
اینک در یک دوره وخیم به‌سر می‌بریم که هر چه بیشتر احتیاط نمائیم بهتر است. 

هانری سوم از این ابراز وحشت مادر بیمنا ک شد و به( کاترین) نزدیک 
گردید و قدری او را نگریست و گفت آیا شما که می گوئید مادر دوره ای و خیم 
زند گی می‌نمائيم می‌دانید چه کسانی دوک (دانژو ) را از زندان آزاد کرده‌اند ؟ 

کاترین جواب نداد و هانری سوم گفت من تصور می کنم که این کار به‌دست 


۰ / قبل از طوفان 


سکنه ولایت ( آنژو ) صورت گرفته است. 

( کاترین) تبسم کرد و معنای تبسم او این بود که شما افرادی کوته فکر و 
ببهوش هستید و هر گز فهم و ادراک شما به‌درجه من نرسیده است و نخواهد رسید . 

هانری که تبسم تحقی رآمیز مادر را دید گفت آیا شما این موضوع را باور 
نمی‌نمائید ؟ و آیا قبول نمی کنید که سکن ولایت ( آنژو) او را فرار داده باشند . 

کاترین گفت فرزند اگر دیگران این حرف را باور کنند من متأثر نمی‌شوم 
ولی وقتی می بینم که مردی چون شما این حرف را باور می کند حيرت می‌نمایم. 

هانری گفت کجای این موضو ع حيرت دارد و اگر شما منکر این هستید که 
سکنه ولایت ( آنژو ) او را بدر برده باشند پس بگوئید چه کسانی او را از زندان 
حارج کردند و وسائل فرارش را آماده کردند ؟ و من امیدوارم که از نظریات شما 
استفاده نمایم. 

( کاترین) گفت فرزند من زنی گوشه‌نشین و بی‌اطلاع هستم که اوقات من 
فقط صرف عبادت و توبه می‌شود و نظریاتم درخور این نیست به کسی فایده پرسانم. 

هانری سوم گفت این طور نیست و اگر شما توضیح بدهید و هر گاه آنچه در 
دل دارید بگوئید من از نظریات شما خیلی استفاده خواهم کرد. 

کاترین گفت فرزند من پیر شده‌ام و اشخاص پیر هر چه بگویند و بکنند 
مربوط به‌دوره ای غیر از دوره جوانان یعنی مربوط به‌قرون سابق است... نه من 
نمی توانم به شما چیزی بگویم که درخور استفاده باشد و پیری و شکستگی عقل مرا 
ضعیف و مرا حرف کرده است. 

هانری گفت» مادر حال که شما می‌دانید جه کسانی دوک دانژو را از زندان 
حارج کردند و بدر بردند و به‌من بروز نمی‌دهید ... حال که شما حاضر نیستید 
در این قسمت به‌من کمک نمائید من ناجار با وسائل حود این راز را کشف خواهم 
کرد یعنی دستور می‌دهم هر کس را که اهل ولایت ( آنژو ) می‌باشد به‌قتل 
برسانند و به‌دار بياويزند و شکم پاره کنند و در آتش بسوزانند تا وقتیکه آنها بهمن 
بگویند چه کسی مرتکب این عمل گردیده است. 

کاترین که از نفهمی هانری سوم حیرت می کرد با شگفت گفت آه... آیا شما 


چگونه هانری سوم از.... / ۱۹۴۱ 


می‌خواهید اهالی ( آنژو ) را قتل‌عام کنید ؟ آیا قصد دارید آنها را به‌دار بياویزید 
و شکم پاره نمائید و در آتش بسوزانید ؟ 

هانری گفت بلی مادر و در همین موقم که من با شما صحبت می کنم دوستان 
من آماده هستند که در شهر هر کس را که حزو سکنه ( آنژو ) می‌باشد به‌دست 
پیاورند و با شدیدترین وضع به‌قتل برسانند . 

( کاترین) که دریافت پسرش مرتکب یک حطای غیرقابل جبران خواهد شد 
گفت: 

بدبخت از این تصمیم صرفنظر کن و جلوی دوستان دیوانۂ حود را بگیر و 
نگذار که آنها اهالی ( آنژو ) را به‌قتل برسانند زیرا نه فقط خود را نابود می کنند 
( که این بدون اهمیت است) بلکه تو را هم نابود خواهند کرد. 

هانری سوم گفت چطور مرا نابود خواهند نمود ؟ ( کاترین) سر را با تأثر 
تکان داد و گفت من حیرت می کنم این چه سرنوشت است که سلاطین فرانسه دارا 
می‌باشند زیرا با اینکه چشم دارند محکوم هستند که هر گز چیزی را نبینند. 

هانری سوم گفت برعکس تصور شما من چشم دارم و می‌بینم و گوش دارم و 
می‌شنوم و عقل و هوش دارم و طبق آن عمل می‌نمایم و عقل من می گوید پادشاه 
کشور فرانسه برای اینکه قدرت خود را حفظ کند باید از دشمنان خود زهرچشم 
بگیرد و اگر مورد توهین قرار گرفت انتقام بکشد چه در این صورت انتقام مزبور 
همانا عدالت خحواهد بود و در ساعتی که من حواستم انتقام بگیرم تمام افراد این 
کشور برای حمایت من قیام خواهند نمود . 

( کاترین) گفت فرزند مگر دیوانه شده‌ای؟ مگر عقل از سرت پریده است؟ 
هانری گفت برای چه مرا دیوانه و بی‌عقل می خوانید ؟ 

کاترین گفت تو حیال می کنی افرادی چون (دوبوسی)» چون ( آنتار گه) 
چون (لیوارو ) جون (ریب‌راک) و غیره را می‌توان به آسانی گرفت یا بهسهولت 
به‌قتل رسانید ؟ و آیا فکر نمی کنی که برای قتل هر یک از اينها ممکن است دهها 
بلکه صدها نفر به‌قتل برسند ؟ 

هانری سوم گفت بگذار برای قتل هر یک از اينها ده یا صد نفر مقتول 


۲ / قبل از طوفان 


شوند ... مگر مرگ ده یا صد نفر برای گرفتن انتقام از طرف من اهمیتی دارد . 

کاترین گفت اگر تو با فدا کردن ده یا صد نفر بتوانی اینان را به‌قتل برسانی 
و جنازه آنها را به‌من نشان بدهی من کاملاً سیاست تو را تصویب و تصدیق خواهم 
کرد ولی من می دانم که سربازان و دوستان تو نخواهند توانست این اشخاص را 
به‌قتل برسانند و در عوض آنها را که به‌هیچ وجه حاضر نبودند به‌نفع دوک دانژو 
شمشیر از غلاف بیرون بکشند وامیدارند که برای حفظ حان خحودشان عليه تو 
شمشیر را عریان کنند و آنوقت سکنه این کشور هم قیام خواهند کرد اما نه برای 
دفا ع از تو بلکه برای مخالفت با تو شرو ع به‌مبارزه حواهند نمود. 

هانری سوم گفت مادر آیا شما از این یک مشت اشخاص که اطراف دوک 
(دانژو) را گرفته‌اند می‌ترسید ؟ 

کاترین لبهای ناز ک خود را که سرخ کرده بود به‌هم نزدیک و کوچک کرد 
و به‌تحقیر و نفرت گفت آیا هر گز شنیده بودی که من از کسی بترسم. 

هانری گفت پس برای چه نمی گذارید که من از سکنه ولایت ( آنژو ) انتقام 
بگیرم؟ 

کاترین گفت برای اینکه این یک انتقام ابلهانه است و آنها که در این مورد 
بیگناه هستند تا آنحرین نفس ایستاد گی خواهند کرد و جنگ و شورش به‌وجود 
خواهد آمد که سلطنت تو را برباد خواهد داد . 

هانری سوم گفت مادر آیا شما اهالی ( آنژو ) را بیگناه می‌دانید ؟ ( کاترین) 
گفت من در این مورد آنها را بیگناه می‌دانم. 

هانری گفت آخحر اینها دوستان دوک دانژو هستند و اگر آنها او را از زندان 
فرار نداده باشند چه کسی وی را فرار داده است؟ 

( کاترین) گفت برادرت دوست ندارد که آنها برای آزادی او از زندان حان 
حود را به عطر بیندازند بلکه دشمی برادر تو او را از زندان نجات داده است. 

هانری سوم با تعجب گفت آیا دشمن برادر من او را از زندان نجات داده 
است؟ 


(کاترین) گفت بلی» شخصی که برادرت را از زندان نجات داده دشمن 


چگونه هانری سوم از.... / ۱۹۴۳ 


برادرت و هم حصم تو می‌باشد . 

هانری گفت آخر این حصم کیست که مبادرت به‌این عمل کرده است؟ 
( کاترین ) گفت این خصم همان است که دشمن برادرت شارل نهم بود و اینک حصم 
تو و برادرت دوک دانژو می‌باشد همانگونه که دشمن من نیز هست. 

هانری سوم گفت نکند منظور شما هانری دوناوار می‌باشد ؟ ( کاترین) گفت 
منظور من خود اوست. هانری گفت او که در پاریس نیست که بتواند دوک دانژو 
را نحات بدهد . 

کاترین گفت تو از کجا می‌دانی که او در پاریس نیست مگر تو چشم داری 
که بتوانی ببینی؟ و مگر گوش داری که بتوانی بشنوی؟ و مگر در اطراف تو 
کسانیکه چشم و گوش داشته باشند وحود دارند؟ 

نه... نه... نه... تو از همه چیز بی‌اطلاع هستی» و لذا نمی‌دانی و نمی توانی 
بدانی که پادشاه ناوار چگونه در پاریس حضور به‌هم رسانید و دوک دانژو را 
نحات داد . 

هانری سوم مثل اینکه با حود حرف می‌زند زير لب گفت پادشاه ناوار آیا 
به‌پاریس آمده.است؟ آیا ممکن است این مرد دوک دانژو را نحات داده باشد ؟ 

( کاترین) گفت فرزند این حقیقت را بدان که هروقت واقعه‌ای نا گوار برای 
تو پیش می آید و هر بار که مواجه با بدبختی می‌شوی و هر دفعه که یک فاجعه 
مخوف تو را تهدید می کند و نمی‌توانی بنهمی که مرتکب و عامل آن کیست بدون 
تردید در فکر هانری دوناوار باش و بدان اوست که مستقیم یا غیرمستقیم آن واقعه 
نا گوار و آن بدبختی و آن فاحعه را برای تو پیش آورده است. 

زیرا این مرد دشمن واقعی و همیشگی ماست و چون اجل معلقی است که 
پیوسته بالای سر خانواده (ولوا) قرار گرفته و گوثی شمشیری می‌باشد که 
حداوند بالای سر این خانواده آويخته است. 

هانری گفت پس به‌عقیده شما بروم و بگویم که از آزار سکن ( آنژو ) صرف 
نظر نمایند ؟ کاترین گفت آری... برو... و بدون یکدقیقه تأحیر» و بی‌یک ثانیه 
تأمل دستوری را که برای قتل و آزار سکنه ولایت ( آنژو ) داده‌ای لغو کن و گرنه 


۴ / قبل از طوفان 


محو خحواهی شد . 

در این وقت ( کاترین) برپاحاست و با نیروئی که از او بعید می‌نمود دست 
هانری را گرفت و او را به‌طرف در راند و گفت برو و بگو از تعقیب و آزار سکنه 
ولایت ( آنژو ) که در این شهر هستند صرف‌نظر نمایند. 

هانری به سرعت راه افتاد که دوستان و (مین‌یون) های حود را پیدا کند ولی 
جز (شیکو) که بر زمین نشسته و روی خاک اشکال هندسی و جغرافیائی رسم 
می کرد کسی را ندید. 


۱۳۹ 


آنجا که (کاترین) مادر هاثری سوم و شیکو 
متفق‌الرای می شو ند 


آنجا که (شیکو ) روی زمین نشسته و اشکال جغرافیائی و هندی ترسیم 
می کرد در حارج کاخ (لوور ) و نزدیک خندق کاخ قرار داشت. 

هانری سوم در داخحل کاخ هر قدر (مین‌یون) های خود را جستجو کرد 
نیافت و به‌تصور اينکه آنها را در حارج کاخ خواهد دید از آنجا بیرون رفت و در 
این وقت چشم او به (شیکو ) افتاد . 

تس وی بو ی در 

. دانشمند و او و اس آنها ك 
E E TT‏ کر ا ا و را 
به‌قتل رسانیدند و خوت (ارشمیدس) اشکال هندسی او را گلگون کرد این همان دانشمند 
است که وقتی قانون معروف را کشف کرد . عریان از حمام بیرون دوید و در کوچه‌های شهر 
فریاد می‌زد (اوره کاء اوره کا ) یعنی یافتم. ۰ یافتم (مترحم). 


۶ / بل از طوفان 


اشکال حود اشتغال دارد و همانگونه که آن دانشمند بز رگ متو جه نشد که 
سربازان حصم وارد خانه‌اش شده‌اند (شیکو ) هم متوحه نگردید که هانری بالای 
سرش ایستاده است. 

هانری سوم وقتی (شیکو ) را مشغول بدان کار دید گفت بدبخت» آیا شما 
همین طور از پادشاه حود دفا ع و حمایت می کنی؟ 

(شیکو) گفت فرزند من مطابق سلیقه حویش از پادشاه حود دفاع و حمایت 
می کنم و تصور می‌نمایم که به‌نعوبی وظیفه‌ام را انجام می‌دهم. 

پادشاه فرانسه گفت ای تنبل» آیا ترسیم این اشکال کود کانه را انجام وظیفه» 
آنهم به‌طرزی خوب قلمداد می کنی ؟ 

(شیکو ) گفت همان است که گفتم و حاضرم ثابت کنم که وظیف؛ ود را 
به حوبی انجام می دهم. 

هانری سوم گفت من خحیلی میل دارم که بدانم تو چگونه این موضوع را ثابت 
می‌نمائی و به‌من مدلل می کنی که وظیفه ات را به خوبی انجام می‌دهی؟ 

(شیکو ) گفت فرزند برای اینکه دلیل خود را به‌تو ارائه بدهم بدواً باید بگویم 
که ما مرتکب یک عمل ابلهانه؛ و یک عمل ابلهانه بز رگ شده‌ایم. 

هانری سوم گفت چه کرده‌ايم که می گوئی مرتکب یک عمل ابلهانه بز رگ 
شدیم؟ (شیکو ) گفت آنچه ما کردیم یک عمل احمقانه و عظیم بود . 

هانری سوم از این گفته تکان حورد جون دید که نظریه دلقک درباری» و 
عقیده مادرش کاترین به‌هم شبیه است در صورتی که می‌دانست آن دو نفر به‌هم 
نر سیده‌اند که تبادل نظر نمایند و در نتیحه دارای عقیذه‌ای متشایه شوند . 

(شکر) گفت آری فرزند» ما مرتکب یک عمل احمقانه شدیم و دوستان تو 
نمی بایست که در شهر فریاد بزنند (م رگ بر سکنۀ آنژو ) زیرا اینک که من فرصت 
به‌دست آورده‌ام و این موضو ع یعنی فرار برادرت را مورد مطالعه قرار دادم 
می‌فهمم که سکنه ( آنژو ) گناهی ندارند چون آنها برادرت را از زندان رها 
نکر ده اند . 


و دوستاد تو که در شهر فریادهای مرگ و قتل‌عام برمی آورند کاملا بر وفق 


آنحا که کاترین .... ۱٩۴۷‏ 


مراد دوک دو( گیز ) و برادران او رفتار می‌نمایند و آن جنگ خانگی را که آنها 
نتوانستند تولید نمایند دوستان تو اینک در حال ایحاد آن می‌باشند. 

و در این ساعت از دو حال حارج نیست یا اینکه (مین‌یون) های عزیز تو در 
این جنگ کشته‌اند که (به‌طور معترضه بگویم من از مرگ آنها بدم نمی آید اما تو 
غمگین خواهی گردید ) يا اينکه هیاهوی آنها سبب گردیده که سکنه ( آنژو ) از 
پاریس فرار کنند و این واقعه اگر برای تو حوش آیند نیست برعکس برادرت 
دوک دانژو را حیلی شادمان خواهد کرد. 

هانری سوم گفت آیا GSS‏ 
و یک گت اکر وحامت اوضاع بیش از این نباشد » حداقل به همین اندازه 
است. 

SUL‏ روی زمین 
نشسته‌ای و این اشکال را روی حا ک ترسیم می‌نمائی؟ 

ری کت اد E‏ ا 
زیرا من در اینجا به‌وسیله حطوط ساده هندسی نقشه جغرافیائی چند ولایت» از 
ولایات فرانسه را می کشم. 

هانری سوم گفت فایده این نقشه < چیست؟ (شیکو ) گفت فایده‌اش این است 
که ما یش کی مهو دار مشوو اب از ولایات فرانسه را عليه تو 
خواهد شورانید و در این ولایات چه اندازه سرباز » عليه تو» بسیح خحواهد کرد. 

هانری سوم گفت آه شیکو ... آه شیکو ... من نمی‌دانم چرا اینقدر بدبخت 
هستم که پیوسته در اطراف من بومهای شوم باید به‌صدا در آیند و همواره خبر از 
بدبختی بدهند . 

(شیکو ) گفت فرزند تو اشتباه می کنی برای این اینکه بوم که هنگام شب 
خوانند گی می کند شوم نیست به‌دلیل اینکه در موقع خود خوانند گی می‌نماید. 

و مرغ شوم به‌مرغی می گویند که در غير موقع خود خوانند گی کند و مثلاً 
اگر حروسی هنگام غروب آفتاب خوانند گی کند شوم است زیرا خروس نباید در 
غروب آفتاب خوانند گی نماید ولی بوم بیچاره که پیوسته در وقت و ساعت مقرر 


۸ قبل از طوفان 


نحوانند گی می کند هیچ نحوست ندارد . 

فقط در یک موقم تو می‌توانی بوم را شوم بدانی و آن هم هنگام روز است و 
هر گاه در موقع روز صدای بوم را شنیدی آن وقت منتظر نحوست باش» زیرا جفد» 
آنقدر اوضاع را تیره و وحیم می‌بیند که روز در نظرش چون شب جلوه گر 
می‌شود و شرو ع به حوانند گی می کند. 

و اینک من هم اوضاع را طوری وخیم می‌بینم که قصد دارم خوانندگی کنم در 
صورتیکه موقع خوانند گی من روز است نه شب. 
عبارت از خواندن این نقشه جفرافیائی است که روی زمین ترسیم کرده‌ام و بدواً 
نقشه ولایت ( آنژو ) را برای تو می‌خوانم و این ولایتی است که برادر تو امشب 
به حانب آن روان شده تا در آن مکان» مأوی بگیرد و هر گاه این ولایت را حوب 
اداره کند که به‌احتمال قوی آنهائیکه با برادرت هستند و بهحصوص (دوبوسی) و 
(مون‌سورو) حوب آنرا اداره خواهند کرد ... ده‌هزار سرباز به‌برادرت خواهند 
داد . 

هانری سوم گفت آیا یقین داری که دوک دانژو ده‌هزار سرباز از آنجا 
به‌دست خحواهد اورد. 

(شیکو ) گفت ده هزار سرباز» حداقل افراد حنگجوئی است که او می‌تواند 
به‌دست بیاورد و | کنون می‌پردازیم به‌نقشه جفرافیائی ( گوین) که ولایتی مجاور 
( آنژو ) می‌باشد . 

نقشه ( گوین) این نقشه است که شباهت به‌یک گوساله دارد که فقط یک پا 
داشته باشد و سکنه این ولایت علاوه بر اینکه با تو مخالف هستند با فرانسه نیز 
فال وارد و ی خواهته زو کا ک ف انه اند ووی اندو ی 
(دانژو) را دیدند اقلا هشت‌هزار سرباز به‌او حواهند داد . 

هشت‌هزار سرباز زیاد نیست ولی سربازان ولایت ( گوین) هر کدام با دو 
نفر برابر هستند به‌طوریکه می‌شود گفت این ولایت به‌برادرت شانزده‌هزار سرباز 


خواهد داد . 


آنجا که کاترین .... / ۹ ۱۹۴ 


آنوقت می رسیم به‌دو ولایت (ناوار ) و (بارن) که کنار هم قرار گرفته‌اند و 
تو شکل آنها را روی نقشه مشاهده می‌نمائی و این دو ولایت که در نقشه حغرافیائی 
شبیه به میمونی هستند که بر پشت فیلی سوار شده باشد چهارصدهزار نفوس دارد . 

و طبق تناسب جمعیت ذ کور نسبت به‌نفوس اناث و با در نظر گرفتن جهات 
دیگر شانزده‌هزار سرباز به‌برادرت خواهند داد . 

اینک حساب می کنیم: ولایت ( آنژو ) ده‌هزار سرباز می‌دهد و ولایت 
( کورین) هشت‌هزار سرباز اهداء می‌نماید و دو ولایت (ناوار ) و (بارن) 
شانزده هزار سرباز می‌دهند . 

(شیکو ) در حال تخمین این اعداد آنها را روی زمین می‌نوشت به‌طوریکه 
مانند ستول حمع حساب» ارقامی پشت هم به‌وجود آمد و جمم کرد و گفت 
حاصل سی وچهارهزار سرباز می‌باشد . 

هانری گنت (شیکو ) آیا تو تصور می کنی که پادشاه (ناوار ) با برادرم 
دوک دانژو متفق خحواهند گردید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی از این حیث تردید ندارم. هانری سوم گفت شیکو سئوالی 
دیگر از تو دارم و آن‌اینکه آیا تصور می‌نمائی که پادشاه ناوار برادرم دوک 
دانژو را از زندان رها کرده باشد . 

(شیکو ) نظری عمیق به‌هانری اندات و گفت فرزند » بگو که این موضو ع را 
از که آموحتی زیرا تو مردی نیستی که بتوانی به‌تنهائی فکر کنی که پادشاه ناوار 
برادرت را از زندان آزاد کرده و به‌طور قطع شخصی دیگر این موضو ع را به‌تو 

هانری گفت برای چه من آدمی نیستم که این فکر را بکنم؟ (شیکو ) گفت 
برای اینکه این فکر بزر گتر از آن است که به‌مخیله مردی چون تو برسد . 

هانری گفت فرض کن که دیگری این فکر را به‌من القاء کرده باشد ولی من 
می خواهم از تو بپرسم که آیا تصور می‌نمائی پادشاه ناوار دوک (دانژو ) را از 
ردان رها کرده اشد 

(شیکو ) گفت چندی پیش من در یکی از خیابانهای پاریس هنگام عبور» 


۰ / قبل از طوفان 


شنیدم که شخصی با صدای بلند می گفت (ونتر -سن- گری) و در آن موقع به‌اين 
صدا توجه نکردم ولی حالا می‌فهمم بعید نیست آن مرد پادشاه ناوار بوده و هم او 
برادر تو را از زندان رها کرده است. 

هانری گفت آه... این حمله... تکیه زبان (هانری_دوناوار ) است و آیا تو 
این جمله را در خیابانهای پاریس شنیدی؟ (شیکو ) گفت بلی» هانری گفت از این 
قرار هانری دوناوار در پاریس بوده است؟ (شیکو ) گفت بلی» هانری سوم گفت 
نکند که دیگری این حمله را به‌سبک هانری دوناوار آورده باشد . 

(شیکو ) گنت منهم این فکر را کردم و به‌همین جهت علاوه بر گوشها دو 
چشم خود را نیز به کار انداختم و معلوم شد اشتباه نمی کنم و گوینده این جمله 
همان پادشاه ناوار می‌باشد . 

هانری سوم گفت پس تو با چشمهای خود پادشاه ناوار را در پاریس دیدی؟ 
شیکو گفت بلی. 

پادشاه فرانسه گفت در این صورت برای چه نیامدی که این موضو ع را به‌ من 
بگوئی تا من مطلع شوم که حصم من پنهانی به‌پاریس آمده است؟ 

(شیکو) گفت برای این نیامدم به‌تو بگویم که از دو حال حارج نیست یا 
انسان یک اصیلزاده است یا نیست؟ . هانری سوم گفت منظورت چیست؟ شیکو 
گفت منظورم این است که من فکر کردم که یک اصیلزاده هستم و بعد متوحه شدم 
کسی که اصیلزاده است جاسوس نمی‌شود و به‌همین جهت این موضو ع را به‌ تو 
(دانژو ) متحد خواهد گردید و هر دو عليه من قیام خواهند کرد . 

(شیکو ) گفت برادران سه گانه ( گیز ) را هم فراموش نکن. 

هانری گفت آیا تو عقیده داری که برادران سه گانه ( گیز ) هم به‌این دو نفر 
ملحق خواهند گردید. 

(شیکو ) گفت این موضو ع به‌قدری برای من بدیهی است که من آنقدر به‌اين 
واقعه اعتماد دارم به‌دمیدن روز فردا صبح مطمئن نیستم و باز شرو ع به‌محاسبه کرد 


آنحا که کاترین .... / ۱۹۵۱ 


و گفت: 

ولایت ( آنژو ) ده‌هزار سرباز می‌دهد و ولایت ( گوین) هشت هزار سرباز 
حواهد داد و دو ولایت (بارن) و (ناوار ) شانزده هزار سرباز بسیج خواهند کرد 
و چون برادران سه گانه ( گیز ) هم بیست وپنج‌هزار سرباز می آورند جمعاً 
پنجاه ونه‌هزار سرباز حواهد شد . 

حال ما فرض می کنیم که از این عده ٩‏ هزار نفر مبتلا به‌روماتیسم و 
عرق‌النساء و تبهای راجعه و امراض دیگر هستند و نمی‌توانند در جنگ شر کت 
نمایند باز برای دشمنان تو پنجاه‌هزار سرباز باقی می‌ماند که یک قشون کامل 
به شمار می آید . 

هانری سوم گفت آخحر دوک دو( گیز ) و برادران او با (هانری دوناوار) 
دشمن هستند و چگونه اينها عليه من با هم متحد می‌شوند ؟ 

(شیکو ) گفت آنها بدواً با هم متحد می‌شوند که تو را از بین ببرند و وقتی 
کار تو را ساختند آنوقت به‌جان هم خواهند افتاد ولی برای تو تفاوتی به‌وجود 
نخواهد آمد . 

هانری سوم گفت وای بر من که تو راست می گوئی و مادرم راست می گوید و 
حطری بزر گ مرا تهدید می کند و اینک با من کمک کن که سربازان سویسی خود 
را جمع آوری نمایم زیرا هرچه زودتر من به فکر محافظت خود بیفتم بهتر است. 

(شیکو ) گفت سربازان سویسی تو را ( کلوس) با خود برد. هانری پرسید 
کجا برد ؟ (شیکو ) گفت نمی دانم و همینقدر می‌دانم که (شون‌بر ک) هم گارد 
مخصوص تو را برده است. 

هانری سوم گفت پس برویم و نو کرها را مسلح و مجهز کنیم زیرا نو کرهای 
من اگر مسلح شوند محافظ حوبی هستند. 

(شیکو) گفت نو کرهای کاخ (لوور) را هم (موژیرون) با خود برده است. 

هانری سوم گفت جطور ممکن است آنها بدون امر من» همه را با عویش برده 
باشند ؟ (شیکو ) گفت فرزند» از چه موقم مرسوم بود که تو اوامری صادر نمائی؟ 
و قدرت خود را بروز بدهی؟ 


۲ / قبل از طوفان 


من صدور اوامر را از طرف تو فقط در یک موقم دیدم و آنهم مواردی است 
که به درباریهای خود می گوئی پابرهنه شوند و در حیابان پاریس به‌راه بیفتند و 
زنجیر و شلاق به‌حود بزنند یا دیگران آنها را به‌باد زنجیر و شلاق بگیرند و بدین 
ترتیب تو در این روزها» صاحب اعتیار درباریهای خود می‌باشی و در سایر 
مواقع یعنی در موقع جنگ و هنگام اداره امور مملکت و غیره اوامر را آقایان 
(شون‌برک) يا ( کلوس) يا (موژیرون) که امشب همه را با حود برده‌اند صادر 
می‌نمایند و دیگر راجم به (اپرنون) چیزی نمی گویم زیرا وی خود را پنهان کرده 
دیده نمی شود . 

هانری بانگ بر آورد پس در این کشور من هیچکاره هستم؟ (شیکو ) طوری 
او را نگریست که پنداری یک موجود خارق‌العاده را که از دنیای دیگر آمده 
است می نگرد و گفت فرزند آیا تازه فهمیده‌ای که تو پادشاه هفتم یا هشتم این 
مملکت هستی و قبل از تو شش یا هفت پادشاه دیگر وحود دارند که حکم هم آنها 
برتر از امر تو می‌باشد. 

هانری سوم حشمگین لبها را گزید و پاها را بر زمین کوبید و (شیکو ) بدون 
توجه به‌نعشم او تاریکی را نگریست و گفت به‌نظرم آدمهای تو که رفته بودند 
مراجعت می کنند . 

در واقع سه چهار سوار به‌سرعت به کاخ (لوور ) نزدیک می‌شدند اما 
نتوانستند هانری سوم و (شیکو ) را ببینند هانری یکی از آنها را شناعت و بانگ 
زو شو دار کت :هه شونافز بویا اجان 

(شون‌بر ک) عنان اسب را کشید و بانگ زد آیا کسی اسم مرا برد . 

هانری سوم گفت شون‌برک بیا اینجا ؛ من می‌خواهم با تو صحبت کنم. 

(شون‌بر ک) گفت آه... این صدای پادشاه فرانسه است و ر کاب به‌اسب 
کشید و مقابل هانری از اسب پیاده شد و سر فرود آورد . 

هانری سوم گفت (شون‌برک) بگو ببینم بعد از اينکه از کاخ (لوور ) بیرون 
رفتبد چه کردید ؟ 


صدائی از عقب (شون‌برک) گفت | کنون به‌عرض خواهم رسانید که نتبحه 


آنجا که کاترین .... / ۳ ۱۹۵ 


اقدامات ما چه بوده است؟ 

هانری گفت ( کلوس) این تو هستی از تاریکی حارج شو و جلو بیا و بدون 
احازهُ من از اینجا دور نشه زیرا باید با شما جدی صحبت کنم. 

صدائی دیگر از تاریکی به‌در آمد و گفت تصور نمی کنم دیگر لزومی داشته 
باشد با حدیت صحبت کنیم زیرا کارها به‌سر رسید. 

قبل از اینکه هانری چیزی بگوید صدائی تازه مسموع گردید و همه شناختند 
که صدای (اپرنون) است و کسی نمی‌دانست تا آن موقع (اپرنون) کجا بوده که 
دیده نمی سد . 

پس از اینکه مین یون‌های چها رگانها اطراف هانری سوم جمع شدند وی گنت 
بچه‌ها بگوئید بدانم که آیا آنها را ه‌قتل رسانیدید یا نه؟ 

(شیکو ) گفت اگر موفق به‌قتل آنها شده باشند کاری خوب انجام داده اند 
اما... 
(شون‌برک) گفت آقای (شیکو ) خوشبختانه ما مجبور نشدیم که دستهای 
خود را به‌حون آنها بیالائیم زیرا تا ما را دیدند مانند خر گوش» از مقابل صیاد 
فرار کردند و ما فقط توانستیم با یکی از آنها تیغ‌بازی کنیم. 

رنگ از روی هانری سوم پرید ولی به‌مناسبت تاریکی تغییر رنگ او را ندیدند 
و هانری پرسید این شخص که بود ؟ (شون‌برک) گفت او (انتار گه) به‌شمار 
ا 

هانری سوم گفت امیدوارم که اقلا این یکی به‌دست شما از بین رفته باشد 
(شون‌برک) گفت این یکی هم از بین نرفت و در عوض یکی از نو کرهای 
( کلوس) را به‌قتل رسانید . 

شاه گفت از این قرار آنها می‌دانستند که شما قصد دارید به آنان حمله‌ور 
شوید ؟ 

(شیکو ) گفت آیا شما ساده هستید یا اینکه خودتان را به‌ساد گی می‌زنید 
شما امشب طوری عربده کشیدید و هیاهو کردید که نه فقط تمام سکنه پاریس از 
خواب بیدار شدند بلکه سکنه قراء و قصبات مجاور شهر هم از خواب پریدند 


۴ / قبل از طوفان 


(شون بر ک) گفت: بلی» وقتی که ما بسراغ آنها رفتیم با حيرت دیدیم که 
همه آماده و مجهز هستند و کسانی که شما می‌حواستید آنها را به‌قتل برسانید نه 
کر بودند و نه بدون دست و پا و مثل دیگران از عربده‌های شما از خواب بیدار 
شدند و وقتی دیدند که فقط آنها مورد نفرت شما قرار گرفته‌اند خود را آماده 
فرار نمودند. 

حال شما می گوئید تعجب می کید که جرا آنها آماده بودند و حیرت 
مي‌نمائید که جرا نتوانستید آنان را به‌قتل برسانید . 

هانری سوم گفت در هر حال» وضعی بد پیش آمد و کشور در معرض حطر 
یک جنگ خانگی است. 

( کلوس) از این حرف لرزید و گفت آیا واقعاً یک جنگ خانگی کشور را 
تهدید می کند ؟ 

رکا سوم گفت بلی آقا و آنهم یک جنگ خانگی مهیب زیرا دشمنان ما 

میسن است که تا پنجاه‌هزار سرباز عليه ما وارد کارزار نمایند. 

(شون‌برک) و (موژیرون) گفتند این موضو ع برای ما جنبه تا زگی دارد و 
ما نمی‌دانستیم که اینقدر مملکت در معرض خحطر می‌باشد . 

(شیکو ) گفت شما به‌جای اینکه فریاد بزنید و همه را از خواب بیدار کنید 
بهتر این بود که قدری عقل و تدبیر خود را به کار می‌انداعتید و آنوقت 
می فهمیدید که کشور در معرض جنگ داخلی می‌باشد . 

(شون‌برک) گفت آقای شیکو شما که اینهمه ما را مورد تحقیر قرار می‌دهید 
و می گوئید چرا فریاد زدیم ومردم را از خواب بیدار کردیم آیا فراموش کردید 
که خودتان هم فریاد می زدید . 

آیا فراموش کردید که امشب مقابل دیوار شمشیر کشیده بودید و با فضا 
شمشیربازی می‌نمودید و مرتب سکنه ( آنژو ) را تهدید به‌قتل می کردید . 

(شیکو ) مانند کسی که از این پبرسش بکه خورده باشد گفت: 

- آیا مرا می گوئید ؟ 

(شون‌برک) گفت بلی شما را می گویم آیا شما امشب فریاد نزدید و آی 


آنجا که کاترین .... / ۱۹۵۵ 


سکنه ( آنژو ) را تهدید به‌قتل نکردید ؟ 

اگر بگوئید نه» من ده نفر بلکه بیست نفر شاهد می آورم که همه گواهی بدهند 
که شما هم فریاد می‌زدید و سکنه ( آنژو ) را تهدید می کردید. 

(شیکو ) گفت آقایان من با شما یک فرق بز رگ دارم. 

(شون‌برک) گفت فرق بز رگ شما با ما چیست؟ (شیکو ) گفت فرق من با 
شما این است که من دیوانه هستم اما شما عاقل به‌شمار می آئید . 

اگر من حر کات دیوانه‌وار بکنم کسی حیرت نمی‌نماید زیرا کار من 
دیوانگی است ولی شما که عاقل بودید چرا مانند دیوانه‌ها رفتار کردید. 

هانری سوم گفت آقایان... آقایان... دعوا نکنید زیرا ما به‌قدر کافی بر اثر 
جنگ خانگی دعوا خواهیم داشت و شما می‌توانید کاملاً هوس مرافعه کردن خود 
را فرو نشانید و لزومی ندارد که اینک به جان هم بیفتید . 

این گفته» جوانان را سا کت کرد و ( کلوس) گفت اینک امر شما چیست و 
ما چه باید بکنیم. 

هانری سوم گفت امر ما این است که شما به‌همان سرعت که سربازها و گارد 
مخصوص مرا به‌هیجان در آوردید و سبب وحشت مردم شدید آنها را به کاخ لوور 
بر گردانید و بگوئید دیگر فریاد نزنند و کسی را تهدید نکنند و فوراً بر گردند تا 
اینکه مردم بتوانند بخوابند و مخصوصاً وقایع امشب را جزو مست‌بازی سربازان 
به‌شمار بیاورند و فردا صبح که از خواب بیدار شدند این واقعه را به کلی فراموش 
نمایند . 

( مین بون) های حوان برای احرای امر شاه رفتند و شاه نزد مادر حود 
( کاترین) مراحعت کرد و کاترین تا او را دید گفت فرزند تو را چه می‌شود ؟ 

هانری سوم گفت مادر آنچه شما پیش بینی کردید صورت وقوع پیدا کرد . 

کاترین گفت یعنی اطرافیان دوک دانژو همه فرار کردند. 

هانری سوم گفت آنها طوری فرار کردند که اطرافیان و دوستان من حتی 
نتوانستند که یک نفر را دستگیر کنند. 

کاترین گفت اوضاع پاریس از چه قرار است؟ هانری گفت مردم 


۶ / قبل از طوفان 


وحشت زده» امشب از خواب بیدار شدند و من به‌دوستان و سربازان خود دستور 
دادم که فوراً به کاخ لور بر گردند و دیگر صدا نکنند و بگذارند که مردم 
استراحت نمایند . 

( کاترین ) گفت آیا می‌دانید که فردا صبح وضع پاریس چگونه حواهد شد ؟ 

هانری سوم گفت من از وضع پاریس نگرانی ندارم زیرا برای حفظ امنیت در 
شهر به‌قدر کافی سرباز و نگهبان داریم. 

کاترین گفت و لابد از وضع ولایات می‌ترسید ؟ هانری سوم گفت بلی و 
خیلی هم می‌ترسم برای اینکه ما در آستان یک جنگ بزرگ داعلی و خانگی قرار 
گرفته‌ايم. 

( کاترین) گفت حال چه می‌خحواهید بکنید ؟ هانری سوم گفت کاری نباید 
بشود شده» و کوزه‌ای نباید بشکند شکسته و من جاره ندارم جز اینکه حود را 
برای جنگ آماده کنم و تا می‌توانم قوا تهیه نمایم و به( آنژو ) بروم و دوک دانژو 
را مقهور نمایم و آتش فتنه را بخوابانم. 

(کاترین) گفت آیا قصد دارید با قوای خود از پاریس بروید ؟ 

هانری سوم گفت بلی. کاترین گفت آیا فکر کرده‌اید به‌محض اینکه با 
سربازان خود از پاریس رفتید دوک دو( گیز ) پایتخت فرانسه را تصرف خواهد 
کرد و تاج بر سر خواهد نهاد و رسماً پادشاه فرانسه خواهد شد . 

هانری سوم مانند اينکه دوک دو( گیز ) را به کلی فراموش کرده بود تکان 
خورد و گفت مادر راست می گوئید و من به‌محض اینکه از اینجا بروم دوک 
دو( گیز ) پاریس را تصرف خواهد نمود اما ... 

کاترین گفت منظور شما از اما چیست؟ هانری گفت ولی قبل از اينکه با 
قوای خود از اینجا بروم دوک دو گیز را توقیف خواهم نمود . 

( کاترین) گفت لابد همانطوریکه سرداران و دوستان دوک دانژو را توقیف 
کردید دوک دو گیز را هم توقیف خواهید کرد. 

هانری سوم گفت اطرافیان دوک (دانژو ) خبردار ز مواظب بودند. 

کاترین گفت فرزند مطمثن باشید که دوک (د و گیز ) و اطرافیان او بعد از 


آنجا که کاترین .... / ۱۹۵۷ 


وقایع امشب خبردارتر و مواظب‌ترند. 

هانری گفت از اینقرار شما فکر می کنید که من نخواهم توانست دوک 
دو( گیز ) را توقیف کنم. 

کاترین گفت نه... شما از عهده توقیف او برنخواهید آمد. 

هانری سوم گفت پس چه باید بکنم؟ کاترین گفت هر اقدامی که از شما سر 
بزند در صورتی که مقرون به‌اعمال زور باشد به‌طور حتم مواجه با عدم موفقیت 
خواهد شد. 

هانری گفت پس تکلیف من جیست؟ کاترین گفت تکلیف شما این است از 
هر عملی که مستلزم به کار بردن زور و قوه باشد بپرهیزید و از مجرای دیپلوماسی 
وارد شوید. 

هانری سوم گفت مجرای دیپلوماسی کدام است؟ کاترین گفت مجرای 
دیپلوماسی عبارت از این می‌باشد که شما باید یک نفر نماینده تام‌الاختیار یعنی 
یک سفیر کبیر نزد ؛ دو ک دانژو بفرستید . 

هانری سوم گفت مادر» این چه حرفی است که می‌زنید . یک نفر محبوس از 
زندان فرار کرده و در صدد بر آمده که یاغی شود و در حالیکه این محبوس فراری 
و یاغی باید مجازات گردد شما به‌من می گوئید که نزد او یک سفیر کبیر بفرستم؟ 
کاترین گفت این ملاحظات را باید کسی بکند که بتواند محبوس فراری و یاغی را 
با قوه قهریه دستگیر نماید و کسی که نمی‌تواند این کار را بکند و در عين حال 
می داند به زودی گرفتار جنگ دانحلی خحواهد شد باید نزد همان پاغی سفیر کبیر 

هانری سوم گفت برای چه سفیر کبیر بفرستم کاترین گفت برای ایکه با او 
صلح نمائید که وی از جنگ با شما صرفنظر کند. 

هانری سوم گفت این صلح آیا برای من مزایائی دارد ؟ کاترین گفت اولین 
مزیت آن اینست که شما از جنگ خانگی حتمی و قریب‌الوقو ع نجات پیدا 
می کنید . 

و مزیت دوم آن این است که وقتی اوضاع بهتر شد و شما به‌تدریج توانستید 


۸ / قبل از طوفان 


کو زا قوی تما تن ان اا را که ای از اشفا فزار کو و دوستان‌شما 
نتوانستند آنها را توقیف کنند دستگیر خواهید کرد و به‌دار خواهید آویخت آیا 
شما میل دارید این اشخاص را دستگیر و محازات کنید ؟ 

هانری سوم گفت در پیرامون دوک (دانژو ) چهار نفر هستند که امشب از 
پاریس فرار کردند و من برای دستگیری و مجازات آنها حاضرم چهار ولایت از 
قلمرو کشور خحود را بدهم به‌شرط اینکه به‌طور حتم بدانم آنها را مجازات خواهم 
نمود. 

( کاترین ) گفت ولی بعد از اینکه صلح برقرار شد بدون اینکه چهار ولایت از 
ولایات کشور خود را بدهید آنها را دستگیر و مجازات خواهید نمود. 

هانری سوم گفت مادر» من احساس می کنم که حق با شماست حالا بگو ید 
که چه کسی را برای سفارت انتخاب کنیم. 

( کاترین) گفت این دیگر بر شماست و باید در پیرامون خود جستجو نمائید 
و مردی را که شایسته این سفارت و درخور اعتماد باشد انتخاب کنید و بفرستید. 

هانری گفت من که هرجه در اطراف خود نگاه می کنم می بینم مردی را ندارم 
که برای این سفارت صالح باشد زیرا آنهائی که لایقند مورد اعتماد من نیستند و 
آنهائیکه مورد اعتماد می‌باشند لیاقت ندارند. 

کاترین گفت حال که در پیرامون خود مردی را نمی‌بینید که درخور این 
سفارت باشد پس یک زن را برای این مأموریت انتخاب نمائید ؟ 

هانری سوم با حیرت گفت آیا می گوئید یک زن را انتخاب کنم. 

کاترین گفت بلی آیا شما در اطراف خود زنی را نمی‌بینید که لایق این 
مأموریت باشد ؟ 

هانری سوم گفت مادر» یگانه زنی که می تواند به‌اين سفارت برود شخص شما 
هستید ولی من جرئت نمی کنم به‌شما که مادرم هستید بگویم این مأموریت را 
پپدیرید . 

( کاترین) گفت فرزند عمر من به‌نهایت رسیده و موقع مر گم نزدیک است 
ولی قبل از مر گ میل دارم که یک مرتبه دیگر کمکی به‌تو بکنم و لذا این سفارت 


آنحا که کاترین .... / ۱۹۵۹ 


را می‌پذیرم و به‌زودی به‌راه عواهم افتاد زیرا اگر قدری تأخیر کنم دوک 
(دانژو ) یا اطرافیان او» پی به‌قدرت خود خواهند برد و آنوقت با آنها کنار آمدن 
فوق‌العاده مشکل خواهد شد . 

ولی | کنون هنوز نمی‌دانند چقدر قوی هستند و لذا زود می‌توان‌با آنها صلح 
نمود . 

هانری سوم دستهای مادر را گرفت و بوسید و گفت مادر» حوشوقتم از اینکه 
می بینم شما مانند گذشته حامی و دوستدار من هستید و در مواقم حطر به‌من کمک 
هي ا 

کاترین در حالیکه خیره پسر را می‌نگریست گفت بلی فرزند » من مانند 
گذشته ملکه فرانسه هستم و اگر نیروی جسمانی من ضعیف شده هنوز در نیروی 
عقلی من فتوری راه نیافته و با تدییر و حرد» می‌توانم فرانسه را اداره نمایم. 


۱۳۰ 


حق شناسی (سن لوک) 


آنشب به‌طوریک دیدیم بر حسب اجازه دوک (دانژو ) آقای (مون‌سورو ) 
که حیلی حسته بود از پشت میز برخحاست و به‌حوابگاه حود رفت و استراحت کرد 
ولی فردا صبح زود از حواب برنحاست و وارد حیاط شد . 

منظور (مون‌سورو) از ورود به‌حیاط این بود که به‌طرف اصطبل برود و با 
مهتری که روز قبل برای او (رولان) را زین کرده بود صحبت نماید و درباره اسب 
مزبور از وی اطلاعاتی کسب کند که شاید موفق گردد بفهمد که روز گذشته در 
چه موقع دوک (دانژو ) به کاخ (مریدور ) رفت و با (دیان) ملاقات کرد . 

(مون‌سورو ) وارد اصطبل شد و دید که اسبها را در زیر یک ساباط طولائی 
به آحورها بسته‌اند و آنجا چهل اسب همه متعلق بهد وک دانژو مشغول تعلیف 
می‌باشند و کاه و یونجه کشت‌زارهای ( آنژو ) را تناول می‌نمایند. 


حق‌شناسی سن‌لوک / ۱۹۶۱ 


مشاهده خوراک خوردن اسبها برای کسانیکه از دوستداران اسب می‌باشند 
لذت آور است و (مون‌سورو) که سوا رکار بود قدری اسبها را تماشا کرد و 
یکایک را از نظر گذرانید تا اینکه به‌رولان رسید و دید آن حیوان باهوش و نجیب 
هم مانند اسبهای دیگر در هوای صبح که یحتمل برای اسبها نیز نشاط آور می‌باشد 
به حو ردن علیق مشغول می باشد . 

در آن نزدیکی مهتری که روز گذشته اسب (مون‌سورو ) را زین کرده بود 
نیز به‌تماشای تعلیف چهارپایان اشتغال داشت و او هم از صدای تعلیف اسبها لذت 
می‌برد . 

(مون‌سورو ) مهتر مزبور را نزد خود طلبید و گفت دوست من» آیا شما 
اسبهای عالیجناب د وک (دانژو ) را طوری تربیت می‌نمائید که بتوانند بدون 
را کب» به تنهائی به اصطبل مراجعت نمایند ؟ 

مهتر گفت نه آقا و رسم نیست که ما اسبها را این طور تربیت کنیم ولی منظور 
شما از این صحبت جیست؟ 

(مون‌سورو) گفت چون روز گذشته (رولان) به تنهائی به‌اصطبل مراجعت 
کرد من به فکر افتادم که شاید تمام اسبهای والاحضرت این طور تربیت می‌شوند و 
مخصوصاً آنها را آموخته می‌نمایند که بدون را کب به‌طویله بر گردند. 

مهتر گفت آقا (رولان) در بین اسبهای والاحضرت منحصر به‌فرد است وحیلی 
باهوش می باشد و می تواند به‌تنهائی به‌اصطبل بر گردد و دیروز هم به‌طوریکه رئیس 
خدمه به عرض والاحضرت رسانید بدون را کب به طویله مراحعت کرد . 

(مون‌سورو ) گفت آیا والاحضرت خیلی سوار (رولان) می‌شود و آیا هر 
دفعه که سوار می‌شود عادت دارد که اسب را تنها بر گرداند ؟ 

مهتر گفت آقا قبل از اینکه اسبهای جدیدی والاحضرت را بیاورند عالیجناب 
دوک (دانژو) هر روز سوار (رولان) می‌شدند ولی از وقتبکه اسبهای جدید را 
آورده اند کمتر از این اسب استفاده می‌نمایند و اما موضو ع مراحعت تنهای اسب 
هنگامی که والاحضرت بر آن سوار هستند » تا کنون وقو ع نیافته برای اینکه ایشان 


یک سوار کار ماهر می‌باشند و (رولان) نمی توانند والااحضرت را بر زمین بیندازد 


۲ / قبل از طوفان 


که تنها مراحعت نماید. 

این حرف مهتر در (مون‌سورو ) اثری ناگوار کرد و گفت دوست من» گرچه 
من در سواری به‌پای د وک دانژو نمی‌رسم ولی تصور نمی کنم که اسبها بتوانند مرا 
بر زمین بزنند و اگر دیدید که من روز گذشته» سوار رولان شدم و رولان؛ تنها 
مراجعت کرد از این جهت بود که اسب را به‌درختی بسته وارد منزلی شده بودم و 
وقتی مراحعت کردم دیدم اسب وجود ندارد . 

بدواً تصور کردم (رولان) را به‌سرقت برده‌اند» آنگاه اندیشیدم شاید یکی از 
دوستان خواسته با من شوخحی کند و اسب را گشوده و با خود برده ولی وقتیکه 
به شهر مراجعت کردم شنیدم که اسب مزبور در طویله است و اینک بگوئید که آیا 
(رولان) واقعاً به تنهائی مراحمت کرد یا شخصی او را آورد. 

مهتر گفت آقا دیروز (رولان) به‌تتهائی مراجمت کرد . 

(مون‌سورو) گفت آیا یقین دارید که هیچکس با آن نبود ؟ 

مهتر گفت بلی آقا یقین دارم. 

(مون‌سورو) گنت آیا می‌دانید که دبروز والاحضرت چه موقع به‌شهر 
مراحعت کردند ؟ 

مهتر گفت آقا تقریباً یک ساعت قبل از اینکه شما مراجعت نمائید بر گشتند و 
وارد کاخ شدند. 

(مون‌سورو) که نشانی اسبی را که روز قبل نزدیک دیوار پار ک (مریدور) 
دیده بود و تصور می کرد اسب دوک (دانژو ) می‌باشد در حاطر داشت گفت آیا 
دیروز والاحضرت سوار یک اسب قره کهر که در وسط پیشانی یک نشان مشل 
ستاره دارد نبودند. 

مهتر گفت نه آقا» و دیروز والاحضرت سوار این اسب شدند (اشاره به‌یکی از 
اسبها ) و حود من آنرا برای اپشان زین کردم. 

(مون‌سورو) گفت یک سئوال دیگر دارم و آن اينکه دیروز در بین اسبهای 
سوارانی که با عالیجناب از شهر رفتند آیا اسبی را ندیدی که قره کهر باشد و یک 
نشان مثل ستاره وسط پیشانی آو به‌نظر برسد ؟ 


مهتر سر را تکان داد و گفت نه آقا من این اسب را ندیدم و حقیقت این است 
که ا گر چنین اسبی بین اسبان ملتزمین عالیجناب وجود می‌داشت من متوحه آن 
نمی‌شدم زیرا در فکر آن نبودم که این اسب را پیدا کنم. 

(مون‌سورو) که نتوانست از تحقیق حود نتیجه‌ای به‌دست بیاورد گفت: 

_بسیارحوب... من می‌خواهم بیرون بروم... (رولان) را برای من زین کن. 

مهتر گفت آقا » آیا باز ميل دارید که سوار (رولان) شوید. 

(مون‌سورو) گفت مگر به‌تو گفته‌اند که (رولان) را برای من زین نکنی؟ 

مهتر گفت نه آقا ؛ هیچکس چنین حرفی به‌من نزده و میر آنخور به‌من گفتند هر 
اسبی را که شما میل دارید برای شما زین نمایم. 

معلوم بود که این دستور از طرف خود دوک (دانژو ) به‌میر آخور داده شده 
و با اینکه دستور مزبور علامت مرحمت دو ک» نسبت به‌میرشکار محسوب 
می گردید (مون‌سورو ) از این ابراز التفات خوشحال نشد و دستور خود را برای 
زین کردن (رولان) تکرار نمود و مهتر اسب را در حالی که کما کان مشغول 
حوردن علوفه بود زین کرد و پس از اينکه تنگ اسب را بست افسار را از سر 
(رولان) گشود و دهانه بر او زد و اسب را نزدیک (مون‌سورو ) آورد که سوار 


و 
(مون‌سورو ) قبل از اینکه پا در ر کاب بگذارد گفت دوست من تو در اینجا 
هر سال چقدر حقوق می گیری؟ 
مهتر گفت حقوق من سالی بیست (ا کو ) می‌باشد . میرشکار گفت آیا میل 
داری معادل حقوق ده سال حود یعنی دویست (ا کو ) یکمرتبه دریافت کنی؟ 
دهان مهتر بعد از شنیدن این حرف از فرط حیرت باز ماند و گفت آقا آد 
اینحرف را جدی می زنید ؟ 
(مون‌سورو ) گفت به‌شرافت خود سو گند یاد می کنم که حرف من حدی 


است. 
واد د آیا کن است که دویست اکو که معادل ده سال حقوق من در 
اینجا می‌باشد یکمرتبه به‌من بدهند ؟ 


۴ قبل از طوفان 


(مون‌سورو ) گفت خود من این مبلغ را به‌تو خواهم داد ولی شرط دارد . 
اطرافیان و ملتزمین والاحضرت» و به‌طور کلی در بین اشراف و اصیلزاد گان که 
اینحا حمع شده اند کیست که دارای یک اسب قره کهر می‌باشد و این اسب دارای 
دو نشانی است اول اینکه در وسط پیشانی یک نشان مانند ستاره دارد و دیگر چهار 
دست و پای او از نزدیک سم به‌پائین سفید می‌باشد . 

مهتر گفت آقا اینروزها از اطراف عده کثیری از اصیلزاد گان به‌این شهر 
می آیند و بعضی از آنها بیش از یک روز توقف نمی کنند و می‌روند و برحی 
می‌مانند و پیدا کردن این اسب بین آنها حیلی دشوار است. 

(مون‌سورو ) گفت من تقریبا یقین دارم شخصی که صاحب این اسب قره کهر 
می‌باشد از این شهر نرفته و در همین جا سکونت دارد و اگر تو دقت و جدیت 

مهتر گفت آقا آیا شما قصد دارید که این اسب را خریداری کنید؟ 
(مون‌سورو ) گفت تو دیگر کار نداشته باش که آیا من قصد خریداری این اسب را 
دارم یا ندارم بلکه باید بکوشی که صاحب اسب را بشناسی زیرا من نسبت به نحود 
اسب علاقمند نیستم زیرا ا گر مقصود دیدن اسب بود که آنرا دیده‌ام اما میل دارم 

مهتر گنت آقا درخواستی که شما از من می کنید انجامش مشکل است. 

۳ .۰ ۳ 
(مون‌سورو) گفت دویست (اکو ) هم خیلی پول می‌باشد و به‌اين می‌ارزد که 
انسان برای تحصیل آن قدری» برخود زحمت را هموار نماید . 

مهتر گفت آقا راست می گوئید و دویست ا کو برای من خیلی پول است و من 
این شهر وجود دارد یکایک معاینه خواهم کرد . 

(مون‌سورو) دست در جیب کرد و گفت این ده اکو را به‌رسم مساعده به تو 
می دهم و وقتی نام صاحب آن اسب را به‌من گفتی یکصد و نود اکوی دیگر بهتو 
حواهم داد و چون معلوم است که مردی جدی هستی فکر می کنم که به‌مقصود 


حق‌شناسی سن لوک / ۱۹۶۵ 


حواهی رسید . 

بعد (مون‌سورو ) موضوع صحبت را تفییر داد و گفت ا گر والاحضرت سراغ 
مرا گرفت بگو که من برای دیدار جنگل رفتم زیرا به‌من امر کرده است که شکاری 
جهت او ترتیب بدهم و من می روم ببینم آیا جنگل دارای شکار هست یا نه؟ 

قبل از اینکه (مون‌سورو ) پا را در ر کاب بگذارد صدای پائی از عقب شنید و 
روی بر گردانید و با حیرت گفت آه... آقای (دوبوسی) این شما هستید ؟ 

(دوبوسی) گفت آقای (مون‌سورو) صبح شما به عیر ... من هر گز تصور 
نمی کردم که شما در ( آنژو ) می‌باشید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت من هم از دیدار شما همین اندازه حيرت کردم زیرا شنیده 
بودم که شما کسالت دارید و نمی‌توانید از بستر برحیزید . (دوبوسی) گفت آقای 
میرشکار من هنوز هم ناحوش هستم و طبیب معالج من می گوید که باید استراحت 
نمایم و من علیرغم توصیه او از اطاق حارج می‌شوم. 

و چون چشم (دوبوسی) به (رولان) افتاد گفت آقای میرشکار می‌بینم که 
قصد دارید سوار (رولان) بشوید و این اسبی است که من بهد وک داتژو فروختم و 
لاک ت و قدرض آز این اسب رای اک هیا هر رور یران اب رد 

(مون‌سورو ) که از این حرف واقعه دیروز را به‌یاد آورد تغییر رنگ داد و 
(دوبوسی) گفت آقای میرشکار معلوم است که شما اسب‌شناس هستید زیرا یکی 
از بهترین اسبهای اصطبل عالیجناب را برای سواری انتخاب کرده اید . 

(مون‌سورو ) گفت این اولین مرتبه نیست که من سوار این اسب می شوم دیروز 
هم بر آن سوار بودم. (دوبوسی) گفت و گویا به‌همین جهت میل کردید که امروز 
هم سوار (رولان) بشوید. 

میرشکار گفت بلی. (دوبوسی) گفت وقتیکه من وارد اصطبل شدم شنیدم شما 
می گفتید که ا گر والاحضرت سراغتان را گرفت بگویند که برای دیدار شکار 
به جنگل می روید و آیا قصد دارید شکاری برای عالیجناب ترتیب بدهید ؟ 

میرشکار گفت بلی والاحضرت میل کرده‌اند به‌شکار بروند و من باید بروم 
ببینم آیا بهتر این است که گرازی برای شکار تهیه نمایم یا چند گوزن. 


۶ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت آیا حدس می‌زنید در چند نقطه برای ایشان شکار تهیه 
خواهید نمود ؟ 

میرشکار گفت چون اطراف جنگل (مریدور ) گوزن فراوان است تصور 

با اینکه (دوبوسی) کوشید ضبط نفس نماید رنگ از رویش پرید و میرشکار 
گفت آقای (دوبوسی) آیا شما با من می آئید که به‌اتفاق جنگل را معاینه نمائیم 
حالم حوب نیست و طبیب من سواری و گردش و شکار را برای من منع کرده 


انار 

در همین لحظه» مانند اينکه شاهدی از غیب برای (دوبوسی) رسیده مردی از 
آستان اصطبل گفت عالیجناب دوبوسی باز هم شما از اطاق خار ح شدید و حود را 
در معرض هوای سرد بامداد قرار دادید ؟ 

(دوبوسی) گفت این (هودوئن) طبیب معالح من است که نسبت به‌من تغیر 
می‌نماید و آنگاه میرشکار سوار بر اسب گردید و رفت و (هودوئن) خود را 
به (دوبوسی) رسانید و گفت چرا رنگ شما اینقدر پریده است؟ 

(دوبوسی) گفت رنگ من از اینجهت پریده که می‌دانم(مون‌سورو ) اکنون 
به کجا می رود و وی اینک مستقیم عازم کاخ (مریدور ) می گردد . 

(هودوئن) گفت چون او بر حسب ظاهر شوهر خانم دو (مون‌سورو) 
می‌باشد رفتن وی به آنجا نباید زیاد شما را متاثر نماید. 

(دوبوسی) گفت من از اینجهت دغدغه دارم که او به‌محض ورود به( مریدور ) 
از (دیان) تحقیق حواهد کرد که بداندمردی که دیروز با او در پا رک بود چه نام 
دارد ٩‏ 

(هودوئن) گفت خانم دومون‌سورو هم به کلی منکر خواهد شد و خواهد 
گفت که او دیروز با هیچ کس گردش نمی کرده است (دوبوسی) گنت (دیان) 
زنی نیست که بتواند با این صراحت درو غ بگوید . 

(هودوئن) گفت عالیجناب تصور می کنم که شما هنوز درست زنها را 


حق‌شناسی سن لوک / ۱۹۶۷ 


نشناخته‌اید و اگر آنها تصمیم به‌انکار بگیرند هیچکس نمی تواند چیزی را به گردن 
آنها بگذارد . (دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز» امروز حال من حوب نیست؟ 

(هودوئن) گفت من هما کنون برای شما یک نسخه می‌نویسم که طبق آن عمل 
فرمائید و این نسخه حاوی این دواها می‌باشد یک سوپ جوجه_یک قطعه از 
گوشت ران گوسفند به‌شرط آنکه حوب پخته باشد -یک دوجین از ران‌های سرخ 
شده حرچنگ_-مقداری پنیر و مربای اعلی و یک تنگ از شراب کهنه و گوارا. 

(دوبوسی) گفت من هیچ اشتها به‌غذا ندارم و نمی‌توانم چیزی تناول کنم. 
طبیب گفت عالیجناب چون اشتها به‌غذا ندارید باید این اغذیه را تناول فرمائید . 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز من نمی‌بایست بگذارم که اینمرد تنها 
به ( مریدور ) برود برای اینکه می دانم که حیلی اسباب زحمت (دیان) خواهد شد و 
بهتر این بود که دعوتش را می‌پذیرفتم و با او می رفتم. 

(هودوئن) گفت می رفتید چه بکنید ؟ (دوبوسی) گفت می رفتم تا از (دیان) 
دفاع نمایم. جوان جراح گفت عالیجناب برای این حانم مضطرب نباشید زیرا وی 
از حود دفاع حواهد کرد و اینک بیش از این حود را به مردم نشان ندهید و اینجا 
نایستید آحر مگر شما به‌ظاهر ناحوش نیستید ؟ 

(دوبوسی) گفت چرا؟ هودوئن گفت پس بیائید و طبق تجویز طبیب خود 
غل نماد 

جراح جوان (دوبوسی) را با خود برد و در اطاق پشت یک میز که انواع 
مأ کول روی آن بود نشانید و در را بست که کسی سرزده وارد نشود و به‌اصرار 
او را وادار به‌غذا حوردن کرد. 

در همان وقت که دوبوسی در آن اطاق به‌عوردن غذا اشتغال داشت 
(مون‌سورو) سوار به (رولان) از دروازه شهر حارج می گردید . 

(مون‌سورو ) مخصوصاً آنروز (رولان) را برای سواری انتخاب کرد تا اینکه 
دریابد آیا روز قبل آن اسب نجیب بر حسب تصادف او را به‌دیوار پار ک 
(مریدور ) رسانید یا اینکه عادت داشت که هر روز به آنجا برود. 

(رولان) بعد از روج از شهر؛ راهی مخصوص را پیش گرفت و 


۸ / قبل از طوفان 


(مون‌سورو) عنانش را رها کرد که بداند اسب کجا می رود . 

اسب چند مرتبه در جاده به‌طرف راست و چپ پیچید ولی راهی که طی 
می کرد همان راه کاخ (مریدور ) بود و هر چه به کاخ مزبور نزدیکتر می‌شدند 
سرعت حر کت اسب فزونی می گرفت به طوریکه نزدیک کاخ مریدور آن اسب با 
حر کت چهار نعل سریع مانند اسبهائی که در میدان اسب‌دوانی مسابقه می دهند طی 
طریق می‌نمود . 

دیوار پار ک نمایان شد و (رولان) در همان نقطه که روز قبل توقف کرده 
بود ایستاد (مون‌سورو) نظری دقیق به‌اطراف انداعت و دید هیچکس در آنجا 
نیست و آسبی هم به‌درخت بسته نشده است. 

(مون‌سورو ) از تجربۀ روز گذشته عبرت گرفت و وقتی خواست از دیوار 
پار ک بالا برود عنان اسب را روی دست اندانعت که کسی اسب را نرباید.و او را 
پیاده نگذارد . 

از بالای دیوار (مون‌سورو ) نظری عمیق و دقیق به‌درون پارک انداخت و 
دید تا چشم کار می کند خیابانهای پار ک خالی است و گاهی یک گوزن؛ از یک 
طرف به‌طرف دیگر فرار می‌نماید (مون‌سورو ) دریافت که ادامۀ توقف او در 
آنجا سودی ندارد زیرا زن و مردی که روز گذشته در آن نقطه میعاد داشتند بعد از 
دیدن وی محال است دیگر به آنجا بیایند و نقطه‌ای دیگر را برای میعاد تعیین 
کرده‌اند. 

لذا از دیوار فرود آمد و سوار بر اسب شد و راه جنگل را در طول دیوار 
پارک پیش گرفت تا اینکه به‌مدخل کاخ رسید در آنجادید که 
بارون‌دو(مریدور ) مشغول تربیت سگهای شکاری خود می‌باشد و (دیان) زیر 
یک درنحت بز رگ سایه‌دار نشسته کتاب می‌خواند و قدری دورتر حدمتکار و 
ندیمه او ( گرترود ) قرار گرفته و مشغول بافند گی است. 

(مون‌سورو) از روی پل متح رک گذشت و وارد کاخ شد و اول به‌بارون 
سلام داد و بعد از اسب فرود آمد و حادمی دوید و دهانه اسب او را گرفت و 


به طرف اصطبل برد . 


حق‌شناسی سن‌لوک ٩/‏ ۱۹۶ 


(دیان) که شوهر را دید چند قدم به‌استقبال او رفت و طرفین پیراهن را 
گرفت و تواضع نمود. 

(مون‌سورو ) نظری به‌زن خود انداعت و گفت واقعاً که (دیان) فوق‌العاده با 
اراده و حون‌سرد است و هر زن دیگر میبود خود را گم می کرد ولی من این 
آرامش را از بین خواهم برد و در خاطر این معشوق تولید خلجان خواهم کرد تا 
اینکه نوبت عاشق او هم برسد . 

بارون دومریدور گفت آقای کنت» آیا ما را سرافراز می‌فرمائید و در کاخ 
می‌مانید یا حير ؟ (مون‌سورو ) گفت عالیجناب من امشب در کاخ میهمان و مزاحم 
شما خواهم بود و فردا مرعص خواهم شد . 

(بارون) به‌راه افتاد تااینکه خود نظارت نماید اطاقیکه به‌میهمان و داماد او 
احتصاص می دهد بدو عیب و نقص باشد . 

بعد از رفتن وی (مون‌سورو) حطاب به(دیان) گفت خانم آیا ممکن است 
چند دقیقه اجازه بدهید با شما صحبت کنم. 

(دیان) گفت آقا من در احتیار شما هستم و ( گرترود ) به‌شنیدن این حرف 
از جا برحاست و رفت و (مون‌سورو ) و زن او را تتها گذاشت. 

(مون‌سورو ) روی صندلی راحتی که (دیان) روی آن نشسته بود جلوس 
کرد و زن جوان بدون وحشت با نگاهی آرام مون‌سورو را می‌نگریست. 

(مون‌سورو) بدون مقدمه» و برای اینکه دیان را بترساند گفت دیروز در 
پارک چه شخصی با شما بود ؟ 

(دیان) با همان نگاه آرام و صاف» بدون اضطراب و بی آنکه صدایش مرتعش 
شود گفت آقا در چه ساعت می‌فرمائید ؟ 

(مون‌سورو) گفت تقریباً ساعت شش بعدازظهر (دیان) پرسید در کدام 
قسمت از پار ک را می‌فرمائید ؟ (مون‌سورو) گفت در قسمتی از پار ک که 
قلمستان قدیمی در آنجا واقع شده است. 

(دیان) گفت شاید یکی از دوستان من در آنجا گردش می کرده زیرا در آن 
ساعت من آنجا نبودم. 


۷۰ / قبل از طوفان 


(مون‌سورو) گفت خانم اینطور نیست و خود شما در آنجا گردش 
می کردید ؟ (دیان) گفت از کجا می‌دانید که من در آن ساعت آنجا گزدش 
می‌نمودم؟ 

(مون‌سورو ) از این جواب یکه حورد زیرا او نمی‌توانست ثابت کند زنی که 
آن هنگام در آنجا گردش می کرده وی» اورا با مردی دیده (دیان) می‌باشد و 
حشمگین» گفت خانم اسم اینمرد جیست؟ زود اسم او را بگوئید ؟ 

(دیان) گفت کدام مرد را می گوئید؟ 

(مون‌سورو) صدا را بلندتر کرد و گفت همان مرد رامی گویم که دیروز 
عصر نزدیک غروب با شما در پار ک گردش می کرد. 

(دیان) گفت آقا» جون‌من در آنساعت آنجا گردش نمی کردم نمی‌توانم 
بگویم کدام مرد» مورد نظر شماست و اسم او را نمی‌دانم. 

(مون‌سورو) غضبنا ک» پا را به‌زمین کوبید و گفت به‌شما می گویم که این 
زن» شما بودید و با مردی گردش می کردید . 

(دیان) با متانت و حونسردی زیاد گفت آقا اشتباه می کنید و آن زن من 
نبودم. 

(مون‌سورو ) گفت محال است که من اشتباه کنم و آن زن شما بودید و غير از 
شما زنی دیگر در این کاخ سکونت ندارد . 

(دیان) گفت آقا اینهم اشتباهی دیگر است که شما می کنید زیرا دوست 
قدیمی من (ژان) که خانم آقای (سن لوک) می‌باشد در این کاخ سکونت دارد . 

(مون‌سورو ) گفت آه... آیا انم (سن‌لو ک) اینجاست (دیان) گفت بلی و 
آقای (سن لو ک) هم اینجا می‌باشد و این زن و شوهر چون با عشق» ازدواج 
نمودند» به‌یکدیگر علاقمند هستند و با هم به گردش می‌روند و بی‌شک شما آن دو 
نفر را دیده بودید. 

(مون‌سورو ) گفت زنی که من ديدم خانم (سن‌لوک) نبود و مردی هم که 
دیدم آقای (سن لو ک) به‌شمار نمی آمد بلکه آن زن شما بودید و با مردی گردش 
می کردید که من اینک نام او را نمی‌دانم ولی به‌زودی اسمش را حواهم دانست. 


حق‌شناسی سن‌لوک / ۱۹۷۱ 


(دیان) گفت آیا باز اصرار می کنید که آن زن من بودم و با مردی گردش 
می کردم (مون‌سورو ) گفت بلی خانم... بلی خانم... من شما را دیدم و شناختم و 
حتی صدای فریاد شما » هنگامیکه فرار می کردید » در سامعه من» شناخته شد . 

(دیان) گفت آقا شما اینک در حال غیرعادی هستید و به‌همین جهت من در 
این حصوص با شما بیش از این صحبت نمی کنم و وقتی شما حال عادی خود را 
احراز کردید آنوقت باز راجع به‌اين موضو ع صحبت خواهیم کرد و اینک من 
می روم زیرا شنیدن این حرفها بسیار دشوار است. 

(مون‌سورو ) دست دیان را گرفت و مانع از رفتن او گردید و (دیان) گفت 
آقا » ملاحظه کنید » خانم (سن‌لوک) و شوهر او از آن طرف می آیند و امیدوارم 
که در حضور آنها رعایت حیثیت دیگران را بنمائید و از این حرفها نزنید. 

در واقع (سن لو ک) و خانم او » نمایان شده بودند و هر دو (مون‌سورو) را 
شناختند و در نظر اول ادراک کردند که بین شوهر و زن» احتلافی وحود دارد 
که حضور آنها ممکن است آن اختلاف را رفع کند يا به‌تأخیر بیندازد. 

لذا به طرف (دیان) و (مون‌سورو ) آمدند. خانم (سن لو ک) با احترام نسبت 
به (مون‌سورو ) تواضع کرد و شوهرش صمیمانه با او دست داد و صحبتهای متفرقه 
شروع گردید و دیگر (مون‌سورو ) فرصت نکرد که راجم به گردش روز گذشته 
(دیان) در پا رک با یک مرد بیگانه صحبت نماید . 

تا اينکه زنگ غذا زده شد و به آقایان و خانمها اعلام نمود که به‌طرف اطاق 
غذاخحوری بروند. 

بارون دو(مریدور ) بر طبق رسمی که از زمات سلطنت لوئی دوازدهم پادشاه 
فرانسه متداول گردیده بود علاقه داشت که غذا در ساعت معین یعنی ساعت 
هشت‌ونیم و نه صبح صرف شود . 

بعد از اینکه زنگ شام به گوش رسید (سن لو ک) به‌زوجه‌اش اشاره کرد که 
دعوت (مون‌سورو) را بپذیرد و به‌او بازو بدهد و خود بازوی (دیان) را گرفت و 
قدم‌زنان به طرف عمارت غذاخوری روانه گردیدند. 

باز صحبتها روی مسائل و بالاحص آمدن دوک (دانژو ) به‌شهر ( آنژو) و 


۲ / قبل از طوفان 


تغیبراتی که ورود دوک ممکن است در آن ولایت به‌وحود بیاورد دور می‌زد . 

یک مرتبه (مون‌سورو ) خواست صحبت را به‌مسئله‌ای که مورد توجهش بود 
یعنی موضوع گردش روز قبل (دیان) بکشاند ولی دیگران حاضر نشدند راحم 
به‌اين موضو ع صحبت نمایند . 

(سن لو ک) حوب احساس می کرد که (مون‌سورو ) عشمگین است و با 
صحبتهای خنده دار او را مشغول می‌نمود و (دیان) به‌وسیله نگاه» سپاسگزاری 
خود را به اطلاعش می رسانید زیرا بذله‌سرائی (سن‌لو ک) نه فقط (مون‌سورو ) را 
مشغول می کرد بلکه (دیان) مجبور نمی‌شد حرف بزند و می‌توانست سکوت 
نماید . 

(مون‌سورو ) وقتی پرحرفی و بذله‌سرائی سن‌لوک را شنید به‌عود گفت 
(سن لو ک) مردی است پرچانه و ابله و من اگر او را به حرف دربیاورم خواهم 
توانست به‌تمام اسرار این کاخ پی ببرم و از جمله بفهمم که دیروز چه مردی با 
(دیان) در پار ک گردش می‌نمود . 

ولی (مون‌سورو) روحیه (سن‌لوک) را برحلاف آنچه بود استنباط می کرد 
زیرا وقتی (مون‌سورو ) وارد دربار گردید (سن‌لوک) از آنجا رفت و میرشکار 
فرصتی به دست نیاورد در روحیه سن لو ک مطالعه نماید و او را بشناسد تا بداند وی 
ابله نیست و برای مصلحت خود را به‌بلاهت می‌زند . 

قبل از اینکه به‌اطاق غذاحوری برسند (سن‌لو ک) چند مرتبه با چشم اشاراتی 
به (دیان) کرد که این معنی را می داد : حانم مضطرب نباشید و من نقشه‌ای طر ح 
کرده‌ام که شما را از دغدغه بیرون حواهد آورد و ما خواهیم دید این نقشه چه بود . 


۱۳۱ 


نقشة (سن لو ک) 


وقتی غذا به‌اتمام رسید (مون‌سورو ) بازوی (سن‌لوک) را گرفت و او را با 
حود از کاخ حارج کرد و وارد پار ک شدند. (مون‌سورو ) گفت آیا می‌دانید من 
از اینکه شما را در اینجا یافته‌ام حیلی حوشوقت هستم زیرا از تنهائی در این کاخ 
خحیلی می ترسیدم. 

(سن لو ک) گفت شما با این زن حوب که دارید چگونه در این کاخ از تنهائی 
متوحش بودید ... من گر چنین زنی می‌داشتم حتی یک بیابان هم در نظرم قابل 
سکونت و پر از جمعیت جلوه می کرد . 

(مون‌سورو) قدری لب را گزید و گفت من منکر گفتۀ شما نیستم با این 
وصف... 

(سن لو ک) تکرار کرد با این وصف... (مون‌سورو ) گفت با این وصف از 


۴ / قبل از طوفان 


دیدار شما در اینجا حیلی حوشوقت هستم (سن‌لو ک) که با یک حلال کوچک 
طلا دندانهای حود را پاک می کرد گفت آقای (مون‌سورو ) این گفته شما ناشی از 
لطفی است که به‌من دارید زیرا من نمی توانم قبول کنم که شما با داشتن زنی مانند 
خانم (مون‌سورو ) در آغوش منظره‌ای به‌این زیبائی احساس کسالت نمائید . 

(مون‌سورو) گفت آیا می‌دانید که من نیمی از عمر خود را در جنگل 
گذرانیده ام؟ (سن‌لوک) گفت به‌همین دلیل شما باید جنگل و پا رک را بیشتر 
دوست داشته باشید زیرا هر قدر انسان زیادتر در آغوش طبیعت زند گی کند 
بیشتر عاشق آن خواهد شد کما اينکه من مدتی است که اینجا هستم نمی توانم دل از 
این منظره بر کنم و متأسفانه می ترسم که به‌زودی مجبور باشم از اینجا بروم. 

(مون‌سورو ) گفت برای چه می‌خحواهید از اینجا بروید ؟ (سن‌لوک) گفت 
آقا اگر انسان اختیاردار خود بود من می‌توانستم بگویم که برای چه ممکن است از 
اینجا بروم ولی انسان همچون بر گی است که گرفتار تندباد حوادث می‌شود و از 
حود احتیار ندارد اما شما مردی نیکیخت هستید ؟ 

(مون‌سورو) گفت برای چه من مردی نیک بخت هستم (سن‌لوک) گفت 
برای اینکه شما در اینجا می‌مانید و از این منظره طبیعی استفاده می‌نمائید ؟ 
(مون‌سورو ) گفت من تصور نمی کنم که زیاد در اینجا بمانم و شاید بعد از شما یا 
قبل از شما از اینجا بروم. 

(سن‌لوک) گفت آیا از این منظره طبیعی زیبا دل می کنید و می‌روید ؟ 
(مون‌سورو ) گفت حقیقت این است که من به‌اندازه شما واله و شیفته این منظره 
نیستم و حتی از این پار ک بیم دارم. 

(سن‌لوک) حيرت زده پرسید چه گفتید ؟ (مون‌سورو) گفت بلی من از این 
پار ک بیم دارم سن لو ک پرسید برای چه این از این پار ک به‌اين قشنگی می ترسید ؟ 
(مون‌سورو ) گفت برای اینکه این پار ک به‌نظر من یک نقطه امن جلوه نمی‌نماید . 
(سن لو ک) گفت لابد از این جهت که اینجا مکانی دورافتاده و حلوت است آنرا 
ناامن می‌دانید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت نه... نه... من برعکس تصور می کنم که اینجا حلوت 


نقشة سن لوک / ۱۹۷۵ 


نمی باشد و کسانی برای دیدار سکنه کاخ می آیند. 

(سن لو ک) گفت هیچکس اینجا نمی آید. (مون‌سورو ) گفت آیا راست 
می گوئید ؟ سن‌لوک گفت بلی و اینجا کاملاً حلوت است. 

(مون‌سورو) گفت آیا گاهی کسانی اینجا به‌ملاقات شما نمی آیند ؟ 

(سن‌لوک) گفت از روزیکه من وارد کاخ شده‌ام برای نمونه حتی یک نفر 
اینحا نیامده است. 

(مون‌سورو) گفت چطور می‌شود که درباری به‌عظمت و زیبائی دوک 
(دانژو ) در مجاورت این کاخ باشد و گاهی از دربار مزبور اصیلزاد گان به‌این 
کاخ نیایند . 

(سن لو ک) گفت منکه تا کنون یک نفر از آنها را ندیده‌ام (مون‌سورو ) گفت 
آیا بین آنها از عاشقان مناظر طبیعی کسی نیست که قدم به‌اینجا بگذارد و این 
منظره را تماشا کند . 

(سن لو ک) گفت در هر حال کسی اینجا نیامده است (مون‌سورو ) با حندۀ 
مصنوعی گفت آقای (سن‌لوک) آیا اصیلزاد گان دربار دوک دانژو را متهم 
ه‌بی‌سلیقگی می کنید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت من نمی دانم که آیا آنها را متهم می کنم یا نه ولی باور کنید 
که تا امروز» پر کلاه یکنفر از آنها را در این کاخ ندیده‌ام (مون‌سورو ) گفت از 
اینقرار من در این قسمت اشتباه می کردم (سن لو ک) گفت بلی اشتباه می کردید 
ولی صحبت اول ما از دست رفت و شما می گفتید که این پار ک را ناامن می‌دانید 
آیا در این پارک حرس دیدید ؟ (مون‌سورو) گفت نه. (سن‌لوک) آیا در اینجا 
گ رگ دیدید (مون‌سورو) گفت نه» (سن‌لوک) گفت آیا تصور می کنید که 
دزدها به‌اين پار ک بيایند ؟ 

(مون‌سورو ) گفت شاید اینطور باشد ولی دوست عزیز من می‌خواهم از شما 
سئوالی بکنم ولی به شرط اینکه بدتان نیاید خانم (سن‌ل وک) به‌نظر من زنی حوب 
حلوه می کند آیا اینطور نیست؟ 

(سن لو ک) گفت بلی (مون‌سورو) گفت آیا خانم شما حیلی در پا رک 


۶ / قبل از طوفان 


گردش می کند ؟ سن لو ک گفت خانم منهم مانند من خواهان مناظر طبیعی می باشد 
و از گردش در این پار ک لذت می‌برد ولی برای جه این سئوال را از من می کنید ؟ 

(مون‌سورو) گفت قصدی خحاص ندارم و آیا خانم سن‌لوک تنها در پا رک 
گردش می کند ؟ 

(سن‌لوک) گفت هروقت که او به گردش می‌رود من نیز با او هستم 
(مون‌سورو ) گنت آیا شما همواره با او هستید ؟ سن‌لوک گفت بلی. ولی منظور 

(مون‌سورو) گفت هیچ فکر نکنید و مضطرب نباشید . سنل وک گفت با 
اینوصف سئوالات شما باعث اندیشۀ من شده و حواهش می کنم بگوئید منظور شما 
خت 
ندارم. (سن لو ک) گفت خواهش می کنم پنهان نکنید و آنچه در دل دارید بگوئید ؟ 

(مون‌سورو) گفت من شنیدم که... چون (مونسورو) حرف خود را قطع 
کرد (سن لو ک) پرسید شما چه شنیدید ؟ (مون‌سورو ) گفت می‌ترسم اگر بگویم 
شما متفیر شوید ؟ 

(سن‌لوک) گفت مطمئن باشید که متغیر نخواهم شد (مون‌سورو) گفت 
به عقیده من دو نفر شوهر؛ نباید این جور چیزها را از هم پنهان نمایند و آنچه من 
شنیدم این بود که می گویند مردی را در پا رک دیده اند. 

(سن لو ک) گفت آه... آیا مردی در پا رک دیده شده ست؟ (مونسورو) 
گفت بلی. (سن لو ک) گفت لابد این مرد به‌حاطر زن من اینجا آمده بود ؟ 
(مون‌سورو ) گفت من اسم زن شما را نبردم و فقط گفتم که می گویند مردی را در 
پا رک دیده‌اند. 

(سن لو ک) گفت آقای (مون‌سورو ) حواهش می کنم پرده پوشی نکنید زیرا 
این موضو ع حیلی مورد توجه و علاقه من می‌باشد . 

(مون‌سورو ) گفت من تصور نمی کنم حرف من مفید واقع شود . (سن لو ک) 
گفت بالاحره ما صحبت می کنیم... و حال که مشغول صحبت هستیم از این مقوله 


نقشة سن لوک / ۱۹۷۷ 


صحبت نمائیم بهتر از مقوله‌های دیگر است و شما می گوئید که این مرد به‌حاطر 
زن من به‌اين پا رک آمده بود . 

(مون‌سورو) گفت دوست عزیز من مجبورم نکته‌ای را به‌شما اعتراف کنم و 
آن اینکه این مرد به نعاطر (خانم سن لو ک) اینجا نیامد . 

(سن لو ک) گفت پس برای چه آمد ؟ (مون‌سورو ) گفت من می ترسم که این 
مرد به‌خاطر (دیان) اینجا آمده باشد. 

(سن لو ک) گفت حرف شما مرا تسکین داد زیرا ترجیح می‌دهم که آن مرد 
به‌حاطر خانم شما آمده باشد نه خانم من. 

(مون‌سورو) گفت آه... آیا شما ترجیح می‌دهید که اینطور باشد. 
(سن لو ک) گفت بلی مگر شما نمی‌دانید حودخواه‌تر از یک شوهر کسی وجود 
ندارد و همینقدر که موضوع زن او در بین نباشد دیگر اهمیت نمی‌دهد راجع 
به کدام زن صحبت می کنند ؟... و بنابر ضرب المثل معروف هر شوهری در فکر 
خود و حدا در فکر همه... 

(مون‌سورو ) گفت خدا به‌شوهرها توجه ندارد (سن‌لوک) گفت حوب... 
گفتید که می گویند مردی وارد این پار ک شده است؟ 

(مون‌سورو) گفت من این موضوع را نشیندم بلکه به چشم حود دیدم 
(سن لو ک) گفت آه... شما آیا دیدید که مردی وارد این کاخ شد ؟ 

(مون‌سورو ) گفت من ورود او را ندیدم ولی خود او را در این پا رک 
مشاهده کردم. 

سن‌لوک گفت آیا آن مرد را تنها دیدید ؟ (مون‌سورو ) گفت نه او با خانم 
دو( مون سورو ) قدم می‌زد . سن لوک گفت چه موقع او را دیدید ؟ مون‌سورو گنت 
دیروز . سن‌لوک گفت آه... همین دیروز او را مشاهده کردید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت بلی (سن‌لوک) گفت در کجای پارک او را دیدید نظر 
به اینکه (مون‌سورو ) صحبت کنان سن لو ک را به‌طرف نقطه‌ای از پار ک که ملاقات 
در آنجا صورت گرفته بود برد گفت من آن دو نفر را در این نقطه دیدم؛ ملاحظه 
کنید ... جگونه در اینجا دیوار پا رک خراب شده است. 


۸ / قبل از طوفان 


(سن‌لوک) گفت راست می گوئید و من باید به‌بارون دومریدور اطلاع بدهم 
که کسانی دیوار او را حراب می کنند ولی آیا می‌دانید برای چه دیوار را عراب 
کرده اند ؟ 

(مون‌سورو ) گفت دیوار از اینجهت خراب شده که از آن بالا رفته‌اند تا 
اینکه به‌داخل پار ک ورود نمایند و بتوانند با زن من صحبت و گردش کنند . 

(سن لو ک) در فکری عمیق فرورفت و (مون‌سورو ) منتظر بود که فکر او 
تمام شود تا اینکه از وی تحقیق نماید و بالاخحره (مون‌سورو ) گفت نظریه شما در 
این حصوص چیست؟ 

سن‌لوک گفت کنت عزیز فکری به‌عاطر من رسیده ولی نمی‌دانم که آیا 
بگویم یا نه؟ (مون‌سورو ) گفت بگوئید و هر چه می‌اندیشید بر زبان بیاورید . 

سن لو ک گفت من فکر می کنم این شخص که از دیوار پا رک وارد اینجا 
می‌شود شاید شما باشید ؟ 

(مون‌سورو) گفت آقای‌سن‌لوک آیا شوخی می کنید یا جدی می گوئید ؟ 
سن لو ک گفت: کنت عزیز من شوخحی نمی کنم زیرا خود من نیز هنگامیکه تازه 
عاشق زنم شده بودم از دیوار پار ک یا باغ بالا می‌رفتم که او را بیینم. 

(مون‌سورو ) گفت من می فهمم که شما نمی‌خواهید حرف دل خود را به‌من 
بزنید و ملاحظه می کنید ولی بدانید که هر گاه به‌من بگوئید چه مردی وارد این 
پار ک می‌شود خدمتی بز رگ به‌من کرده‌اید و این موضو ع برای من دارای جنبة 
حیاتی است. 

سن لو ک قدری گوش خود را خارانید و گفت آقای (مون‌سورو )ی عزیز 
هرقدر که من بیشتر فکر می کنم می‌بینم غیر از شما کسی نمی تواند یا نیست که از 
دیوار پار ک برای دیدار حانم (مون‌سورو ) بالا بیاید . 

(مون‌سورو) گفت خواهش می کنم که شوخی و مسخره را کنار بگذارید 
زیرا گفتم این موضو ع برای من دارای جنبه حیاتی است و من بايد بفهمم این مرد که 
میناد 

سن لو ک گفت حال که این موضو ع برای شما دارای جنبه حیاتی است پس 


نقشۀ سن لوک / ۱۹۷۹ 


موضوع» اهمیتی جدید پیدا می کند و بگوئید که این مرد چگونه اینجا می آید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت این مرد پنهانی اینجا می آید و کسی او را نمی‌بیند یا 
اینکه وی تصور می‌نماید که کسی او را مشاهده نمی کند . 

(سن‌لوک) گفت که آیا زیاد اینجا می آید ؟ مون‌سورو گفت بلی نگاه کنید 
که جگونه حای پاهای او در دیوار باقی مانده است؟ 

(سن لو ک ) نظری به‌دیوار انداحت و گفت راست می گوئید و حای پاهای او 
به‌حوبی نمایان است. (مون‌سورو ) گفت آیا هر گز برای شما اتفاق نیفتاد که این 
مرد را ببینید یا اینکه اتفاق نیفتاد که حدس بزنید که مردی از راه دیوار وارد 
پار ک می‌شود . 

سن لو ک گفت چرا یکی دو مرتبه من احساس می کردم که مردی وارد پا رک 
می‌ شود و گرچه ورود او را ندیدم ولی گاهی از دور او را مشاهده کردم ولی 
چون فکر می کردم شما هستید که پنهانی برای ملاقات خانم حود تان می آئید » 
موضو ع در نظرم عادی جلوه کرد زیرا بالااحره هر شوهری حق دارد که زن حود 
را ببیند. 

(مون‌سورو) گفت من به‌شما می گویم که من نبودم و لزومی نداشته که من 
پنهانی و از راه دیوار بيایم که زن حود را ببینم ؟ 

(سن لو ک) گفت حال که می گوئید شما نبودید من باور کردم ولی در آن 
موقع اینطور فکر می‌نمودم که شاید شما میل ندارید که وارد کاخ شوید که مبادا 
بارون شما را میهمان کند و در کاخ نگاهدارد و ترجیح می‌دهید که از راه دیوار 
یا اینکه فکر می کردم اینگونه ملاقات پنهانی و محرمانه در نظر شما زن و شوهر 
بیشتر لذتبخش جلوه می کند زیرا زیادتر شبیه به‌ملاقات عشاق است. 

(مون‌سورو) گفت بالاخره حال قبول کردید که این شخص من نبودم 
(سن لو ک) گفت بلی پذیرفتم (مون‌سورو ) گفت اینک که قائل شدید این شخص 
من نبودم بگوئید او کیست؟ 

(سن لو ک) گفت تردیدی نیست که شخصی دیگر غیر از شماست» این 


۰ / قبل از طوفان 


جواب طوری به‌ساد گی» اما توأم با تمسخر ادا شد که (مون‌سورو ) نظری تند 
به‌سن لو ک انداخت و (سن لو ک) که فهمید میرشکار متفیر گردیده گفت باز برای 
من فکری پیدا شده است. 

میرشکار گفت این فکر کدام می‌باشد ؟ سن لوک گفت من فکر می کنم که 
شاید ... میرشکار گفت شاید جه؟ 

سن لو ک گفت من فکر می کنم که یحتمل... اما نمی‌توانم حرف خود را بر 
زبان بیاورم. 

(مون‌سورو) گفت نترسید و بگوئید سن لوک گفت من فکر می کنم یحتمل 
این مرد دوک (دانژو ) باشد . 

(مون‌سورو ) گفت من هم بدواً این فکر را کردم و نسبت به‌دوک (دانژو) 
ظنین شدم ولی بعد از کسب اطلاع دانستم او نیست (سن لو ک) گفت بدانید که 
دوک خیلی زرنگ است و می‌تواند خود را پنهان کند. 

(مون‌سورو ) گفت معهذا برای من یقین حاصل شد که او به‌اینجا نيامده است 
و این شخص» مردی دیگر می‌باشد که شما او را می‌شناسید . 

(سن‌لوک) گفت هر کس را که من می گویم شما انکار می کنید در 
اینصورت چگونه انتظار دارید که من او را بشناسم. 

(مون‌سورو ) گفت من از اینجهت انتظار دارم که شما او را بشناسید که شما 
در داحل کاخ و پار ک هستید و می‌توانید همه چیز را پپینید . 

(سن لو ک) گفت حال که شما اصرار می کنید که من بگویم این شخص 
کیست باز فکری برای من پیدا شد (مون‌سورو) گفت آن فکر چیست؟ 

(سن لو ک) گفت این مرد چون نه شما هستید و نه دوک دانژو می‌باشد ناجار 
من هستم؟ میرشکار با تعجب گفت آیا شما می‌باشید ؟ 

(سن لو ک) گفت بلی میرشکار گفت این گفته قابل قبول نیست زیرا شما در 
داخل کاخ و پار ک سکونت دارید و هر گاه بخواهید زن مرا ببینید مجبور نیستید 
که از دیوار پا رک بالا بروید و داحل آن شوید سن‌لوک گفت آحر من مردی 
بوالهوس هستم و اینگونه ملاقات را ترجیح می‌دهم. 


نقشة سن لوک / ۱۹۸۱ 


میرشکار گفت به‌فرض اينکه چنین باشد چرا وقتی مرا دیدید فرار کردید 
زیرا آن مرد وقتی مرا دید گریخت. 

(سن لو ک) گفت هر کس باشد می گریزد و این موضوع غیرعادی و عجیب 
نیست؟ 

شکیبائی میرشکار به‌انتها می‌رسید زیرا می‌فهمید که سن لو ک او را دست 
اندانحته است و گفت آقا آیا می‌دانید که شما مرا مسخره می کنید و اکنون یک 

(سن لو ک) ساعت خود را از حیب بیرون آورد و گفت آقا» اشتباه می کنید 
و یک ربع ساعت نیست بلکه بيست دقیقه است که ما مشغول صحبت هستیم. 

(مون‌سورو) ابروان را درهم کشید و گفت آقا حالا به‌من ناسزا هم 
می‌گوئید؟ 

سن لو ک گفت آقا اینک مدت بیست دقیقه است که شما مانند یک مستنطق 
مرا تحت استنطاق قرار داده‌اید و آیا این استنطاق شما ناسزا نیست؟ 

(مون‌سورو) گفت من تا به‌حال متوجه واقعیت نبودم ولی | کنون حقیقت بر 
آفتاب حقیقت را ببینید و بگوئید این حقیقت کدام می‌باشد . 

میرشکار گفت حقیقت این است که شما با آن مرد خائن و بی‌غیرتی که پنهان 
به‌ملاقات زن من می آید و اگر دیروز او را پیدا می کردم به‌قتل می‌رسانیدم 

(سن لو ک) گفت باید هم من با او همدست باشم برای اینکه او دوست من است 
و هر دوستی بايد حانب دوست خود را نگاهدارد میرشکار بانگ بر آورد حال که 
او دوست شماست من شما را به‌حای او بەقتل می رسانم. 

سن لوک گنت امین او اما به‌همین ساد گی قصد دارید مرا در اینجا که 
منزل پدرزن شما ... یعنی منزل خود شماست به‌قتل برسانید ؟ 

(مون‌سورو) گفت برای تنبیه یک مرد فرومایه همه جا حوب و مناسب است 
(سن لو ک) گفت آقای (مون‌سورو) شما مردی بی تربیت هستید و این هم ناشی 


۲ / قبل از طوفان 


ازسوء معاشرت است و چون شما با جانوران وحشی محشور هستید خوی آنها را 
فرا گرفته‌اید. (مون‌سورو ) مقابل (سن لو ک) قرار گرفت و دو دست را متقاطع 
روی سینه قرار داد و گفت اکنون به‌شما ثابت می کنم که باید از حشم من بترسید و 
به‌زودی از اینکه مرا تحریک کردید پشیمان خواهید شد . 

(سن لو ک) گفت من هم می‌بینم که شما حشمگین هستید ولی از خشم شما 
نمی ترسم و فقط متنفر می‌شوم زیرا شما در حال حشم خیلی نفرت انگیز می شوید . 

(مون‌سورو) دست بهقبضۀ شمشیر برد و (سن‌لوک) گفت من حود شما را 
در این موقع به‌شهادت می گیرم تا اینکه ثابت شود من کاملاً آرام هستم و شما مرا 
تحریک می‌نمائید . 

(مون‌سورو) گفت: آقای (مین‌یون) عزیز» من شما را تحریک می کنم 
شمشیر را از غلاف بیرون بکشید و آماده باشید. 

(سن لوک) گفت اینجا» مکان شمشیر زدن نیست (مون‌سورو ) گفت برای 
چه؟ (سن لو ک) گفت برای اینکه من نمی‌حواهم شما ,ا در حانة عودتان به‌قتل 
برسانم از دیوار بالا بروید و حود را به آن طرف برسانید تا من هم به‌شما ملحق 
گردم و آنوقت شرو ع به‌مبارزه می کنیم. 

(مون‌سورو ) حشمگین از دیوار بالا رفت که خود را به آن طرف برساند 
(سن لو ک) گفت مواظب باشید که به‌زمین نیفتید زیرا سنگهای دیوار لق است و 
شاید از زیرپای شما بدر رود و شما مجروح شوید. 

بعد از اينکه (مون‌سورو ) آنطرف دیوار رسید (سن‌لوک) نیز بالا رفت و 
هنگام صعود به حود می گفت من به‌ولایات آمده بودم که تفریح و رفع حستگی کنم 
واقعاً حوب تفریح و رفع حستگی می‌نمایم و چند لحظه دیگر (سن لو ک) نیز آن 
طرف دیوار بر زمین فرود آمد. 


۱۳۲ 
یک فن شمشیربازی که (سن لو ک) 
از بادشاه فرانسه آموخته بود 


آن طرف دیوار (مون‌سورو) شمشیر در دست انتظار (سن‌لوک) را 
می کشید و همینکه وی فرود آمد گفت آیا برای پیکار آماده هستید ؟ 

(سن لو ک) نظری به (مون‌سورو ) و نظری دیگر به آفتاب انداحت و گفت 
آقا» شما جای بدی را انتخاب نکرده اید زیرا پشت شما به‌طرف آفتاب است و لذا 
نور حورشید چشمهای مرا حیره خواهد کرد و من شما را درست نخواهم دید . 

(مون‌سورو ) به‌قدر ربع دایره جای خود را تغییر داد و (سن‌لوک) گفت 
حال حوب شد و من می توانم بهتر شما را ببینم. 

(مون‌سورو) گفت هرچه در قوه داری به کار ببر زیرا من درباره تو مدارا 
نخواهم کرد . 

(سن لو ک) گفت آقای (مون‌سورو ) از اینقرار تصمیم شما این است که مرا 


۴ / قبل از طوفان 


به‌قتل برسانید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت بلی... بلی... من تصمیم گرفته‌ام که تو را به‌قتل برسانم. 

سن لو ک شمشیر از غلاف بیرون کشید و گفت گرچه انسان تصمیم می گیرد 
و خحیال می کند که قادر بر انجام تصمیم حود می‌باشد ولی سرنوشت را خداوند 
تعبین می‌نماید . 

(مون‌سورو) پرسید چه گفتی؟ (سن لوک) گفت خواستم بگویم که آیا شما 
این گلهای شقایق را می‌بینید ؟ (مون‌سورو ) گفت مقصودت چیست؟ 

(سن لو ک) گفت مقصودم این است که من شما را روی این گلهای شقایق 
خواهم خوابانید و آنگاه شمشیرها متقاطع گردید (مون‌سورو ) حیلی خشمگین 
بود و سه مرتبه پیاپی به (سن لو ک) حمله کرد و هر سه بار (سن لو ک) توانست از 
حود دفا ع نماید . 

معلوم بود که (مون‌سورو ) انتظار نداشت که حریف را آنقدر قوی ببیند و 
سن لوک گفت آقای مون‌سورو شما حوب شمشیر می‌رنیذد و هر کس دیگری 
به‌جای من و (دوبوسی) بود از این حملات شما به‌قتل می رسید ولی ما دو نفر 
می‌توانیم از خود دفاع نمائیم. 

رنگ (مون‌سورو ) پرید زیرا دریافت در مورد حصم اشتباه کرده است. او 
انتظار نداشت مردی چون (سن‌لو ک) را که به‌ظاهر ظریف و نا زک می‌نمود آن 
اندازه قوی و چابک بیند . سن لو ک گفت: 

آقای (مون‌سورو ) احساس می کنم از اينکه می‌بینید شمشیر در دست من 
خوب تکان می حورد متحیر هستید ولی بايد بدانید که پادشاه فرانسه به‌واسطه 
عنایتی که نسبت به‌من دارد خیلی کمک کرد تا من در فن شمشیربازی استاد شوم 
و من جمله پادشاه یک فن شمشیربازی به‌من آموخته که من هم | کنون این فن را در 
مورد شما به کار خواهم برد . 

و علت اینکه این فن منحصر به‌فرد را در مورد شما به کار می‌برم این است که 
می دانم شما بعد از آن زنده نخواهید ماند تا آنرا به‌دیگری بیاموزید یا خود از آن 
استفاده نمائید » چه اینگونه فنون که نتیجه زحمات و تمرینهای دو یا سه نسل از 


فن شمشیر بازی / ۱۹۸۵ 


شمشیربازان و زیادتر می‌باشد نباید علنی و عمومی شود و گرنه اثر و ارزش نجود 
را از دست می‌دهد . 

در ضمن برای شما هم مایه مباهات است که با فنی به‌قتل می‌رسید که از طرف 
پادشاه فرانسه به‌من تعلیم داده شده است. 

(مون‌سورو) گفت آقا معلوم است که شما حیلی ذوق بذله‌سرائی دارید و 
همین وقت حمله سختی از طرف راست به(سن لو ک) کرد که اگر به‌یک دیوار 
حمله‌ور شده بود شمشیرش از آن عبور می‌نمود. 

ولی (سن لو ک) بار دیگر به‌ چابکی از حود دفاع کرد و گفت آقا؛ هر کس 
به‌قدر استعداد و توانائی خود ابراز وجود می کند و به‌تدریج (مون‌سورو) را 
گردانید و او را در وضعی قرار داد که آفتاب به‌چشم‌هایش می‌خورد و بعد گفت: 

آقای (مون‌سورو ) اینک شما در جائی قرار گرفته‌اید که من می‌خواستم شما 
در آنجا باشید ... چند لحظه قبل شما دارای پنجاه درصد شانس زند گی بودید یعنی 
احتمال م رگ و زند گی شما متساوی بود ولی اینک این تعادل برهم خورده و شما 
پیش از ده درصد شانس زند گی ندارید و به‌اندازه نود درصد احتمال داده می‌شود 
که به‌قتل برسید . 

(مون‌سورو) گفت شما از کجا با این دقت حساب احتمالات را نگاه 
می دارید و چگونه می گوئید که من بیش از ده درصد شانس زند گی ندارم. 

(سن لو ک) گفت وقتی حملات من شرو ع شد خواهید دانست که محاسبه من 
متکی به چه اصلی می‌باشد و آنگاه پنج نوبت متوالی بدون اينکه مجال نفس کشیدن 
به( مون‌سورو ) بدهد بهاو حمله‌ور شد . 

این حملات پنجگانه مقدمه‌ای برای حمله ششم بود و در آغاز حمله ششم 
(سن لو ک) به‌قول شمشیربازان دست خود را باز کرد تا اينکه حریف را به‌دام 
بیاورد حریف که دید دست او باز شد حمله نمود و آنوقت (مون‌سورو) نتوانست 
بفهمد چه شد » و نیز نتوانست که خط سیر شمشیر (سن لو ک) را تعقیب نماید برای 
اینکه شمشیر سن لو ک تا نزدیک قبضه در سینه (مون‌سورو ) فرورفت و سر شمشیر 
از پشت او بدر آمد. 


۶ / قبل از طوفان 


(مون‌سورو) مانند کسی که گرفتار صاعقه شده باشد به‌قدر یک چشم برهم 
زدن بی حر کت و بی‌صدا ایستاد چون آن ضربت شدید یک مرتبه اعصاب و قوه 
مح رکه او را فلج کرد . 

بعد (سن لو ک) مانند معلمی که می‌خواهد به‌شاگرد خود درس بدهد گفت 
آقا ... اینجا ... روی این گلهای شقایق بیفتید و گویا اکنون تصدیق کردید که وقتی 
به شما گفتم بیش از ده درصد شانس زنده ماندن ندارید درست بود زیرا حتی این 
ده درصد شانس هم از شما گرفته شده است. 

(مون‌سورو ) دستها را باز کرد و شمشیر از دستش افتاد و چشمهایش 
سیاهی رفت و درست در همان نقطه روی گلهای شقایق زانوها را به زمین زد . 

(سن‌لوک) که بعد از وارد آوردن ضربت» شمشیر خود را از بدن 
(مون‌سورو) بیرون کشیده بود آنرا با علفها پاک نمود و غلاف کرد و 
(مون‌سورو) برو» بالای گلهای شقایق افتاد و آثار احتضار» رفته رفته» در 
رخسارش آشکار گردید ولی هنوز می‌توانست حرف بزند و گفت آیا مرا به‌قتل 
رساندید ؟ 

(سن‌لوک) گفت آقا شما مرا وادار کردید که بکوشم شما را به‌قتل برسانم 
ولی اینک که می‌بینم عمل خود را انجام داده‌ام به‌راستی از خود ناراضی می‌باشم و 
اگر بتوانم شما را نجات بدهم مضایقه نخواهم کرد زیرا شما گرچه یک شوهر 
حسود به‌شمار می آئید اما شجاع هستید . 

آنگاه (سن‌لوک) یک زانو برزمین زد و کنار (مون‌سورو) قرار گرفت و 
گفت اگر وصیتی دارید بگوئید و بهشرافت اصیلزاد گی سو گند که من به‌توصیه 
شما عمل خواهم کرد. 

دیگر اینکه چون من خود مکرر به‌سختی مجروح شده‌ام می‌دانم در این موقع 
که کسی مجروح و در حال احتضار است عطش بر او غلبه می کند و آیا میل دارید 
برای شما آب بیاورم و بباشامید . 

(مون‌سورو ) جواب نداد ولی از شدت درد و التهاب با چنگهای حود علفها 
را در دست می‌پیچانید و (سن‌لوک) از جا برنحاست و گفت ای دوستی واقعاً که 


فن شمشیربازی / ۱۹۸۷ 


تو یک چیز مقدس و گرانبها هستی زیرا به‌پاس دوستی انسان مرتکب اعمالی 
می‌شود که هیچ نیروئی قادر نیست او را وادار به آن اعمال نماید . 

(مون‌سورو) حرکتی کرد که از جا برحیزد اما نتوانست و با ناله‌ای عمیق 
برنعاک مستور از علف افتاد و آثار مرگ در جهره اش ظاهر شد. 

(سن‌لوک) با حود گفت (مون‌سورو ) به‌قتل رسید و دیگر لزومی ندارد 
راجم به‌او فکر کنم زیرا زنده نخواهد شد و چون من او را کشته‌ام می توانم بگویم 
که وقت من در ولایات و یبلاق ببهوده تلف نگردید . 

(سن‌لو ک) بعد از دیوار پا رک بالا رفت و وارد پار ک شد و به‌طرف کاخ 
به راه افتاد و دید در نزدیکی عمارت (دیان) با زن او مشغول صحبت است و در 
دل گفت (دیان) بعد از این باید سياه بپوشد اما لباس سیاه حیلی به‌او می آید . 

آنگاه با تبسم حطاب به (دیان) گفت دوست عزیز اجازه می‌دهید که من دو 
کلمه با زن حود صحبت کنم (دیان) حندید و گفت آقای (سن‌لوک) بیشتر هم 
می توانید صحبت کنید و شما ژان عزیز (حطاب به‌زوجه سن لو ک) وقتی صحبت 
خود را تمام کردید در کتابخانه به‌من ملحق شوید و من اينک به کتابخانه نزد پدرم 
می روم. 

وقتی (دیان) رفت خانم (سن ل وک ) به‌شوهر گفت دوست عزیز تو را چه 
می‌شود و چرا میلرزی؟ 

(سن لو ک) گفت ژان عزیز » ارتعاش من این است که آمده‌ام به‌تو بگویم 
امروز حادثه‌ای اتفاق افتاد . (ژان) گفت آه... از لرزه تو پیداست که آن حادثه 
بد بود ؟ 

(سن لو ک) گفت بلی ژان عزیز» و یک حادثه نا گوار اتفاق افتاده است 
(ژان) گفت آه... آیا این حادثه برای تو روی داد ؟ سن‌لوک گفت نه» ولی برای 
شخصی روی داد که کنار من ایستاده بود . 

(ژان) گفت این شخص کیست؟ سن لوک گفت او همان است که با من 
گردش می کرد . (ژان) گفت آیا آقای (مون‌سورو ) را می گوئی... زیرا من دیدم 
که شما دو نفر بعد از صرف غذا به گردش رفتید ؟ 


۸ / قبل از طوفان 


(سن لو ک) گفت افسوس که برای این مرد حادثه‌ای نا گوار اتفاق افتاده و 
تصور می کنم که مرده باشد . 

ژان با وحشت و تعجب پرسید چه می گوئی؟ چگونه آقای (مون‌سورو) 
مرد؟ او که تا یکساعت قبل از این زنده بود و با ما غذا می‌عورد ؟... و صحبت 
می کرد و چشمهای وی ما را می‌نگریست؟ و چگونه چنین شخصی یکمرتبه زند گی 
را بدرود می گوید . 

(سن‌لوک) گفت (ژان) عزیز آنچه می گویم واقعیت دارد و (مون‌سورو) 
فوت کرد و علت فوتش هم این بود که چشمهای او حیلی چیزها را می‌دید و 
درباره خیلی از چیزها صحبت می کرد . 

(ژان) دستهای (سن‌لوک) را گرفت و گفت شوهر عزیز من احساس 
می کنم که تو چیزهائی می‌دانی که میل نداری به‌من بگوئی. 

(سن ل و ک) گفت اینطور نیست و من عین واقعیت را به‌تو گفتم و 
(مون‌سوزو ) به‌راستی زندگی را به‌درود گفت و هم | کنون جنازه او پشت دیوار 
پا رک و در همان نقطه است که دوست ما (دوبوسی) اسب عویش را آنجا 
می بست. 

(ژان) نظری عمیق به‌شوهر انداحت و گفت آیا تو او را به‌قتل رسانیدی؟ 
(سن‌لوک) گفت چون ما وقتی از کاخ خارج شدیم دو نفر بودیم و اینک من 
به تنهائی مراجعت می کنم نا گزیر یکی از ما دیگری را به‌قتل رسانیده و چون من 
زنده هستم معلوم است که قاتل (مون‌سورو ) کیست؟ 

(ژان) گفت شوهر عزیز این چه کاری بود که کردید و آیا متوجه عواقب 
وخیم این عمل نشدید ؟ 

(سن لو ک) گفت من گناهی نداشتم ولی او مرا تحریک کرد و به‌من ناسزا 
گفت و شمشیرش را از غلاف کشید و من مجبور شدم که او را به‌قتل برسانم. 

(ژان) گفت بیچاره (مون‌سورو)... دلم به‌حال او حیلی می‌سوزد . 
(سن لوک) گفت من این موضوع را هم پیش بینی می کردم و می‌دانستم هنوز یک 
هفته نگذشته (مون‌سورو ) نه فقط بیجاره حلوه خواهد کرد و دل همه به حال او 


فن شمشیربازی / ۱۹۸۹ 


حواهد سوحت بلکه در شمار بز ر گان درخحواهد آمد. 

ژان گفت شوهر عزیز تو دیگر نمی‌توانی در این خانه بمانی و هرچه زودتر 
باید از اینجا بروی. زیرا میهمانی که میزبان را به‌قتل برساند نباید امیدوار به‌ادامه 
استفاده از میهمانی باشد . 

(سن لو ک) گفت من هم برای همین موضو ع نزد شما آمدم تا از شما 
درخواست نمایم که به فوریت آمادۀ حر کت شوید که به‌راه بیفتیم و از اینجا برویم. 

(ژان) گفت اینک بگوئید که اقلا حود شما مجروح شدید ؟ 

(سن لو ک) گفت من امیدوار بودم که شما این سئوال را قبل از هر سئوال 
دیگر از من بکنید و با اینکه سئوال شما به‌تأحیر افتاد باز از این ابراز لطف متشکر 
EEE‏ 
(ژان) گفت از این قرار ما باید فوراً از اینجا برویم (سن‌لوک) گفت بلی 
ژان عزیز» و دیگر توقف ما در اینجا صلاح نیست زیرا هر لحظه ممکن است پی 
به‌این حادثه پبرند و قتل (مون‌سورو ) کشف گردد. 

(ژان) گفت پس از این به‌بعد خانم (مون‌سورو) بیوه خواهد شد؟ 
(سن لو ک) گفت بلی. (ژان) گفت من بدون خداحافظی از دیان نمی توانم از اینجا 
بروم و باید او را از این واقعه مطلع کنم. 

(سن لو ک) گفت بسیارحوب ولی مواظب باشید طوری او را مطلع نمائید که 
برای او تولید لطمه عصبی و روحی ننماید زیرا هرچه باشد این مرد» شوهر او 
محسوب می گردید . 

(ژان) گفت پس تا من می‌روم و این واقعه را به‌اطلاع (دیان) می‌رسانم شما 
به اصطبل بروید و اسبها را زین کنید و بگوئید که قصد دارید به‌اتفاق من برای 
هواخحوری به‌راه بیفتید . 

(سن لو ک) گفت اطاعت می کنم ژان گفت آیا فکر کرده‌اید بعد از اینکه از 
اینجا حارج شدیم به کجا باید برویم. 

(سن لو ک) گفت به آن طرف پاریس می رویم و به‌دربار ملحق خواهیم گردید 
(ژان) گفت شما که از دربار فرار کردید چگونه | کنون می‌خواهید به‌پاریس 


۰ قبل از طوفان 


مراحعت نمائید و وارد دربار شوید. 

(سن‌لوک) گفت از وقتی که‌ما از پاریس حارج شدیم تا امروز به‌قدری 
حوادث اتفاق افتاده که پادشاه فرانسه به کلی فرار مرا فراموش کرده و دیگر اينکه 
اکنون در کشور» جنگ خانگی شرو ع شده و تمام وفاداران شاه موظف هستند که 
اطراف وی گرد بیایند و من یقین دارم که شاه مرا با محبت خواهد پذیرفت اینک 
آیا ممکن است که یک قلم و دوات با کاغذ به‌من بدهید ؟ 

(ژان) گفت قلم و دولت و کاغذ را برای چه می‌خواهید ؟ 

(سن لوک) گفت همانطور که شما نمی توانید بدون حداحافظی از (دیان) از 
اینجا بروید من هم بدون حداحافظی از دوبوسی نمی‌توانم از اینجا بروم و باید 
نامه‌ای بهاو بنویسم. 

(ژان) گفت در اطاق من قلم و دوات و کاغذ هست بروید و هرچه میل دارید 
بنویسید . 

(سن لو ک) به‌اطاق زوجه حود رفت و در حالیکه دستش قدری میلرزید 
نامه ای بدین مضمون برای (دوبوسی) نوشت: 

(دوست عزیز یقین دارم حبر سانحه‌ای که برای آقای (مون‌سورو ) اتناق 
افتاده به وسیلۀ شایعات عمومی به‌شما خواهد رسید و لزومی ندارد که من در اینجا 
به تفصیل برای شما بیان کنم و همینقدر می گویم که امروز من و او دربارة علت 
خحرابی دیوار و هکذا علت اینکه چه می‌شود بعضی از اسبها به‌تنهائی» راه حود را 
پیدا می کنند» بحث می کردیم و در وسط این بحث یکمرتبه آقای (مون‌سورو ) 
روی دسته‌ای از بوته‌های گل شقایق افتاد و زند گی را وداع گنت و چون ممکن 
است این حادثه در نظر شما عجیب جلوه کند می گویم که در آن موقع ما هر دو» 
شمشیر در دست داشتیم» اینک چون بر اثر این حادثه» توقف من در اینجا و 
مجاور شهر ( آنژو ) صلاح نیست به‌پاریس می‌روم تا اینکه وظائف و خدمات خود 
را به‌پادشاه فرانسه تقدیم نمایم-دوست وفادار همیشگی شما -سن لو ک). 

ده دقیقه دیگر یکی از حدمه کاخ (مریدور ) نامه مزبور را گرفت و سوار بر 
اسب به طرف شهر روان گردید تا اينکه کاغذ مزبور را به‌دست خود (دوبوسی) 


فن شمشیربازی / ۱۹۹۱ 


برساند و وقتی خادم مزبور به‌راه افتاد (سن‌لوک) و زوجه او هم سوار بر دو 
م رکب از کاخ حارج شدند و هنگام حروج (دیان) را دیدند که بسیار متاثر و 
مهموم بود زیر نمی‌دانست چگونه این واقعه را به‌اطلاع پدرش برساند . 

(دیان) وقتی روج آن زن و شوهر را از کاخ دید روی خود را بر گردانید 
که مجبور نشود با آنها » بهوسیله اشاره» حداحافظی کند و (سن‌لوک) به‌زوحه‌اش 
گفت ژان عزیز» آیا می‌بینی که مردم پاداش دوستی را چگونه می‌دهند ؟ من تصور 
می کنم یگانه کسی که پاس دوستی را نگاه می دارد من می‌باشم و بس. 


( کاترین) با طرزی که مقرون به‌شکوه و موفقیت نبود 
وارد ( آنژو ) شد 


در همان موقع که (مون‌سورو) در پشت دیوار پار ک کاخ (مریدور) 
به‌ ضرب شمشیر (سن‌ل و ک) از پا در آمد پشت دروازه شهر ( آنژو ) چهار نفر 
شیپورچی شیپور زدند و وقتی صدای مزبور در شهر پیچید » جهار نفر شیپورجی 
هم از داحل شهر جواب دادند و نگهبانان شهر بالای حصار » پررچمی افراشتند. 

شیپورچیانی که در حارج شهر شیپورهای خود را ب‌صدا در آوردند خواستند 
به سکنه و بالاحص نگهبانان شهر اطلاع بدهند که ( کاترین) مادر هانری سوم و 
دوک دانژو وارد شده» قصد دارد به‌شهر ورود نماید. 

ولی چون دروازه شهر بسته بود بدین وسیله مستحفظین شهر را آگاه نمودند 
که دروازه را بگشایند. 

در تاریخ مسطور است که در سرزمین کنعان در ازمنه قدیم» و در جنگهای 


کاترین وارد آنژو شد / 144۳ 


قوم اسرائیل» فقط شیپورچیان یا آنهائی که نفیر می‌نواختند نفیرهای خود را به‌صدا 
در آوردند یکمرتبه دیوارهای شهر (جریکو ) فرو ریخت و شهر مفتوح گردید. 

ولی متأسفانه در آنروز» صدای شیپورهای م و کب کاترین نه اثری در 
دیوارهای شهر ( آنژو ) کرد و آنرا فروریخت و نه سب گشایش دروازه شد . 

و یگانه اثر شیپورهای مزبور این بود که (دوبوسی) از ورود ( کاترین) مطلع 
گردید و حبر ورود او را به‌اطلاع پسرش دوک دانژو رسانید. 

کاترین که با مو کبی محتشم می آمد وقتی دید دروازه را باز نکردند امر کرد 
تخت روان او را به‌شهر نزدیک کنند تا وی بتواند ود را به‌نگهبانان ( آنژو ) نشان 
بدهد و شاید شکوه او» در نگهبانان تأثیر نماید و دروازه را مقتوح نمایند. 

نگهبانان شهر ( کاترین) را شناختند و نسبت به‌او مراسم احترامات را به‌جا 
آوردند ولی باز از گشودن دروازه حودداری کردند. 

( کاترین ) یکی از اصیلزاد گان خود را به‌قسمت خارجی حصار شهر فرستاد 
که بپرسد برای چه دروازه شهر را باز نمی کنند و چرا شخصی چون ( کاترین) را 
پشت دروازه معطل کرده اند . 

نگهبانان که خود را موظف به‌رعایت احترام مادر دوک (دانژو ) می‌دانستند 
اصیلزاده مزبور را هم با حرمت پذیرفتند ولی جواب دادند که چون شهر آنها مبدل 
به یک نقطه جنگی شده و در حال بسیح است نمی توانند دروازه شهر را بگشایند 
مگر با شرایط مخصوص و تعیین آن شرایط هم از صلاحیت آنها حارج می باشد . 

صاحب منصب مزبور بر گشت و گزارش مذا کرات خود را به‌اطلاع 
( کاترین) رسانید کاترین از مقاومت نگهبانان شهر بسیار ملول و خشمگین شد ؛ و 
خحشم خود و توهینی را که بر او روا داشته‌اند در این جمله» که بعدها یکی از 
سلاطین بسیار مقتدر فرانسه آنرا طوری دیگر بر زبان آورد فشرده و خلاصه 
کرد: (بسیارحوب... من منتظر می‌مانم) با این تفاوت که قدرت ( کاترین) 
به‌اندازه ای نبود که بتواند حمله مزبور را به‌شکلی که پادشاه مزبور» ادا کرد بر 
زبان بیاورد در صورتی که آن پادشاه» به‌مناسبت عظمتی که عاید مقام سلطنت 


۴ / قبل از طوفان 


فرانسه شده بود می‌توانست حمله مزبور را با آن شکل که شنیده اید ادا کند.۱ 

اصیلزاد گان ( کاترین) اطراف تخت روان او از حشم به‌عود می‌لرزیدند و 
آن اهانت را نسبت به آن زن گناهی غیرقابل بخشایش می دانستند . 

(دوبوسی) بعد از اینکه مدت بيست دفیقه با دو ک (دانژو ) صحبت کرد و او 
را تقویت نمود و توصیه کرد که در مقابل ( کاترین) مقاومت کند و تسلیم نگردد 
یک اسب زیبا را انتخاب نمود و سوار شد و با پنج نفر از اصیلزاد گان به‌طرف 
دروازه روان گردید. 

کاترین از طول مدت انتظار استفاده کرد و نقشه‌هائی متعدد در ذهن طر ح 
کرد که وقتی قدرت به‌دست آورد جگونه از کسانیکه در آن شهر به‌او توهین 
کرده اند انتقام بکشد . 

در آن حال خشم و انتظار ( کاترین) شبیه به‌قهرمان یکی از افسانه‌های اعراب 
بود که طبق آن دیوی را در شیشه‌ای حبس کرده بودند و دیو مزبور وعده می‌داد 
که هر کس تا هزار سال دیگر او را از آن شيشه نجات بدهد به‌دست وی ثروتمند 
خواهد گردید ولی بعد از قدری انتظار طوری کاسۀ صبرش لبریز شد که تصمیم 
گرفت هر کس درب شیشه را باز کند یا شیشه را بشکند او را به‌قتل برساند. 

کاترین وقتی به‌طرف شهر ( آنژو ) می‌رفت مصمم بود که تمام اصیلزاد گانی 
را که به‌استقبال او می آیند مورد عفو قرار بدهد و یاغیگری آنها را ندیده بگیرد 
اما پس از اینکه با آن بی‌اعتنائی مواجه شد عزم کرد انتقام شدید از همه بکشد . 

در این هنگام (دوبوسی) به‌اتفاق اصیلزاد گان خود به‌قسمت خارجی حصار 
شهر رسید و آنجا ایستاد و نظری به‌طرف کاترین و همراهان او انداخت و بانگ 


۱ _مقصود آلکساندر دوما از پادشاه بسیار مقتدر فرانسه» لوئی چهاردهم می‌باشد که 
روزی هنگام خرو ج از یکی از کاخهای سلطنتی» کالسکه و خدمه وسواران خود را ندید ولی 
قبل از اینکه صدای او بلند شود کالسکه و سواران او رسیدید و او موقعیکه سوار می‌شد گفت 
(چیزی نمانده بود که من منتظر بمانم) و این حمله تاریحی در زبان فرانسه و بعضی از السنه 
دیگر ضرب المثل شد و وقتی می‌خواهند بفهمانند که طرف» به‌قدری مقتدر است که 
نمی‌تواند هیچگونه تأخیر و تعلل را در انجام اوامری که صادر می کند تحمل نماید می گویند 
(جیزی نمانده بود که منتظر بماند ) مترحم 


کاترین وارد آنژو شد / ۱۹۹۵ 


رد کل که 

اصیلزاد گان ( کاترین) پرسیدند تکلیف ما چیست و جواب این مرد بی‌ادب 
را چگونه باید بدهیم ( کاترین) گفت این مرد مسئولیتی ندارد و یک اصیلزاده 
می‌باشد که وظیفه او اجرای امر مافوق است بروید و طبق مقرارت نظامی به‌او 
جواب بدهید . 

اصیلزاده ای از اطرافیان کاترین از آن دسته حدا شد و خود را به‌نزدیکی 
(دوبوسی) رسانید و گفت آقا خانم ( کاترین) مادر پادشاه فرانسه و دوک دانژو 
آمده اند که وارد ( آنژو ) شوند و آن شهر و پسر خود را ببینند. 

(دوبوسی) گفت بسیار حوب به حانم بگوئید که به طر ف چپ به‌پیچند و هشتاد 
قدم بالاتر از درب کوچک وارد شهر شوند. 

اصیلزاده گفت آقا؛ آیا متوجه هستید چه می گوئید چگونه ممکن است که 
چنین مسافر عالی‌مقامی از درب کوجک وارد شهر شود ؟ 

ولی (دوبوسی) دیگر آنجا نبود که جواب اصیلزاده مزبور را بدهد و 
به اتفاق اصیلزاد گان خود به‌طرف درب کوچک که کاترین می‌بایست از آنجا 
وارد شود رفت. 

اصیلزاده مزبور به‌نزد ( کاترین) بر گشت و گفت خانم آیا شنیدید که این 
مرد چه گفت؟ ( کاترین) گفت بلی شنیدم و چون راه ورود ما درب کوچک است 
ناچار از همانجا وارد شهر می‌شویم و چون اصیلزاده مزبور با نگاهی معنی‌دار 
به( کاترین ) فهمانید که عبور از آن درب کوچک و کوتاه» منافی با شئون او 
می‌باشد ( کاترین) نظری تند به‌اصیلزاده افکند و چیزی نمانده بود که حشم وی 
روی اصیلزاده فرود بیاید . 

و کسانیکه در پیرامون بزرگان هستند اگر عاقل باشند هر گز نباید کاری 
بکنند و حرفی بزنند که اهانت دیگران را به‌یاد بز ر گان بیاورند زیرا این افراد 
وقتی به‌اهانت کننده دسترسی نداشتند» انتقام او را از کسانی که این موضو ع را 
به حاطرشان می آورد می گیرند. 

درب کوچک باز شد و (دوبوسی) در حالیکه شمشیر از غلاف کشیده بود 


۶ / قبل از طوفان 


از آن در حارج گردید و با شمشیر به( کاترین) سلام داد و اصیلزاد گان او هم 
کلاهها را از سر برداشتند و تعظیم کردند و (دوبوسی) گفت» مقدم شما را به‌شهر 
( آنژو ) تبریک عرض می کنیم اما طبالانی که اطراف (دوبوسی) بودند طبل نزدند 
و نیزه داران نیزه‌های حود را به‌رسم سلام فرود نیاوردند. 

( کاترین) از تخت روان فرود آمد و در حالیکه به‌بازوی یکی از اصیلزاد گان 
نحویش تکیه داده بود به‌طرف درب کوچک روان شد در راه به(دوبوسی) گفت 
آقا متشکرم. 

ولی لحن این تشکر به (دوبوسی) فهمانید که یک امتنان صمیمی نمی‌باشد . 
کاترین سعی می کرد که با سری افراخته و قامتی راست قدم بردارد به‌طوریکه 
(دوبوسی) گفت خانم مواظب باشید که سرتان به‌بالای در نخورد زیرا در کوتاه 
است. 

( کاترین) گفت از اینقرار من باید سر را حم نمایم تا اینکه وارد شهر شوم و 
آیا می‌دانید این اولین بار است که من برای ورود به‌یک شهر سر را خم می کنم. 

این گفته برای آنهائی که حضور داشتند یکدنیا معنی داشت و نشان می‌داد که 
کاترین هر گز کینه کسی را که سبب شد او با سر خمیده وارد شهر گردد فراموش 
نخواهد نمود. 

حتی (دوبوسی) با همه حرئت و رشادت به‌فکر اندر شد و (لیوارو) در 
گوش او گفت (دوبوسی) تو امروز نسبت به ( کاترین) خیلی تندی کردی. 

(دوبوسی) گفت کاری است که گذشته و من دیگر نمی‌توانم بر گرد و رفتار 
خود را تغییر بدهم زیرا ( کاترین) حواهد فهمید از او ترسیده ام. 

تخت روان کاترین را به‌وسیلهٌ حرثقیل از بالای در به آنطرف منتقل کردند و 
در آنجا؛ وقتی کاترین خواست سوار تخت روان شود و در شهر به‌ح رکت در آید 
گفت من پسر حود دوک (دانژو ) را نمی‌بینم. 

عدم حضور دوک (دانژو) در آنموقع توهینی غیرقابل جبران نسبت 
به( کاترین) بود و (دوبوسی) گفت خانم عالیجناب د وک دانژو مریض و روی 
بستر هستند و گرنه محال بود که در این موقم به‌استقبال مو کب شما نیایند. 


کاترین وارد آنژو شد ۱۹۹۷/۲ 


( کاترین) که بازیگری ماهر بود به‌محض اینکه شنید پسرش ناخحوش است 
نقش یک مادر دلسوز و بیقرار را بازی کرد و گفت آه... دوک دانژو مریض 
است... پسر من بیمار می‌باشد ؟... و من از این موضو ع خبر نداشتم. 

بعد حطاب به‌اطرافیان حود گفت عجله کنید ... زیرا پسر من نااحوش است و 
من برای دیدار او بی تاب هستم و آنگاه حطاب به (دوبوسی) پرسید آیا پسر من 
وسایل معالجه دارد ؟ و آیا کسی هست که از او پرستاری کند ؟ 

(دوبوسی) گفت خانم ما همه حد اعلای توانائی خود را به کار می‌بریم که از 
عالیجناب پرستاری نمائیم. 

( کاترین) بعد از اینکه نظری عمیق به‌اصیلزاد گان در اطراف خود اندانعت 
گفت آیا پسر بیمار من اطلاع دارد که من وارد این شهر شده‌ام؟ 

(دوبوسی) گفت بلی خانم» و عالیجناب از ورود شما مستحضر شده‌اند 
کاترین گفت آه... پسر معصوم من به‌طور قطع اینک در رنج به‌سر می‌برد زیرا 
می‌داند که من وارد این شهر شده‌ام و نمی‌تواند نزد من بیاید . 

با این حرفها به کاخ دوک (دانژو ) رسیدند و (دوبوسی) برای اینکه ورود 
کاترین را به پسرش اطلاع بدهد و بهعصوص برای اينکه او را تقویت نماید که 
فریب ( کاترین) را نخورد خود را به‌اطاق دوک رسانید و دوک پرسید آيا او 
آمد؟ 

(دوبوسی) گفت بلی عالیجناب» دوک گفت لابد خیلی حشمگین شد 
(دوبوسی) گفت او حطرنا کتر می‌باشد زیرا تبسم می کند . دوک گفت مردم چه 
می گفتند ؟ دوبوسی گفت مردم هنگام عبور او از شهر سکوت کرده بودند زیرا از 
این زن حیلی می‌ترسند و حدس می‌زدند که آمدن او به‌اینجاء برای آنها» چه 
عواقبی وخیم ممکن است داشته باشد . 

دوک (دانژو) گفت او چه‌می کرد و چگونه با مردم رفتار می‌نمود 
(دوبوسی) گفت او برای مردم» هنگام عبور از شهر» بوسه می‌فرستاد ولی هر 
مرتبه که انگشت را به‌لب نزدیک می کرد من متوجه بودم که آنها را به‌دندان 


رن گر 


۸ / قبل از طوفان 


دوک (دانژو) گفت حال چه باید کرد؟ (دوبوسی) گفت همین قدر 
می گویم که پایداری کنید و فریب نخورید زیرا حریف شما خیلی قوی است و 
بدون ملاحظه به‌مر گ بگیرید که به تب راضی شود . 

دوک (دانژو ) نظری به‌پیرامون خود انداحت که ببیند اصیلزاد گان او درا 
طراف وی هستند یانه؟ زیرا حضور آنها را هنگام مبارزه با مادرش لازم 
می‌دانست اما (مون‌سورو ) را ندید و گفت میرشکار کجاست؟ 

(دوبوسی) گفت تصور می کنم که وی به‌طرف کاخ (مریدور ) رفته است 
ولی عالیجناب اگر (مون‌سورو ) نباشد طوری نمی‌شود و ما بدون حضور او هم 
می توانیم از خود دفاع کنیم. 

در این لحظه ( کاترین) با لباس سياه وارد شد و دوک دانژو مانند یک بیمار 
ناتوان حر کتی کرد که برخیزد ولی ( کاترین) به‌او مجال حر کت نداد و گفت 
فرزند تکان نخور» زیرا هر حر کتی برای تو ضرر دارد و خود را در آغوش 
دوک انداعت و چنان‌او را روی سینه می‌فشرد که (دوبوسی) در دل گفت 
می ترسم او را خحفه نماید . 

( کاترین) هنگامیکه پسر را می‌بوسید گریه هم می کرد و ( آنتا رگه) در 
گوش یکی از اصیلزاد گان گفت آيا این گریه را می‌بینی ؟ 

اصیلزاده مزبور گفت بلی ( آنتار گه) گفت این از گریه‌هائی است که هر 
قطره از اشک آن یک نهر خون به‌راه می‌اندازد . 

( کاترین) بعد از اینکه صحنه ملاقات با پسر را به‌معرض نمایش گذاشت در 
بالین او نشست و به‌اصیلزاد گان و خدمه حود اشاره کرد که دور شوند و آنها از 
تخت خواب دوک دانژو فاصله گرفتند و فقط (دوبوسی) باقی ماند زیرا خود را 
بقدری محرم و متنفذ می‌دانست که به عویش حق می‌داد مستمم گفتگوی مادر و 
تن و 

کاترین برای اینکه (دوبوسی) را از آنجا دور کند که بتواند بدون حضور او 
صحبت نماید گفت آقای (دوبوسی) آدمهای من که وارد اینحا شده‌اند غریب 


کاترین وارد آنژو شد / ۱۹۹۹ 


می باشند و هیچ جا و هیچ کس را نمی‌شناسند و تنها کسی که می‌تواند آنها را 
جمع آوری نماید شما هستید و من از شما انتظار دارم که توجهی نسبت به آنها 
نمائید که از حیث مسکن و غذا در زحمت نباشند و بتوانند مالهای حود را در 
اصبطل ببندند . 

این درخحواست قطع نظر از اینکه برای دور کردن دوبوسی به‌عمل آمد عادی 
و مرسوم بود زیرا در دستگاه دوک (دانژو ) حکمران آن شهر (دوبوسی) بیش از 
همه کس برای رسید گی به‌وضع یک عده تازه وارد صلاحیت داشت و لذا دوبوسی 
ناچار شد که از آنجا دور گردد ولی در دل گفت ای کاترین محیل اینجا کاخ 
لوور نیست که تو تمام زوایا و بیفوله‌های آنرا بدانی و بتوانی از گوش دادن من 
ممانعت کنی و اینجا کاخ حکمران شهر ( آنژو ) است و من اگر از یک در رانده 
شوم از درهای دیگر وارد حواهم شد و پشت پرده‌ها و درها گوش فرا خواهم 
داد . 

وقتی دوبوسی حارج شد کاترین خیره او را می‌نگریست که نتواند با دوک 
اشاره‌ای مبادله کند که مبادا همان یک اشاره دوک را تقویت نماید. 

و بعد از اينکه دوبوسی رفت و کاترین مطمئن گردید که دیگر او نمی‌تواند 
دوک را تحت تأثیر قرار بدهد از حال مزاحی او جویا گردید. 

منظور کاترین این بود که بداند آیا پسرش واقعاً بیمار است یا اینکه خود 
رابه‌پیماری می زند . 

ولی دو ک (دانژو ) هم پسر خود کاترین بود و به‌اندازه کاترین می‌توانست 
تظاهر بکند و متوسل به‌حیله شود . 

و عاقبت کاترین نتوانست بفهمد که دوک آیا بیمار هست یا نیست اما برای 
پیش بردن نقشۀ حود اینطور نشان داد که بیماری او را باور کرده و بدین بهانه باز 
او را در بر گرفت و بوسید . 

آنگاه گفت فرزند آیا می‌دانید که شما دوچار یک خطر بزرگ شده بودید ؟ 

دوک گفت چطور دوچار حطر شده بودم آیا شما فرار مرا از (لوور ) یک 
حطر بز رگ می دانید ؟ 


۰ / قبل از طوفان 


( کاترین ) گفت فرار شما را از (لوور ) نمی گویم که نعطرنا ک بود ولی طرذ 
فرار شما حطر داشت و شما هیچ متوجه این حطر نشدید ؟ 

دوک گفت مادر عزیز من نمی توانم بفهمم که شما جه می گوئید ؟ 

کاترین گفت منظورم این است آنهائی که به‌شما کمک کردند که شما را فرار 
بدهند برای شما حطری بزرگ به‌وجود آوردند. 

دوک در دل گفت او نمی‌داند چه کسانی مرا از (لوور ) فرار دادند و لذا 
متوسل به‌این حیله شده که بتواند آنها را بشناسد و گفت: 

مادر عزیز جگونه ممکن است کسانیکه به‌من کمک کردند تا اینکه مرا آزاد 
نمایند برای من حطر داشته باشند ؟ 

کاترین گفت فرزند این اشخاص از اینجهت خطرنا ک بودند و هستند که 
دشمن شما و حانوادۀ شما و سلسله سلطنت شما می‌باشند . 

دوک در دل گفت آه معلوم می‌شود که می‌داند هانری دوناوار مرا از زندان 
حلاص کرد . 

بعد گفت مادر عزیز باز من منظور شما را نفهمیدم. کاترین گفت فرزند 
شخصی که شما را از (لوور) حارج کرد هانری دوناوار است که دشمن فردی و 
حانواد گی شما می باشد و این مرد نه محض دوستی شما را رها کرده و نه محض 
رضای خداوند. 

دوک گفت مادر عزیز تا امروز بین من و هانری دوناوار جز روابط عادی 
جیزی وحود نداشته و ما دو نقرنه با هم دوست هستیم و نه دشمن. 

در حالیکه دو ک صحبت می کرد پرده‌ای که مقابل دوک و عقب کاترین بود 
به‌تکان در آمد به‌طوریکه کاترین آنرا نمی دید ولی دوک دانژو مشاهده می کرد و 
مشاهده می‌نمود که (دوبوسی) به‌او اشاره می کند که در قبال کاترین مقاومت 
نماید و خود را تسلیم نکند . 

کاترین وقتی دید که این تیر مژثر واقع نگردید در صدد بر آمد که تیری 
دیگر پرتاب نماید و گفت فرزند» فرار شما سبب خشم هانری سوم گردید و شما 
باید بدانید که حشم هانری برای شما خیلی گران تمام می‌شود . 


کاترین وارد آنژو شد / ۲۰۰۱ 


دوک گفت مادر عزیز من همانگونه که از دشمنی هانری دوناوار وحشت 
ندارم از شم هانری سوم هم بیمنا ک نیستم برای اينکه اینک خود را در امنیت 
موی 

کاترین گفت آه... شما تصور می کنید که ا کنون در امنیت هستید ؟ پردۂ 
عقب کاترین تکان خورد و سر و صورت (دوبوسی) از آن بیرون آمد و با اشاره 
بدو ک فهمانید که استقامت کند و با همان لحن و سبک صحبت را ادامه بدهد . 

دوک گفت بلی مادر عزیز من کاملاً در امنیت هستم و حود را از حشم 
هانری سوم مصون می‌بینم. 

( کاترین) گفت این اطمینان حاطر از کجا برای شما پیدا شده است؟ 

دوک گفت من از اینجا دارای اطمینان حاطر شده‌ام که می بینم شخص شما 
که مادر پادشاه فرانسه هستید نزد من آمده‌اید تا مذا کره نمائید و اگر شما واقعاً 
هانری سوم را نسبت به‌من آنطور که می گوئید خشمگین می‌دیدید هر گز خود 
اینجا نمی آمدید زیرا می‌دانستید که گرفتار معامله متقابله خواهید شد. 

( کاترین) حيرت زده پرسید منظور شما از معامله متقابله چیست و چگونه من 
گرفتار می‌شدم؟ 

دوک گفت مادر عزیز می‌عواهم بگویم در این صورت شما را به‌عنوان 
گر و گان اینجا نگاه می داشتند . 

کاترین گنت آه... آیا مرا به‌عنوان گرو گان توقیف می کردند ؟ 

دوک در حالیکه دست کاترین را بوسید تبسم کنان گفت خانم چه گرو گانی 
ممکن است عزیزتر و بزر گتر و مقدس تر از شما به‌دست بیاید . 

کاترین آهی کشید و دستها را روی زانوها گذاشت و سر را پائین انداحت. 

او نمی دید که (دوبوسی) چگونه با اشاره‌های معنی‌دار خود د وک را 
تشجیم می‌نماید که در قبال او پایداری کند ولی این را می‌فهمید که دوک دانژو 
حیلی قوت قلب دارد و از حشم هانری سوم نمی ترسد . 

لذا تا کتیک خود را عوض کرد و به‌جای اينکه مبادرت به‌تهدید کند از در 
صلح د رآمد و گفت فرزند من حامل پام صلح برای شما هستم و آمده‌ام که 


۴ / قبل از طوفان 


مذا کرات دوستانه بکنم. 

دوک دانژو گفت مادر عزیز من هم با کمال میل پیام صلح آمیز شما را 
می شنوم و چون مبنای ما بر صلح و سلم است بین ما موافقت حاصل خواهد گردید 
و آمدن شما به‌اینجا خود بهترین دلیل صلح می‌باشد زیرا اگر هانری سوم با من سر 
جنگ می داشت یک قشون به‌اینجا می‌فرستاد نه اینکه مادر حود را اعزام نماید . 


۱۳۳ 


چگونه علل کوچک ممکن است آنار بزرگ به وجود بیاورد؟ 


( کاترین ) حوب فهمید که در اولین قسمت مذا کره او شکست خورده و 
معلوم نیست که بتواند در قسمت دوم مذا کره این شکست را حبران کند یا تحبر ؟ 

آنچه سبب شکست کاترین در نخستین قسمت مذا کره گردید اینکه 
(دوبوسی) از پشت پرده دست یا سر را بیرون می آورد و دوک را تشجیع 
به مقاومت می نمود . 

آنجا که (دوبوسی) قرار داشت یک راهرو به‌شمار می آمد که‌به‌اطاق دوک 
دانژو و نزدیک تختخواب او منتهی می گردید و یک پرده» اطاق را از آن راهرو 
جدا می‌نمود . 

(دوبوسی) نمی حواست که بین دو ک دانژو و هانری سوم صلح برقرار شود 
و برعکس خواهان حنگ بین آن دو بود. 


۴ قبل از طوفان 


آنچه سبب می شد که دوبوسی خواهان جنگ باشد اينکه می‌دانست بر اثر 
جنگ بین دوک دانژو و هانری سوم می‌تواند در ( آنژو ) بماند. 

و با توقف در ( آنژو ) دو نتیجه بگیرد اول اینکه مون‌سورو را تحت نظر 
بگیرد و دوم اینکه در فواصل نزدیک نائل به‌ملاقات (دیان) شود . این بود که با 
حر کات سریع و شدید دست و احمهای صورت و اشارات تهدید آمیز چشم» و با 
باز کردن و بستن دهان بهد وک دانژو می گفت فریب نخورید و بدانید که کاترین 
آمده که در راه شما دام بگستراند . 

و اگر به دام افتادید و او موفق گردید که شما را با نحود به‌پاریس ببرد دیگر 
نجات نخواهید یافت. 

اما کسانیکه در امور دنیوی تجربه دارند می‌دانند که بسیاری از حوادث 
بزرگ بر اثر علل کوچک به‌وجود می آید يا اینکه علل کوچک می تواند حوادث 
بزرگ قریب‌الوقو ع را از بین ببرد . 

چه بسا از جنگها که به‌نسبت ۷۵ درصد نزدیک به‌پیروزی یا شکست بوده و 
یک علت بدون اهمیت پیروزی را مبدل به‌شکست یا برعکس شکست را مبدل 
به‌پیروزی کرده است. 

ناپلئون اول امپراطور فرانسه در دو جنگ بز رگ یکی در جنگ (مارانگو ) و 
دیگری در جنگ (واترلو ) فتح و شکست خود را مدیون تغییر خط سیر باد 
می باشد. در جنگ (مارانگو ) تغییر مسیر وزش باد ناپلئون را فاتح کرد و 
برعکس در جنگ واترلو همین واقعه او را شکست داد . 

باری دوک (دانژو) که خیلی از (دوبوسی) ملاحظه می کرد و می‌توان 
گفت که از او می‌ترسید طوری تحت تأثیرا شارات او قرار می گرفت که 
نمی توانست جز مطابق میل وی جوابی به‌مادر بدهد . 

کاترین که در مرحله اول مذا کرات شکست خورده بود وارد مرحله دوم شد . 

در این مرحله هم زن محیل دریافت که قادر به‌پیروزی نخواهد شد و لذا بهتر 
آن دانست که عقب‌نشینی کند تا به‌وضعی آبرومندانه از میدان جنگ حارج گردد . 

ولی در همین وقت واقعه کوچکی اتفاق افتاد که با وجود خردی اثری با 


چگونه علل کوچک ممکن است .... / ۲۰۰۵ 


اهمیت در تا کتیک جنگ کاترین کرد و واقعه مزبور از اینقرار است: 

(دوبوسی) که به‌سخنان دوک و کاترین گوش می‌داد و هر دقیقه یک مرتبه 
با اشاره در آن صحبت مداخله می کرد یک مرتبه احساس نمود که دستی دامان 
لباس او را گرفته است. 

صحبت دوک و کاترین» برای (دوبوسی) آنقدر مهم به‌شمار می آمد که 
اصیلزاده وان نخو است روی بر گرداند که میادا یک کلمه از آن ضحبت را از 
دست بدهد . 

لذا در حالیکه کما کان پسر و مادر را می‌نگریست و صحبت آنها را می‌شنید 
دست را دراز کرد و احساس نمود در انتهای دستی که دامان او را گرفته یک 
آرنج وجود دارد. 

و در منتهای آرنج یعنی در انتهای بازو یک شانه احساس می‌شود و بالاتر از 
شانه هم صورت و سری هست که حکایت از وجود یک انسان می‌نماید . 

چون بر او محقق شد کسی که دامان او را گرفته یک انسان می‌باشد روی 
ب رگردانید و جراح خود (هودوئن) را دید. 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) برای چه در اینموقع دقیق مصد ع من می‌شوی و 
نمی گذاری که من به کار خود برسم. 

جوان جراح گفت عالیجناب برای اینکه کاغذی آمده که باید به‌دست شما 
برسد. 

(دوبوسی) گفت مرده‌شوی این کاغذ را برد که مرا از کاری با این اهمیت 
بازمی‌دارد . 

جراح از این حرف و تغیر از جا در نرفت و گفت عالیجناب» کاغذ داریم تا 
کاغذ .. 

(دوبوسی) گفت و این کاغذ که تو برای آن مرا از کارم بازداشته‌ای از کجا 
امده است. 

جراح جوان گفت عالیجناب این کاغذ را از کاخ (مریدور) ارسال داشته‌اند. 

(دوبوسی) از این حرف طوری خوشوقت شد که گفت هودوئن عزیز مرا 


۶ / قبل از طوفان 


ببخش که نسبت به‌تو پرحاش کردم و از این مژده» خیلی از تو ممنون هستم. 

(هودوئن) گفت عالیجناب» پس دیگر مرا گناهکار نمی‌دانید که جرا در این 
موقع مزاحم شما شده‌ام؟ 

(دوبوسی) گفت هودوئن عزیز آیا امکان هم دارد موقعی بیاید که تو 
گناهکار باشی؟ 

(هودوئن) گفت عالیجناب با اینکه این کاغذ از کاخ (مریدور ) آمده» باز 
من مصد ع شما نمی شدم ولی قاصدی که حامل نامه است اصرار می کند که کاغذ را 
باید به‌دست خود شما بدهد و گرنه من کاغذ را از او می گرفتم و وقتی کار شما 
تمام می‌شد به‌شما تقدیم می کردم. 

(دوبوسی) گفت آیا قاصد در همین حاست؟ 

جراح گفت بلی عالیجناب (دوبوسی) گفت بروید و او را بیاورید جراح 
رفت و قاصد را آورد و او کاغذی از گریبان حارج نمود و به‌دست (دوبوسی) 
داد و گفت آقا» من شما را می‌شناسم زیرا در کاخ (مریدور) شما را دیده‌ام. 

(دوبوسی) یک (پیستول) به‌قاصد انعام داد و پرسید آیا این کاغذ را خانم 
به‌تو داد که به من برسانی؟ 

قاصد گفت نه... بلکه آقا این نامه را به‌من سپرد که به‌شما تقدیم کنم. 

(دوبوسی) با تعجب گفت کدام آقا این نامه را برای من ارسال داشته است؟ 
قاصد گفت آقای (سن لو ک). 

(دوبوسی ) بی‌اختیار گفت آه... آه... زیرا فوراً فهمید که جون کاغذ از 
طرف (سن لو ک) ارسال شده موضو ع کاغذ نا گزیر مربوط به(مون‌سورو) 
می باشد نه معشوقه او (دیان). 

(دوبوسی) برای اينکه نامه مزبور را بخواند روی بر گردانید زیرا هر مرد» 
وقتی یک نامه غیر منتظره و با اهمیت دریافت می کند هنگام نعواندن آن رنگ از 
صورتش می پرد و فقط کسانی چون (سزار ) قیصر روم و (ما کیاولی) فیلسوف 
اجتماعی و سیاسی معروف ایتالیا و کاترین دومدیسی اینقدر قوت قلب و اراده 
داشتند که وقتی نامه‌ای مهم و غیرمنتظره را دریافت می کردند خود را نمی‌باحتند . 


چگونه علل کوچک ممکن است .... / ۲۰۰۷ 


(دوبوسی) از اینکه روی خود را بر گردانید و حامل نامه تغییر حال او را 
فد رفا اط ال کرو 

در صورتیکه برخلاف تصور (دوبوسی) حامل نامه دید که اول رنگ از روی 
(دوبوسی) پرید و بعد صورتش ارغوانی شد و حون به‌عارص او دوید و حيرت 
کرد که چرا (دوبوسی) از دریافت نامه مزبور که قاصد تصور می کرد محتوی 
یک خبر خوش است آنطور نگران شد . 

(هودوئن) که دریافت وصول نامه حال ارباب او را به‌هم زده به‌قاصد اشاره 
کرد که برود و قاصد که از خدا می‌حواست از آنجا دور شود به‌راه افتاد زیرا 
می‌ترسید که اگر توقف کند انعامی را که (دوبوسی) به‌او داده از وی بگیرند . 

بعد از رفتن قاصد » جراح جوان» نزد ارباب حویش آمد و گفت عالیجناب یا 
به‌من بگوئید که در این نامه چه بود و چرا اینقدر مضطرب شدید یا به‌جان 
(سن -اسکولاپ ) ولی اطباء شما را چهار مرتبه فصد خواهم کرد زیرا ادامه این 
هیحان در مزاج مردی جوان و پرخحون مانند شما حوب نیست. 

(دوبوسی) نامه‌ای را که سن ل وک به‌او نوشته بود به‌طبیب خود نشان داد و 
گفت بخوان تا بدانی که سن لو ک چه خدمتی برای من انجام داده است. 

حراح بعد از خواندن نامه گفت معلوم می‌شود آقای (سن لو ک) مردی شجاع 
و حدمتگزار و نسبت به‌دوستان فدائی است و نسبت به‌شما مرتکب عمل قابل 
تقدیری شده و دشمن شما را به‌برزخ فرستاده و چون کسی از عالم برزخ 
برنمی گردد شما می‌توانید در آینده آسوده حاطر باشید . 

(دوبوسی) گفت هر قدر من زیادتر به‌اين موضو ع می‌اندیشم بیشتر در نظرم 
غریب می آید ؛ جراح جوان گفت ولی من از نظر حرفه خود که طبابت و جراحی 
است این موضو ع را حیلی عادی می‌بینم و یقین دارم که ٩‏ ماه دیگر بر اثر عروسی 
شما با حانم (دیان) یک (دوبوسی) کوچک به‌وجود خواهد آمد. 

(دوبوسی) که نمی‌توانست از تعجب بیرون بیاید گفت آیا ممکن است این 
(مون‌سورو) مرده باشد » ممکن است که من قیافه او را دیگر نبینم و مشاهده نکنم 
که هر لحظه بین من و سعادتم حائل می‌شود . 


۸ قبل از طوفان 


جراح گفت بلی آقای (دوبوسی)... مون‌سورو زندگی را بدرود گفت و لحن 
کاغذ تردیدی در این واقعه باقی نمی گذارد زیرا می گوید که (مون‌سورو) روی 
گلهای شقایق افتاد و مرد . 

من می‌دانستم که گلهای شقایق خحیلی خطرناک است و انسان اگر روی آن 
بیفتد ممکن است بمیرد ولی نمی‌دانستم که مردها هم روی گلهای شقایق می‌افتند و 
در گذشته» فقط زنها روی این گلها سقوط می کردند. 

(دوبوسی) طوری مشغول افکار خود بود که توجهی به‌بذله‌سرائی جراح 
حوان نمی کرد و گفت هودوئن حال که این واقعه اتفاق افتاده دیگر (دیان) نباید 
در کاخ [مریدور ) بماند و باید از آنجا به‌نقطه‌ای دیگر نقل مکان نماید برای اينکه 
حضور در این کاخ خاطرات نا گواری را در زن حوان خواهد آورد. 

جراح گفت عالیجناب برای خانم (دیان) بهترین نقطه در این موقع پاریس 
است زیرا در هیچ مکان مانند پاریس انسان گذشته‌ها را فراموش نمی کند و فکر 
او » سوابق را دور نمی‌اندازد. 

(دوبوسی) گفت راست می گوئید و (دیان) یک مرتبه دیگر در خانه‌ای که 
نزدیک باستیل داشت سکونت اختیار خواهد کرد و مدت عده قانونی حود را آنجا 
حواهد کاو عروسی خواهیم نمود . 

جراح گفت ولی برای اینکه شما بتوانید به‌پاریس بروید باید یک شرط وجود 
داشته باشد دوبوسی گفت آن شرط < ست ؟ 

جراح کر مور مت دم رایس (در آنژو ) صلح برقرار شود 
و گرنه شما نخواهید توانست از اینجا بروید و با خانم دیان عروسی کنید . 

(دوبوسی) گفت راست می گوئی... ده مرتبه راست می گوئی و من ابلهانه این 
همه اوقات گرانبها را تلف کردم. 

حراح گفت آیا منظورتان این است که اینک سوار اسب خواهید شد و به کاخ 
مریدور خواهید رفت. 

(دوبوسی) گفت نه... من نمی‌توانم آنجا بروم زیرا حضور من در آنجا 
بی‌مناسبت است و به‌جای من تو بايد به کاخ (مریدور) بروک. 


چگونه علل کوچک ممکن است .... / ۲۰۰۹ 


جراح گفت آیا خود به کاخ مراجعه کنم؟ دوبوسی گفت تو باید اول 
خویش را به‌پشت دیوار کاخ برسانی و ببینی که آیا (دیان) در آنجا یعنی در 
پار ک قدم می زند و منتظر من هست یا نه؟ 

و در صورتی که او را در آن مکان ندیدی باید به‌درب کاخ مراجعه نمائی و 
به‌وسیله دربانها وارد شوی. 

جراح جوان گفت وقتی خانم دیان را دیدم به‌او چه بگویم؟ 

(دوبوسی) گفت همین حرفها را به‌او بزن و بگو که باید به‌پاریس منتقل شود 
و من هم برای عروسی با او دیوانه هستم. 

جراح جوان دست (دوبوسی) را فشرد و به‌راه افتاد و (دوبوسی) 
می دانست آن دست به‌قدری درخور اعتماد است که پنداری دست خود او می‌باشد 
زیرا (هودوئن) هر گز به‌او خیانت نمی کند و هیچگاه به‌وی درو غ نمی گوید . 

پس از اینکه جراح رفت (دوبوسی) بر گشت و در راهرو پشت تختخواب 
دوک (دانژو ) قرار گرفت. کاترین از چند دقیقه غیبت (دوبوسی) استفاده 
کرده» پسر را به اصطلاح می‌پخت که مطیم نظریه خود نماید و می گفت فرزند» 
محال است که هر گز بین یک مادر و فرزند ؛ راهی برای حصول توافق نظر به‌دست 
نیاید. 

دوک گفت مادر جان معهذا ملاحظه می‌فرمائید که گاهی مادر و فرزند 
نمی‌توانند با یکدیگر توافق نظر حاصل نمایند ؟ 

کاترین گفت اما اگر بخواهند این توافق نظر حاصل خواهد گردید و من 
اینک می خواهم... آیا می‌شنوید چه می گویم... من اینک می خواهم که این توافق 
نظر حاصل گردد . 

لحن کلام کاترین در این موقع توأم با التماس اما کلمات» آمرانه بود . 

دو ک به‌تصور اينکه (دوبوسی) اظهارات او را می‌شنود گفت مادر جان» 
شما چه می حواهید ؟ ( کاترین) گفت آنچه من می‌خواهم به‌هر ترتیب که شده بايد 
این توافق نظر به‌عمل بیاید و من حاضرم در این راه هر نوع فدا کاری و گذشت را 


بکم 


۰ |/ قبل از طوفان 


دوک که از این پیروزی آسان حيرت کرده بود گفت آه... آه... شما 
حاضر به‌فدا کاری هستید ؟ 

کاترین گفت بلی فرزند؛ و هر چه شما بگوئید من آثرا اطاعت خواهم کرد . 

از این سخن (دوک) که می‌دانست مادرش به‌سهولت تسلیم نمی شود به‌فکر 
فرورفت و ( کاترین) برای اینکه اثر گفته اش از بین نرود گفت فرزند امیدوارم که 
شما راضی نباشید که ملت فرانسه مانند درند گان یکدیگر را پاره کنند و راضی 
نباشید که برادر به‌روی برادر شمشیر بکشد زیرا شما هم یک فرانسوی حوب 
هستید و هم یک برادر خوب. 

دوک گفت خانم؛ برادرم مرا مورد توهینهای شدید قرار داد و به‌من ناسزا 
گفت به طوریکه من اینک نه از لحاظ روابط رعیت و پادشاه نسبت به‌او تعهدی بر 
گردن دارم و نه از لحاظ روابط دو برادر. 

( کاترین) گفت از این قرار شما حواهان م رگ من هستید زیرا وقتی من بینم 
دو پسر من یکدیگر را پاره می کنند از فرط اندوه خواهم مرد . 

دوک که از اینحرف به‌هیچ وجه متأثر نشده بود گفت خانم. این حرف را 
نزنید زیرا اینتحرف شما قلب مرا می‌شکافد . 

( کاترین) به گریه در آمد یعنی متوسل به‌مانوری گردید که کمتر اتفاق 
می‌افتد زنی متوسل بدان شود و پیروز نگردد . 

(دوک) دست مادر را گرفت که او را تسلی بدهد و نظرهای دزدیده 
به‌ط رف پرده می‌انداخت که ببیند (دوبوسی) جه خواهد گفت. 

( کاترین) بر اثر دلداری دوک اشک چشم را عشک نمود و گفت فرزند 
شرائط شما چیست و برای اینکه صلح کنید چه می‌خواهید ؟ 

دوک گفت مادر عزیز شرائط شما جیست؟ و شما از من جه می خواهید ؟ 
کاترین گفت فرزند آنچه من از شما می‌حواهم این است که به‌پاریس مراجعت کنید 
و مقام سابق خود را در دربار اشغال نمائید و به‌شما قول می دهم که برادرتان با 
مهربانی رفتار حواهد کرد و آغوش او برای پذیرفتن شما باز است. 

(دوک) گفت خانم من می‌دانم که به‌جای آغوش برادرم دروازه باستیل 


چگونه علل کوچک ممکن است .... / ۲۰۱۱ 


به روی من باز می‌باشد . 

( کاترین) گفت من به‌عشق مادری و فرزندی و بالاتر از آن» به‌نجات‌دهنده 
خودمان حضرت مسیح سو گند یاد می کنم ( کاترین در این وقت علامت صلیب 
رسم کرد ) که اگر شما به‌پاریس بیائید طوری از طرف هانری سوم پذیرفته 
خواهید شد که گوئی او دوک (دانژو) است و شما پادشاه فرانسه. 

دوک نظری به پشت پرده انداعت که بداند (دوبوسی) چه می گوید و کاترین 
گفت فرزند قبول کنید و تردید نداشته باشید که برادرتان شما را به عوبی حواهد 
پذیرفت آیا مزایای دیگر می‌خواهید و خواهان یک گارد مخصوص هستید . 

دوک گفت برادرم یک گارد مخصوص علیه من گماشت که همانا چهار نفر 
از (مین‌یون)‌های او بودند و آنها از هیچ نوع توهین نسبت به‌من حودداری 
نکردند. 

کاترین گفت اینطور صحبت نکنید و گذشته‌ها گذشت و من به‌شما قول 
می دهم که هانری سوم با تشکیل یک گارد مخصوص برای شما موافقت کند و شما 
اگر میل داشته باشید می‌توانید ریاست گارد خود را به(دوبوسی) بدهید . 

دوک بعد از این گفته نیروی مقاومت را از دست داد و نظری به‌ پشت پرده 
انداخعت و انتظار داشت که (دوبوسی) با چشمهای حشمگین در حالیکه دندانهای 
خود را به‌هم می‌سائید وی را از قبول درخواست مادر برحذر کند. 

ولی بر عکس» یک (دوبوسی) خنده‌رو دید و (دوبوسی) با اشارةٌ چشم و 
ابرو به‌او تا کید کرد این شرط را بپذیرد. 

(دوک) در دل گفت من از موافقت دوبوسی با این پيشنهاد حيرت می کنم 
زیرا وی که آنهمه جنگ را دوست می داشت اینک از جنگ صرفنظر کرده که 
فرمانده گارد مخصوص من بشود . 

دوک (دانژو ) مانند اينکه با حود حرف می‌زند گفت آیا باید این پيشنهاد را 
پذیرفت (دوبوسی) با دست و سر و چشم گفت بلی... بلی... بلی... 

(دوک) گفت و بعد از پذیرفتن این پيشنهاد آیا ما باید به‌پاریس راجعت 


کیم؟ 


۲ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) با دست و سر و چشم گفت بلی... بلی... بلی... 

دوک گفت آخر قرار ما این بود که در اینجا مقاومت کنیم و به‌پاریس 
مراجعت ننمائیم. ( کاترین) گفت آه... آیا شما حاضر به‌با زگشت نیستید ؟ 

دوک که می نحواست با (دوبوسی) مذا کره کند و علت تغییر عقيده او را 
بداند گفت: 

-حانم من نمی گویم که این پيشنهاد را نخواهم پذیرفت اما درحواست می کنم 
که تا فردا به‌من مهلت بدهید . 

( کاترین) در باطن گفت یقین دارم که پیروزی از آن‌من است و با صدای 
بلند افزود: 

-بسیار حوب تا فردا به‌شما برای مطالعه وقت می دهم و امیدوارم که فردا 
نظریه قطعی خود را بگوئید . 

بعد مادر و فرزند یکدیگر را بوسیدند و از هم جدا شدند و هر دو حوشوقت 
بودند دوک دانژو از این حیث خوشوقت بود که مجبور نمی‌شود در یک جنگ 
شر کت کند و کاترین از این جهت مسرور بود که وظیفه سفارت خحود را به حوبی 
انجام می‌دهد . 


(مون سورو ) چشم را گشود و بست و باز گشود و معلوم 
گردید که زنده است 


یک دوست خحوب» حوب چیزی است به‌حصوص از این جهت که کمیاب 
است. 

جراح جوان در دل از اینکه با دوبوسی دوست می‌باشد خیلی خوشوقت بود 
ودر حالی که اسب می‌تاخت تأسف می‌خورد چرا به حای اسبی که سوار آن است؛ 
سوار (رولان) نشده ولی چون (مون‌سورو) رولان را سوار شده و برده بود ناچار 
جراح جوان به اسبی دیگر اکتفا کرد . 

هر چه بیشتر اسب می‌تاخت (هودوئن) احساس مسرتی زیادتر می کرد و 
به عحود می گفت من آقای (دوبوسی) را دوست می‌دارم و او هم مرا دوست 
می‌دارد و به‌همین جهت آمروز به‌اندازه دو نفر حوشحال هستم. 

آنگاه نفسی عمیق کشید که بتواند دو محبت را در حود حفظ کند . 


۴ / قبل از طوفان 


بعد به‌فکر افتاد که وقتی (دیان) را دید چه تهنیتی به‌او بگوید و اینطور تصمیم 
گرفت که اگر (دیان) زنی بود خودخواه و تشریفاتی در قبال او سر فرود بیاورد 
و بگوید خانم تبریک عرض می کنم. 

ولی اگر زنی بشاش و ساده بود اظهار مسرت نماید و حتی قدری برقصد . 

و اما در خصوص آقای سن لو ک» جراح جوان می‌دانست که (سن‌لوک) در 
کاخ مریدور نیست و از آنجا رفته زیرا بعد از واقعه قتل میزبان دیگر منطقی نبود 
که وی آنحا بماند . 

با اینکه اسب (هودوئن) قدرت و سرعت (رولان) را نداشت چون یکی از 
اسبهای حوب اصطبل بود جراح جوان را زود به‌مقصد رسانید . 

اسب جراح بعد از مقداری پیچ و خحم» عاقبت وارد جاده‌ای شد که به پشت 
دیوار پار ک منتهی می گردید و جراح دید که زمین مستور از گلهای شقایق است 
و گفت واقعاً جه شقایق درحشنده و زیبائی اینجاست و با این همه گلهای شقایق من 
حیرت نمی کنم که میرشکار ما افتاده» مقتول شده باشد . 

یکمرتبه اسب جراح» طوری حر کت را آهسته کرد که نزدیک بود جراح از 
روی میتریدات (اسم اسب چنین بود ) به زمین بیفتد . 

جراح مهمیز را در شکم اسب خود فرو کرد ولی (میتریدات) از جا تکان 
نخورد . 

جراح جوان سر را به‌طرف زمین خم کرد که بداند برای چه اسب ایستاده و 
مقداری خون توجه وی را جلب نمود . 

از مشاهده حون جراح دریافت که در آنجا سنل وک ضربت خود را 
به (مون‌سورو) وارد آورده ولی جنازه (مون‌سورو ) را ندید و فکر کرد لابد 
حنازه را برده‌اند . 

قدری نظربه اطراف انداعت و کنار یک تیه دو پا مشاهده کرد و کالبدی 
به آن دو پا اتصال داشت. 

جراح جوان از اسب فرود آمد و به‌طرف آن کالبد رفت و گفت خانم 
مون‌سورو جنازه شوهرش را اینجا گذاشته که کلاغها آنرا بخورند. 


مون‌سورو زنده است ۸ ۱۲۰۵ 


و من تعجب می کنم اگر این مرد را بلند کردند و از محل قتل و فرو ریختن 
خون دور نمودند چرا او را دور نکردند که از حطر جانوران محفوظ باشد . 

چشمهای (مون‌سورو ) باز و صورتش بیرنگ بود و در حالیکه جراح او را 
می‌نگریست یکمرتبه رنگ از صورتش پرید و حتی بیرنگتر از (مون‌سورو ) شد 
زیرا دید که چشمهای (مون‌سورو ) یک مرتبه بسته شد . 

جراح جوان زیر لب یک جمله لاتینی را تکرار کرد که معنای آن چنین بود : 
وقتی جشمها تکان می‌خورد انسان زنده است. 

و آنگاه به (مون‌سورو ) نزدیک شد که بهتر او را ببیند و دریابد که آیا واقعاً 
زنده است یا حير ؟ 

جراح جوان در کتابها خوانده بود که گاهی از اوقات بر اثر حر کاتی که در 
اعضا بدن بعد از م رگ حاصل می شود ممکن است که چشم مرده مانند چشمی که 
باز وبسته می گردد به‌نظر برسد . 

ولی در آن موارد وضع باز شدن و بستن چشم خیلی با وضع عادی فرق دارد 
و ایندو را نباید با هم اشتباه کرد و در مورد (مون‌سورو ) چشم او به‌طور عادی 
ا 

جراح جوان اندیشید که برای وقوف بر اینکه آیا (مون‌سورو ) مرده يا زنده 
است هیچ کاری بهتر از این نیست که شمشیر خود را بیرون بیاورد و در شکم او 
قرو نماید و اگر دید که حرکتی از (مون‌سورو ) به‌ظهور نرسید خواهد دانست که 
او مرده است. 

اما قبل از اینکه (هودوئن) این فکر را به‌موقع اجرا بگذارد یکمرتبه دیگر 
(مون‌سورو) چشمها را باز کرد. 

این دفعه دیگر بر جراح مسلم گردید که (مون‌سورو ) نمرده و زنده است و با 
حویش گفت حال که وی در حال حیات می‌باشد چون ادامه زند گی او برای ارباب 
من تولید زحمت می‌نماید خحوبست او را به‌قتل برسانم. 

جراح قدری (مون‌سورو) را نگریست و (مون‌سورو) هم قدری وی را از 
نظر گذرانید تا اينکه (هودوئن) به‌عود گفت اگر این مرد بر سر پا قرار گرفته 


۶ / قبل از طوفان 


بود و شمشیری در دست داشت من می توانستم او را بەقتل برسانم ولی با اینحال و 
با توجه به‌اینکه در شرف مر گ است من نمی توانم او را مقتول کنم. 

(مون‌سورو) گنت کمک کنید... کمک کنید من در شرف م رگ هستم. 

جراح جوان گرفتار وضعی مشکل گردیده بود زیرا وقتی طبیب خود را 
مقابل مردی می‌بیند که در شرف مرگ است یا احتیاح به کمک دارد باید به‌او 
کمک نماید . 

برای او فرق نمی کند که آن شخص دوست باشد یا دشمن» نسبت به‌او 
(طبیب) نظر حوب داشته باشد يا نظر بد. 

جراح هم وقتی از دهان (مون‌سورو) شنید که وی درخواست کمک می‌نماید 
به عود گفت گرچه من دوست آقای (دوبوسی) هستم و وظیفه داشتم نگذارم که این 
مرد زنده بماند ولی اگر اینک این مرد را به‌قتل برسانم نه فقط مرتکب جنایت بلکه 
مرتکب پست‌ترین بی‌غیرتیها شده ام. 

مجروح یک مرتبه دیگر گفت کمک کنید به‌دادم بر سید . 

جراح گفت آقا برای کمک شما حاضر هستم. 

مجروح گفت من احتیاج به‌یک کشیش و یک طبیب دارم. 

جراح گفت آقاکشیش‌را که نمی‌دانم به‌دست می آید یا نه؟ ولی طبیب آماده 
است. 

مرد مجروح یکمرتبه بانگ زد آه... شما آقای (هودوئن) هستید ؟ جراح در 
حواب گفت بلی آقا. 

(مون‌سورو ) گفت چطور شما اینجا پدیدار شدید ؟ 

هودوئن گفت من وقتی اینجا می آمدم در راه به(سن لو ک) برحوردم. 

(مون‌سورو ) گفت آیا قاتل مرا دیدید ؟ 

حراح گفت من نمی‌دانم که قاتل شما کیست و همینقدر می دانم که 
(سن لو ک) به‌من گفت عجله کن و زودتر خود را به‌جنگل و به‌نقطه موسوم 
به گلستان کهنه برسان و در آنحا مردی در شرف مرگ است: 

مجروح گفت آه... آیا او فکر می کرد که من در شرف مرگ هستم. 


مون سورو زنده است ۱۳۲۳۰2۵۷ 


جراح گفت نباید از این حیث بر او ایراد گرفت زیرا او طبعاً طوری دیگر 
نمی توانست فکر کند و من با عجله حود را به‌اینجا رسانیدم. 

مجروح گفت اینک خواهش می کنم بگوئید که آیا جراحت من حیلی سخت 
است و آیا من با این ز حم خواهم مرد . 

جراح گفت من نمی توانم راجع به‌این موضو ع چیزی به‌شما بگویم مگر اینکه 
قبلا زخم را معاینه نمایم. 

و چون در آن موقم (هودوئن) فقط یک جراح بود و جز به‌انجام وظیفه 
طبابت به چیزی توجه نداشت با احتیاط و ملایمت بالاپوش و لباسهای دیگر مجروح 
را کند و نظری به‌زخم انداحت و دید که شمشیر از بین دنده ششم و هفتم عبور 
گر ده است. 

جراح پرسید : آقای (مون‌سورو ) آیا خیلی احساس درد می کنید . 

مجروح گفت بلی و مخصوصاً پشت من خیلی درد می کند . 

جراح گفت لابد شمشیر در حال عبور؛ به‌یک استخوان برخورد کرده و در 
نتیحه سبب تولید درد شده است. 

ولی بعد از اينکه قدری بیشتر زغم را معاینه کرد گفت نه... نه... من اشتباه 
می کنم و شمشیر به‌هیچ استخوان برحورد نکرده بلکه مستقیم» وارد و حارج شده 
و واقعاً بايد بر کسی که توانسته چنین ضربتی را وارد آورد آفرین گفت. 

در این موقع (مون‌سورو ) به حال اغماء افتاد.و جراح جوان گفت آه... این 
را سنکوپ (اغماء-غش) می گویند و بدن مجروح بیمار بعد از ابتلاء به‌اين 
اغماء سرد می‌شود . 

جراح دستها و پاهای (مون‌سورو ) را گرفت که پییند سرد هست يا نه؟ 

و باز (هودوئن) با حود گفت در اینحال» از داخل سینه صدای تنفس 
به گوش نمی رسد (سر را به‌سینه مجروح چسبانید ) و هر گاه با انگشت روی سینه 
بکوبیم صدائی مانند صدای فضای خالی به گوش می‌رسد (با انگشت روی سینه 
مجروح زد و صدائی مانند صدائیکه از فضای خالی برخیزد به گوش رسید ). 

جراح به خود گفت از اینقرار حانم (دیان) در آتیه نزدیکی بیوه حواهد شد 


۸ / قبل از طوفان 


و همین موقع یک کف رقیق در گوشه لبهای مجروح آشکار شد . 

مشاهده کف مزبور جراح را مردد کرد که آیا حون مجروح هنوز جریان 
ایاھک ان رات با زان امک 

و با سرعت از جیب خود یک جعبه کوچک که تمام ابزار جراح در آن بود 
بیرون آورد و با یک قطعه نوار بازوی (مون‌سورو ) را بست و با نیشتر رگ او را 
سوراخ نمود و حون فواره زد . 

حراح گفت آه آه حالا من فکر می کنم نه فقط ممکن است که جلوی م رگ را 
گرفت بلکه.... 
(مون‌سورو) گفت آقا آیا شما فکر می کنید که من از این زخحم جان بدر 
بت 

هودوئن گفت آقا من نمی توانم به‌شما قول قطعی بدهم زیرا هیچ طبیبی به‌هیچ 
مجروح و بیمار قول قطعی نمی دهد . 

اما من زنحم شما را می‌بندم و از داحل هم زحم شما به‌وسیله طبیعت معالجه 
می‌شود . 

زیرا طبیعت طبیب و جراحی زبردست می‌باشد ... آقای مون‌سورو ... احازه 
بدهید لبهای شما را پا ک نمایم؟ 

جراح دستمالی را روی لبهای (مون‌سورو ) کشید و (مون‌سورو) گفت آیا 
من حیلی حون استفرا غ کردم. 

حراح گفت نه... زیاد حون استفرا غ نکردید و اگر حون استفرا غ می کردید 
کار شما ساخته بود . 

جراح در حالیکه حرف می زد دو طرف زخم بدن (مون‌سورو ) را به‌طرز 
موقتی بست و گفت اکنون خون‌ریزی خاتمه یافت و من متأسفم از اینکه خحونریزی 
حاتمه یافت. 

(مون‌سورو ) گفت برای چه متأسف هستید ؟ 

جراح گفت من از اینجهت متأسف هستم که می‌ترسم افتخار معالجه کردن 
شما را داشته باشم. 


مون سورو زنده است /۲۰۱۹ 


(مون‌سورو) گفت آیا می ترسید از اینکه مرا معالجه کنید ؟ 

جراح گفت بلی. 

(مون‌سورو ) گفت از این قرار شما می‌اندیشید که من نجات خواهم یافت. 

جراح گفت افسوس که چنین است. 

(مون‌سورو) گفت واقعاً شما طبیبی عجیب هستید و تمام اطباء حوشوقت 
هستند که مجروح یا مریضی را معالجه نمایند و شما ابراز تأسف می کنید . 

جراح گفت برای شما شخصیت من اهمیت ندارد و آنچه دارای اهمیت 
می‌باشد این است که معالحه شوید . 

و بعد (هودوئن) حرکتی کرد که از جا برخیزد و برود. 

مجروح گفت آیا شما مرا تنها می گذارید و می‌روید. 

جراح گفت چاره‌ای ندارم زیرا باید بروم و کمک بیاورم. 

مجروح گنت آیا زخم مرا بستید ؟ جراح گفت تا آنجا که وسیله داشتم زحم 
شما را بستم. 

مجروح گفت وقتی شما می روید من چه باید بکنم. 

جراح جواب داد تا می‌توانید خود ر! آرام نگاه دارید و تکان نخورید و 
آهسته نفس بکشید . اینک بگوئید که نزدیکترین خانه» به‌اینجا کجاست که من 
بتوانم از آنجا کمک بگیرم؟ 

(هودوئن) این سئوال را مانند کسی که هیچ اطلاعی راجع به‌اوضاع محلی 
ندارد کرد و مجروح جواب داد آقاء شما اگر از دیوار پا رک بالا بروید و وارد 
پار ک شوید می توانید خود را به کاخ (مریدور ) برسانید. 

و در صورتیکه امتداد دیوار پا رک را بگیرید به‌مدخحل کاخ خواهید رسید 
و در هر صورت نزدیکترین نقطه به‌اینجا کاخ (مریدور ) است. 

جراح جوان سوار بر اسب خود گردید و به‌طرف درب کاخ روانه شد وقتی 
(هودوئن) به کاخ رسید دید همه سکنه کاخ مانند مورچه‌هایی سر گشته در 
حستجوی جنازه (مون‌سورو ) هستند و آنرا نیافته‌اند. 

چون (سن لو ک) برای اینکه بتواند دفع الوقت کند نشانی محل قتل 


۰ / قبل از طوفان 


(مون‌سورو ) را عوضی داده بود تا اينکه سکنه کاخ را وادار به‌تحسس نماید و 
حود او دور شود. 

لذا وقتی جراح جوان گفت من می دانم که (مون‌سورو ) کجاست سکنه کاخ 
اطراف او را گرفتند و جراح بانگ زد فوراً یک تخت روان و مقداری نوار 
زخم‌بندی و آب سرد تهیه کنید و با من بیاورید زیرا نوار و آب سرد برای 
زخم بندی لازم است و تخت روان هم جهت انتقال مجروح مورد استفاده قرار 
می گیرد . 

وقتی حراح به‌اتفاق عده‌ای از سکنه کاخ دور می‌شد (دیان) حيرت زده از 
حویش می‌پرسید من (هودوئن) را دوست (دوبوسی) به‌شمار می آوردم در 
صورتیکه اینک می بینم وی از (مون‌سورو ) حمایت می کند . 


۱۳۹ 


چگونه دو ک (دانژو ) به کاخ (مربدور) رفت تا اينکه به خانم 
(دومون سورو ) تسلیت بگوید 


به محض اینکه مذا کره دوک دانژو با مادرش به‌اتمام رسید به‌فکر افتاد که 
(دوبوسی) را پیدا کرده و از او پپرسد به جه مناسبت تغییر فکر داده است. 

(دوبوسی) هم بعد از باز گشت به‌خانه خود برای پنجمین مرتبه کاغذی را که 

و اما ( کاترین) اطرافیان خود را احضار کرد تا به آنها بگوید مالها را برای 
فردا یا پس‌فردا حاضر کنند که وی بتواند مراحعت نماید. 

دوک (دانژو ) وارد اطاق دوبوسی شد و (دوبوسی) با احترام و صمیمیت او 
را پذیرفت و گفت والاحضرتا جطور شد که شما به‌فکر من افتادید و به کلبه محقر 
من آمدید ؟ 

دوک گفت (دوبوسی) من آمده‌ام از تو یک توضیح بخواهم (دوبوسی) 


۲ / قبل از طوفان 


گفت آیا از من توضیح می‌خواهید ؟ 

دوک گفت بلی (دوبوسی) گفت برای شنیدن فرمایشهای شما حاضرم. 

دوک گفت (دوبوسی) روش تو باعث حیرت من گردید زیرا تو مرتب مرا 
تشجیع به‌مقاومت می کردی و می گفتی که در قبال مادرم پایداری کنم و وقتی 
محقق بود که دیگر ضربات او بر عفتان من کار نمی کند تو یکمرتبه آمدی و 
گفتی که آن حفتان را از تن بیرون بیاورم. 

(دوبوسی) گفت در ساعت اول که مادر بز ر گوار شما آمد من نمی‌دانستم که 
منظور او چیست و لذا به‌شما گفتم که مقاومت نمائید ولی بعد از اينکه دریافتم که 
هدف او » سرفرازی شماست لزومی نداشت به‌شما بگویم که مقاومت نمائید . 

دوک حیرت زده پرسید آیا هدف مادرم سرفرازی من می‌باشد ؟ 

(دوبوسی) گفت مگر شما جز غلبه کردن بر دشمنان قصدی دیگر هم دارید ؟ 
چون من خیال نمی کنم که شما بخواهید پادشاه فرانسه شوید ؟ 

دوک با حیرت و کنجکاوی نظری به (دوبوسی) انداخت و (دوبوسی) گفت: 

- من می دانم کسانی هستند که به‌شما می گویند که شما باید پادشاه فرانسه 
بشوید ولی من به‌شما قول می‌دهم که این اشخاص از بزرگترین دشمنان شما 
می‌باشند و اگر آنها را نزد من بفرستید من آنها را قائل خواهم کرد که حصم شما 
بشمار می ایند . 

(دوک) ابروها را به‌هم آورد و لحظه‌ای احم نمود و دوبوسی گفت: 

حوب است که طبق گفته انجیل» نظری به‌حود بیندازید و خویش را با دقت 
بنگرید . 

آیا شما مانند برادرتان هانری سوم دارای یکصدهزار سرباز هستید ؟ 

آیا شما مانند برادرتان هانری سوم دارای ده میلیون ليره تنخواه می‌باشید ؟ 

آیا شما مانند هانری سوم با سلاطین دیگر متفق می‌باشید که در روز حطر 
آنها از شما حمایت نمایند ؟ 

خواهید گفت نه... و لذا من به شما می گویم چون فاقد اینها هستید عليه پادشاه 


و مولای حود اقدام ننمائید . 
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د وک گفت ولی این پادشاه و مولی» بدون محابا» عليه من اقدام کرد . 

(دوبوسی) گفت ا گر شما فکر می کنید که هانری سوم علیه شما اقدام کرد و 
لذا شما هم حق دارید علیه او اقدام نمائید راهش این است که تاج سلطنت بر سر 
بگذارید و پادشاه فرانسه شوید . 

در آن صورت منهم ترقی خواهم کرد زیرا هرچه شما بز رگ بشوید من هم 
بز رگ خواهم شد . 

دوک با لحنی تند گفت من چه موقع به‌تو گفتم که میل دارم پادشاه فرانسه 
بشوم و چه موقع صحبت از آین شد که من تاج بر سر بگذارم. 

(دوبوسی) گفت اگر راجم به‌اين موضوع بین ما احتلافی نیست توافق نظر 
ام ا وود داد 

دوک گفت چطور توافق نظر کامل بین ما وجود دارد ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب از اینجهت بین ما توافق نظر کامل وجود دارد که 
من فکر می کنم که شما هم برای دریافت قیمت صلح مانند من» می‌اندیشید . 

دوک گفت به‌عقیده تو قیمت صلح بین من و برادرم چه باید باشد ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب به‌مادرتان بگوئید که یک گروهان از گارد 
حصوص را با سالی پانصد هزار لیره به‌شما بدهد و قطعی است که وقتی شما این دو 
مزیت را دریافت کردید دیگر نخواهد توانست از شما پس بگیرد . 

دوک گفت ولی بعد از اینکه من به‌پاریس رفتم و اسیر چنگ آنها شدم سالی 
پانصد هزار ليره چه سودی برای من دارد و آیا روز و شب مسخره و مضحکه آنها 
نخواهم بود . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب مگر نشنیدید که مادرتان یک گروهان از سپاه 
گارد را به‌شما می‌داد و حتی از طرف پادشاه فرانسه موافقت کرد که فرمانده این 
گروهان (دوبوسی) باشد . 

دوک گفت بلی و مادرم از طرف پادشاه فرانسه این گروهان را به‌من می‌داد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب فوراً این را پپذیرید و مرا به‌سمت فرمانده این 
گروهان و (لیوارو) و ( آنتا ر گه) را به‌سمت نایبهای این گروهان انتخاب نمائید 


۴ / قبل از طوفان 


بگذارید که ما خود هر طوری که می‌توانیم و اصلح می‌دانیم این گروهان را 
تشکیل بدهیم و آنوقت اگر کسی در پاریس شما» یا یکی از ملازمین شما را مورد 
مضحکه و مسخره قرار داد خواهد دانست که کفاره تمسخر دوک دانژو با 
ملازمین او چیست؟ 

دوک گفت (دوبوسی) تصور می کنم که حق با تو است و من دیگر راجم 
به‌اين موضو ع فکر نخواهم کرد . 

(دوبوسی) گفت بر عکسر, راجع به‌اين موضو ع فکر کنید . 

دوک گفت خوب... وقتی که من وارد شدم تو مشغول خواندن کاغذی بودی 
این کاغذ جیست که آن طور » توحه تو را معطوف به‌خود کرد. 

(دوبوسی) گفت آه... معذرت می‌خواهم... این نامه‌ای بود که من 
می حواندم و می‌بایست به‌شما نشان بدهم. 

دوک گفت آیا می‌بایست به‌من نشان بدهید ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی» چون حبری که در این نامه هست مورد توجه شما قرار 
حواهد گرفت. 

دوک گفت از این قرار در این نامه یک خبر بز رگ وجود دارد ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی» و خبری با اهمیت حتی می‌خواهم عرض بکنم که 
تاثر اور است. 

دوک گفت من از خبرهای تأثر آور خوشم نمی آید . 

(دوبوسی) گفت در اینصورت اجازه بدهید که از تقدیم این کاغذ به‌شما 
حودداری کنم. 

دوک گفت در عین حال نمی توانم از آن بگذرم و حس کنجکاوی من تحریک 
شده است. 

(دوبوسی) گفت والاحضرتا بدون اینکه بیش از این شما را در انتظار بگذارم 
عرض می کنم که (مون‌سورو ) زند گی را بدرود گفت. 

دوک طوری از این حرف متعجب شد که فیم‌حیز کرد ولی (دوبوسی) 
دریافت که این حبر غیرمنتظره سبب خوشوقتی دوک گردیده ولی دوک برای 
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حفظ ظاهر گنت آه... (مون‌سورو ) فوت کرد. 

دوبوسی گفت بلی عالیجناب» دوک گفت آخحر جطور او فوت کرد ؟ 
(دوبوسی) گفت چطور ندارد... آیا همه ما افراد بشر روزی نخواهیم مرد . 

دوک گفت این صحیح» ولی انسان اینطور یکمرتبه نمی‌میرد و م رگ هر کس 
موقعی دارد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب» ولی اگر کسی را به‌قتل برسانند وی قبل از 
انقضای دوره عمر زند گی را بدرود حواهد گفت. 

دوک گفت از این قرار (مون‌سورو) را کشتند؟ دوبوسی گفت بلی 
عالیجناب. 

دوک گفت آیا می‌دانید قاتل او کیست؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب او به‌دست (سن‌لوک) کشته شد و ظاهراً این دو 
با هم نزاع کردند و کارشان به‌دوئل کشید و (سن لو ک) او را به‌قتل رسانید. 

دوک گفت آه... این سن لو ک عزیز آیا (مون‌سورو) را به‌قتل رسانید ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من تصور نمی کردم که (سن لوک) این چنین 
حزو دوستان حاصه شما باشد . 

دوک گفت (سن لو ک) جزو دوستان برادرم می‌باشد و چون من و برادرم با 
یکدیگر آشتی کرده ایم دوستان برادرم جزو دوستان من به‌شمار می آیند . 

(دوبرسی) گفت والاحضرتا من بسیار حوشوقت هستم که این کلمات را از 
دهان شما می‌شنوم. 

دوک گفت اینک آیا یقین دارید که (مون‌سورو ) زند گی را وداع گفت؟ 

(دوبوسی) گفت» کاغذی که از طرف (سن لو ک) به‌من نوشته شده و این 
است» تردیدی در این امر باقی نمی گذارد ولی من برای مزید احتیاط جراح خود 
را فرستاده ام که برود ببیند آیا (مون‌سورو ) به‌راستی مرده يا اینکه فقط مجرو ح 
شده است. 

دوک باز گفت آه... آیا (مون‌سورو ) مرد... آیا (مون‌سورو ) زندگی را 
بدرود گفت. 


۶ / قبل از طوفان 


دوک (دانژو ) لحظه‌ای مکث نمود و گفت وه... چطور شد که (مون‌سورو) 
تنها مرد . 

این کلمه هم مانند (سن لوک عزیز ) از دهان دوک خارج شد و هرگاه وی 
اختیار زبان حود را می‌داشت هر گز این کلمه را بر زبان نمی آورد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب او تنها نمرد برای اینکه سن لو ک او را به‌قتل 
رسانید. 

دوک گفت راست است... راست است و مثل این بود که دوک دانژو 
می کوشید حبط خود را جبران کند و کلمه نامربوطی را که از دهانش حارج 
گردیده رفع نماید . 

دوبوسی گفت عالیجناب آیا بر حسب تصادف شما دستور داده بودید که 
(مون‌سورو ) شخصی دیگر را به‌قتل برساند. 

دوک حيرت زده گفت نه... نکند که تو این دستور را بهاو داده بودی؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من یکی از افراد کوچک و بی‌مقدار هستم و 
هر گاه بخواهم کسی را به‌قتل برسانم مجبورم این کار را حود بکنم و فقط آنهائی 
که مانند عالیجناب خیلی بز رگ هستند قادرند دستور بدهند که دیگران» سایرین 
را به‌قتل برسانند. 

دوک مثل اینکه نمی تواند مصیبت مرگ (مون‌سورو) را فراموش نماید 
زیرلب گفت آه... (مون‌سورو)... آه (مون‌سورو )... 

ولی تبسمی که بعد در لبهای او دیده شد به(دوبوسی) ثابت کرد که آن ابراز 
تأسف از روی صمیمیت نبوده است. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب تصدیق می کنید که شما از این مون‌سوروی 
بیچاره خوشتان نمی آمد . 

دوک گفت اینطور نیست بلکه این تو بودی که نسبت به‌او نظر سوء داشتی. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من اگر نسبت به‌او سوء نظر داشتم ذیحق بودم 
زیرا مگر فراموش کرده‌اید که او چگونه مرا در حضور شما آنروز مورد تحقیر 
قراز:داخ. 
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دوک گفت آیا تو هنوز این موضوع را به‌حاطر داری؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب انسان وقتی از کسی ناسزا شنید آنهم در وضع و 
کیفیت مخصوص» هر گز فراموش نمی‌نماید و رویهمرفته من ذیحق بودم که کینه 
این مرد را در دل داشته باشم ولی شما نمی‌بایست نسبت به‌او بدبین باشید برای 
اینکه وی حدمتگزار صمیمی شما به شمار می آمد . 

دوک که دید ادامه صحبت راجم به آن موضو ع به‌نفع او نیست صحبت را قطع 
کرد و گفت دوبوسی برو بگو اسبها را زین کنند. 

دوبوسی گفت عالیجناب برای جه اسبها را زین کنند ؟ د وک گفت من قصد 
دارم به کاخ (مریدور ) بروم و در آنجا به‌نعانم دو (مون‌سورو ) تسلیست بگویم و 
این وظیفه‌ایست که نمی توان بیش از این اجرایش را به‌تأخیر انداعت و من تا کنون 
چند مرتبه قصد کردم به کاخ (مریدور ) بروم و هر مرتبه واقعه‌ای پیش آمد و مرا 
از رفتن به آنجا منم کرد . 

(دوبوسی) تا موقعی که (مون‌سورو ) زنده بود می‌ترسید مبادا وی (دیان) 
را به دوک دانژو بفروشد ولی بعد از اينکه مون‌سورو فوت کرد خاطرش از این 
حیث جمع شد و دانست که دیگر (مون‌سورو ) وجود ندارد که برای حيفة دنیا زن 
خود را به‌دو ک بفروشد . 

(دوبوسی) فکر کرد که هر گاه د وک در صدد حمله بر آید و بخواهد 
(دیان) را از آن حود کند او از دیان دفاع حواهد کرد و جلوی تجاوزات دوک 
را حواهد گرفت: 

تا آن موقم چون (دیان) شوهر داشت به (دوبوسی) نمی رسید از او دفاع 
کند ولی بعد از اینکه شوهرش زند گی را بدرود گفت (دوبوسی) می‌تواند وی را 
تحت حمایت حود قرار دهد. 

این بود که حارج شد و دستور داد که اسبها را زین کنند و چند دقیقه دیگر 
دوک (دانژو ) و (دوبوسی) و ده نفر از اصیلزاد گان سوار بر اسب از شهر حارج 
شدند . 


و چون هوا حوب بود با نشاط راه فیمابین شهر و کاخ (مریدور) را طی 


۸ قبل از طوفان 


کردند. دربان کاخ (مریدور ) که نزدیک شدن یک مو کب باشکوه را دید پرسید 
شما که هستید و ورود که را باید اطلاع بدهم؟ 

حود دوک دانژو بانگ بر آورد و گفت بگوئید دوک دانژو است. 

دربان نفیر خود را به‌دست گرفت و دمید و صدای آن خدمة کاخ را آگاه 
کرد و دویدند و پل متحرک را روی خندق انداختند و تمام پنجره برجها 
گشوده شد و دوک دانژو به‌دوبوسی گفت آیا می‌بینی که در قیافه و حال این 
اشخاص اثری از عزاداری یافت نمی‌شود و مثل اینکه هیچیک از آنها از مرگ 
(مون‌سورو ) متأثر و اندوهگین نیستند. 

زنی از کاخ خارج شد و دوک گنت نگاه کنید این (دیان) زیبا می‌باشد ... 

و مثل اینکه فکر می کند (دوبوسی) او را ندیده گفت آیا دیان را می‌بینی... 
آیا مشاهده می کنی که چقدر قشنگ است؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب البته من او را می‌بینم و در باطن به‌حود گفت ولی 
نمی دانم چرا (هودوئن) دیده نمی‌شود آيا به‌اینجا نیامده یا اینکه آمده و رفته است. 

اما مقرر شده بود که دوک دانژو و (دوبوسی) آنروز یک منظرهُ عجیب 
ببینند زیرا بعد از اینکه (دیان) از کاخ حارج شد در عقب او» یک تخت دستی را 
می آوردند و مردی روی تخت دستی خواییده بود که قیافه‌اش آشنا به‌نظر می رسید . 

دوک گفت آه... آه... این کیست؟ این کیست؟ (دوبوسی) که چشمهائی 
تیزبین تر از دوک داشت آن مرد را شناعت و دریافت که وی (مون‌سورو ) 
می‌باشد و رنگ او مانند گچ سفید گردید. 

(مون‌سورو) دست را بلند کرد و تا آنجا که حنجره اش قوت داشت بانگ 
زد زنده‌باد عالیحناب دوک دانژو. 

(هودوئن) جراح که از عقب تخت دستی می آمد و می خواست وظیفة حود 
را تا دقیقه آحر انجام بدهد می گفت آقای (مون‌سورو ) مواظب باشید که حونی 
که روی زخم شما در دو موضع منعقد گردیده از بین نرود زیرا اگر حونریزی 
تجدید شود من دیگر قادر به جلو گیری از آن نخواهم شد. 

در بین اشراف و طبقات عالیه بهتعصوص اگر اشراف مزبور جزو محافل 
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درباری باشند تربیت فردی و اجتماعی طوری است که حیرت ها زیاد طول 

یا به‌ظاهر زیاد طول نمی کشد و آفراد می‌توانند حيرت را در قیافه حود 
مبدل به‌مسرت کنند پا بر عکس» بنا بر پیش آمدها ؛ مسرت را مبدل به‌اندوه نمایند . 

دوک دانژو هم به‌سرعت تغییر قيافه داد و حيرت و اندوه او مبدل 
به عرسندی ظاهری شد و گفت کنت عزیز» باور کن که امروز یکی از روزهای 
بز رگ و سعادت بخش من است زیرا به‌من گفته بودند که شما زند گی را بدرود 
گفته اید . 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب من قدرت حر کت ندارم و نمی‌توانم از جا 
برخیزم و گرنه حود را به‌شما می‌رسانیدم که دست شما را ببوسم و چون حود 
نمی توانم به شما نزدیک شوم از شما حواهشمندم که جلو بیائید تا من بتوانم دست 
زور 

دوک خود را به (مون‌سورو ) رسانید و (مود‌سورو) دست او را بوسید و 
(دوبوسی) که مانند دوک دانژو شاهزاده نبود» و لذا مثل او استعداد توداری 
داشت عرق می ریخت و جرئت نمی کرد که نظر به‌صورت دیان بیندازد . 

زیرا (دوبوسی) با این عقیده به کاخ (مریدور) آمده بود که یقین داشت 
ا اوک و در هان فک اوو ازرد س انت دان اا مرش 
که از قفس فرار کند از چنگ او بدر رفت. 

(مون‌سورو) بعد از دوک دانژو (دوبوسی) رادید و گفت آه... آقای 
(دوبوسی) من نمی دانم به چه زبان از شما تشکر کنم زیرا اگر شما نبودید من 
به‌طور حتم هلاک می‌شدم. 

([دوبوسی) به‌تصور اینکه (مون‌سورو ) او را مسخره می کند اخمها را درهم 
کر 

و (مون‌سورو) گفت منظورم از شما» گرچه شخص شما نیست ولی جراح 
شما نیز مانند خود شما می‌باشد و مساعدتی که او به‌من کرده شبیه مساعدتی است 
که خود شما به‌من بکنید . 


۰ / قبل از طوفان 


(هودوئن) جراح سعی می کرد با اشاره چشم و ابرو و دست» (مون‌سورو ) 
را از صحبت کردن باز بدارد و به‌او بفهماند که (دوبوسی) نباید مطلم شود که او » 
وی را نحات داده است. 

ولی مجروح این اشارات را حمل بر توصیه جهت جلو گیری از خون‌ریزی 
می کرد و تصور می‌نمود که جراح به‌او می گوید کاری نکند که زخمهای وی باز 
شود . 

و چون (مون‌سورو) نمی‌دانست که جراح بدبخت در آن موقع چه حالی 
دارد با تفصیلی هرچه تمامتر چگونگی برخورد خود را با (هودوئن) برای 
دوبوسی و دوک دانژو نقل می کرد و شرح می‌داد که چگونه جراح بدواً او را از 
مرگ نجات داد و بعد به کاخ (مریدور ) رفت و تخت دستی آورد . 

وقتی مجروح این تفصیلات را بر زبان می آورد جراح بیچاره آرزو می کرد 
که زمین دهان بگشاید و او را فرو بپرد. 

دوک دانژو نظرهای تند به‌طرف جراح می انداحت و (دوبوسی) احمها را 
درهم کرده بود . 

جراح که عقب تخت روان مجروح قرار داشت با اشاره دست به (دوبوسی) 
فهمانید که من گناهی ندارم زیرا نمی توانستم طوری دیگر عمل کنم. 

(مون‌سورو) گفت آقای (دوبوسی) من شنیده‌ام که (هودوئن) همانطوریکه 
روزی مرا در حال مرگ یافت شما را نیز در حال مرگ یافته بود و لذا بین 
برخورد من با جراح شما و برخورد او با شما تشابه وجود دارد. 

و این تشابه عاملی برای دوستی به‌شمار می آید و اینرا هم بدانید که وقتی 
(مونسورو) کسی را دوست داشت دوست درست می دارد همانطور که‌در 
دشمنی ثابت قدم است. 

(دوبوسی) متوجه بود که هنگام ادای جمله احیر چشمهای مرد مجروح 
به‌سوی دو ک (دانژو ) متوجه گردید و برقی از آن جستن کرد. 

دوک از اسب به‌زیر آمد و دست خود را به‌دیان تقدیم کرد که وی بدان تکیه 
کند و گفت دیان زیبا» من وقتی اینجا آمدم تصور می کردم قدم به خانه ای خواهم 


رفتن به کاخ مریدور ۲۰۳۱ 


نهاد که در آنجا مصیبت حکمفرماست و خیلی مسرورم که می بینم پیش بینی من غلط 
در آمد و این خانه کما کان با حضور شماء جایگاه حوشوقتی است... 

بعد دوک روی خود را به‌طرف (مون‌سورو) کرد و گفت دوست عزیز» در 
اینحال» بهترین دوای شما استراحت است و هرچه بیشتر استراحت کنید زودتر 
شها خحواهید یافت. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب» من آنقدر خود را جان‌نثار شما می دانم که تا 
یک نفس در سینه دارم به‌هر نقطه از این خانه که شما بروید من خود را موظف 
به راهنمائی می‌دانم و گرچه نمی توانم راه بروم ولی آدمهای من مرا روی تخت روان 
حمل حواهند کرد 

دوک مثل اینکه فهمید منظور (مون‌سورو ) از این حرف چیست از (دیان) 
فاصله گرفت و دغدغه (مون‌سورو ) رفع شد. 

(هودوئن) آهسته حود را به (دوبوسی) رسانید و گفت عالیجناب حال شما 
به (دیان) نزدیک شوید تا ببینیم که عکس العمل (مون‌سورو ) چیست؟ 

(دوبوسی) به‌زن جوان نزدیک شد اما (مون‌سورو ) به‌جای اینکه ابراز عشم 
نماید تبسم کرد . 

(دوبوسی) با دیان شرو ع به‌صحبت کرد و گرم گرفت و (مون‌سورو ) تبسم 
را زیادتر نمود به‌طوریکه حتی (دیان) حیرت کرد و گفت آقای کنت؛ در روحیه 
(مون‌سورو ) تفاوتی بز رگ به‌وجود آمده است. 

ما در این فصل راجم به‌یک موضو ع صحبت نکردیم چون می‌دانستیم که خود 
خوانند گان عزیز ما متوجه خواهند شد که بارون دومریدور با چه حرارت و 
صمیمیتی که از مختصات اشراف آن عصر بود از میهمان عالی‌مقام خود و 
همراهان او پذیرائی کرد . 


۱۳۷ 
وقتی تخت‌روان عربض و درها کم عرض باشد تولید 
زحمت می کند 


(دوبوسی) دیگر از دیان جدا نمی‌شد و تبسم‌های (مون‌سورو ) به‌وی حق 
داده بود که بتواند از مجاورت و مصاحبت (دیان) لذت برد . 

مرد جوان به(دیان) گفت من بدبخت‌ترین مرد دنیا هستم زیرا به‌امید اینکه 
شما بعد از مرگ (مون‌سورو ) به‌پاریس مراجعت خواهید کرد به‌شاهزاده دوک 
دانژو توصیه کردم که با برادرش هانری سوم آشتی کند و به‌پاریس بر گردد ولی 
اینک می بینم که (مون‌سورو ) زنده است و لذا شما اینجا حواهید ماند و من بايد 
به‌اتفاق دوک دانژو مراجعت کنم. 

(دیان) آهسته بازوی (دوبوسی) را فشرد و گفت آه... آیا واقعا شما خود 
فراموش کرده‌اید چه روزهائی حوش را با هم گذرانیدیم و آیا این روزهای 


تخت روان عریض / ۲۰۳۳ 


سعادت بخش در ذهن شما آثاری نیکو باقی نگذاشته است؟ 

(دوبوسی) گفت خانم من هر گز این ایام را فراموش نمی کنم و به‌مناسبت 
اینکه هر گز روزهای حوش از خاطرم نمی رود میل دارم که تجدید گردند ... خانم 
آیا می‌دانید من اگر به‌پاریس روم» صد فرسخ دور از شماء بر من چه خواهد 
گذشت. 

(دیان) نظری به‌رعسار (دوبوسی) انداعت و دید در قیافه مرد جوان 
به‌قدری آثار اندوه خوانده می‌شود که یک مرتبه با عزمی جزم گفت: 

_دوست عزیز » همانطوریکه شمابه‌پاریس می روید من هم عازم پاریس خواهم 
گردید ؟ 

(دوبوسی) گفت چطور آیا شما (مون‌سورو) را ترک خواهید کرد ؟ و آي 
او را اینجا خواهید گذاشت و خود عازم پاریس خواهید شد ؟ 

(دیان) گفت بلی... ولی می‌دانم که او هم خواهد آمد. 

(دوبوسی) گفت این مرد با این زعم شدید چگونه حواهد توانست مسافرت 
کند ؟ 

(دیان) گفت من یقین دارم که او خواهد آمد و او تمام مسافت بین اینجا و 
پاریس را روی تخت‌روان می گذراند و به‌عقيدهٌ من بهتر نیز این است که او بیاید. 

(دیان) بعد به‌طرف دوک دانژو رفت و دید که دوک در وسط ( آنتار گه) و 
(ریب‌را ک) و (لیوارو) و سایرین» با مون‌سورو مشغول صحبت است یعنی 
به‌احبار به‌سئوالات او حواب می‌دهد. 

(مون‌سورو) بعد از دیدن (دیان) برای چند لحظه حوشوقت شد و اينکه 
می گوئیم برای چند لحظه» از این جهت است که پس از این لحظات واقعه‌ای پیش 
آمد و (مون‌سورو ) را متغیر کرد. 

زیرا (دیان) به‌دوک دانژو گفت عالیجناب من شنیده‌ام که شما گل را حیلی 
دوست می دارید و لذا پيشنهاد می کنم بیائید تا اینکه زیباترین گلهای این ولایت را 
به‌شما نشان بدهم. 

(دوبوسی) که آن پيشنهاد را شنید تعجب کرد و از حود پرسید منظور دیان 


۴ / قبل از طوفان 


چیست؟ و چرا می‌خواهد گلهای کاخ را به‌شاهزاده نشان بدهد. 

(مون‌سورو ) نتوانست خحودداری کند و گفت خانم» عالیجناب را کجا 
می‌حواهد ببرید ؟ 

(دیان) گفت من قصد دارم عالیجناب را به گرمخانه ببرم. 

(مون‌سورو) حطاب به کسانیکه حامل تخت‌دستی او بودند گفت پس مرا هم 
به گرمخانه پبرید ؟ 

جوان جراح به حویش گفت من باید خیلی حوشوقت باشم که در صدد قتل این 
مرد برنیامدم و از ضعف او برای محو وی استفاده نکردم زیرا این مرد طوری 
هیجان بهخر ج می‌دهد که خود سبب مرگ خویش خواهد گردید . 

(دیان) قبل از اينکه دوک (دانژو) را به‌طرف گلخانه ببرد خود را 
به (دوبوسی) رسانید و گفت عمده این است که (مون‌سورو ) نداند که شما قصد 
دارید به‌پاریس بروید و شما اگر بتوانید این موضوع را از وی پنهان نمائید من 
کارهای دیگر را روبه‌راه خواهم کرد. 

(دوبوسی) گفت خانم» اطاعت می کنم» همۀ کسانیکه با دوک دانژو بودند 
به‌طرف گرمخانه به راه افتادند . 

دوک و دوبوسی و دیان و سایرین جلو می رفتند و تخت‌دستی (مود‌سورو) 
را از عقب می آوردند و (دوبوسی) آهسته بهد وک گفت عالیجناب اینک که 
(مون‌سورو ) زنده شده است لازم است یک نکته مهم را به‌اطلاع شما برسانم. 

دوک گفت آن نکته جیست؟ دوبوسی گفت عرض با اهمیت من این است که 
(مون‌سورو ) نباید مطلم شود که شما و برادرتان با میانجیگری ملکه کاترین قصد 
دارید آشتی بکنید. 

دوک گفت برای چه؟ (دوبوسی) گفت برای اينکه (مون‌سورو ) به‌محض 
اینکه بفهمد که ماقصد مسالمت داریم و داشته‌ایم» این موضو ع را به‌اطلاع مادر شما 
حواهد رسانید و دیگر محال است که مادر شما حاضر شود از طرف پادشاه 
فرانسه مزایائی را که باید به شما بدهد » وا گذار نماید. 

دوک گفت راست می گوئی و اگر مادرم بنهمد که ما بدواً قصد مسالمت 


تخت روان عریضص ۱۳۲۳۰۳۵۸ 


داشتیم حاضر نیست قیمت صلح را بپردازد و دیگر اینکه من هم مثل تو از این 
(مونسورو ) حوشم نمی آید و او را آدمی می‌بینم که هر کاری از او ساخته است» 
حتی تصور می کنم که مخصوصاً خود را به‌مردن زد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب» اینکه (مون‌سورو ) مظهر تقوی و شرافت نیست 
ولی تردیدی وجود ندارد که به‌سختی مجروح شد و شمشیر سن لو ک از یک طرف 
بدنش وارد و از طرف دیگر خارج گردید و اگر این (هودوئن) ابله نرسیده او را 
از مرگ نجات نداده بود او به‌طور حتم فوت می کرد . 

ولی این جوان جراح وقتی او را دید مجبور شد که (مون‌سورو) را معالجه 
نماید . 

این موقم همه نزدیک گرمخانه رسیدند و دیان در حالیکه بهد وک تبسم 
می کرد راهنمائی او را به‌عهده گرفت و آن دو وارد گر مخانه شدند . 

اما وقتی (مون‌سورو ) حواست وارد گرمخانه شود دریافت که تخت‌روان او 
نسبت به عرض مدخحل گرمخانه به‌قدری عریض است که حتی اگر آنر از وسط نصف 
می کردند باز (مون‌سورو ) روی آن تخت نمی توانست وارد گرمخانه شود . 

دیان قبل از اینکه در پیچ گرمخانه از نظر ناپدید شود ب رگشت و به (دوبوسی) 
تبمسی معنی دار کرد . 

(دوبرسی) فهمید که معنای تبسم زن جوان این است که از کنار (مون‌سورو ) 
دور نشود . 

(مون‌سورو) که دید نمی تواند روی تخت‌دستی دیان و دوک دانژو را تعقیب 
کند بانگ زد عالیجناب صبر کنید... عالیجناب وارد گرمخانه‌نشوید در این 
گرمخانه گلها و گیاهانی وجود دارد که استشمام روایح آنها برای بدن حیلی 
خرن کم ا 

دوک (دانژو) مردی بود ترسو و اگر این توصیه را موقعی دیگر می‌شنید از 
ورود به گررمخانه حودداری می کرد اما در آن موقع تبسمهای روح‌بخش (دیان) 
طوری او را مجذوب کرده بود که هر گاه آن راهنمای زیبا او را به‌سوی برزخ» هم 
می برد از تعقیب آو خودداری نمی نمود . 


۶ / قبل از طوفان 


(مونسورو) روی تخت‌دستی مانند مار گزیده بر خویش می‌پیچید و 
(دوبوسی) کوشید او را تسلی بدهد ولی حرفهای وی در آن مرد اثر نکرد . 

و مبارزه بین جسم ناتوان (مون‌سورو) و روح عاصی وی طوری شدت کرد 
که آن مرد ناله‌ای نمود و به حال اغماء افتاد. 

چون مجروح از حال رفت» جراح با قدرت کامل که از شغل طبابت او 
عایدش می گردید امر کرد مجروح را به کاخ ب رگردانند. 

سپس آهسته به (دوبوسی) گفت عالیجناب اینک نظریه شما چیست و آیا باید 
او را به‌حال حود بگذارم تا بمیرد یا وی را معالجه کنم. 

(دوبوسی) با لحنی تند» و توأم با عدم رضایت گفت حال که تو کار خود را 
با این مهارت شرو ع کردی به‌اتمام برسان و او را معالجه کن. 

وقتی جراح به‌اتفاق مجروح رفت (دوبوسی) دید لازم است که (دیان) را از 
این واقعه مطلع نماید و به‌او گفت خانم شوهر شما ضعف کرد . 

(دیان) از دوک جدا شد و موقع عروج از گرمخانه (دوبوسی) از وی 
پرسید خانم آیا موفقیت حاصل کردید ؟ و آیا نقشه‌ای که در نظر داشتید اجرا 
شده زیرا من یقین دارم که نشان دادن گلهای گرمخانه بهد وک بدون هدفی 
مخصوص نبوده است. 

(دیان) گفت تصور می کنم که به‌مقصود رسیده باشم و در هر صورت قبل از 
اینکه بروید ( گرترود ) را ببینید . 

دوک دانژو گلها را دوست نمی‌داشت و اگر آنروز ابراز تمایل کرد که 
گلهای گرمخانه را ببیند فقط از این جهت بود که بتواند در گرمخانه با دیان صحبت 
کند. 

و همینکه دیان‌از گرمخانه بیرون رفت گفت آه... از گلها و گیاهان‌این 
گرمخانه روایح نحطرناک استشمام می‌شود و باید فوراً مراجعت کنم. 

با مراجعت دوک (دانژو ) اطرافیان او هم از گرمخانه بر گشتند و دیان 
به‌شوهرش ملحق گردید . 

و وقتی به آنجا رسید دید جراح یک شیشه نمک فرنگی مقابل بینی مجروح 
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نگاهداشته و مشغول به‌حال آوردن اوست. 

(مون‌سورو) چشم گشود و نخستین ح رکتی که کرد این بود که از جا 
برخحیزد . 

ولی جراح» این حر کت را پیش‌بینی کرده قبلا مجرو ح را به‌تخت او بسته 
ود 

وقتی (مون‌سورو) دید که نمی‌تواند برحیزد غرشی کرد و بین حضار 
چشمش به (دیان) افتاد و گفت خانم من از دیدن شما حوشوقتم زیرا می خواستم 
خحبری را به‌شما اطلاع بدهم. 

(دیان) گفت آقا» این حبر کدام است؟ 

(مون‌سورو) گفت خانم باید به‌شما اطلاع بدهم که امشب به‌طرف پاریس 
حر کت خواهیم کرد . 

جراح از شنیدن این حرف هر دو دست را به‌طرف آسمان بلند کرد و 
(دیان) گفت: 

آقا آی؛ متوحه هستید با این حال که شسما دارید ... 

(مون‌سورو) حرف او را قطع نمود و گفت خانم حال من حوب است و من 
عیبی جز این ندارم که نمی توانم راه بروم. 

(دیان) گفت بسیار خوب آقا (مون‌سورو) گفت فوراً جامه‌دانهای خود را 
ببندید و هرجه بايد برده شود دم دست بگذارید که همین امشب حر کت کنیم. 

(دیان) گفت بسیارخوب آقا ولی آیا ممکن است بفرمائید چه شد که یک 
مرتبه این تصمیم را گرفتید زیرا تا ساعتی قبل هم شما قصد عزیمت به‌پاریس را 
نداشتید . 

(مون‌سورو) گفت خانم» من علت اتخاذ این تصمیم را هنگامی به‌شما خو اهم 
گفت که شما در صدد برنيائید که گلهای گرمخانه نحود را به‌سایرین نشان بدهید یا 
اینکه موقعی به‌شما می گویم که درهای گرمخانه را عوض کنیم تا تخت دستی من از 
درها عبور کند و وارد گرمخانه شود. 

جراح حطاب به(دیان) گفت خانم شما نباید بگذارید که آقاء با این حراحت 
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سخت مسافرت کند. 

(دیان) گفت به‌طوریکه می‌دانید زن در قبال امر شوهر خود چاره‌ای جز 
اطاعت ندارد و همین موقع زن جوان اشاره به‌جراح کرد که معنایش این بود که 
وی دیگر ايراد نگیرد و ممائعت نکند. 

جراح زیر لب گفت بیمار و مجروح» اغلب؛ بر اثر بی‌احتیاطی خحود» یا 
اطرافیان فوت می کند ولی وقتی زند گی را بدرود گفتند آنوقت طبیب یا جراح 
بیچاره را مسئول» معرفی مي‌نمایند . 

دوک (دانژو ) بعد از اینکه از میزبان حود بارون دو (مریدور ) سپاسگزاری 
کرد آماده باز گشت شد (دوبوسی) و دیگران هم می‌بایست با وی بر گردند . 

(دوبوسی) فکر می کرد عذری بتراشد و خود را دور کند و بگوید 
( گرترود ) را نزد وی بفرستند ولی معلوم شد که (دیان) خود» در این فکر بوده 
زیرا ( گرترود ) آمد و با صدای بلند خطاب به‌دو ک دانژو گفت عالیجناب خانم 
من» حانم (دومون‌سورو ) بسیار معذرت می‌خواهند که نمی‌توانند در این موقع که 
شما عازم باز گشت هستید حضور به‌هم برسانند زیرا آقای (مون‌سورو ) دوچار 
ضعف است و خانم من باید از ایشان پرستاری نمایند . 

سپس دختر جوان آهسته به(دوبوسی) گفت خانم من می گوید که آقای 
(مون‌سورو ) تصمیم گرفته که همین امشب از اینجا عازم پاریس شود و مرا نیز با 
حود خواهد برد و لذا امشب خانم من به‌ طرف پاریس حر کت خواهد کرذ: 

بعد دوک دانژو و همراهان بر گشتند و در راه (دوبوسی) منتظر بود که ببیند 
دوک بعد از دیدن کاخ (مریدور) و (دیان)» چه نظریه جدید ابراز خواهد کرد. 

دوک دانژو» مردی بود بوالهوس و مانند تمام افراد که مطیع هوی و هوس 
هستند اراده‌ای ثابت نداشت. 

و باز مانند افراد بوالهوس گاهی مثل کود کان لجاجت می کرد و می گفت 
فلان کار باید به‌طور حتم در فلان روز یا ساعت انجام بگیرد . 

چاپلوسان اینگونه اهواء توأم با لجاحت را مظهر اراده و جدیت دوک قلمداد 
می کردند در صورتی که اراده و ثبات عزم چیزی دیگر است و لجاجتهای 
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کود کانه و هوسهای حلق الساعه جیزی دیگر . 

دوک (دانژو ) تا آنروز از دیان محبت و تبسمهای روح‌پرور ندیده بود ولی 
بعد از اينکه در کاخ (مریدور ) از طرف زن مزبور» با نزا کت و محبت پذیرفته شد 
عزم رحیلش از شهر ( آنژو ) مبدل به‌اقامت گردید. 

و می‌اندیشید چگونه تغییر عزم خود را در نظر اطرافیان قابل قبول جلوه 
بدهد و باز در ( آنژو ) توقف نماید تا اينکه بتواند از دیدار (دیان) برحوردار 
شود . 

(دوبوسی) که می دانست دير یا زود علامت تغییر تصمیم از طرف د وک 
آشکار خواهد شد با سکوت راه می‌پیمود تا اينکه د وک گفت: 

- دوبوسی» من درباره پيشنهاد مادرم خیلی فکر کردم. 

(دوبوسی) گفت: عالیجناب نتیجه تفکر شما در این خصوص چه شد ؟ 

دوک گفت: من به‌اين نتیجه رسیدم که نباید فوراً تسلیم مادرم بشوم. 

(دوبوسی) گفت حق دارید زیرا قبل از اینکه شما تسلیم رأی مادر خود 
شوید او حود را در سیاست بالاتر از شما می‌دانست و نا گزیر » از اينکه تسلیم 
شدید او پیشتر بر حود خواهد بالید که در سیاست از همه بالاتر می‌باشد. 

دوک گفت مادرم می گوید که من فوراً به پاریس بر گردم ولی من این پيشنهاد 
را بدین شکل اصلاح می کنم که تا یک هفته دیگر در ( آنژو ) بمانم و در این چند 
روز» ضیافتها و جشنهائی به‌افتخار مادرم خواهم داد که اشراف محلی در آنها 
حضور به‌هم خواهند رسانید و مادرم به چشم خود خواهد دید که‌ما چقدر قوی 
هاي | 

(دوبوسی) گفت: عالیجناب فکر شما یک نظریه پسندیده است. 

دوک گفت در این یک هفته که مادرم در اینجاست من حواهم توانست 
به وسیله او از برادرم مزایائی دیگر بگیرم. 

(دوبوسی) گفت اما ... 

دوک گفت مگر نظریه مرا عاقلانه نمی‌دانی؟ 

(دوبوسی) که راجم به‌عود فکر می کرد و می‌خواست بداند تصمیم جدید 
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دوک تا جند اندازه برای او مفید یا مضر است گفت عالیجناب اما باید فکر 
هانری سوم را هم بکنید . 

دوک گفت جطور ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب شما بهتر از من به‌روحیه برادرتان آشنا هستید و 
می دانید هانری سوم مردی است کم صبر و شکاک و وقتی ببیند که باز گشت شما 
به‌پاریس به تخیر افتاده ممکن است متغیر شود و خود او به‌راه بیفتد یا اینکه 
قشونی را مأمور ح ر کت به‌سوی ( آنژو ) نماید. 

دوک (دانژو) گفت من فکر این موضوع را هم کرده‌ام و شخصی را از 
طرف خود نزد هانری سوم می‌فرستم و به‌او می گویم که برادرم را آرام کند و به‌او 
بگوید که تا یک هفته یا ده روز دیگر خواهم آمد. 

(دوبوسی) گفت ولی اگر شما عالیجناب» بعد از یک هفته یا ده روز تغییر 
عقیده بدهید و از مسافرت به‌پاریس خودداری نمائید حطری بز رگ بر آن مرد که 
سفیر شماست وارد خواهد آمد و هانری سوم وی را به‌باستیل خواهد انداعت. 

دوک گفت برای اینکه این شخص گرفتار حطر باستیل نشود ما او را به‌سمت 
سفارت به پاریس نمی فرستیم» بلکه به‌عنوان قاصد و حامل یک نامه به‌سوی پایتخت 
گسیل می کنیم. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب اگر شما یک نامه عادی برای برادرتان بفرستید و 
از اعزام یک سفیر خودداری نمائید برادرتان که مردی ظنین است تصور خواهد 
کرد که شما قصد دفع‌الوقت دارید . 

دوک گفت من خیلی میل دارم که یک سفیر نزد برادرم بفرستم ولی در 
پیرامون خود کسی را ندارم که حاضر به‌قبول این مأموریت باشد . 

(دوبوسی) گفت برای چه افراد پیرامون شما حاضربه‌قبول این مأموریت 
نیستند ؟ دوک گفت برای اینکه همه می‌ترسند و بیم دارند که من بعد از مهلت 
مقرر» به‌پاریس برنگردم و خشم برادرم شامل آنها بشود آیا تو کسی را سراغ 
داری که حاضر باشد از طرف من نزد برادرم برود و به‌او بگوید که من یک هفته یا 
ده روز دیگر خواهم آمد . 
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دوبوسی گفت بلی عالیجناب. 

دوک گفت این شخص کیست؟ 

دوبوسی گفت عالیجناب این شخص من هستم. 

دوک با شگفت پرسید آیا تو حاضری این سفارت دشوار را بر عهده بگیری؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب ارزش خدمتگزاران وفادار و حان‌نثار فقط در 
اینگونه مواقع که سایرین حاضر نیستند زیر بار یک مأموریت یا مسئولیت بروند 
معلوم می‌شود . 

چون کارهای سهل و بی‌زحمت و بی‌حطر را همه انجام می‌دهند و اگر کسی 
حاضر شد کاری پرزحمت یا خطرناک را به‌انجام برساند او وفادار و حان‌نثار 
است. 

از این گذشته» من بر حسب فطرت خود کارهای با زحمت یا خطرناک را 
دوست می‌دارم و معتقدم ترازوئی که شاخص سنجیدن لیاقت اشخاص می‌باشد تن 
در دادن بەز حمت یا خطر است. 

(دوک) گفت دوبوسی عزیز هر گاه تو اینکار را برای من انجام بدهی من تا 
اد نسیت وو حقشناس خواهم گردید. 

(دوبوسی) تبسم کرد زیرا می‌دانست حق‌شناسی ابدی مردی مانند دوک 
(دانژو ) نقدی رایج به‌شمار نمی آید و زود از رواج می‌افتد. 

دوک به تصور اینکه (دوبوسی) دوچار تردید شده گفت برای هزینه مسافرت 
تو هم ده هزار (ا کو ) خواهم پرداخت. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب» بعضی از خدمات را نمی‌توان جبران کرد و این 
اگر یکی از آنها نباشد » شبیه به‌یکی از آنهاست. 

دوک گفت ولی تصدیق کن که اگر من هر چه دارم در ازای حدمت تو 
بپردازم دیگر برای پرداخت به‌دیگران چیزی باقی نمی‌ماند . اینک بگو چه موقع 
حرکت می کنی؟ 

(دوبوسی) گفت هر موقع که شما بخواهید من به راه خواهم افتاد. 

دوک گفت هر چه زودتر بروی بهتر است. 
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(دوبوسی) گفت آیا میل دارید که هم امشب حر کت کنم. 

دوک گفت (دوبوسی) عزیز آیا واقعاً راضی شدی و موافق هستی که به‌اين 
سفر بروی؟ 

(دوبوسی ) گفت عالیجناب برای حدمت شما من حاضرم خود را در آتش هم 
بیندازم و هنگامیکه من در راه هستم شما بکوشید از مادرتان مزایائی بیشتر تحصیل 
کنید و بالاحص فراموش ننمائید مادر شما» لااقل یک کاخ با مزارع و جنگل 
منضم به آن» از شاه برای من بگیرد . 

دوک گفت من خود در فکر این موضو ع بودم. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب» خحداحافظ. دوک گفت خداحافظ دوبوسی 
عزیز... آه... حوب شد یادم آمد... قبل از ح ر کت به‌ملاقات مادرم برو و از او 
حداحافظی کن. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب؛ اطاعت می کنم. 

مرد جوان چالاک و با نشاط مانند شا گردان مدرسه که صدای زنگ تفریح 
به گوش آنها رسیده باشد به‌راه افتاد و نزد ( کاترین) رفت و از او اجازۀ مرحصی 
گرفت ولی تا صبح زود دیگر صبر نمود که علامت حرکت (دیان) از کاخ 
(مریدور ) به‌او برسد . 

صبح در اول وقت همان قاصدی که یک نامه از طرف (سن لو ک) برای 
(دوبوسی) آورده بود آمد و به‌او حبر داد که با وجود خواهش بارون سالخورده 
و مقاومت جوان جراح» (مون‌سورو ) به‌وسیله یک تخت‌روان به‌طرف پاریس 
حرکت کرد و (دیان) و (هودوئن) جراح» ( گرترود ) هم سوار بر اسب با او 
رفتند . 

(دوبوسی) که انتظاری جز دریافت این خبر نداشت سوار بر اسب خود 
گردید و راه پایتخت را پیش گرفت. 


۱۳۸ 
وقتی (سن لو ک) وارد دربار شد هانری سوم چه روحیه‌ای 
داشت ؟ 

در حالیکه هانری سوم مادر خود را به( آنژو ) فرستاده بود تا اينکه 
میانجیگری نماید و مانم از بروز فتنه گردد خود او با جدیت مشغول گرد آوردن 
قشون می‌شد و ساز و ب رگ جنگی تهیه می نمود . 

چون هانری سوم به مشخصات خانواد گی خود وقوف داشت و می‌دانست که 
وقتی در خانواده (والوا ) کسی پیدا شد که مدعی تاج و تخت گردید فقط با اعزام 
یک سفیر شاید نتوان او را بر جای خود نشانید. 

هانری سوم می‌دانست علاوه بر اینکه یک مدعی ممکن است از دهها موارد 
ضعف حکومت او استفاده کند » اصلا به‌همین مناسبت که مدعی و مردی تازه است 
عده ای اطراف او را می گیرند. 

و آنهائیکه دير آمده‌اند و قصددارند زود بروند و کسانیکه بدون طی هیچ یک 
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از مراحل تدریجی که برای ترقی ضروری است آرزو دارند به‌مقامات بالا برسند 
اطراف چنین شخصی را می گیرند. 

در ضمن جمم آوری قشون و تهیه ساز و ب رگ هانری سوم به‌اتفاق (شیکو ) 
طبق ردیف حروف الفباء » صورتی از دشمنان حود ترتیب می‌داد . 

و وقتی به حرف (ل) رسید اسم سن لو ک را هم در آن صورت نوشت. 

قبل از اینکه دو ک (دانژو ) علم یاغیگری برافرازد گرچه فرار (سن لو ک) 
سبب خحشم هانری سوم شد اما اگر حوادثی پیش نمی آمد که ممد خشم هانری شود 
این موضو ع فراموش می گردید. 

ولی بعد از اينکه دوک (دانژو ) به‌شهر ( آنژو ) رفت و آنجا را مقر خود 
نمود این فکر برای هانری سوم پیش آمد که (سن لو ک) مخصوصاً جلو رفته و در 
( آنژو ) سکونت اختیار کرده بود که مقدمات ورود دوک دانژو را فراهم نماید. 

و اما (شیکو ) در دربار هانری سوم نقشی واقعاً مژثربازی می کرد زیرا اگر 
نگوئیم که همة قشون به‌وسیله او بسیج می گردید وی در جمع آوری قسمت مهمی 
از سربازان و مسلح کردن آنها دخالتی زیاد داشت. 

یکروز موقم صرف غذای نیمه روز در حالی که هانری سوم با ملکه» زوجه 
خویش صرف غذا می‌نمود (و عادت هانری سوم این بود که هر وقت محیط 
سیاسی و اجتماعی را حطرنا ک می‌دید به زوجه خود القت پیدا می کرد ) شیکو 
مانند یک عروسک خیمه شب‌بازی که هر یک از جهار دست و پای او از ریسمان 
یک ریسماندار اطاعت کند و هر کدام به‌یک طرف برود» وارد اطاق غذاخحوری 

هانری سوم گفت (شیکو ) تو را چه می‌شود ؟ و این چه قیافه‌ایست که پیدا 
کرده‌ای؟ 

(شیکو ) نفس عمیق کشید و گفت سن لو ک... 

هانری سوم پرسید آه... آیا سن‌لوک را دیدی؟ 

شیکو گفت بلی» هانری سوم گفت آیا او در پاربس است؟ 

شیکو گفت بلی. هانری سوم گفت آیا در کاخ (لوور ) است شیکو گفت بلی. 
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هانری سوم بعد از دریافت این سه جواب مثبت از جا برخاست و رنگ 
صورتش ارغوآنی شد وقدری هم میلرزید . 

ملکه از برحاستن هانری سوم حيرت نکرد ولی هانری که در آن ایام با زوحه 
حود سر الفت داشت لازم دانست که پوزش بخواهد و گفت خانم معذرت 
می‌خواهم که در وسط غذا شما را تنها می گذارم ولی آنچه شیکو می گوید مربوط 
به‌امور دولتی است و باید فوراً مورد رسید گی قرار بگیرد . 

ملکه که در همه وقت و همه حال نسبت به‌شوهر علاقه داشت گفت پس کاری 
بکنید که حود را حشمگین ننمائید . 

هانری سوم لبهای خودرا با دستمال غذاخوری پاک کرد و دستمال را روی 
همان صندلی که از روی آن برحاسته بود انداعت و گفت خانم عداوند از زبان 
شما بشنود و من دوچار خشم نگردم. 

همینکه هانری سوم بیرون رفت (شیکو ) هم حود را به‌او رسانید و هانری 
پرسید این خائن برای چه اینجا آمده است؟ 

(شیکو ) گفت چه عرض کنم. هانری سوم گفت ولی می دانم که او برای چه و 
به چه سمت اینجا آمده است او اینک سمت سفارت برادرم را دارد و با فرمان 
ایلچی گری او وارد پاریس شده تا اينکه بتواند از مصونیتی که شامل هر ایلجی 
می‌شود استفاده نماید و هر قدر می تواند به‌من در اینجا ناسزا بگوید . 

کسانی از قبیل (سن لو ک) همواره در انتظار آب گل آلود هستند تا اینکه 
ماهی بگیرند و یاغیگری برادرم این فرصت مقتضی را به‌دست سن لوک داده است 
آیا نظریه تو شیکو » اینطور نیست. 

(شیکو ) گفت چه عرض کنم. هانری سوم گفت بعید هم نیست که سن لو ک 
آمده تا اینکه املاک خحود را از من مطالبه کند زیرا من املاک او را ضبط کرده از 
در آمد آنها استفاده می‌نمایم و اگر برای مطالبه املاک خود آمده باشد زیاد 
بی مورد نیست برای اینکه سن لو ک مرتکب جنایتی واضح و معلوم نشده که من 
به‌استناد تبه کاری مزبور املاک او را ضبط کنم. 

شیکو گفت چه عرض کنم. هانری سوم بر اثر جوابهای یک نوانحت (شیکو ) 
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برافروخت و گفت تو امروز مانند طوطی من شده‌ای که یک کلمه را بدون انقطا ع 
تکرار می‌نماید و آیا متوجه هستی که این جوابهای یک نواخت و بدون معنی تو 
چقدر مرا متغیر می کند ؟ 

(شیکو ) گفت مگر سئوالاتی که تو از من می کنی نشاط آور است که در 
خوابهای‌من انظار معانی مسر ت خش زا داری؟ 

هانری سوم گفت من انتظار ندارم که حوابهای تو نشاط آور باشد ولی بالاخره 
وقتی از انسان سئوالی می‌نمایند او باید جوابی بدهد ؟ نه اینکه مرتب بگوید چه 

(شیکو ) گفت تو تصور کرده‌ای که من مانند (ژوپی تر ) رب‌الارباب قدیم 
پونان هستم که بتوانم به‌هر سئوالی جواب بدهم یا اينکه تصور کرده‌ای من جزو 
حدایان با ر گاه او می‌باشم که همه چیز را بدانم؟ تازه اگر من همه چیز را 
می‌دانستم باز نمی‌بایست در قبال این فرضها و توهمات ابلهانۀ تو جواب بدهم. 

هانری سوم با لحن عشمگین گفت آقای شیکو آنا می‌دانید چه می گوئید ؟ 
(شیکو ) با همان لحن و ژست جواب داد آقای (هانری) منظور شما چیست و آیا 
می‌خواهید غضب خود را که ناشی از عوامل دیگر است بر سر من فرو بریزید ؟ 

هانری سوم ملایم شد و گفت (شیکو )ی من... دوست عزیز ... تو می‌بینی که 
من اندوهگین و افسرده هستم و به‌جای اینکه دردمرا تسکین بدهی نمک روی زخم 
من می‌پاشی. 

(شیکو ) گفت شما بی جهت غصه می‌خورید و بدون سبب خود را افسرده 
می کنید هانری سوم گنت آخر چگونه غصه نخورم در صورتی که تو حود می‌بینی 
همه به‌من حیانت می کنند . 

با این گفت و شنود هانری سوم و (شیکو ) به‌اتفاق به‌سوی اطاق دفتر هانری 
سوم روان بودند و اما در اطاق دفتر» تقریباً تمام رجال درباری بر اثر شنیدن خبر 
ورود (سن لو ک) مجتمم شدند و یکی از کسانی که آنجا حضور داشت ( کریون) 
سردار و شمشیرزن معروف به‌شمار می آمد که لحظه به‌لحظه از چشمهایش برق 
جستن می کرد و بینی او» مانند تاج حروسان جنگی سرخ به‌نظر می رسید و موهای 
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سبیل ( کریون) چون سوزن راست شده» نشان می‌داد که آن مرد حنگی آمادة 
پیکار با (سن لو ک) می‌باشد . 

دیگران هم کم یا بیش» حشمگین بودند و با نظرهای تند (سن‌لوک) را 
نگ رت 

(سن لو ک) تنها در (لوور ) حضور به‌هم نرسانید بلکه زنش را هم آورده بود 
و زن جوان» آن موقع روی یک (تابوره) قرار داشت. 

اشراف و اصیلزاد گان درباری برای رعایت احترام زن جوان» به‌شوهرش 
چیزی نمی گفتند و برای پرحاش جوئی بهانه نمی جستند . 

شاید اگر مردی دیگر غير از (سن‌لوک) خود را در وسط آنهمه مردان 
شمشیرزن و غضبنا ک» می‌دید خویش را می‌باعت. 

اما (سن لوک) نه فقط وحشت نمی کرد بلکه زیر بالاپوش بلند سفری» یک 
دست را به کمر زده با نگاههای حا کی از کم اعتنائی دیگران را می‌نگریست و 
می توان گفت که نگاههای او جنبهٌ تحریک را داشت و مثل اينکه دیگران را دعوت 
به‌پیکار می‌نمود . 

عده‌ای از حضار هم نسبت به‌سن لو ک رشک می بردند چون فکر می کردند 
که وی به کلی از دربار رفته و دیگر مراجعت نخواهد کرد. 

و با با زگشت ناگهانی او» این عده بیم داشتند که باز (سن‌لوک) نزد هانری 
سوم دارای جاه و مرتبه شود و مقامی را که آنها به‌دست آورده بودند از دستشان 
بگیرد. 

هانری سوم قبل از آنکه وارد اطاق شود قیافه‌سازی کرد و بهاصطلاح خود را 
گرفت تا اینکه به (سن لو ک) بفهماند که نه از سفارت او بیم دارد و نه از ارباب وی 
که او به‌سمت سفارت از جانب آن اریاب» به‌پاریس آمده است. 

اما (شیکو ) با قیافه‌ای آرام و متین وارد اطاق شد و توانست که (سن‌لوک) 
را بهحوبی از نظر بگذراند و وضع موقر و تا اندازه ای مقرون به‌نخوت او را بیند. 

هانری سوم وقتی وارد اطاق شد دیگران را ندید و متوجه نشد که (سن‌لوک) 
دارای جه وضعی است و سایرین نسبت بهاو جه وضعی دارند . 
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هانری سوم هنگامی که وارد اطاق مزبور شد » شبیه به گاو نری بود که در 
میدانهای گاوبازی اسپانیا» یک مرتبه به‌داحل میدان رها می‌شود و جز یک پارچه 
سرخ را که در دست گاوباز است نمی‌بیند و کوچکترین توجهی به‌انبوه تماشاچیان 
ندارد . 

هانری همینکه قدم به‌درون اطاق نهاد با صدائی بلند خطاب به (سن لو ک) 
گفت آه:.. اقا این شنا هستید؟ 

(سن لو ک) اینطور نشان داد که نفهمید این گفته هانری سوم چقدر حاکی از 
خحشم و نفرت و تحقیر است و در حالیکه به‌احترام او سر فرود می آورد با تواضع 
جواب داد بلی اعلیحضرتا» این من هستم. 

اگر غضب» و عقیده باطنی قلبی» قضاوت هانری سوم را فلج نکرده بود 
می بایست تحت تأثیر این جواب واقع شود زیرا متانت و ادب افراد» و احترامیکه 
آنها نسبت به‌دیگری می گذارند» در اشخاصی که آن احترام را دریافت می‌نمایند 
مؤثر واقع می گردد . 

ولی هانری سوم که همچنان افکار سابق و استنباط قبلی خود را تعقیب 
می کرد گفت آقا... من از حضور شما در کاخ (لوور ) متعجب شده‌ام... واقعاً 
حیلی متحیر شده‌ام. 

این جمله با لحنی ادا شد که همه حضار فهمیدند هانری سوم طوری نسبت 
به‌سن لو ک حشمگین است که اگر حکم محو او را صادر نکند » به‌احتمال قوی امر 
خواهد کرد که او را به‌باستیل بیندازند. 

آنگاه سکوتی محض» بر اطاق مستولی گردید و کسی جرأت نمی کرد آن 
سکوت را بشکند چون همه درمی‌یافتند سکوت مزبور مقدمه طوفانی بز رگ 
می‌باشد و هر کس آنرا بشکند ممکن است مسئول وقو ع طوفان گردد . 

تا اینکه حود (سن لو ک) سکوت را شکست و با لحنی آرام و مدب بی آنکه 
نشان بدهد از عشم هانری سوم» وحشت کرده گفت: 

- اجازه می خواهم عرض کنم که من نیز حیرت کردم و تعجب من ناشی از 
این است که با توجه به‌اوضاع کنونی» چطور شد که شما انتظار با زگشت مرا 
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نداشتید ؟ 

هانری سوم» هر گاه که سر و سینه را راست می کرد » ژست و وضعی شاهانه 
پیدا می‌نمود و بعد از این جمله» با یک ح ر کت سریع قامت و سر را بلند کرد و 
گنت آقا مقصود شما از این حرف جیست؟ 

چون هانری سوم تحت تأثیر نظریه‌ای که قبلاً راجع به (سن لو ک) پیدا کرده 
بود گمان نمود که او » ویرا تهدید می کند و مثلاً می‌خواهد بگوید که چون من از 
جبهه حصم با سمت سفارت آمده‌ام شما می‌بایست منتظر ورود من باشید و از 
حضورم حيرت ننمائید ... 

(سن لو ک) فهمید که هانری سوم چه اندیشه‌ای دارد و برای اينکه وی را از 
اشتباه بیرون بیاوزد گفت» من آمده‌ام عرض کنم که حطری برای شما به‌وجود 
آمده است؟ 

اشراف و اصیلزاد گان به‌یک صدا بانگ بر آوردند چه حطری اعلیحضرت را 
تهدید می کند ؟ و مفهوم غیرمستقیم گفته آنها این بود که تا ما هستیم هیچ حطری 
هانری سوم را تهدید نمی‌نماید . 

(سن لو ک) نیمی حطاب به‌هانری سوم و نیمی حطاب به‌اشراف و اصیلزاد گان 
گفت: بلی آقایان» من آمده‌ام بگویم که حطری بز رگ پادشاه فرانسه را تهدید 
می کند و این حطر آنقدر بزرگ است که تمام وفاداران و جان‌نثاران اعلیحضرت؛ 
ولو کوچک و کم مقدار باشند می‌بایست گرد پادشاه فرانسه حلقه بزنند و من چون 
عقیده داشتم» در این موقع» جان‌نثاری و وفاداری» ضعیف‌ترین خدمتگزاران 
پادشاه فرانسه نیز ممکن است مفید واقع گردد» آمده‌ام تا خدمات نالایق خود را 
به‌پیشگاه پادشاه خود عرضه نمایم. 

(شیکو ) آهسته به‌هانری سوم گفت فرزند آیا دیدی که وقتی به‌تو گفتم چه 
عرض کنم حق با من بود ؟ 

هانری سوم فوراً جواب (سن‌لوک) را نداد و نظری به‌حاضرین اندانعت که 
ببیند گفته سنل وک در آنها چه اثری کرده و دریافت که بعضی ناراضی شدند و 
برخی هم دوچار غبطه گردیده‌اند و رشک آنها دلیل بر این می‌باشد که 
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(سن لو ک) عملی نیکو کرده و گرنه آنها دوچار حسد نمی گردیدند. 

اما چون هنوز هانری سوم تحت تأثیر نظریه سابق» و قضاوت قبلی خحود بود 
نخواست با (سن‌لوک) آشتی کند و گفت: 

- آقا» تازه اگر اینطور باشد شما فقط وظیفةٌ عود را انجام داده‌اید برای اینکه 
همه اصیلزاد گان مکلف هستند که حدمتگزار ما باشند. 

(سن لو ک) گفت تردیدی نیست که تمام رعایا مکلف هستند که حدمتگزار 
شما باشند و هر رعیت از این لحاظ» دینی بر گردن دارد که بايد ادا کند ولی 
متأأسفانه در این عصر قستی از رعایا فراموش کرده‌اند که آنها مدیون شما 
می‌باشند و باید دین خدمتگزاری را ادا نمایند. 

ولی من این فرض را فراموش نکردم و اینک آمده‌ام که دين خود را ادا نمایم 
و بسی مفتخر می‌باشم که شما کماکان» مرا یکی از مدیونین حود بدانید. 

این جواب و لحن فرمانبرداری و تواضع (سن لو ک)؛ حشم هانری سوم را از 
بین برد و قدمی به‌طرف او برداشت و گفت آقا» آیا واقغا شم برای حدمتگزاری 
می آیید ؟ و آیا منظوری دیگر ندارید ؟ و آیا با سمت ایلجی و در دست داشتن 
اعتبارنامه نزد ما نیامده‌اید ؟ 

(سن لو ک) گفت من نمی دانم قبل از اینکه به حضور ملو کانه شرفیاب شو م» 
شما راجم به آمدن من چه فکری می کردید ؟ 

ولی من نه با سمت ایلچی آمده‌ام و نه با در دست داشتن اعتبارنامه و جواز و 
غیره؛ بلکه فقط برای این آمدم که مانند گذشته حدمتگزار پادشاه خود باشم و اینک 
اگر اعلیحضرت امر فرمایند که مرا تیرباران کنند یا به‌قلعه باستیل بیندازند من با 
مسرت مر گ پا حبس را استقبال خواهم کرد زیرا می‌دانم وظیفه خود را به‌انجام 
رسانیده ام و توانستم به‌پادشاه حود بگویم که: ایالت ( آنژو ) یک پارچه آتش است 
و ایالت (تورن) به‌زودی یک پارچه آتش خواهد شد» و ایالت (لاگوین) سر 
راست کرده که ملحق به‌اين دو شود و دوک (دانژو) در مغرب و جنوب فرانسه» 
بدون انقطا ع تحریک و وسوسه می‌نماید . 

هانری سوم گفت آیا خیلی به‌دو ک (دانژو ) کمک می‌نمایند ؟ و هواحواهان 


هانری سوم چه روحیه‌ای داشت؟ ۸ ۱۲۳۲۰۵۷ 


او زیاد شده است؟ 

(سن لو ک) فهمید که در حضور دیگران نباید حقایق را به‌هانری سوم بگوید 
و لذا گفت: 

در هر دوره» هر کس که در قبال قدرت قانونی و حقه مملکت سر بلند 
می کند کسانی پیدا می‌شوند که به‌او ملحق گردند که شاید از بازار آشفته نصیبی 
ببرند و عمده این است که سرچشمه را بگیرند تا اينکه بعد مجبور نشوند جهت 
جلو گیری از سیلاب وسایل بز رگ به کار اندازند. من یقین دارم که حتی:در 
دستگاه دوک (دانژو ) کسانی چون (دوبوسی ) هستند که می کوشند دوک را 
به‌راه راست هدایت نمایند و این بذل مساعی هم تا اندازه‌ای مژثر واقع شده زیرا 
د وک دانژو از شما بسی بیمنا ک است. 

هانری سوم گفت آه... از این قرار این مرد یاغی وحشت هم دارد ؟ 
(سن لوک) گفت: 

-بلی و کدام یاغی است که بر حود نلرزد بهحصوص اگر بداند که باید با 
قدرتی جود قدرت شما پنجه در بیفکند . 

(شیکو ) که آهسته زنخ را نوازش می‌داد با حود گفت معلوم می‌شود که 
(سن لو ک) مردی باهوش است و زود توانست که هانری را از حشم فرود بیاورد 
و آنگاه آهسته به‌هانری سوم گفت تو قدری کنار برو که من بتوانم با (سن‌لوک) 

هانری سوم به‌سایر درباریها توجه کرد و با آنها شرو ع به‌صحبت نمود و 
(شیکو ) حویش را به‌سن لو ک رسانید و لحظه‌ای چند با وی گفت و شنود کرد تا 
اینکه هانری سوم پس از اینکه یک دور اطراف اطاق گشت به (سن لو ک) رسید و 
دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: 

سن لو ک» حال که آمدی حوش آمدی. سن لو ک دست هانری سوم را بوسید 
و گفت -خوشوقتم از اینکه بالاحره ارباب محبوب و تاجدار خود را یافتم. 

هانری سوم گفت ولی من. سن لو ک عزیز » تو را نمی‌یابم» یعنی تو را طوری 
دیگر یافته‌ام زیرا روزیکه تو از اینجا رفتی فربه و بر سر حال بودی و اینک طوری 


۲ / قبل از طوفان 


لاغر شده‌ای که در نظر اول تو را نشناختم. 

در این وقت صدای زنی بلند شد که گفت: شوهر من از غصة مغضوبیت و اینکه 
مورد بی‌مهری قرار گرفته اینگونه لاغر شده است. 

با اینکه زوجه (سن‌لوک) این گفته را با ملایمت و احترام بر زبان آورد 
هانری سوم تکان حورد زیرا وی مانند (او گوست) زمامدار معروف روم که 
نمی توانست صدای رعد را تحمل نماید قادر نبود که صدای (ژان) زوجۀ سن لو ک 
را تحمل کند. 

معهذا برای رعایت نزا کت اصیلزاد گی گفت آه... خانم سن لو ک... این شما 
هستید من هیچ متوجه نشدم که شما نیز اینجا حضور دارید ؟ 

(ژان) برحاست و مقابل پادشاه فرانسه زانو بر زمین زد و شاه او را بلند کرد 
و گفت: 

- خانم برحیزید و من چون هرچه را که مربوط به (سن لو ک) است دوست 
می‌دارم بشما نیز احترام می گذارم. 

(ژان) دست شاه را گرفت و بوسید اما هانری سوم به‌سرعت دست را عقب 
کشید و آنگاه همان دست را اطراف گردن (سن لو ک) حلقه کرد و او را با حود 
به‌طرف آپارتمان حصوصی خویش برد و در راه به‌او گفت (سن‌لوک) عزیز» آیا 
اینک با هم صلح کردیم یا نه؟ 

(سن لو ک) گفت بفرمائید که بخشایش اعطاء شده زیرا من احساس می کنم 
که مورد عفو شاهانه قرار گرفته‌ام. 

(ژان) متحیر بود که آیا همانجا توقف کند یا اینکه برود ولی (شیکو ) به‌او 
گفت: 

-خحانم» یک زن وفادار نباید شوهر را ت رک نماید بهحصوص اگر شوهر او 
در معرص خحطر باشد . 

و سپس (ژان) را در قفای هانری سوم و (سن‌لوک) به‌حر کت در آورد و 
گفت هر جا که آنها می روند شما هم بروید . 


گفتگو درباره دو نفر از فهرمانان مهم این تاریخ که شاید 
خوانن دگان آنها را فراموش کرده‌اند 


در این تاریخ» یک نفر و می‌توانیم بگوئیم دو نفر» هستند که چندی است 
راجم به آنها چیزی نگفته‌ايم و خوانند گان حق دارند از ما بخواهند درباره آنها 
گفتگو نمائیم. 

ما هم با فروتنی دیباچه‌نویسان اعصار قدیم درعواست خوانند گان را اجابت 
می‌نمائيم حاصه آنکه می دانیم که سر گذشت این یک نفر یا دو نفر برای خوانند گان 
دارای اهمیت است. 

یکی از این دو نفر راهبی است فربه» با ابروهای پرپشت و لبهای قطور و سرخ 
رنگ و دستهای بز رگ و سنگین و شانه‌های پهن» که هر قدر ضخامت سینه و 
شانه‌های او زیاد می‌شود برعکس از ارتفا ع گردن وی می کاهد. 

نفر دوم عبارت است از یک رأس الاغ بالنسبه بز ر گ» که دنده‌ها و تهی گاه 


۴ / قبل از طوفان 


او » رفته رفته جاق می شود و حثه دراز گوش مدور می گردد. 

هرچه ایام می گذرد راهب» بیشتر شبیه ب‌یک حیک بز رگ می‌شود که آنرا 
روی دو پایه قرار داده باشند . 

و الاغ هم بر اثر مرور ایام به‌شکل یک گاهواره درمی آید که چهار دوک 
به جای پایه‌ها » زیر آن نهاده باشند! . 

یکی ازاین دو در اطاقی واقم در صومعةٌ (سنت‌ژنویو ) سکونت دارد و در 
آنجا بر کات کسی که صومعه به‌نام او سانحته شده شامل وی می کرد . 

دیگری در اصطبل همان صومعه جا گرفته و وی نیز از بر کات محروم نیست 
برای اینکه پیوسته مقداری علوفه مقابلش ریخته شده و می‌تواند هرجه ميل دارد 
تناول کند. 

آن که در اطاق صومعه ساکن است موسوم به ( گورن‌فلو ) می‌باشد و آن که 
در اصطبل مقیم شده به‌نام (پانورژ) خوانده می‌شود . 

و هر دو» در آن موقع؛ از بهترین سرنوشتی که یک راهب درون صومعه» و 
یک الاغ در داخل اصطبل» ممکن است آرزو کنند برحوردار بودند. 

برای اینکه رهبانان صومعه» طوری از ( گورن‌فلو ) پذیرائی می کردند که 
پنداری او یکی از ارباب انوا ع درجه سوم (طبق افسانه‌های اساطیر ) است و باید 
به وسیله عقاب ( ژوپی‌تر ) و طاوس (ژونون) و کبوتران (زهره) مورد پذیرائی 
قرار بگیرد. 

و چون رهبانان نمی گذاشتند از حیث شکم کوچکترین قصوری در پذیرائی از 
( گورن‌فلو ) راه یابد الاغ او را نیز در اصطبل با خورانیدن مقداری فراوان کاه و 
یونجه و جو فربه می کردند . 

آشپ ز خانه صومعه روز و شب برای تهیه اغذیه از جهت ( گورن‌فلو ) مشتعل بود 
و برای رفع عطش راهب بهترین شراب (بور گونی) را از سرداب صومعه روی میز 

۱-با اینکه شاید تشبیه یک الاغ به‌یک گاهواره در نظر ما زیاد مناسب نیست ولی ما 


برای رعایت امانت در ترجمه به‌عين نقل کردیم و اگر در نظر خوانند گان این کتاب تشبیه 
مزبور؛ نقصان دارد نباید بر مترجم خرده بگیرند. (مترجم) 


گفتگو درباره دو قهرمان / ۲۰۵۵ 


او می آوردند. 

ا گر یک مبلغ مذهبی که به کشورهای دوردست سفر کرده بود تا اینکه دیانت 
مسیح را در آن مناطق توسعه دهد » وارد صومعه می گردید ؛ یا نماینده ای از طرف 
پاپ به صومعه می رسید » همانطوری که امروز سکنه شهرها ؛ بهترین آثار تاریخی 
حود را به‌مهمان حارجی نشان می‌دهند » سا کنان صومعه نیز » ( گورن فلو ) را بأنها 
نشان می دادند و می گفتند که راهب مزبور صاحب سیف‌القلم است و همانطور که 
می تواند مانند (لوقا ) حواری معروف و نویسندۀ یکی از انجیلهای چها رگانه نطق 
کند » قدرت دارد که مانند (سن‌پول) ولی مشهور دیانت عیسوی شمشیر از نیام 
بر کشد و با دشمنان دین مبارزه نماید . 

سکنه صومعه می کوشیدند که ( گورن‌فلو ) را در بهترین ساعات مباهات و 
پیروزی او » یعنی زمانی که پشت میز نشسته» مشغول صرف غذاست به حارحیان 
نشان بدهند . 

و چون شکم ( گورن‌فلو ) بزرگ بود و او نمی‌توانست راحت پشت میز 
بنشیند میزی مخصوص برای او ساخته بودند بدین ترتیب که جلوی میز » یک نیم 
دایره مقعر ایجاد کردند که وقتی گورن‌فلو می‌نشیند شکم او درآن فضای خالی‌جا 
بگیرد و بتواند به‌راحتی صرف غذا کند. 

و وقتی مسافر تازه وارد در قبال قدرت فکین ( گورن‌فلو ) قرین حبرت 
می گردید راهبان صومعه بر خود می‌بالیدند و می گفتند برادر روحانی 
( گورن‌فلو ) کسی است که در یک نوبت می تواند به‌اندازه هشت نفر آدم با اشتها 
غذا بخورد. 

و رئیس صومعه دستها را به‌هم جفت می کرد و نظر به آسمان می‌انداخت و 
به‌تماشاچی بیگانه می گفت هنر برادر روحانی گورن‌فلو فقط در این نیست که 
می‌تواند یک تنه به‌اندازۀ عوج غذا بخورد بلکه در حطابه یکی از نوادر رو زگار 
است و دلم می‌حواست آن شب که گورن‌فلو آن حطابه مهیج را در حمایت از 
دیانت حقه ايراد کرد شما اینجا حضور می داشتید و می‌دیدید که جگونه گفتار 


e‏ ا 
برادر روحانی حون را در عروق به‌جوش می آورد و حود ( گورن‌فلو ) داوطلب 


۶ / قبل از طوفان 


شد که حفتان بپوشد و شمشیر به‌دست بگیرد و در راه عظمتدیانت مسیح جان 
حود را فدا کند. 

ولی گاه اتفاق می‌افتاد که غبار ملالتی بر ناصیهٌ ( گورن‌فلو ) می‌نشست و او 
در فکر فرو می‌رفت» در این موقع جوجه‌های سرخ شده یا به‌سیخ کشیده صومعه» 
روی میز مقابل ( گورن‌فلو ) باقی می‌ماند بدون اینکه برادر روحانی آنها را از 
بشقاب در دهان بگذارد یا از سیخ جدا کند و استخوانهای جوجه را زیر دندانهای 
نیرومند بشکند . 

هم چنین حیوانات صدفی که از (فلاندر ) وارد پاریس می‌شد و به آشپزخانه 
صومعه می‌رسید » روی میز » دست نخورده باقی می‌ماند و ( گورن‌فلو ) از بطریهای 
کر مک ور کف اه اتف مور 

آنوقت راهبان آهسته از اطراف ( گورن‌فلو ) دور می‌شدند و به‌یکدیگر 
می گفتند که برادر روحانی در حال حلسه و یحتمل در حال معراج است و نباید ما 
رشت افکار او را پاره کنیم ! 

پیدایش این عقیده که ( گورن‌فلو ) در خلسه فرو می‌رود یا اينکه نائل 
به‌معراج می گردد سبب شد که راهبان شهرت دادند که ( گورن‌فلو ) یکی از اولیاء 
و شاید از بزر گان است. 

در صورتی که ( گورن‌فلو ) نه در حلسه فرو می رفت و نه نائل به‌معراج می شد 
بلکه به محیط خارح از صومعه فکر می‌نمود و آرزو می کرد که باز از صومعه 
حارج شود و پیاده يا بر پشت (پانورژ) حاده‌ها را در نوردد . 

یکروز که باز ( گورن‌فلو ) به‌تصور راهبان درخلسه فرو رفته بود و رهبانان 
برای اینکه مزاحم تفکرات روحانی او نشوند دور گردیدند رئیس صومعه در کنار 
( گورن‌فلو ) باقی ماند و وقتی سکوت و تفکر برادر روحانی بیش از حد طول 
کشید رئیس صومعه با احترام و ملایمت دست او را گرفت و گفت برادر روحانی 
عزیز در چ۹ فکر هستید ؟ 

( گورن‌فلو ) چشمهای خود را که بر اثر فربهی صورت و گردن کوچک شده 
بود به‌صورت رئیس صومعه دوخت و گفت آیا مرا می گوئید ؟ 


گفتگو درباره دو قهرمان ۳۲۰۵۵۷ 


رئیس صومعه گفت بلی برادر روحانی عزیز» شما را می گویم و می‌پرسم در 
چه فکر هستید ؟ ( گورن‌فلو ) گفت‌من مشغول تهیه یک موعظه می‌باشم. رئیس 
صومعه گفت آفرین» و لابد موعظه شما شبیه به خطابه ایست که آن شب ایراد 
نمودید ؟ 

هر دفعه که صحبت از این حطابه به‌میان می آمد ( گورن‌فلو ) متأثر می‌شد که 
جرا در آن شب خحطابه حود را ننوشت و نسخه‌ای از آنرا نگاه نداشت که بتواند در 
مواقع دیگر بدان مراجعه کند. 

چون با وجود تمام تعریفها و تمجیدهائیکه مستمعین از آن خطابه می کردند 
( گورن‌فلو) حتی یک جمله از آنرا به حاطر نمی آورد و نمی‌دانست آن شب چه 
گفته بود . 

بر خوانند گان ما پوشیده نیست که چرا ( گورن‌فلو ) آن خطابه را به‌یاد 
نمی آورد زیرا به‌طوریکه می‌دانید حطابه مزبور را در آنشب (شیکو ) ايراد کرد نه 
( گورن‌فلو ) و وقتی شیکو در لباس ( گورن‌فلو ) آن نطق را بر زبان می آورد 
( گورن‌فلو ) خواب بود . 

معهذا از بس گفتند که حطابه آنشب ( گورن‌فلو ) در نوع خود بی‌نظیر بوده 
راهب مزبور پقین حاصل کرد که حود او حطابه مزبور را بر زبان آورده است. 

و آنروز پس از اینکه رئیس صومعه پرسید آیا موعظ شما شبیه به حطابه آنشب 
ست؟ ( گورن‌فلو) آهی کشید و گفت من متأسفم که چرا آن شب خطابه حود را 
ننوشتم و آن را نگاه نداشتم. 

رئیس صومعه گفت برادر روحانی شخصی جون شما که مظهر فصاحت و 
بلاغت است احتیاجی به نوشتن موعظه و حطابه حود ندارد زیرا شما به محض اینکه 
دهان باز کنید از عالم غیب کلمات بر زبان شما جاری می گردد و تأثیر کلام شما 
هم ثابت می کند که هر چه می گوئید از عالم غیب و ماسوی می‌باشد . 

( گورن‌فلو ) گفت آیا واقعاً شما عقیده دارید آنچه من می گویم از عالم غیب 
به‌من الهام می‌شود ؟ 

رئیس صومعه گفت لعنت بر کسی که تردیدی در این قسمت داشته باشد . 


۸ / قبل از طوفان 


ولی با اينکه اشخاص شکاک به‌قول رئیس صومعه در خور لعن بودند خود 
( گورن فلو ) اطمینان نداشت که از عالم غیب چیزی به‌او الهام می‌شود و نظر به‌اینکه 
او را به‌عنوان یک حطیب بز رگ شناخته بودند حویش را وامی‌داشت که مورعظه‌ای 
تهیه کند و حطابه‌ای آماده نماید ولی هر جه بیشتر می‌اندیشید » کلمات و حملات 
موثر و آتشین کمتر به‌ذهن او راه می‌یافت. 

و اما آنروز بعد از اینکه رئيس صومعه به‌او فهمانید که وی احتیاجی ندارد که 
قبلاً موعظه خود را تهیه کند و بنویسد؛ و هر وقت دهان بگشاید فی‌البدیهه» 
جملات و معانی به‌نظرش خواهد رسید ( گورن‌فلو ) از جا برحاست و به‌طرف 
اصطبل روانه شد . 

در آنجا ( گورن‌فلو ) با مسرت الاغ خود (پانورژ) را نگریست و دراز 
گوش که صاحب خود را شناخحت شرو ع به‌عرعر کرد و وقتی ( گورن‌فلو) 
انگشتهای خود را وارد پشمهای پرپشت الاغ نمود مسرت الاغ به‌پایه‌ ای رسید که 
از عرعر باز ایستاد و روی زمین غلطید . 

رئیس صومعه و دو سه نفر از بز ر گان آن مؤسسه نیز با ( گورن‌فلو ) به‌اصطبل 
رفتند و برای جلب محبت برادر روحانی به‌الاغ او نان شیرینی و بیسکویت 
خورانید ند . 

و درا گوش که برحلاف صاحب خود در عالم خلسه فرو نمی رفت و مجبور 
نبود برای حفظ شهرت و مرتبه» موعظه تهیه کند با اشتهای کامل نانهای شیرینی و 
پیسکویت را حورد و یک مرتبه دیگر عرعر را سر داد تا بنهماند که او» حویش را 
سعاد تمندترین الاغها می‌داند . هنگامیکه ( گورن‌فلو ) الاغ را نوازش می‌داد رئیس 
صومعه با دقت برادر روحانی را می‌نگریست و آهسته به‌دو سه نفر دیگر که با وی 
بودند گفت نگاه کنید برادر روحانی ما چقدر ساده و حوش قلب است و فقط 
آنهائی که براستی نیرومند هستند و شخصیت بز رگ دارند می‌توانند اینقدر ساده و 
حوش قلب جلوه نمایند . 

( گورن‌فلو ) شنیده بود که در زبان لاتینی وقتی بخواهند بگویند (بلی) 
می گویند (ایتا ) و برای اینکه بفهماند که او به‌زبان لاتینی صحبت می کند بعد از 


گفتگو درباره دو قهرمان / ۲۰۵۹ 


هر جمله می گفت (ایتا ). 

در آن لحظه هم پس از اینکه تمجید رئیس صومعه را شنید گفت (ایتا ) یعنی 
بلی. 

رئيس صومعه که دید برادر روحانی حتی بعد از نوازش دادن آلاغ از کسالت 
و اندوه بیرون نیامد گفت برادر عزیز شما خیلی کار می کنید و افراط در کارهای 
روحانی سبب اندوه قلب شما می گردد آیا همینطور است؟ 

( گورن‌فلو ) جوابی را که شیکو به‌هانری سوم داد بر زبان آورد و گفت جه 
عرض کنم. 

رئیس صومعه گفت شاید اغذیه ما آنطور که باید مطلوب طبع شما نیست و 
ذائقۂ شما غذاهائی دیگر می‌طلبد اگر چنین است بگوئید تا آشپز صومعه را عوض 
نمائیم. 

برادر روحانی در جواب گفت من از غذاهای صومعه شکایتی ندارم و 
نوازش الا غ ادامه داد . 

رئیس صومعه که دید برادر روحانی دراز گوش را می‌نوازد گفت نکند که 
میل به‌مسافرت در شما بیدار شده باشد ؟ ( گورن‌فلو ) آهی کشید و سکوت کرد. 

رئیس صومعه روی رگ حساس ( گورن‌فلو ) انگشت نهاده بود زیرا واقعاً او 
آرزوی مسافرت و دیدن آفاق وسیع را داشت و در آرزوی لذتی بود که حتی یک 
زند گی مقرون به‌سعادت از آن نوع که ( گورن‌فلو ) در صومعه می گذرانید 
نمی توانند حبران لذت آزادی را بکند . 

یکی از راهبان جوان بعد از اينکه دو مرتبه جلوی حرف خود را گرفت 
بالاحره گفت: 

-من تصور می کنم که سکونت در صومعه برادر روحانی ما را حسته کرده 
است. 

( گورن‌فلو ) گفت (ایتا ). ولی برای اینکه سوء تفاهم نشود افزود: من از 
سکونت در صومعه کسل نمی‌شوم ولی می‌بینم که برای این آفریده شده‌ام که در 
چهارراهها و خیابانهای شهر مبارزه سیاسی بکنم یا اینکه در وسط میدانهای عمومی 


۰ / قبل از طوفان 


مردم را ارشاد نمایم. 

و در حال گفتن این کلمات؛ از چشمهای ( گورن‌فلو ) برق درحشید زیرا 
به یاد حوشی‌هائی افتاد که در خارج از صومعه به‌اتفاق (شیکو ) کرده بود و لذت 
اغذیه‌ای که در مهمانخانه صرف نمود از ذائقه‌اش فراموش نمی گردید . 

( گورن‌فلو) از شب (اتحادیه مقدس) و به‌عبارت بهتر از صبح روز بعد که 
به‌صومعه بر گشت دیگر از آنجا حارج نشد و او را نگذاشتند که عارج شود و 
یکی از علل ممانعت از حروج ( گورن‌فلو ) این بود که پس از اینکه هانری سوم 
رئیس اتحادیه مقدس گردید رهبانان صومعه احتیاط را پیشتر نمودند. 

اگر ( گورن‌فلو ) می‌حواست از صومعه حارج شود به‌طور حتم تمام درها 
به‌رویش بازمی گردید زیرا وی آنقدر نفوذ داشت که مقررات عادی شامل او 
نمی‌شد . 

ولی روزی که به صومعه بر گشت به‌او گفتند که رئیس صومعه گفته کسی از 
آنجا حارج نشود و او هم اطاعت کرد زیرا معتاد شده بود که از مقررات صومعه 
اطاعت نماید . 

اما عاقبت روزی فرا رسید که رئیس صومعه متوجه شد ( گورن‌فلو ) طوری 
غمگین است که نه فقط به‌اندازه هشت نفر آدم با اشتها نمی‌تواند » در یک وعده» 
غذا بخورد بلکه به‌زحمت به‌قدر پنج نفر غذا تناول می‌نماید . 

لذا به‌او گفت برادر روحانی با استعداد ذاتی هیچکس نباید مخالفت کرد و 
شما برای این آفریده شده‌اید که مانند حضرت مسیح در جاده‌ها و شوار ع و بالای 
تپه‌ها مردم را به‌راه راست هدایت نمائید . 

و من اگر بیش از این شما را در صومعه نگاهدارم قطع نظر از اينکه روح شما 
را خفه خواهم کرد مانع از موفقیتهای بز رگ مذهبی شما خواهم شد بنابراین بروید 
و طبق استعداد ذاتی خود رفتار کنید ولی زنهار» که متوجه جان عزیز و گرانبهای 
حود باشید و سالم نزد ما برگردید که بتوانیم در روز بزرگ (جشن خدا ) مراسم 
آنروز را با حضور شما انجام بدهیم. 

( گورن‌فلو) گفت (ایتا) اما یادش آمد که وقتی از صومعه بیرون رفت تا 


گفتگو درباره دو قهرمان / ۲۰۶۱ 


موقعیکه بتواند به وسیله وجوه بريه امرار معاش کند نیازمند به‌پول می‌باشد و 
به رئیس صومعه گفت قدری پول به‌من بدهید . 

رئیس صومعه رفت و کیسه بزرگی را که تا نیمه آن پول بود آورد و 
( گورن‌فلو ) دست فربه عود را درون کیسه کرد و یک چنگ پول از کیسه 
به جیب فراخ خویش منتقل نمود و گفت وقتی من بر گشتم خواهید دید که برای 
صومعه چقدر پول و هدایا خواهم آورد. 

رئیس صومعه گفت امیدوارم سفر شما به‌عیر باشد ولی اينک که قصد دارید 
بروید آیا قسمتی از تفکرات روحانی حود را به‌ما نمی گوئید تا اینکه ما هم از 
حلسه‌های شما سودمند شویم. 

( گورن‌فلو) گفت چرا» من قسمتی از تفکرات خود را به‌شما می گویم ولی 
یک شرط دارد ؟ 

رئیس صومعه گنت شرط آن چست؟ ( گورن‌فلو ) گفت نزدیک بیائید تا 
اینکه دیگران آنرا نشوند رئیس صومعه نزدیک رفت و گورن‌فلو گفت یکی از 
اندیشه‌های من این می باشد : 

( آفتی که به‌غله حمله‌ور می‌شود غافل از این است که بهحود حمله‌ور 
می گردد ). 

رئیس صومعه بعد از شنیدن این کلام با وجد و سروری زیاد بانگ بر آورد 
آفرین... آفرین... این از کلماتی بود که من کمتر نظیر آنرا شنیده‌ام. 

حضار هم شنیده یا نشنیده در نشاط و تحسین رئیس صومعه شریک شدند و 
بانگهای تقدیر و تمجید بر آوردند. 

( گورن‌فلو) گفت پدر روحانی آیا اینک من آژاد هستم و می‌توانم بروم یا 
نه؟ رئیس صومعه گفت بلی برادر عزیز شما آزاد هستید ... بروید... و مردم را 
به‌راه راست... طبق فرموده مولای ما حضرت مسیح هدایت نمائید . 

( گورن‌فلو ) درا زگوش خود را پالان زد و با کمک دو نفرا ز راهبان 
نیرومند صومعه سوار بر (پانورژ) گردید و ساعت هفت بعد از ظهر از صومعه 
حارج شد . 


۲ / قبل از طوفان 


آنروز» روزی بود که (سن‌لوک) بعد از مدتی دوری از دربار» از کاخ 
(مریدور ) به‌پاریس مراجعت کرد و به‌طوری که دیدیم به‌دربار رفت ورود او 
به ضمیمه خبرهائی که از ( آنژو ) می‌رسید در پاریس سبب هیجان گردی؛ 

( گورن‌فلو ) از خیابانی گذشت و وارد خیابانی دیگر شد و از مقابل صومحه 
(ژا کوبن) عبور کرد و ناگهان (پانورژ ) تکان حورد زیرا بکدست زورمند» روی 
پشت الا غ؛ فرود آمد. 

( گورن‌فلو ) ترسید و گفت کیست؟ صدائی که به گوش ( گورن‌فلو ) آشنا 
آمد جواب داد من دوست شما هستم. 

( گورن‌فلو ) عواست بر گردد و این دوست را بشناسد اما اولا به‌مناسبت 
فربهی زیاد نتوانست که گردن را ب رگرداند و ثانیاً ترسید که هر گاه از کمر 
بر گردد» تعادل حود را روی دراز گوش از دست بدهد و به‌زمین بیفتد . 

زیرا ( گورن‌فلو ) مانند دریانوردان که هر دفعه چند روز در خشکی 
می گذرانند در باز گشت به کشتی» باند مدتی بگذرد تا اینکه معتاد به‌راه رفتن در 
کشتی شوند او نیز هر بار که بعد از چندی متار که» سوار الاغ می گردید بیم 
داشت تعادل را از دست بدهد و به‌زمین بیفتد . 

لذا بدون اینکه روی حود را بر گرداند پرسید شما که دوست من هستید از من 
چه می خواهید ؟ 

صدای آشنا گفت برادر روحانی آیا ممکن است بگوئید که آدرس مهمانخانه 
( کورن‌دابون‌دانس) کجاست؟ 

از شنیدن این نام ( گورن‌فلو ) از مسرت مرتعش شد زیرا مهمانخانه‌ای که 
به‌زبان آشنا حاری می‌شد همان مهمانخانه بود که ( گورن‌فلو ) در آن روزها و 
شبهائی را به‌حوشی گذرانید . 

این بود که بانگ بر آورد آقای شیکو آیا خود شما هستید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی خود من هستم وبه‌طرف صومعه می رفتم که شما را ملاقات 
کنم ولی دیدم که شما از صومعه حارج شدید و تا وقتی که در مجاورت صومعه 
حر کت می کردید من اظهار آشنائی ننمودم که مبادا برای شما اسباب زحمت شوم 


گفتگو درباره دو قهرمان ۲.۰۶۰.۳ 


ولی حال که از صومعه دور شده ایم می‌توانم اظهار آشنائی بکنم... حوب... راهب 
حقه‌باز جرا لاغر شده‌ای؟ 

(شیکو ) از عقب درا زگوش» جلوی آن آمد به‌طوری که ( گورن‌فلو ) او را 
دید و گفت ولی شما آقای شیکو » چاق شده‌اید ؟ 

(شیکو) گفت من تصور می کنم که ما دو نفر به‌همدیگر حوش آمد می گوئیم 
زیرا نه تو لاغر شده‌ای و نه من جاق. 

( گورن‌فلو ) گفت ولی آقای (شیکو) این چیست که بر دوش گرفته‌اید ؟ 

(شیکو ) گفت این عبارت از یک شقه از گوشت گوزن می‌باشد که من از 
هانری سوم دزدیده‌ام و قصد دارم که آنرا کباب کنیم و بخوریم. 

( گورن فلو) را آب در دهان حاری شد و گفت آقای شیکو شما همان دوست 
حوش مشرب و حوش گذران همیشگی هستید ولی علاوه بر باری که روی دوش 
حمل می کنید زیر بالاپوش شما در دست چپ نیز چیزی به‌نظر می رسد ؟ 

(شیکو) گفت برادر روحانی آنچه زیر بالاپوش من می‌بینی یک سبو از 
شراب قبرس است که از بهترین شرابهای اروپا می‌باشد و این شراب را یکی از 
سلاطین برای پادشاه فرانسه فرستاده و این سبوی آنهم نصیب من گردیده است. 

وقتی ( گورن‌فلو ) دانست که علاوه بریک شقه گوشت گوزن (شیکو ) یک 
سبو از شراب قبرس نیز دارد طوری به‌سرور در آمد که نتوانست از حوانند گی 
حودداری کند و با صدائی که شیشه‌های منازل اطراف را به‌لرزه در آورد شرو ع 


به حوآندن این اشعار نمود : 


مسوسیسقی دارای شور و یجان اسست 
افا وس مخ اند ےا کے اد 
کا دارای روايح لطيفهمستند 
اما توق نت را دی 
بالا ى رمات اس جاتى فاوخ وذدارة 


۴ / قبل از طوفان 


اماد سس معا ان تی رسد 
در صورتی که شراب وارد دهان می شود 
شور و هیحان‌و بوی حوب دارد و می‌توان آنرا لمس کرد 
من شراب را که سابل آشامیدن است 
از موسیقی و گلها و آسمان بیشتر دوست می‌دارم 


این اولین مرتبه بود که ( گورن‌فلو ) تقریباً بعد از مدت یک ماه آواز 


,۱۴ 
چگونه سه نفر از قهرمانان این کتاب از (مریدور) تا پاریس 
مسافرت کر دند 


( گورن‌فلو ) و (شیکو) را به‌حال حود می گذاریم که به‌طرف مهمانخانه و 
میخانه ( کورن‌دابون‌دانس) بروند و ( گورن‌فلو ) که به‌اتفاق شیکو سوار بر الاغ 
به‌سوی آن مهمانخانه می‌رفت مثل دفعات گذشته نمی دانست که (شیکو ) بدون علتی 
مخصوص او را به آنجا نمی‌برد بلکه تصور می‌نمود که منظور (شیکو ) فقط اکل و 
شرب و حوش گذرانی است. 

اینک برمی گردیم به آقای (مون‌سورو ) که به‌وسیله تخت‌روانی که چند نفر 
پیاده آنرا حمل می کردند راه پاریس را پیش گرفته بود. 

برای (مون‌سورو ) اشکالی نداشت که تخت‌روان خود را با مال حمل کند 
ولی می ترسید که تکان مال زخمهای او را بگشاید و در راه تلف شود . 

برای (دوبوسی) که سوار بر اسب از ( آنژو ) به‌حر کت در آمد که به‌طرف 


۶ / قبل از طوفان 


پاریس برود اشکالی نداشت که در راه خود را به (مون‌سورو ) و (دیان) برساند. 

زیرا وقتی یک سوار یک کاروان پیاده را تعقیب می کند حطری که برای 
سوار وجود دارد نرسیدن به‌پیاد گان نیست بلکه این حطر هست که از آنها بگذرد 
و جلو بیفتد. 

آخر بهار یعنی ماه مه بود و روزها بهحصوص در وسط روز» هوا خیلی گرم 
قا 

هنگام ظهر (مونسورو ) امر کرد که کاروان در بیشه‌ای واقع در کنار جاده 
توقف کند و برای اینکه هیچ یک از افراد کاروان در جاده نماند خود او نظارت 
نمود تا همگی در پیشه جمع شدند. 

در آنجا که (مون‌سورو) و اطرافیان او بودند جاده دیده نمی‌شد و اگر 
کسی از جاده می گذشت نمی‌توانست انها را ببیند . 

( مون‌سورو) از این جهت احتیاط می کرد که تا آنجا که ممکن است خبر 
عزیمت او به‌پاریس دیرتر به‌اطلاع دوک (دانژو ) برسد . 

و چون خواربار کافی» با حود آورده بودند احتیاح نداشتند که آنروز برای 
تحصیل غدا به‌قراء و قصبات یا مهمانخانه‌ها مراجعه نمایند . 

در حالیکه (مون‌سورو ) و دیان و (هودوئن) جراح و ( گرترود ) حدمتکار 
دیان در آن بیشه استراحت می کردند (دوبوسی) سوار بر اسب از مقابل بیشه 
شاه 

ولی (دوبوسی) مردی نبود که بدون تحقیق از جاده‌ای که می‌دانست محبوبه 
او از آنجا می گذرد عبور نماید و به‌هر قریه که می رسید از روستائیان می‌پرسید 
که آیا کاروانی را به‌این شکل و دارای این مشخصات دیدید که از اینجار عبور 
کند یا خیر ؟ 

و وقتی روستائیان جواب مثبت می دادند دوبوسی به‌راه می‌افتاد و به‌قریه پا 
مهمانخانه ای دیگر می‌رسید و تحقیق خود را تجدید می کرد و در راه نیز بعد از 
وصول به‌بالای هر تبه قدری توقف می‌نمود و نظری عمیق به‌نحط سیر جاده 
می‌اندانعت که بداند آیا کاروان محبوبه حود را می‌بیند یا نه؟ 


چگونه سه نفر از قهرمانان .... ۲۰۶۷ 


یک مرتبه (دوبوسی) متوحه شد که کاروان مزبور در راه ناپدید شد زیرا 
مسافرینی که از طرف دیگر می آمدند می گفتند که چنین کاروانی را در راه 
ندیده اند . 

و بعد از اینکه به قصبه موسوم به (لافلش ) رسید در آنجا هم اطلاعی از کاروان 
مزبور به‌دست نیاورد . 

آنوقت به‌یاد آورد که در راه وقتی از یک بیشه می گذشت اسب او شیهه 
کشید و با منخرین هوای یک طرف بیشه را بوئید و این موضو ع نشان می دهد که 
مسافرین در راه توقف کرده‌اند و او که از این موضو ع مستحضر نبوده جلو افتاده 
و اینک باید صبر کند تا اینکه مسافران از عقب برسند. 

(دوبوسی) نقشه کوچکی بدین ترتیب طرح کرد که در میخانه‌ای مقابل 
مهمانخانه که بهترین مهمانخانه قصبه است توقف کند چون می‌دانست هر گاه 
(مون‌سورو ) به آن قصبه پیاید بدون تردید مهمانخانه مزبور را برای سکونت انتخاب 
خواهد کرد زیرا بهتر از آن» در قصبه مزبور» جای توقف برای مسافرین محترم 
وحود ندارد. 

(دوبوسی) اسب خود را در اصبطل میخانه بست و سپرد که علیق کافی به آن 
جانور بخورانند که عستگی اسب رفع شود زیرا چهارپایان و به حصوص اسبها» 
به‌وسیله حوراک رفع حستگی می کنند و قوای آنها تجدید می‌شود و خود 
(دوبوسی) کنار یک پنجره میخانه نشست و حویش را در عقب یک قطعه پارچه که 
پرده به‌شمار می آمد پنهان کرد و مهمانخانه مقابل را تحت نظر گرفت. 

ساعت چهار بعد از ظهر یک جلودار آمد و مقابل مهمانخانه توقف کرد و 
گفت قصد دارد چند نفر از روستائیان محل رابرای حمل یک تخت‌روان اجیر کند. 

نیم ساعت دیگر کاروان مسافرین وارد همان مهمانخانه گردید و (دوبوسی) 
دید که (مون‌سورو) روی یک تخت‌روان دراز کشیده و چهار نفر آن را حمل 
می کنند و چهار نفر دیگر در طرفین تخت‌روان حر کت می‌نمایند و معلوم است که 
این چهار نفر» با عده‌ای که حامل تخت‌روان هستند به‌نوبه آنرا حمل می‌نمایند و 
هر دسته که حسته شد جای خویش را به‌دسته دیگر وامی گذارد . 


۸ / قبل از طوفان 


(دیان) و (هودوئن) جراح و ( گرترود) سوار بر اسب با تخت‌روان 
می آمدند و (دوبوسی) متوجه شد که (مون‌سورو ) قبل از وصول به‌هر منزل یک 
جلودار را پیش می‌فرستد که هشت نفر از روستائیان را تا منزل بعد برای حمل 
تخت روان احير کنند . 

و گرچه این نوع مسافرت برای کیسه (مون‌سورو) گران تمام می‌شد ولی 
وی به‌هزینه سفر اهمیت نمی‌داد و دلش خوش بود که (دیان) را از دوک 
(دانژو ) دور می کند و به‌پاریس می‌برد. 

تخت روان را وارد مهمانخانه کردند و وقتی (دیان) خواست وارد شود عمداً 
عقب ماند و نظری عمیق به‌اطراف انداحت و مثل این بود که در حستجوی کسی یا 
حیزی است. 

(دوبوسی) خواست خود را نشان بدهد ولی حزم مانم گردید چون در آنجا 
همة حدمۀ مهمانخانه و روستائیان او را می‌دیدند و این بیاحتیاطی ممکن بود سبب 
محو (دیان) گردد. 

بعد شب فرارسید و (دوبوسی) امیدوار بود هنگام شب جوان جراح از 
مهمانخانه حارج شود یا اینکه (دیان) کنار یکی از پنجره‌ها نمایان گردد . 

تا ساعت ٩‏ بعد از ظهر (دوبوسی) در حالی که بالاپوش را برحود پیچیده 
بود کنار خیابان انتظار می کشید بدون اینکه بداند در انتظار چیست؟ 

در این ساعت» جلوداری که قبلاً آمده بود از مهمانخانه حارج شد و دستوری 
صادر کرد و چند دقیقه دیگر هشت باربر روستائی وارد مهمانخانه شدند و آنوقت 
(دوبوسی) دریافت که (مون‌سورو ) قصد دارد شب مسافرت کند و این فکر را 
پسندید . 

زیرا هنگام شب هوا حنک بود و کاروان مسافرین می توانست بهتر راهپیمائی 
کند. 

از آن گذشته» در موقع شب» دوبوسی بیشتر امیدواری داشت که در راه 
(دیان) را ملاقات کند . 

شبی خوش و هوائی حنک بود و ستا رگان در آسمان می‌در عشیدند و نسیم؛ 


چگونه سه نفر از قهرمانان .... ۲۰۶۹ 


روایح علفها را می آورد باربران اول تخت‌روان را از مهمانخانه حارج کردند و در 
قفای آنها دیان و جوان جراح و ( گرترود ) آمدند. 

(دیان) قبل از اینکه عقب تخت‌روان به‌راه بیفتد توقف کرد و باز نظری عمیق 
ها راف ندا خت اما( موا ورو اورا ھا زو و رن وان عون گرو 
به تخت روان ملحق شود . 

چهار نفر باربر ید کی مشعلها را افروختند که راه را روشن کنند و این 
موضو ع هم سبب رضایت خحاطر (دوبوسی) شد چون دید که دیگر کاروان را گم 
نخواهد کرد و همه وقت به‌وسیله مشعلها از راه دور آنها خواهد یافت. 

(دوبوسی) وارد اصطبل میخانه شد و اسب را زین کرد و سوار شد و به‌راه 
افتاد . 

در راه (مون‌سورو ) پیوسته‌با (دیان) صحبت کرد که‌نگذارد او از 
تخت‌روان دور شود و صحبتهای او بر محور واقعه گرمخانه دور می‌زد و برای 
(مون‌سورو ) این موضوع آنقدر وسعت نداشت که هرچه می گفت باز بتواند 
چیزهائی دیگر راجع به آن بگوید . 

و اما (هودوئن) جراح و ( گرترود) با یکدیگر قهر بودند و بی آنکه صحبت 
کنند راه می‌پیمودند. 

علت نقار طرفین این بود که (هودوئن) مانند گذشته نسبت به( گرترود ) 
ابراز عشق نمی‌نمود زیرا دیگر احتیاحی نداشت با وی معاشقه نماید . 

چون جوان حراح از این جهت با ( گرترود ) معاشقه کرد که وسائل ملاقات 
(دوبوسی) و (دیان) را تسهیل کند و بعد از اينکه آن دو» عاشق یکدیگر شدند 
جوان جراح وظیفه حود را حاتمه یافته تلقی کرد در صورتی که ( گرترود ) تصور 
می‌نمود که (هودوئن) او را برای حود وی می خحواست نه برای تهیه وسائل آشنائی 
دیان با (دوبوسی). 

باری کاروان (مون‌سورو) در حالیکه مرد مجروح بدون انقطا ع واقعه 
گرمخانه را تجدید می کرد و ( گرترود ) نسبت به(هودوئن) قهر بود به‌راه ادامه 
می‌داد تا اينکه (دوبوسی) لازم دانست حضور خود را به‌اطلاع جراح بررساند . 


۰ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) دارای سوتکی بود از نقره که صدای ریز و نافذی داشت ودر 
خانه هر وقت که می خواست خدمه و حانوران خود را احضار نماید آن سوت را 
می‌نوانعت. 

چون (دوبوسی) مانند اغلب اشراف آن دوره سگهای شکاری و عقاب ترییت 
می کرد و همچنین عاشق اسبهای حوب بود. 

و وقتی در حانه صدای سوتک برمی حاست خحدمه و سگهای شکاری 
می دویدند و عقابها در اطاق یا قفس خود جست و خیز می کردند و اسبهای اصیل 
در اصطبل گوشها را تیز می نمودند . 

به محض اينکه (هودوئن) صدای سوت را در ظلمت شب شنید شنانعت و 
(دیان) مرتعش شد و نظری با هودوئن مبادله کرد و (هودوئن) به‌اشاره به‌او 
فهمانید که سوت مزبور از (دوبوسی) می‌باشد و برای اينکه در ذهن زن جوان 
شبهه‌ای باقی نماند مرد جراح حویش را به (دیان) نزدیک کرد و گفت این اوست. 

(مون‌سورو ) بانگ بر آورد خانم با شما که حرف می‌زند ؟ 

(دیان) گفت کسی با من حرف نمی‌زند (مون‌سورو ) گفت من | کنون فهمیدم 
که شخصی به‌شما نزدیک شد و چیزی به‌شما گفت. 

(دیان) گفت این شخص آقای (هودوئن) است و آیا شما نسبت به آقای 
(هودوئن) هم حسود هستید ؟ (مون‌سورو) گفت نه ولی من از نجوی بدم می آید 
و دوست می‌دارم که همه بلند صحبت کنند . 

( گرترود ) به کمک خانم خود آمد و گفت ولی بعضی از چیزها هست که 
نمی‌توان در حضور آقای کنت بر زبان آورد (مون‌سورو) گفت برای چه شما 
نمی توانید بعضی از مطالب را در حضور من بگوئید ؟ 

( گرتردو ) گفت آقا به‌دو علت نمی توان هر مطلبی را در حضور آقای کنت 
بر زبان آورد اول اینکه بعضی از مطالب مورد توجه شما نیست و دوم اینکه بعضی 
از مطالب خیلی‌موردتوحه شماست. 

(مون‌سورو) گفت مطلبی که آقای (هودوئن) | کنون به‌نحانم گفت از نوع 
کدام یک از این دو دسته بود ؟ اینمرتبه جوان جراح به‌سخن در آمد و گنت آقای 


چگونه سه نفر از قهرمانان .... / ۲۰۷۱ 


کنت» این مطلب از نو ع مطالبی بود که حیلی مورد توحه شما می‌باشد . 

(مون‌سورو ) غرشی کرد و گفت من هم اکنون باید بفهمم که شما به‌حانم چه 
می گفتید و این چه مطلب بود که می‌بایست آهسته گفته شود و من آنرا نشنوم. 

جراح گفت آقای کنت» من به‌حانم می گفتم که اگر شما اینطور ابراز هیحان 
نمائید و اینگونه عود را بخورید و لحظه به‌لحظه عشمگین شوید من دیگر مسئول 
معالجه و حفظ حیات شما نخواهم بود برای اینکه هنوز ثلث راه پیموده نشده شما 
زند گی را بدرود خواهید گفت. 

آنهائی که در روشنائی مشعلها (مون‌سورو ) را می‌دیدند مشاهده کردند که 
رنگ از صورت او پرید و مانند گچ‌سفید گردید و همین وقت جراح» آهسته 
به (دیان) گفت او در عقب منتظر شماست و قدری حر کت اسب خود را بطئی کنید 
تا به‌شما پرسد . 

با اینکه جراح خیلی آهسته صحبت کرد (مون‌سورو ) زمزم تکلم را شنید و 
طوری سوء ظن بر او غلبه نمود که سر را یک مرتبه بر گردانید که ببیند (دیان) او 
را تعقیب می کند یا نه؟ 

ولی (دیان) هنوز دور نشده بود و عقب تخت‌روان می آمد و جراح گفت 
آقای کنت» اگر یک مرتبه دیگر اینطور خود را بر گردانید زحمهای شما باز و 
خونریزی شرو ع خواهد شد و من صریح می گویم که نخواهم توانست جلوی 
حونریزی را بگیرم. 

بعد جوان جراح برای اینکه به‌دیان فرصت بدهد که عقب بماند از اسب فرود 
آمد و عنان اسب خود را به( گرترود ) داد و به تخت‌روان نزدیک گردید و گفت 
آقا اجازه بدهید که من نبض شما را معاینه کنم. 

(دیان) عقب ماند و پنج ثانیه دیگر دوبوسی به‌او ملحق شد آن دو جوان وقتی 
هم رسیدند طوری از یکدیگراستقبال کردند که تا چند لحظه فرصت نداشتند 
چیزی بگویند تا اينکه (دوبوسی) سکوت را شکست و گفت به‌طوریکه می‌بینی 
دیان عزیز » همینکه تو به‌راه افتادی من تو را تعقیب نمودم. 

(دیان) گفت (دوبوسی) عزیز اگر من می‌دانستم که تو همواره» اینطور» 


۲ / قبل از طوفان 


نزدیک من هستی روزها و شبهای من سعادت بخش ترین ایام ولیالی می شد . 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز من همواره نزدیک تو خواهم بود ولی روز 
نمی توانم حود را به‌تو برسانم برای اینکه در ساعات روز اگر به‌تو ملحق شوم او ما 
را خواهد دید. 

(دیان) گفت دوبوسی عزیز لزومی ندارد که تو در ساعات روز به‌من ملحق 
شوی بلکه کافی است که از دور ما را تعقیب نمائی و من به‌همین خوشدل هستم که 
از فاصله بعید پر کلاه تو» یا بالاپوش یا دستمال تو را می‌بینم زیرا هر نشانه‌ای که 
از تو به‌چشم من برسد گواهی می‌دهد که تو نزدیک من هستی و مرا دوست 
می‌داری. 

و هنگامیکه روز فرود می آید و مه آبی رنگ شب می‌رود که بر آفاق مستولی 
شود باز کافی است که من از دور شبح تو را مشاهده کنم تا بدانم که با فرود آمدن 
شب» برای من بوسه می‌فرستی و تا صبح روز دیگر نیکبخت خواهم بود ... 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز چرا سکوت کردی» حرف بزن» تو را به‌عدا 
حرف بزن» تو خود نمی‌دانی که حداوند جه صدای نمکین و روحبخشی به‌تو داده 
و آهنگ این صدابر جان و قلب من چه می کند ؟ 

(دیان) گفت و هنگامیکه ما شب مسافرت می کنیم (و من تصور می کنم بعد 
ازاین هر شب مسافرت خواهیم کرد زیرا مون‌سورو می گوید هوای حنک شب 
برای زخم او مفید است) من مانند امشب ح رکت اسب خود را آهسته می کنم و 
عقب می مانم تا اینکه بتوانم گاهی تو را مشاهده کنم و برای تو حکایت نمایم که از 
صبح تا شام جز به‌تو به‌هیچ چیز فکر نمی کردم. 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز اگر بدانی که من چقدر تو را دوست می‌دارم... 
اگر بدانی که جگونه اوتار وجود من پر از محبت تو می‌باشد ؟ 

(دیان) گفت دوبوسی عزیز» ما دو نفر به‌قدری یکدیگررا دوست می‌داریم 
که حتی دور از هم ولو اینکه نتوانیم با هم صحبت کنیم نیکبخت می‌باشیم زیرا روح 
ما به‌وسیله رشته‌های نامر ئی به‌هم ارتباط دارد . 

(دوبوسی) گفت آری» روح ما به‌هم پیوسته است اما من نمی توانم دور از تو 


چگونه سه نفر از قهرمانان .... ۲۰۷۳ 


زندگی کنم و باید تو را ببینم و صدای موزون و زیبای تو را بشنوم و دست تو را 
روی سین حویش بفشّارم. 

در حالیکه دو عاشق» دنیا را فراموش کرده گرم راز و نیاز بودند اسبهای 
آنها هم با پوزه‌های خود » با یکدیگر بازی می‌نمودند . 

نا گهان صدائی عشمگین و بلند برحاست که بانگ می‌زد خانم (دیان) کجا 
هستید ؟... خانم دیان جواب بدهید ؟ 

صدای مزبور مانند بانگ بوم شوم در سامعهٌ دو عاشق جلوه کرد و (دیان) 
گفت آه... من او را فراموش کرده بودم و چه رژیای شیرینی داشتم و افسوس که 
اینک از آن حواب شیرین بیدار شده‌ام. 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز» گوش کن که به‌تو چه می گویم؟ اینک من و تو 
به‌هم رسیده پم و هرگاه تو با من باشی بعد از این هیچ نیروئی نمی‌تواند ما را از 
یکدپگر حدا کند زیرا در مقابل ما » فضای وسیع و نامحدود و گسترده شده» و 
یک دقیقه دیگر ما در این جاده از نظر (مون‌سورو ) ناپدید خواهیم شد و من و تو» 
برای ابد به‌هم تعلق خواهیم داشت آیا حاضری که به‌راه بیفتیم و برویم؟ 

(دیان) گنت جواب پدرم را چه بدهم و آیا متوحه هستید که پدرم چه خواهد 
اندیشید ؟ 

(دوبوسی) گفت وقتی پدرت بفهمد که من و تو یکدیگر را دوست می‌داریم 
اعتراضی نخواهد نمود. 

(دیان) گفت معلوم می‌شود که شما پدرها را نمی‌شناسید و هرگز یک پدر 
این عذر را نخواهد پذیرفت. 

(دوبوسی) سر فرود آورد و گفت دیان عزیز من مطیع امر تو هستم و جز 
طبق رضا و تمایل تو اقدامی نخواهم کرد . 

(دیان) گفت (دوبوسی) عزیز من عقیده دارم که باز هم ما صبر کنیم و با 
عفریتی که می کوشد مان از این شود ما به‌یکدیگر برسیم مبارزه نمائیم و تو هم 
بدان که من تا چه اندازه می توانم تو را دوست داشته باشم. 

فریاد (مون‌سورو ) بلند شد و بانگ زد دیان... دیان... یا جواب بدهید یا 


۴ / قبل از طوفان 


اینکه من | کنون خود را از این تخت روان پائین خواهم انداعت ولو فوراً بمیرم. 

(دیان) گفت دوبوسی عزیز خداحافظ» زیرا تردیدی نیست که این مرد 
تهدید حود را به‌موقع اجرا خواهد گذاشت و خود را از تخت‌روان به‌زیر حواهد 
انداخعت... 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز مگر توبرای مرگ او متأسف خواهی شد ؟ 

(دیان) با دست صورت دوبوسی را نوازش کرد و گفت آیا تو هم حسد 
می‌ورزی؟... و آنگاه به‌راه افتاد و وقعی به‌تخت‌روان رسید که (مون‌سورو) 
فریاد می‌زد نگاه دارید ... نگاه دارید و گرنه من خود را به‌زمین حواهم انداعت. 

و جراح گفت این مرد دیوانه است و اگر قصد خود کشی دارد مختار 
می‌باشد ولی شما به حر کت ادامه بدهید . 

( گرترود ) وقتی دید که خانم او به کاروان رسید گفت آقا برای چه فریاد 
می‌زنید ؟ اگر منظور شما خانم است که خانم اینجا در کنار من ح ر کت می کند ... 
انم از اینطرف تشریف بیاورید و حود را به آقا نشان بدهید تا او بداند شما اینجا 
هستید و من تصور می کنم که آقا گرفتار هذیان شده است. 

(دیان) وارد جر گه روشن کاروان شد و (مون‌سورو )وقتی او را دید آرام 
گردید و گفت خانم شما کجا بودید ؟ و چرا جواب نمی‌دادید ؟ 

(دیان) گفت من همینجا بودم و عقب تخت‌روان شما ح رکت می کردم. 

(مون‌سورو) گفت خانم» کنار تخت‌روان حر کت کنید که من بتوانم پیوسته 
شما را ینم و از کنار من دور نشوید. 

دیگر علتی وجود نداشت که (دیان) عقب بماند زیرا آنشب (دوبوسی) را 
ملاقات کرده بود و می‌دانست او در تعقیب وی می‌باشد و اگر ماهتاب 
می‌درحشيد (دیان) می‌توانست از دور (دوبوسی) را ببیند. 

تا اینکه به‌منزل رسیدند و (مود‌سورو) چند ساعت استراحت کرد و باز 
فرمان رحیل را صادر نمود (مون‌سورو ) عجله نداشت که زودتر به‌پاریس برسد 
بلکه می حواست زودتر از ( آنژو ) و دوک (دانژو) فاصله بگیرد . 

بعضی از اشبها واقعه‌ای که در سطور فوق گفتیم برای دو عاشق تجدید 


چکونه سه نفر از قهر مانان .... / ۲۰۷۵ 


می گردید و آنها می‌توانستند هنگامیکه (هودوئن) جراح (مون‌سورو ) را مشغول 
می کرد یکدیگر را ملاقات کنند . 

ولی همواره فریادهای سامعه حراش (مون‌سورو ) دو عاشق را از هم جدا 
می‌نمود و گاهی نیز (مون‌سورو ) که بالاخره انسان بود و حسته می‌شد به‌عواب 
می رفت و در این موقع (دوبوسی) و (دیان) بدون بیم از فریادهای (مود‌سورو ) 
می‌توانستند یکدیگر را بینند و با فراغت بیشتر صحبت نمایند. 

جراح می گفت ایکاش (مون‌سورو ) از فرط خشم خحفه شود و بمیرد تا اينکه 
به شهرت طبابت من لطمه وارد نیاید و نگویند که او نتوانست (مون‌سورو ) را معالجه 
کند و وی مرد. 

ولی با وجود حستگی سفر و هیجانهای شدید (مون‌سورو )» چون او مزاجی 
قوی داشت و (هودوئن) جراح نیز حوب او را معالجه می کرد مجروح نمرد بلکه 
حالش بهتر شد . 

مسافرت از (مریدور ) تا پاریس ده روز طول کشید و در این مدت (دیان) 
توانست رفته رفته (دوبوسی) را از حشم و غرور فرود بیاورد و او را راضی کند 
که بعد از ورود به‌پاریس» به‌دستاویز جویا شدن از وضع مزاجی (مون‌سورو ) 
به ملاقات او برود و چون در خلال اين احوال (هودوئن) جراح هم (مود‌سورو ) 
را معالجه می کرد و هم نامه‌های عاشقانه (دوبوسی) را به (دیان) می‌رسانید » 
به‌حود می گفت منصب من ترقی کرد و تا کنون فقط (اسکولاپ) بودم و اینک 
(عطارد ) هم شده‌ام. 


یکی از سیارات دنیای شمسی نیز هست طبق اساطیر یونانی پیام آور عشق محسوب 
می گردد . (مترجم) 


۱۳۹ 


سفیر دوک دانژو چگونه وارد پاریس شد 


چون ( کاترین) مادر هانری سوم به‌پاریس مراجعت نمی کرد و دوک 
(دانژو) هم در (لوور ) دیده نمی شد خبر تولید اختلاف بین هانری سوم و برادر 
او دوک (دانژو ) کسب قوت می کرد و طبق معمول‌با شاخ و ب رگ زیاد در افواه 
جاری می گردید . 

هانری سوم از مادرش هیچگونه پیام و نامه‌ای دریافت نکرد و به‌جای اينکه 
طبق ضرب‌المثل معرف فکر کند (چون خبری نرسیده همه چیز روبراه است) 
می‌اندیشيد (چون خبری نرسیده همه چیز بد می‌باشد ). 

(مین‌یون) ها نیز به‌شاه می گفتند: دوک دانژو که مشاورین سوئی دارد 
تحت تلقین آنها مادرتان را گرو گان کرده و او را نگاه داشته و مانع از مراجعتش 


می‌سود . 


سفیر دوک دانژو وارد پاریس شد ۲۰۷۷ 


این حمله ( که برادر شما مشاورین بدی دارد ) نه فقط در دورۀ سلطنت هانری 
سوم بلکه در دوره سلاطین سلف خانواده (والوا) نیز یک مفتاح کلی برای فهم 
سیاست ان دوره به‌دست می دهد . 

مثلاً وقتی شارل نهم فرمان قتل عام سن‌بارتلمی را صادر کرد گفتند که وی 
مشاورینی بد دارد . 

وقتی پاد شاه دیگر این سلسله موسوم به‌فرانسوای دوم فرمان قتل ( آن‌بواز ) را 
صادر نمود گفتند دارای مشاورین بدی است. 

همچنین هانری دوم پادشاه دیگر (والوا) که عده کثیری از بی گناهان را 
به‌اتهام ارتداد » زنده سوزانید گفتند مشاورین بد او این راه را پیش‌پای وی 
گذاشتند . 

همین هانری دوم وقتی در میدان مبارزه پهلوانی با نیزه (مونتگبری) که وارد 
سوراخ کلاه خود او شد و در چشمش فرو رفت به‌قتل رسید» گفتند که 
(مونتگمری) مشاورین بدی داشته است. 

آن موقع هم مین یونهای هانری سوم به‌او می گفتند که دوک (دانژو ) 
مشاورینی بد دارد در صورتی که می‌بایست به‌ساد گی به‌او بگویند که دوک دانژو 
برادر شما هم از نژاد و حانواده شماست و همینطور که در خانواده شما رسم است 
یک برادر همین که فرصتی پیدا کرد در صدد برمی آید که برادر دیگر را از بین 
ببرد و مسموم کند و از تخت سلطنت بر کنار نماید و شما هم وقتی که برادر 
پادشاهی دیگر بودید با برادر خود همین کار را کردید و مسئول واقعی مادر شما 
می‌باشد زیرا مادر شماء فرزندان خود را این طور بار آورده که آنها عادت به‌قتل 
و برادر کشی و زهر دادن به‌اين و آن کرده‌اند. 

ولی کسی نمی توانست این حرفها را به‌هانری سوم بزند برای اينکه هانری 
سوم که از سلاطین قرن شانزدهم اروپا بود این حرفها را به‌منزله توهین و دشنام 
تلقی می کرد و برای گوینده حیلی گران تمام می‌شد . 

این است که اطرافیان هانری سوم و مین‌یونها به‌او می گفتند که برادر شما 
دوک دانژو مشاورین بدی دارد و آنها هستند که‌او را وارد صراط غیر مستقیم 


۸ قبل از طوفان 


می‌نمایند . 

در عین اینکه مین‌یونها می گفتند برادر شما مشاورین سوئی دارد در جلسات 
شوراهای عمومی سعی می کردند هانری سوم را وادارند که عليه دو ک دانرو 
مبادرت به تهدید کند و در جلسات خحصوصی و دوستانه او را تحریک می کردند 
که دوک دانژو را به‌قتل برساند در صورتیکه اگر (مین‌یون)ها واقعاً مشاورین 
دوک دانژو را گناهکار می‌دانستند نمی‌بایست هانری سوم را تحریک به‌قتل 
برادر کنند برای اینکه مشاورین گناهکار بودند نه دوک دانژو. 

در این حیص و بیص خبر رسید که دوک دانژو سفیری به‌دربار هانری سوم 
فرستاده است؟ 

حالا چطور شد که حبر اعزام این سفیر در پاریس و به‌تحصوص در (لوور ) 
منتشر گردید این موضوعی است که نمی توان علت آنرا بیان نمود . 

توضیح اینکه چگونه یک مرتبه گردباد در هوا تولید می‌شود و ستونی از گرد 
و غبار بالا می‌رود و چرخ‌زنان از فضا عبور می‌نماید آسان است. 

ولی نمی توان توضیح داد چه می‌شود که یکمرتبه حبری به‌سرعت برق در بین 
مردم منتشر می گردد و پنداری که یک دیو یا عفریت مخصوص هست که یک 
مرتبه بر بعضی از حبرها بال نصب می کند و مانند عقاب آنها را در فضا رها 
می‌نماید که با آن سرعت در اند ک مدت از نقطه‌ای به‌نقطه دیگر منتقل می‌شوند . 

وقتی این خبر به(لوور ) رسید طوری تولید حیرت و تأثر کرد که رنگ از 
روی هانری سوم پرید و درباریها که تأثرات خود را پیوسته با تأثرات هانری سوم 
می سنجیدند برافروخته شدند و ناسزاها گفتند و تهدیدها کردند. 

یکی از تهدیدهاثی که (مین‌یون)ها نمودند این بود که اگر سفیر د وک دانژو 
مردی سالخورده و ریش سفید است او را مورد مسخره قرار خواهند داد و هانری 
سوم نیز فرمان حبس او را در قلعه باستیل صادر خواهد کرد . 

و برعکس اگر سفیر مزبور جوان است که (مین‌یون)ها به‌ضرب شمشیر و 
خنجر طوری او راقطعه قطعه خواهند کرد و هر قطعه‌ای از گوشت بدن او به‌یکی از 
ولایات فرانسه ارسال خحواهد شد تا برای سایرین مايه عبرت باشد . 


سفیر دوک دانژو وارد پاریس شد / ۲۰۷۹ 


و طبق عادت (مین‌یون) ها» شمشیرهای خود را تیز کردند و شرو ع به‌تعلیم 
شمشیربازی نمودند و در مواقع تنهائی با دیوار شمشیربازی می کردند. 

اما (شیکو) که او نیز گاهی شمشیر از غلاف برمی کشید و با فس 
شمشیربازی می کرد این مرتبه گذاشت که شمشیرش در غلاف بماند و در عوض 
به‌فکر فرو رفت. 

هانری سوم وقتی دید که شیکو فکر می کند یادش آمد که روزی هنگام بحث 
در موضوعی» (شیکو ) از مادرش ( کاترین) طرفداری کرد و رأی او را مصاب 
دانست و بعد حریان حوادث ثابت کرد که مادرش و شیکو حق داشته‌اند. 

لذا ممکن است که یک مرتبه دیگر رأی شیکو مصاب واقع شود زیرا وی یکی 
از افراد با در و ردد قفرا سه ف باشد. 

این بود که راجم به آمدن سفیری از طرف دوک دانژو از او کسب نظریه 
کرد و او گفت فرزند از دو حال حارج نیست با این است که دوک دانژو سفیری 
ریا شا راه وواد ا 

هانری سوم گفت اگر نتیجه انديشه تو همین است که بدون جهت این همه 
زحمت فکر کرد را بر عود هموار کردی و با مشت گونه‌های خود را فشردی 
و پائین بردی زیرا هر کود کی عقلش می رسد که برادر من يا سفیری نزد من 
حواهد فرستاد پا ه؟ 

شیک تیش کفید, یر کته مگر یدو اند ادر شتا( که راون 
به او طول عمر بدهد ) پیوسته از زبان (ما کیاولی) ایتالیائی می گوید صبر کنید ... 

هانری سوم گفت به طوری که می‌بینی من صبر دارم زیرا ا گر صبر نمی‌داشتم 
هحرنهای تو گوش نمی‌دادم 

(شیکو) گفت اگر دوک (دانژو ) یک سفیر نزد شما فرستاد دلیل بر این 
است که تصور می‌نماید که می تواند سفیری نزد شما بفرستد و اگر تصور می کند 
که می تواند سفیری نزد شما بفرستد دلیل بر این است او که حزم و احتیاط مجسم 
است و حود را قوی می‌داند. 


۰ / قبل از طوفان 


و چون خود را قوی میداند صلاح در این است که با او مدارا کرد چون با 
اقویاء باید مدارا نمود و سفرای آنها را پذیرفت و وسائل سر گرمی و تفریح آنها را 
فراهم کرد و این اقدامات برای شما هیچ نو ع تهدیدی به‌وجود نمی آورد . 

آیا به حاطر ندارید که برادر شما هنگامیکه پادشاه فرانسه بود جگونه 
دریاسالار ( کولین‌یی) سفیر پروتستانیها را به‌حضور می‌پذیرفت و او را در 
آغوش می گرفت در آن موقع نیز پروتستانیها خود را یلی قوی می‌دانستند و 
دیدید که سرانجام» چه بر سرشان آمد. 

هانری سوم گفت از این قرار تو سیاست برادر مرحومم شارل نهم را تصویب 
می کنی؟ 

(شیکو ) گفت نه من سیاست او را تصویب نمی کنم و فقط خواستم مثالی برای 
تأیید حرف خود بزنم و بگویم که پذیرفتن سفیر اقویاء از حیثیت و شأن انسان 
نمی کاهد و هیچ نوع تعهدی هم برای شما به‌وجود نمی آورد . 

منتها اگر در آینده فرصتی به‌دست آوردید می‌ترانید تلافی بکنید آنهم نه در 
مورد یک سفیر که یکی از فرستاد گان برادر شماست و گناهی ندارد جز اینکه 
مجبور است اوامر برادر شما را انجام بدهد ... بلکه در مورد رئیس و ارباب او 
یعنی خود دوک دانژو زیرا یگانه گناهکار دوک دانژو می‌باشد لاغیر . 

و هرگاه گریبان دوک دانژو را به چنگ آوردید آنوقت می‌توانید او و در 
صورت امکان برادران سه گانه ( گیز ) را در یک قلعه محکم که متین‌تر از قلعه 
(لوور ) باشد جا بدهید که نتواند از آنجا فرار نماید. 

هانری سوم گفت (شیکو ) مثل این است که بد نمی گوئی؟ 

(شیکو ) گفت آیا از حرفهای من منتفر نشدید ؟ هانری سوم گفت نه ادامه بده. 

(شیکو ) گفت ولی اگر برادر شما سفیری نزد شما نفرستاد برای چه 
می گذارید که این همه (مین‌یون) ها و اطرافیان توء مثل گاو غرش کنند. 

هانری سوم گفت آیا دوستان مرا می گوئی؟ و آیا می گوئی دوستان من مانند 
گاو غرش می کنند ؟ 

(شیکو ) گفت اگر دوستان و اطرافیان تو مانند شیر می‌غریدند من می گفتم 


سفیر دوک دانژو وارد پاریس شد ی 


که غرش آنها جون شیر است ولی این صداها که از خود بیرون می آورند صدای 
گاو می باشد و انسان وقتی آنها را می‌بیند و مشاهده می کند که بعضی» مانند 
میمونهای با غ وحش تو ریش دارند از ح رکات طفلانه آنها تعجب می‌نماید زیرا با 
این ریش» آنها مانند کود کان رفتار می کنند و با صداهای مخوف در تاریکی» 
می حواهند دیگران را بترسانند. 

و من فکر می کنم که‌اگر برادر تو از فرستادن سفیری خودداری کند باز 
اینها به ریش می گیرند و می گویند چون ما درا ینجا بودیم لذا دوک دانژو ترسید 
و از اعزام سفیر خودداری کرد . 

هانری سوم گفت (شیکو ) تو دوستان مرا خیلی تحقیر می کنی در صورتیکه 
امروز آنها یگانه هواخواه و حامی من هستند. 

(شیکو ) گفت آیا حاضرید با من یک شرط ببندید ؟ 

هانری سوم گفت چه شرطی؟ (شیکو ) گفت شما که می گوئید اینهایگانه 
حامی و طرفدار شما هستند بیائید و با من هزار (اکو ) شرط ببندید و موضوع 
شرط بندی ما هم این است که ا گر توانستم تا فردا شب سه چهارم از این دوستان و 
هواخواهان را از شما بر گردانم و مجذوب خود کنم به‌طوریکه آنها فقط مطیع من 
باشند شما هزار (اکو ) به‌من بدهید و گرنه من هزار (اکو ) به‌شما خواهم داد . 

(شیکو ) طوری جدی صحبت می کرد که برای هانری سوم تردید پیدا شد و 
جرئت ننمود که با (شیکو ) این شرط را بیندد و به‌فکر فرورفت. 

(شیکو ) گفت هانری حال نوبت تو است که به‌فکر فرو بروی و مشتها را در 
گونه فرو کنی و علت فکر تو هم این است که می دانی من راست می گویم و به‌اين 
دوستان و هواخواهان که مانند گاو می‌غرند نمی‌توان اعتماد کرد . 

هانری سوم گفت پس اینک نظریه تو چیست و به‌من می گوئی چه باید بکنم؟ 

(شیکو ) گفت من به‌تو می گویم صبر کن و منتظر جریان حوادث باش سلیمان 
که می گویند در عقل و تدییر بی مثل بوده نصف از خردمندی و عقل خود را مطیع 
این حمله است که (صبر کنید ). 

اگر برادرت سفیری نزد تو فرستاد به‌حوبی از او پذیرائی کن زیرا گفتم که 


۲ / قبل از طوفان 


درا ین صورت باید با او مدارا کرد. 

و اگر سفیری نفرستاد از برادرت ممنون باش که نخواسته است عليه تو علم 
یاغیگیری برافرازد و برادرت را فدای عربده‌های یک مشت گاو منما زیرا گرچه 
من از برادر تو خوشم نمی آید و او را مردی بد می‌دانم ولی هرچه باشد او عضوی 
از اعضاء خانواده (والوا ) به‌شمار می آید و هر تحقیر و توهینی که بر او روا 
ار ر ورو واشته انز 

حتی ا گر می خواهی او را به‌قتل برسانی طوری به‌قتل نرسان که موجب تحقیر 
و توهین او شود و وی را در انظار پست کند حاصه آنکه خود او به‌قدر کافی 
حویش را در انظار يست می‌نماید . 

هانری سوم گفت شیکو راست می گوئی؟ (شیکو ) گفت این هم یکی دیگر از 
دروسی است که از من آموخته‌ای و تصور می‌نمایم که حساب این دروس از دست 
من و تو حارج شده است. 

اینک بگذار که بخوابم زیرا هشت روز قبل من مجبور شدم که یک راهب را 
مست کنم و هر دفعه که من به جهتی مجبور می‌شوم که یک راهب را مست نمایم تا 
هشت روز خستهُ آن کار هستم. 

هانری سوم گفت آیا منظور تو از یک راهب همان شخص نیست که یک مرتبه 
راجم به‌او با من صحبت کردی؟ 

(شیکو) گفت بلی هم او را می گویم و تو هم به‌وی وعده داده بودی یک 
صومعه را جزو تیول او بکنی؟ 

هانری سوم گفت آیا من بهاو وعده داده بودم که صومعه‌ای را تیول او بکنم؟ 
(شیکو ) گفت چقدر حق‌ناشناس هستی؟ بعد از آنهمه فدا کاری که او دربارهُ تو 
کرد اگر یک صومعه به‌او بدهی فقط حزئی از پاداش او را تأدیه کرده‌ای. 

هانری سوم گفت آیا او کما کان نسبت به‌من وفادار هست یا نه؟ 

(شیکو ) گفت او به قدری نسبت به‌تو وفادار می‌باشد که می‌توانم بگویم که تو 
را می‌پرستد » یادم امد ... 

هانری سوم گفت چه را بهیاد آوردی؟ (شیکو) گفت آیا متوجه هستی که سه 


سفیر دوک دانژو وارد پاریس شد ۱۳۱۳۰۸۳ 


هفته دیگر (حشن خدا) شرو ع می‌شود ؟ هانری سوم گفت بلی» این موضو ع را 
می‌دانم. 

(شیکو ) گفت و لابد به‌مناسبت این جشن تو باز درباربان خود را پیاده در 
خیابانهای پاریس به‌راه حواهی انداخت و آنها را وادار به‌توبه و استغفار خواهی 
کرد. 

هانری سوم گفت من پادشاه مسیحیان هستم و وظیفه من این است که به‌مناسبت 
جش خدا و هم چنین مناسبات دیگر این کار را بکنم و به‌ملت خود سرمشق بدهم 
جه باید بکند ؟ 

(شیکو ) گفت آیا طبق معمول در چهار صومعه بزرگ پایتخت توقف خواهی 
نمود پا خیر ؟ 

هانری سوم گفت بلی در روز جشن خدا من در چهار صومعه بز رگ پاریس 
توقف خواهم کرد. 

(شیکو) گفت و لابد یکی از این صومعه‌ها صومعۀ (سنت‌ژنویو ) است؟ 
هانری سوم گفت بلی صومعه سنت ژنویو » دومین صومعه‌ایست که من به‌مناسبت این 
جشن بدانجا خواهم رفت ولی تو برای چه این سئوالات را از من می کنی؟ 

(شیکو ) گفت من قصدی نداشتم و فقط برای کسب اطلاع این سئوالات را 
می کردم و تو می‌دانی که من بذاته کنجکاو هستم و حال که آنچه می خحواستم بدانم 
دانسته‌ام از تو حداحافظی می کنم و می‌خوابم... 

(شیکو ) خود را برای خواب آماده کرد ولی قبل از اینکه چشمهای او گرم 
شود هیاهوئی از داحل کاخ (لوور ) شنیده شد و هانری سوم گفت این صداها 
ناشی از چیست؟ 

(شیکو ) آهی کشید و جشمها را گشود و گفت افسوس که مقدر شده است 
که من نتوانم بخوابم. 

هانری سوم گفت تو برای چه بیدار شدی این صداها که به تو مربوط نیست. 

(شیکو) گفت ارتباط این صداها با من این است که نمی گذارد بخوابم و تو 
فرزند » بهتر این است که در شهر یک منزل یا یک اطاق برای من کرایه کنی که من 


۴ / قبل از طوفان 


بتوانم در آنجا بخوابم زیرا کاخ (لوور) تو مبدل به‌مکانی شده که هیچ کس 
نمی‌تواند در آن استراحت کند . 

در این وقع فرمانده گارد سلطنتی وارد گردید و هانری سوم پرسید این 
صداها چیست؟ 

فرمانده گارد گفت: از طرف دوک (دانژو ) فرستاده‌ای آمده هما کنون 
وارد (لوور) شده است. 

هانری سوم گفت آیا همراهان او زیاد هستند ؟ فرمانده گارد گفت نه» او فقط 

(شیکو ) عطاب به‌هانری سوم گفت فرزند از این فرستاده باید بالمضاعف 
پذیرائی کرد و احترام نسبت به‌او را دو برابر نمود زیرا ثابت می‌شود که مردی 
شجاع می‌باشد و فقط یک مرد دلیر آنقدر جرئت و همت دارد که به‌تنهائی از 
طرف برادر تو به کاخ (لوور ) بیاید . 

هانری سوم حطاب به‌فر مانده گارد گفت اطلاع بدهید که همه درباریها در 
طالار بز رگ مجتمم شوند و به پیشخدمت من هم بگوئید که بیاید و به‌من لباس سياه 
بپوشاند زیرا وقتی من ناجار شوم که در مناسبات خود با برادرم به‌وسیله یک 
سفیر کبیر مذا کره کنم و یک سفیر بین دو برادر واسطه باشد من مردی عزادار 


و 


بەشمار می ایم. 


سال ناتمام گذاشته بود! 


تخت هانری سوم را در وسط طالار بزرگ کاخ (لوور ) نهاده بودند و در 
اطراف تخت مزبور درباریها هیجانی زیاد داشتند همه جشمها به گالری مخصوصی 
که فرمانده گارد سلطنتی می‌بایست سفیر دوک (دانژو ) را از آنحا وارد کند 
دوخته شده بود . 


وقتی هانری سوم وارد طالار شد و بر تخت نشست کلوس سر را نزدیک 


۱- آلکساندر دوما خواسته در عنوان این فصل مزاح بکند و قصدش این است که بگوید 
چون حشن خدا نزدیک بوده لذا فصل قبل را کوتاه کرده و معنای واقعی مزاح او این است 
که مثل بسیاری از موارد که نوبسند گان بدون علت یک فصل را تمام و فصلی دیگر را شرو ع 
می کنند او هم فصل جدیدی را شرو ع کرد . (مترجم) 


۶ / قبل از طوفان 


گوش او برد و گفت آپا اطلاع دارید که این سفیر که از طرف دوک (دانژو ) 
آمده کیست؟ 

هانری سوم گفت نه» من نام او را نمی‌دانم و علاقه‌ای هم به‌دانستن نام او ندارم 
( کلوس) گفت این شخص (دوبوسی) است و دوک دانژو با اعزام این مرد 
حواسته است که نسبت به‌شما توهینی بز رگ بکند . 

هانری سوم که قصد نداشت خحون‌سردی را از دست بدهد گفت من نمی فهمم 
که برای چه آمدن این شخص به‌دربار من دلیل بر توهین تواند بود. 

(شون‌بر ک) گفت شما متوجه اسائۀ ادب و توهین نیستید ولی ما متوجه 
هستیم و می‌دانیم به چه دلیل آمدن (دوبوسی) به‌اینجا دلیل بر توهین می‌باشد . 

هانری سوم جواب نداد او درمی‌یافت که در کانون بعضی از درباریهای او 
غضب می جوشد و بی‌میل نبود که غضب و کینه مزبور را چون حصار و سدی بین 

و / ۰ ك“ ۰ ۰ و ۰ ۳۷۹ 

( کلوس) گاهی برافروخته می‌شد و زمانی رنگ از صورتش می‌پرید و دست 
به قبضه شمشیر می برد . 

(شون‌برک) گاه دستکشها را از دست بیرون می آورد و خنجر را تا نیمه از 

(موژیرون) شمشیر خود را از دست یک غلام بچه گرفت و به کمر آویخت. 

و (اپرنون) طوری سبیل خود را تابید که نو ک جخماقی سبیلهای او از دو 
طرف به‌دو جشم او رسید و در بین آن جمم فقط هانری سوم دارای آرامش بود و 
گاهی تبسم می کرد . 

تا اینکه پادشاه فرانسه گفت که سفیر را وارد کنند و آنوقت سکوتی مطلق بر 
طالار مستولی شد ولی سکوتی مانند سکوت کوه آتش‌فشان یک روز قبل از 
غلیان» زیرا در حاطر تمام آنهائی که سکوت کرده بودند آشوبی بز رگ ادامه 


داشت. 


در وسط سکوت مطلق طالار صدای قدمهای محکم (دوبوسی) و هم‌چنین 
صدای مهمیزهای او شنیده شد و آن جوان با سر و سینه افراخته و قدمهای شمرده 


دنباله فصل قبل / ۲۰۸۷ 


در حالی که کلاه بر دست داشت وارد طالار گردید. 

و بدون اینکه به‌هیچ یک از درباریها و قیافه‌های پر از علائم کین آنها توجه 
کند به‌طرف هانری سوم رفت و با احترام بدون نخوت و خودپرستی سر فرود 
آورد و آنگاه سر راست کرد و با ادب ایستاد تا اينکه مورد سئوال قرار بگیرد 
زیرا هر کس که به حضور پادشاه می رسد بايد صبر کند تا اینکه او را مورد 
پرسش قرار بدهند و بعد حرف خود را بگوید . 

هانری سوم گفت آقای (دوبوسی) من از دیدن شما در اینجا حیرت کردم 
زیرا تصور می کردم که شما در ولایت ( آنژو ) هستید ؟ 

(دوبوسی) گفت همانطور که خاطر مل و کانه مستحضر بود من در ولابات 
بودم ولی بعد از آنجا حر کت کردم و عازم پاریس شدم. 

هانری سوم گفت چطور شد که شما به‌طرف پایتخت ما آمدید؟ 

(دوبوسی) در حالیکه سر فرود می آورد گفت من آرزومند بودم که بهترین 
احترامات ود را به‌پیشگاه ملو کانه تقدیم کنم و با این عشق عازم پایتخت شدم. 

هانری سوم و (مین یون) های او با حیرت نظری با هم مبادله کردند و به‌زبان 
حال به‌هم گفتند که از (دوبوسی) انتظار چیزی دیگر می‌رفت. 

زیرا (دوبوسی) در تمام دربار معروف بتهور و پرعاش‌جوئی بود و این 
ابراز تواضع از او بعید می‌نمود. 

هانری سوم گفت آقای (دوبوسی) شما برای کاری دیگر به‌پایتخت ما 
نبامدید ؟ 

(دوبوسی) گفت چرا» وقتی من از ( آنژو ) حر کت می کردم دوک (دانژو ) 
به‌من امر کردند که وقتی به حضور ملو کانه شرفیابی شوم احترامات ایشان» ارباب 
حود را نیز به‌پیشگاه مبارک تقدیم نمایم. 

یکمرتبه دیگر شاه و (مین‌یون)ها نظری با هم مبادله کردند و هانری سوم 
گفت آیا (دوک) به‌وسیله شما پیغامی دیگر نفرستاد ؟ 

(دوبوسی) گفت والاحضرت دوک (دانژو ) به‌من امر کرد که به‌عرض 
ملو کانه برسانم که مشارالیه به‌زودی به‌اتفاق ملکه مادر عازم پایتخت خواهد گردید 
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تا اینکه مراتب فدویت رعیتی خود را به‌پیشگاه ملو کانه تقدیم کند . 

به قدری این حوابها و به‌حصوص جواب اخیر برخلاف انتظار هانری سوم و 
درباریها بود که هانری نتوانست به‌سوّالات ادامه بدهد و حیرت مانم از ادامۀ 
سوالات شد. 

(شیکو ) از این فترت استفاده کرد و به‌دوبوسی نزدیک گردید و گفت آقای 
(دوبوسی) حوش آمدید. (دوبوسی) که انتظار نداشت در بین آن جمع یک 
دوست داشته باشد حيرت زده روی بر گردانید (شیکو ) را شناخت و با تبسم گفت. 

آقای شیکو از ابراز محبت شما خوشوقتم و دیدار شما مرا مسرور کرد 
بفرمائید که حال آقای (سن لو ک) جطور است و چه می کند ؟ 

(شیکو ) گفت خوشبختانه آقای (سن لو ک) سالم و صحیح می‌باشد و گویا 
در این موقع به‌اتفاق خانم خود به گردش رفته است. 

هانری سوم بعد از اینکه از حيرت بیرون آمد خطاب به (دوبوسی) گفت آقا 
آیا آنچه می حواستید به‌من بگوئید همین بود و آیا مطالب و پیغامی دیگر ندارید که 
به‌اطلاع ما برسانید ؟ 

(دوبوسی) گفت نه» و آنچه می خواستم عرض کنم همین بود که به‌عرض 
شاهانه رسید و اگر مطالبی دیگر باشد خود والاحضرت د وک دانژو وقتی شرفیاب 
شدند معروض خواهند داشت. 

هانری سوم گفت بسیارخوب و از تخت فرود آمد و چون پادشاه فرانسه قدم 
بهد رون طالار گذاشت مجلس رسمی به‌هم حورد و درباریها به‌حر گه‌های کوچک 
تقسیم شدند و هر ج رگه گرد هم آمدند و هانری سوم هم در یک طرف طالار با 
پیشخدمت خود شرو ع به صحبت نمود . 

یک مرتبه دوبوسی متوجه شد که چهار نفر از مین یونهای هانری سوم مانند 
حصاری جاندار او را احاطه کرده‌اند و از همه چیز آنها خشم و کینه پدیدار 
اش 

(دوبوسی) چنین نشان داد که متوجه منظور آن چهار نفر نشده و با (شیکو) 
صحبت می کرد و راجع به مطالب متفرقه از او سوالات می‌نمود و قصدش فقط این 


دنباله فصل قبل / ۲۰۸۹ 


بود که حود را مشغول کرده باشد. 

در این وقت هانری سوم مانند اینکه متوجه شد که صحبت (دوبوسی) با 
(شیکو ) مانع از این است که (مین‌یون)های او بتوانند به‌مقصود برسند (شیکو ) 
را صدا زد و گفت: 

(شیکو ) بیا اینجا» من با تو حرف دارم. 

(شیکو) با محبت و احترام مقابل (دوبوسی) سر فرود آورد و (دوبوسی) با 
همان احترام و محبت جواب او را داد و (شیکو ) دور گردید و (دوبوسی) و 
(مین‌بون) ها تنها ماندند. 

تا آنموقع (دوبوسی) قیافه‌های ذیل را احراز کرده بود : 

وقتی که وارد طالار شد و به حضور شاه رسید قیافه‌ای آرام و مدب داشت و 
وقتی با شیکو صحبت می کرد قیافه خود را دوستانه آراست ولی بعد از رفتن 
(شیکو ) دوبوسی قیافه‌ای دوستانه‌تر و با تبسم برای حود سانعت. 

( کلوس) خود را به‌دوبوسی نزدیک کرد و دوبوسی با قیافه محبت آمیز 
خویش گفت آه آقای کلوس روز شما بخیر ... حال شما چطور است؟ آیا احازه 
می‌فرمائید بپرسم وضع منزل شما حوب هست یا نه: 

( کلوس) گفت آقا وضع منزل من خحیلی بد است (دوبوسی) مثل کسی که از 
این حواب اندوهگین شده گفت آه... مگر خدای نکرده اتفاقی بد برای منزل شما 
افتاده است؟ 

(کلوس) گفت بلی آقا زبرا جیزی وحود دارد که حیلی اسباب زحمت ما 
مه استت ؟ 

(دوبوسی) گفت من تصور می کنم شما و دوستان شما به‌قدری قوی و با نفوذ 
هستید که هر مزاحمی را می توانید دور کنید و حیرت می کنم این (جیز ) جیست 
لی اساب هعاشا گرفیده است: 

در این وقت (موژیرون) به (دوبوسی) نزدیک شد و (شود‌برک) را که قصد 
داشت نز ویک شود و دز اندا کرهش ر کت سای دور کرد و کت معد رت 
می‌خحواهم زیرا ( کلوس) منظور خود را درست به‌شما نفهمانید او می‌خحواست 
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بگوید (یک شخص) اسباب زحمت گردیده نه یک چیز . 

(دوبوسی) گفت اگر شخصی برای آقای ( کلوس) اسباب زحمت شده باز 
می‌توانستید همانگونه که اکنون آقا را (اشاره به‌شون‌برک) دور کردید او را نیز 
دور نمائید . 

(شون‌برک) گفت آقای (دوبوسی) من به‌او گفتم این کار را بکند و آن 
شخص را دور نماید و تصور می‌نمایم ( کلوس) از اندرز من پیروی خواهد کرد. 

(دوبوسی) گفت آه... آقای (شون‌بر ک) این شما هستید من نزدیک بود که 
نتوانم به شناسائی شما مفتخر شوم. 

(شون‌بر ک) گفت مگر هنوز صورتم نیلی رنگ است. 

(دوبوسی) گنت آه... آیا شما هم مانند آقای ( کلوس) گرفتار مزاحمت 
یک چیز یا یک شخص شده‌اید . 

(شون‌برک) گفت بلی آقا. 

(موژیرون) گفت من هم مانند دیگران هستم و شخصی وجود دارد که مرا 
اذیت می کند. 

(دوبوسی) گفت آقای (موژیرون) شما مانند همیشه خوش ذوق و لطیفه گو 
هستید ولی آقایان» هرچه من بیشتر شما را می‌نگرم بیشتر متأثر می‌شوم که چرا 
آقایان باید ناراحت باشند ؟ 

(اپرنون) با آرنج (مین‌یون) های دیگر را عقب زد و خود را مقابل دوبوسی 
رسانید و گفت آقا شما مرا فراموش کرده بودید. 

(دوبوسی) گفت آقای (اپرنون) معذرت می‌خواهم از اینکه شما را ندیدم 
زیرا شما طبق معمول در عقب دیگران بودید و اگر جلو نمی آمدید من از لذت 
دیدار شما محروم می‌شدم. 

اگر کسی از خارج متوجه آن ج رگه می‌بود و مشاهده می کرد که 
(دوبوسی) چگونه تبسم می کند و سایرین ابراز عشم می‌نمایند از برحورد آن 
چند نفر متحیر می گردید . 

و محال بود نفهمد که منظور (مین‌یون)ها چیست زیرا آنها به‌قدری واضح 
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صحبت میکردند و طوری خود را کینه‌توز جلوه میدادند که هر کس می‌دید 
می‌فهمید که قصد دارند دوبوسی را به‌قتل برسانند. 

قدری سکوت برقرار شد و ( کلوس) برای اينکه (دوبوسی) را به‌ شم 
بیاورد محکم پا را بر زمین کوبید. 

(دوبوسی) نظری به‌اطراف و سقف طالار انداحت و گفت آقا متوحه باشید 
که این طالار با سنگ مرمر ساخته شده و هیچ چیز مانند مرمر سبب ب رگردانیدن 
صدا نمی شود و همینکه یک صدا در این طالار بلند گردد سنگهای مرمر از اطراف 
صدا را جذب می کنند و آنرا برمی گردانند در صورتیکه در صحرا مثلاً اینطور 
نیست و هر گاه در صحرا صدائی برخیزد به‌ذرات کوچک تقسیم خواهد شد و از 
بین خواهد رفت و من این موضوع را در کتاب ( آریستوفان) نويسنده قدیم 
خوانده‌ام» آیا شما آثار ( آریستوفان) را مطالعه کرده‌اید ؟ 

(موژیرون) وقتی نام صحرا را شنید چنین استنباط کرد که منظور (دوبرسی) 
این است که به صحرا بروند و در آنجا حسابها را تصفیه نمایند و به‌او نزدیک شد 
که چیزی در گوشش بگوید و دوبوسی گفت آقا خواهش می کنم که با من نجوی 
نکنید و هر چه می حواهید بگوئید بلند بر زبان بیاورید زیرا به‌طوری که می‌دانید 
اعلیحضرت هانری سوم سوء ظن دارند و اگر ببینند که شما با من نجوی می‌نمائید 
فکر خواهند کرد این چه مطلب پنهانی است که باید از ایشان مستور بماند. 

(موژیرون) عقب رفت و مشتها را گره کرد و (شون‌برک) جای او را 
رفو کفتا: 

- آقا من یکنفر آلمانی هستم و آلمانیها مردمی ساده و بی‌پیرایه هستند و 
به‌همین جهت من نجوی نمی کنم و بلند صحبت می‌نمایم و تا آنجا که ممکن باشد 
عبارت را روشن و بدون اشاره و کنایه می گویم ولی وقتی مخاطب من کر است و 
گوش او نمی شنود يا اینکه حود را به‌نفهمی می‌زند و ميل ندارد بفهمد که من چه 
می گویم در آن صورت من... 

(دوبوسی) یک مرتبه صورت را به‌طرف (شون‌بر ک) بر گردانید و چشمهای 
خود را که در آن لحظه مانند جشمهای یک ببر بود به‌صورت او دوحت و گفت در 
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آن صورت شما جه می کنید ؟ 

برقی که از دید گان (دوبوسی) حست طوری (شون‌برک) را ترسانید که 
حرفش را فراموش کرد و دیگر چیزی نگفت و (دوبوسی) با تحقیر شانه‌ها را 
تکان داد و روی از او بر گردانید و این مرتبه با (اپرنون) برابر شد. 

(اپرنون) گفت آقایان نگاه کنید از وقتی که آقای (دوبوسی) به‌اتفاق دوک 
(دانژو ) مقیم ولایات گردیده شبیه به یکی از سکنه ولایات شده و قبضه شمشیر او 
منگوله ندارد و ریش خود را گذاشته است بلند شود و چکمه‌های سياه برپا 
می نماید و کلاه‌تمد خا کستری بر سرا می گذارد: 

(دوبوسی) گفت آقای e‏ حود همین سئوال را می کردم که 
چگونه ممکن !ست چند روز دوری از پایتخت وضع و کسوت انسان را عوض 
نماید و شخصی مانند وم و آداب و سلیقه را از دیگران فرا 
بگیرم در صورتیکه همه درس سلیقه و شیکی را از من فرامی گرفتند ولی آقای 
(اپرنون) شما طوری راه را بر من بسته‌اید که نمی گذارید بروم و هما کنون روی 
پاهای من قدم گذاشتید و هم‌چنین شما آقای ( کلوس) راه بدهید که من عبور 
نمایه؟ 

(دوبوسی) از بین (اپرنون) و ( کلوس) گذشت و به‌طرف (سن‌لوک) که 
تازه وارد شده بود رفت و دست خود را به‌طرف او دراز کرد و سن‌لوک دریافت 
که دست (دوبوسی) مرطوب از عرق است و متوجه شد که به‌طور قطع واقعه‌ای 
روی داده که (دوبوسی) بر اثر هیجان عرق کرده است. 

در حالیکه (سن لو ک) دوبوسی را از طالار بیرون می‌برد زمزمه‌ای مخفی بین 
( مین یون) ها و درباریها پیچید و کلوس گفت خیلی عجیب است که من به‌او ناسزا 
گفتم و او جواب نداد . 

(موژیرون) گفت من هم او را تحریک کردم ولی او سکوت نمود. 

(شون‌برک) گفت من حتی دست خود را تا نزدیک صورت او بلند کردم که 
به‌او سیلی بزنم و او عکس العملی نشان نداد . 

(اپرنون) گفت من با اینکه پاهای او را لگد کردم معهذا (دوبوسی) چیزی 
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( کلوس) گفت تردیدی نیست که سکوت دوبوسی علتی دارد و گرنه او 
اینطور سکوت و خودداری نمی کرد . 

(شون‌ب رک) گفترین می دانم که علت سکوت (دوبوسی) چه بود ؟ 

( کلوزس) برنید خوددازی و سکوت اواجه علت داشت؟ 

(شون‌برک) گفت او از این جهت سکوت کرد و شنیده‌ها را نشنیده گرفت 
که دید ما چهار نفر هستیم و به‌طور حتم او را به‌قتل حواهیم رسانید و چون 
نمی خواهد به‌قتل برسد لاجرم سکوت کرد . 

در این وقت هانری سوم به‌طرف (مین‌یون) های خود آمد و گفت بچه‌ها در 
این طرف چه حبر بود و (دوبوسی) چه می گفت من یکی دو مرتبه از اینطرف 
صداهای بلند شنیدم. 

( کلوس) گفت اعلیحضرتا (دوبوسی) چیزی جالب توجه نمی گفت زیرا او 
دیگر یک پاریسی نیست. 

هانری سوم گفت پس کجائی می‌باشد ؟ ( کلوس) گفت او مبدل به‌یک دهاتی 
و مردی محافظه کار شده و حالا خیلی احتیاط می کند . 

هانری سوم گفت چطور مردی با احتباط و محافظه کار شده است؟ 

( کلوس) گفت برخلاف گذشته دیگر حرف در او اثر نمی کند و حرئت 
ندارد که شمشیر از غلاف بیرون بکشد و من یکی از سگهای حود را تربیت خواهم 
کرد که او را گاز بگیرد گو اینکه حتی در این مورد تصور نمی کنم که 
عکس العملی از او بروز نماید و شاید دندان سگ من در چکمه سیاه او کار نکند. 

(شون‌برک) گفت ولی من کاری بهتر از این می کنم و آن اینکه سگی در 
خانه دارم و بعد از این سگ خود را به‌نام (دوبوسی) حواهم خواند . 

(اپرنون) گفت من از همه شما بهتر به مقصود خواهم رسید برای اینکه مستقیم 
بر سر مطلب می روم و اگر امروز پاهای او را لگد زدم فردا به‌صورتش سیلی 
خحواهم نواعت و خواهید دید که باز چیزی نخواهد گفت زیرا این مرد یک شجاع 
ظاهری است نه دلیر واقعی و شاید هم حوشگذرانی و دوری از پایتخت او را 
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محافظه کار کرده و فکر می کند هرجه باشد حفظ حان برای او بهتر است. 

هانری سوم با عشمی ساختگی و دروغی گفت آقایان... آقایان آیا شما در 
کاخ (لوور ) به‌اصیلزاده‌ای که جزو دستگاه برادرم می‌باشد توهین و بد رفتاری 
کردید ؟ 

(موژیرون) در جواب اظهار عشم ساعتگی شاه» با فروتنی و بیم سانعتگی 
گفت: 

اعلیحضرتا معذرت می خواهم ولی یقین بدانید که او متوحه نشد که ما بهاو 
توهین می کنیم زیرا اگر خود را مورد توهین می‌یافت صدای اعتراضش بلند 
می‌شد در صورتیکه چیزی نگنت. 

هانری سوم تبسمی کرد و سر را بیخ گوش (شیکو ) گذاشت و گفت شیکوی 
عزیز آیا باز هم تو عقیده داری که اینها مانند گاو غرش می کنند ؟ و آیا قبول 
نمی کنی که مثل شیر غریده‌اید ؟ 

(شیکو ) گفت نه... نه... (مین‌یون) های تو فقط ممکن است مانند گربه» 
میومیو کرده باشند و در هر صورت غرش شیر از آنها شنیده نشد و چون بعضی از 
اشخاص هستند که نمی‌توانند صدای گربه را تحمل نمایند زیرا اعصابشان را 
ناراحت می کند لذا (دوبوسی) هم از صدای میومیوی آنها حسته شد و از طالار 
حارج گردید. 

هانری سوم گفت آیا تو به آنچه می گوئی اعتقاد داری؟ (شیکو ) در جواب 
گفت هر کس زنده بماند پایان کار را عواهد دید (اين ضرب‌المثل» شبیه 
ضرب المثل معروف فارسی است که شاهنامه آحرش خوش است_مترجم ). 

هانری سوم گفت ولی این نو کر درخور این ارباب نیز هست (شیکو ) گفت 
اگر منظور شما از نو کر (دوبوسی) و از ارباب دوک (دانژو ) است اشتباه 
می‌نمائید زیرا (دوبوسی) کسی نیست که نو کر مردی چون دو ک (دانژو ) شود . 

هانری سوم موضو ع صحبت را تغییر داد و حطاب به‌درباریان که حضور 
داشتند گفت آقایان من برای صرف شام نزد ملکه می‌روم و بعد از آن چند نفر 
هنرپيشه ایتالیائی می آیند و یک کمدی برای ما نمایش خواهند داد و من از همه 


دنباله فصل قبل / ۲۰۹۵ 


سا دعوت می‌نمایم که برای تماشای این کمدی بیائید . 

درباریال سر تعظیم فرود آوردند و هانری سوم از درب بز رگ طالار حارج 
گردید و درباریها هم قصد داشتند که متفرق شوند ولی در این وقت (سن‌لوک) 
وارد طالارشد و به‌طرف چهار نفر از (مین‌یون)ها که قصد خروح داشتند رفت و 
به آنها اشاره نمود که توقف کنند. 

آنها ایستادند و (سن‌لوک) گفت آقای ( کلوس) معذرت می‌خواهم آیا نحانه 
شما کماکان در خیابان (سن-اونوره) قرار گرفته است؟ ( کلوس) گفت بلی 
دوست عزیز برای چه این سئوال را از من کردید ؟ سن‌لوک گفت من قصدداشتم 
دو کلمه با شما صحبت کنم. 

از این حرف (مین‌یون) ها نظری با هم مبادله کردند و (سن لو ک) حطاب 
به (شون‌بر ک) گفت آقا معذرت می‌خواهم آیا ممکن است از شما ېرسم که منزل 
شما کحاست؟ 

(شون‌برک) گفت منزل من در خیابان (بتی‌زی) می‌باشد (سن‌لوک) گفت 
آقای (اپرنون) من منزل شما را می‌دانم و لزومی ندارد که آدرس شما را بپرسم 
چون اطلاع دارم که با من همسایه هستید . 

ولی منزل آقای (موژیرون) را نمی‌دانم. (موژیرون) گفت محل سکونت من 
در کاخ (لوور ) است. (سن‌ل و ک) گفت چون منزل شما در کاخ (لوور ) است 
می توانم صحبت خود را از شما شروع کنم مگر اینکه آقای ( کلوس) ترجیح 
بدهند که صحبت را از ایشان شرو ع نمائیم. 

( کلوس) گفت از این قرار شما از طرف آقای (دوبوسی) می آئید ؟ 

(سن‌لوک) گفت آقا من عرض نکردم که از طرف که می آیم بلکه گفتم 
آمده ام که چند کلمه با آقایان صحبت کنم. 

( کلوس) گفت چون صحبت شما داری جنبةٌ حصوصی است به‌عقیده من در 
اینجا که کاخ (لوور ) می‌باشد نمی توان صحبت کرد و بهتر آنکه از اینجا حارج 
شویم و به‌منزل یکی از ما برویم و در آنجا صحبت نمائیم. 

(سن لو ک) گفت بسیارحوب. ( کلوس) گفت چون منزل (شونب ر ک) در 


۶ / قبل از طوفان 


عیابان (بتی‌زی) است و خیابان مزبور عیلی به‌اینجا نزدیک می باشد بهتر این 
می‌باشد که به‌منزل او برویم. 

(شون‌برک) گفت آقایان بفرمائید و من همه وقت برای پذیرائی از رفقا 
آماده هستم. 

آنگاه هر پنج نفر از کاخ (لوور) حارج شدند و وقتی در خیابان به حر کت 
در آمدند چون بازوهای یکدیگر را گرفته بودند عرض خیابان از طرف آنها اشغال 
شده بود و در قفای آنها نو کرانشان حر کت می کردند. 

تا اینکه به‌نحانه (شونب ر ک) رسیدند و (شونب ر ک) آنها را به‌طرف اطاق 


پذیرائی خویش راهنمائی کرد. 


(سن لو ک) مأموریتی را که بر عهده داشت چگونه به انجام 
رسانید ؟ 


ما برای چند دقیقه (سن‌لوک) و چهار نفر دیگر را در عانه (شون‌برک) 
می گذاریم و به‌سرا غ (دوبوسی) می‌رویم. 

دیدیم که (دوبوسی) بعد از اینکه دوست خود (سن‌لو ک) را دید به‌اتفاق او 
از طالار حارج شد و در راه به‌هر یک از آشنایان می‌رسید مشروط بر اینکه آنها 
می‌تحواستدد با مردی چون (دوبوسی) دوست باشند سلام و تعارف می کرد . 

در آن دوره که ارزش یک نفر وابسته به‌زور بازو و مهارت وی در 
شمشیربازی بود دوستی مردی چون (دوبوسی) مفتنم شمرده می‌شد و برعکس 
خصومت او خطرناک به‌شمار می آمد و در پاریس» اشخاص» هر گز مردی مانند 
(دوبوسی) را که می‌توانست با زور بازو» در فرانسه» سلطنتی کوچک برای خود 
به‌وجود آورد از عویش نمی رنجانیدند مگر اینکه اطمینان پیدا می کردند که در 


۸ / قبل از طوفان 


قبال حصومت (دوبوسی) می توانند از دوستی یک فرد با مقام نیرومندتر بهره‌مند 
شوند . 

ولی در آنروز چون همه درباریها احساس کردند که هانری سوم با 
(دوبوسی) حوب نیست» روی خوش به‌وی نشان ندادند چون می‌دانستند که در 
قبال حصومت (دوبوسی) می توانند از حمایت هانری سوم برخوردار شوند . 

و فقط افراد مال‌اندیش» با (دوبوسی) تجدید ارادت کردند که در هر حال 
بتوانند روزی حود را دوسټ او قلمداد کنند. 

وقتی از طالار حارج شدند (سن‌لوک) نظری به‌قیافه دوبوسی انداعت و گفت 
شما را جه می‌شود و جرا این اندازه حال شما منقلب است و نکند که بیمار شده 
باشید ؟ 

(دوبوسی) گفت من بیمار نیستم و آنچه سب تغییر حال من گردیده همانا 
حشم است (سن لو ک) گفت لابد بترهات کسانیکه در این طالار بودند توحه 
کردید و این توجه حال شما را تغییر داد در صورتیکه بهتر آن بود اعتنا 
نمی نمودید ؟ 

(دوبوسی) گفت من چگونه می‌توانستم به گفته‌های آنها اعتنا نکنم اگر نصف 
آنچه امروز » در اینجا به‌من گفتند» به‌شما گفته می‌شد با روحیه‌ای که من در شما 
سراغ دارم بدون تردید یک یا چند نفر را به‌قتل می رساندید . 

(سن‌لوک) گفت خوب» حالا شما چه قصدی دارید ؟ (دوبوسی) گفت 
دوست عزیز » شما یکی از صمیمی‌ترین دوستان من هستید و با عمل ثابت کرده‌اید 
که دوستی شما واقعی است. 

(سن لو ک) که تصور می کرد مدتی است (مون‌سورو ) مرده و جنازه او را 
به حا ک سپرده اند گفت دوست عزیز» حواهش می کنم از این مقوله چیزی نگوئید 
برای اینکه قابل تکرار نیست و اگر ضربت شمشیر من یک ضربت استادانه بوده 
آنهم ناشی از شاه است زیرا در موقعی که من در کاخ (لوور ) تقریباً حبس بودم و 
شاه نمی گذاشت از آنجا حارح شوم این فن شمشیربازی را به‌من آموعت. 

این است که نحواهش می کنم دیگر راجع به(مون‌سورو ) صحبت نکنید و در 


مأموریت سنلوک / ۲۰۹۹ 


عوض راجم به(دیان) صحبت نمائید و بگوئید آیا حال او حوب هست پا نه؟ و 
آیا از این واقعه راضی شده یا خیر ؟ و دیگر اينکه چه موقع عروسی می کنید و 
مراسم کلیسا چه وقت صورت می گیرد ؟ 

(دوبوسی) گفت دوست عزیز برای اینکه مراسم کلیسا صورت بگیرد باید 
اول صبر کنیم تا (مون‌سورو ) بمیرد . 

از این حرف طوری (سنل و ک) از جا حست که گوئی یک مرتبه یک میخ 
در پای او فرو رفت و گفت چطور ؟... مگر (مون‌سورو ) زنده است؟ 

(دوبوسی) گفت بلی دوست عزیز او زنده است و گلهای شقایق که 
(مون‌سورو ) روی آنها افتاد آنقدر حطرناک نبود که وی را به‌قتل برساند و اکنون 
به حیات ادامه می‌دهد و خشمگین تر از هر موقع می‌باشد . 

(سن‌لوک) گفت چطور حشمگین‌تر از هر موقع می‌باشد ؟ 

(دوبوسی) گفت او روز و شب در فکر انتقام است و تصمیم گرفته به‌محض 
اینکه شما زا دید ب‌فتل برساند. 

(سن لو ک) هنوز قائل نشده بود که (مون‌سورو ) حیات دارد و پرسید 
واقعاً او زنده است؟ (دوبوسی) گفت بلی او در حال حیات به‌سر می برد . 

(سن لو ک) گفت کدام طبیب ابله این مرد را معالجه کرد ؟ (دوبوسی) گفت 
افسوس که طبیب خود من او را معالجه نمود . 

از این حرف یک مرتبه دیگر (سن‌لوک) از فرط حیرت از جا جست و 
آنگاه گفت: 

نحیلی بد شد برای اینکه در هر جا که صحبت از (مون‌سورو ) شده و من در 
آنجا بودم گفتم که وی فوت کرده و اینک من یک مرد دروغگو معرفی می‌شوم 
ولی خواهم کوشید که دروغگو نباشم و این مرتبه که (مون‌سورو ) را پیدا کردم 
به جای یک ضربت شمشیر چهار ضربت بر او وارد خواهم آورد که مطمئن شوم 
زندگی را بدرود گفته است. 

(دوبوسی) گفت دوست عزیز اینک نوبت من است که به‌شما توصیه کنم که 
آرام بگیرید برای اينکه زنده ماندن (مون‌سورو ) برای من خیلی مفیدتر از مرگ 
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۰ / قبل از طوفان 


اوست. 

چون او به‌هیج وجه حدس نزد که شما به‌پاس دوستی با من او را از پا 
در آورده اید بلکه تصور می‌نماید که از طرف دوک (دانژو ) مأمور قتل او شدید و 
نسبت به‌من خیلی ارادت می‌ورزد و اينک مرا از دوستان خود می‌داند و حال که 
این (هودوئن) ابله» جراح من» او را از مرگ نجات داده بگذارید که زنده بماند. 

(سن لوک) گفت من حیرت می کنم که چگونه جراح شمابه‌این فکر افتاد که 
او را معالحه کند ؟ 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) خود را طبیب می‌داند و عقیده دارد که هر 
طبیب وقتی مجروحی را دید باید او را معالجه کند اعم از اينکه دوست باشد پا 
ی 

(سن لو ک) گفت از این قرار این جراح شما یکی از اوتاد و اقطاب است و 
تصمیم گرفته همه وقت کار خیر کند. 

(دوبوسی) گفت در هر حال نتیجه بلاهت جراح من این شده که اینک 
(مون‌سورو ) تصور می‌نماید که من او را نجات داده‌ام و از من حیلی ممنون 
می باشد به طوریکه حتی زن خود را به‌من سپرده است. 

(سن‌لوک) گفت دوست عزیز هر گاه او زن حود را به‌شما سپرده باشد شما 
با شکیبائی بیشتر می توانید منتظر مرگ او باشید ولی باور کنید که من از حرف 
شما خحوشوقت شدم زیرا فهمیدم که شما بعد از این از دوری (دیان) معذب 
نخواهید بود (دوبوسی) گفت از احساسات شما متشکرم. 

(سن لو ک) با لحنی حاکی از شوخحی گفت پس اینک تا وقتی (مون‌سورو) 
کاملاً معالجه نشده از زند گی استفاده کنیم و من به‌محض اینکه مطلم شدم که 
(مون سورو ) بهبود حاصل نموده یک جلیقه از زره حواهم پوشید و شما هم از 
دوک (دانژو) بپرسید که آیا از مادرش یک پادزهر مؤثر را فرانگرفته که من 
بتوانم در قبال زهرهائی که (مون‌سورو ) به‌من خواهد خورانید دفا ع کنم. 

(دوبوسی) تبسم کنان دست خود را زیر بازوی (سن‌لوک) نهاد و گفت 
دوست عزیز » شما می‌خواستید یک خدمت کامل به‌من بکنید ولی سرنوشت اینطور 


مأموریت سن‌لوک / ۲۱۰۱ 


مقرر کرد که حدمت شما نیمه بشود . 

(سن لو ک) نظری به (دوبوسی ) اندااعت و گفت دوست عزیز مطمئن باشید 
که من به حاطر دوستی شما حاضرم که این حدمت را کامل کنم» (مون‌سورو ) را 
از حیز هستی ساقط نمایم خاصه آنکه هر وقت با چشمها و نگاه مخصوص خود مرا 
می‌نگرد من فکر می کنم که ه رگاه آن چشمها و نگاه وجود نمی داشت بهتر بود . 

(دوبوسی) گفت دوست عزیز به‌شما گفتم که من حواهان م رگ (مون‌سورو) 
نیستم زیرا در حال حاضر زنده ماندن او بیش از مر گش برای من مفید است و شما 
هر گاه بخواهید نسبت به‌من محبتی نمائید به‌طریق دیگر می‌توانید این محبت را 
ابراز کنید. 

(سن لو ک) گفت من همه وقت برای حدمت به‌شما حاضرم. (دوبوسی) گفت 
روابط شما با این آقایان (مین‌یون) ها جطور است؟ 

(سن لو ک) گفت روابط من با این آقایان (مین‌یون)‌ها مانند روابط سگ و 
گر به‌ای می ماند که در یک روز زمستان» مقابل آفتابی گرم قرار گرفته باشند و تا 
وقتی آفتاب روی آنها می‌تابد و آنها را گرم می کند روابطشان حوب است ولی 
به‌محض اینکه یکی از آنها همه جای آفتاب گیر را اشغال می کند و دیگری را 
به‌طرف سایه می راند به وسیله دندان و چنگال به‌جان هم می افتند . 

(دوبوسی) گفت من از اظهار شما حوشوقت شدم. سن‌لوک گفت چطور ؟ 
(دوبوسی) گفت اینطور فکر کنید که در یک روز زمستان این آقایان 
(مین پون) ها شما را از نقطه آفتاب گیر دور کردند و لذا دندانهای سفید و 
نیرومند و چنگال تیز خود را به آنها نشان بدهید . 

(سن لو ک) گفت دوست عزیز درست نفهمیدم که منظور شما چیست؟ 
(دوبوسی) گفت منظورم این است که شما برای حدمت به‌من باید به‌ملاقات آقای 
( کلوس) بروید. سن لو ک گفت آه... آقا... 

(دوبوسی) گفت دوست عزیز تصور می کنم که اينک متوجه شدید که 
درخحواست من از شما چیست؟ (سن‌لوک) گفت بلی دوست عزیز . 

(دوبوسی) گفت وقتی که آقای ( کلوس) را ملاقات کردید از قول من به‌او 
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خواهید گفت که روز و ساعتی را معین کند که یا او مرا به‌قتل برساند یا من او را 
به‌قتل برسانم. 

(سن لو ک) گفت اطاعت می کنم (دوبوسی) گفت آیا از انجام این مأموریت 
ناراحت نیستید ؟ 

(سن لو ک) گفت به‌هیچ وجه و این یک مأموریت دشوار نیست ولی اگر یک 
مأموریت دشوار هم می‌بود برای دوستی چون شما» من از انجام آن ناراحت 
نمی‌شدم و اگر مایل هستید هم | کنون به‌ملاقات او بروم. 

(دوبوسی) گفت اجازه بدهید که چند کلمه دیگر هم بگویم و حال که شما 
زحمت می کشید و نزد ( کلوس) می‌روید این زحمت را هم بر حود هموار نمائید 
و سری به (شون‌برک) بزنید به‌او نیز همین پيشنهاد را بنمائید . 

(سن لو ک) گفت آه... آه... دوست عزیز آیا شما قصد دارید با 
(شون‌بر ک) هم دوئل بکنید؟ (دوبوسی) جوابی نداد ولی حر کتی کرد که 
معنایش چنین بود مگر مبارزه با دو نفر دشوارتر از مبارزه با یک نفر است. 

(دوبوسی) گفت دوست عزیز حال که شما در راه دوستی این قدر ثابت قدم 
هستید که این زحمات را بر حود هموار می‌نمائید در همین جا یعنی در (لوور ) 
به (موژیرود) هم سر بزنید زیرا من در گردن او امروز طوق (هوس کول)" را 
دیدم و فهمیدم که امروز مشغول کشیک می‌باشد و به‌او بگوئید که‌در روز و 
ساعتی که حود معین می کند با من دوئل نماید . 

(سن‌لوک) گفت دوست عزیز کم کم شما مرا نگران می کنید و امیدوارم که 
به‌همین سه نفر | کتفا نمائید. 

(دوبوسی) گفت من نمی‌توانم به‌اين سه نفر اکتفا کنم. سن‌لوک گنت 
چطور ؟ (دوبوسی) گفت برای اینکه قصد دارم که ازشما نحواهش نمایم که بعد 


۱ - (هوس کول) بر وزن (خودرو ) عبارت از طوقی است که صاحبمنصبان به گردن 
می آویزند و هر صاحب‌منصبی که این طوق را بر گردن دارد دلیل بر این است که مشغول 
حدمت می‌باشد و این علامت را از این جهت انتخاب کرده‌اند که ارباب رجو ع و به‌عصوص 
سریازان و نگهبانان صاحب منصب کشیک را از صاحب‌منصب‌های دیگر تمیز بدهد .(متر جم) 


مأموریت سن لوک / ۲۱۰۳ 


به ملاقات (اپرنون) نیز بروید و این پیشنهاد را به‌او نیز تسلیم کنید و گرچه 
(اپرنون) جنگجوئی قابل ملاظه نیست ولی هر چه باشد سیاهی لشکر است و رقم 
(۳) را مبدل به‌رقم (؟ ) می کند. 

(سن‌لوک) گفت دوست عزیز آیا شما قصد دارید که با چهار نفر مبارزه 
نمائید ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی. (سن‌لوک) عزیز» و چون شما اصیلزادهای شجاع و 
با نزاکت و برحوردار از رسوم و آداب هستید من ترتیب کار را به‌شما 
وامی گذارم تا اینکه دعوت از این آقایان به‌طرزی صورت بگیرد که مقرون 
بهاصول حوانمردی و نزا کت باشد . 

(سن لو ک) گفت دوست عزیز» مطمئن باشید که من طوری ترتیب این کار را 
خواهم داد که شما از من راضی شوید . 

(دوبوسی) دست خود را برای تجدید عهد مودت به‌طرف سن لو ک دراز 
کرد و خنده کنان حطاب به‌حریفان غائب خود گفت آقایان (مین‌یون) ها نیم 
ساعت قبل از این شما در طالار به‌من خندیدید و به‌زودی نوبت من فراخواهد رسید 
که به‌شما بخندم. 

(سن‌ل و ک) دست دوبوسی را دوستانه فشرد گفت خحوب... اینک بگوئید که 
شرایط شما برای دوئل جیست؟ 

(دوبوسی) گفت من هیچ شرطی ندارم و هر شرطی را که آنها پيشنهاد نمایند 
می‌پذیرم. (سن‌لوک) گفت برای مبارزه چه سلاحی را انتخاب خواهید کرد ؟ 

(دوبوسی) گفت این قسمت را هم مو کول به‌انتخاب آنها می کنم و هر 
سلاحی را که آنها انتخاب کنند من حواهم پذیرفت. 

(سن لو ک) گفت راجع به‌محل مبارزه و روز و ساعت آن چه نظر دارید ؟ 
دوبسی گفت: 

-اين قسمت را هم وا گذار به آنها می کنم و در هر نقطه و هر روز و ساعت» که 
آنها مایل باشند من برای مبارزه آماده خواهم بود و یگانه حواهشی که از شما دارم 
این است که این کار را زودتر انجام بدهید و من همینجا یعنی در باغ (لوور) 


۴ / قبل از طوفان 


گردش می کنم و قدم می‌زنم تا وقتی که شما بعد از انجام این کار مراحعت نمائید . 

(سن‌لوک) گفت می ترسم که ملاقات با این چهار نفر طول بکشد و شما 
منتظر بمانید . 

(دوبوسی) گفت از ادامه انتظار من بیم نداشته باشید زیرا من | کنون هیچ 
کاری ندارم و می توانم ساعتها منتظر باز گشت شما باشم. 

بدین ترتیب (سن‌لوک) از (دوبوسی) جدا گردید تا برود و پیشنهاد 
(دوبوسی) را برای دوئل به (مین یون) ها تسلیم نماید . 

ما دیدیم که چگونه (سن‌لوک) آن چهار نفر را در طالار هنگام حروح پیدا 
کرد و چگونه به‌اتفاق آنها به‌طرف منزل (شون‌برک) روانه شد . 

(شون‌ب رک) فهمید که منظور (سن‌لو ک) از درحواست ملاقات چیست و 
رفقای او نیز بدین موضوع پی بردند و لذا وقتی وارد خانه (شون‌بر ک) شدند 
صاحبخانه تصمیم گرفت که مطابق رسم آن زمان (سن لو ک) را با تشریفات بپذیرد. 

این بود که قبل از ورود به‌اطاق پذیرائی (سن‌ل و ک) چند لحظه در اطاق 
سرسرا؛ ایستاد و او هم می‌دانست که این توقف برای انجام رسوم متداول می‌باشد . 

بعد از انقضای لحظات مزبور پیشخدمت (شون‌برک) دو لنگه درب اطاق 
پذیرائی را گشود و با صدای بلند ورود سن لوک را خبر داد . 

(سن لو ک) دست چپ را روی قبضه شمشیر نهاد و کلاه را به‌دست راست 
گرفت و باقدمهای محکم و شمرده وارد اطاق گردید و پیشخدمت در قفای او در 
را بست. 

در آن اطاق از صاحبخانه گذشته» سه نفر رفقای او حضور داشتند و 
(شون‌برک) چون میزبان بود چند قدم (سن‌لو ک) را استقبال کرد و وقتی 
(سن لو ک) مقابل او رسید کلاه را که تا آن موقع در دست داشت بر سر نهاد. 

این علامت نشان می‌داد که (سن‌لوک) برای مبارزه آمده» و (شون‌برک) 
مقابل او آهسته سر فرود آورد و آنگاه گفت آقای (سن‌لو ک) افتخار دارم که 
آقای کنت‌دو ( کلوس) را به‌شما معرفی نمایم. 

(سن لو ک) دو قدم به‌طرف ( کلوس) برداشت و با احترام تعظیم کرد و 


مأموربت شن لوک / ۲۱۰۵ 


گفت آقا من قصد داشتم که شما را ملاقات کنم ( کلوس) متقابلاً سر فرود آورد. 

آنگاه صاحبخانه روی خود را به‌طرف (موژیرون) نمود و حطاب 
به (سن لو ک) گفت: - آقا افتخار دارم که آقای (موژیرون) را به‌شما معرفی نمایم. 

(سن لوک) باز تعظیم کرد و (موژیرون) با تعظیمی دیگر جواب او را داد و 
سن‌لوک گفت آقا من قصد داشتم شما را ملاقات نمایم. 

حلاصه (اپرنون) هم به‌همین ترتیب از طرف صاحبخانه معرفی شد و همان 
جواب را از (سن‌لو ک) دریافت کرد . 

وقتی میزبان از معرفی رفقای خود فار غ گردید خود را معرفی نمود و 
سن لوک گفت: 

- آقا من قصد ملاقات شما را داشتم. 

سپس (مین یون )ها نشستند اما سن لو ک همچنان سرپا ایستاد و روی حود 
را به‌طرف ( کلوس) کرد و گفت آقای کنت نظر به‌اینکه شما آقای کنت دوبوسی 
را مورد توهین قرار داده‌اید ایشان به‌وسیله من احترامات خود را به‌شما تقدیم 
می کند و از شما دعوت می‌نمایند در روز و ساعتی که ميل دارید و در محلی که 
حود انتخاب می‌نمائید با سلاحی که مورد تمایل شماست با ایشان مبارزه کنید و 
مبارزه آنقدر ادامه نحواهد داشت تا یکی از طرفین به‌قتل برسد آیا این دعوت را 
می‌پذیرید ؟ ( کلوس) گفت بلی آقا و من مباهی هستم که‌با آقای کنت 
(دوبوسی) مبارزه نمایم. 

(سن‌لوک) گفت در چه روز مبارزه خواهید کرد کلوس جواب داد تاریخی 
معین را در نظر ندارم ولی اگر این مبارزه فردا صورت بگیرد بهتر از پس‌فردا 
می‌باشد . 

(سن لو ک) گفت در چه ساعت مبارزه می کنید ؟ کلوس جواب داد هنگام 
ا 

(سن لو ک) گفت برای مبارزه چه سلاحی را انتخاب می‌نمائید . ( کلوس) 
گفت در صورتیکه آقای (دوبوسی) موافق باشد با شمشیر بلند یا با شمشیر کوتاه 
مبارزه حواهم کرد. 


۶ / قبل از طوفان 


(سن لو ک) گفت من از جانب آقای دوبوسی عرض می کنم که تمام شرائط 
شما از طرف ایشان پذیرفته عواهد شد و بعد (موژیرون) را طرف خحطاب 
قرارداد و او نیز همین جوابها را بر زبان آورد (اپرنون) هم به‌شرح فوق حاضر 
برای مبارزه شد . 

(شون‌برک) چون صاحبخانه بود آخر همه با مبارزه موافقت کرد ولی گفت 
آقای (سن لو ک) ما متوحه یک نکته نیستیم و آن اینکه هر گاه هر چهار نفر در یک 
روز و یک ساعت بخواهیم مبارزه کنیم آقای (دوبوسی) دوچار زحمت خواهد 
گردید زیرا مبارزه یک تن با چهار نفر عادی نیست. 

(سن لو ک) با احترام سر فرود آورد و گفت البته همانطور که شما می گوئید 
مبارزه یک نفر» با چهار نفر مردان شجا ع چون شما کاری آسان نیست ولی من 
افتخار دارم که از طرف آقای (دوبوسی) بگویم که ایشان اشعار می‌دارند که این 
موضو ع بدون سابقه نیست و شبی نزدیک قلعه باستیل ایشان تنها با چهار تن مبارزه 
کردند. 

(اپرنون) گفت آیا راستی آقای (دوبوسی) می‌خواهد که با هر چهار نفر 
ما» در یک ساعت معین مبارزه کند. 

(سن‌لوک) گفت بلی آقا» (شون‌برک) گفت من درست نفهمیدم که آیا او 
قصد دارد که با هر چهار نفر در آن واحد مبارزه کند یا اینکه با هر یک از ما 
به‌تنهاثی مبارزه نماید . 

(سن لو ک) گفت آقای (دوبوسی) اظهار می‌دارند که برای ایشان فرق 
نمی کند و حاضرند که در آن واحد با هر چهار نفر مبارزه کنند یا اینکه با هر یک 
از آقایان به‌تنهائی مبارزه نماید. 

سکوتی عمیق بر اطاق پذیرائی مستولی گردید و مدت نیم دقیقه سکوت 
مزبور طول کشید تا اینکه ( کلوس) در حالیکه از غضب سرخ شده بود گفت 
گرچه آقای (دوبوسی) ممکن است که برای ما قائل به‌ارزش جنگی نباشد و 
به‌همین جهت گفته که با هر چهار نفر یک مرتبه مبارزه خواهد کرد ولی ما ترجیح 
می‌دهیم که یکا یک با او مبارزه نمائیم و حتی به‌عقیده من بهتر این است که... 


مأموریت سن‌لوک / ۲۱۰۷ 


( کلوس) صحبت خود را تمام نکرد و نظری به‌رفقا انداحت که ببیند آنها» با 
آنجه قصد دارد بگوید موافق هستند یا نه؟ و چون آنها را موافق دید گفت: 

ما قصد نداریم مردی شجاع چون آقای (دوبوسی) را به‌قتل برسانیم و 
بنابراین من پيشنهاد می کنم که دوستان آقای (دوبوسی) هم در این مبارزه شر کت 
نمایند و بدین ترتیب بر حسب تصادف و قرعه» یکی از ما» حریف آقای دوبوسی 
خحواهد شد و سه نفر دیگر با سه‌نفر از دوستان او مبارزه خواهند کرد... 
آقایان... آیا شما با این نظریه موافق هستید یا نه؟ 

آن سه نفر گفتند بلی ما کاملاً با این نظری موافق هستیم و (شونب رک) گفت 
من خحیلی میل دارم که آقای (دوبوسی) از دوست خود (لیوارو ) دعوت کند که 
یکی از حریفان ما باشد . 

( کلوس) گفت من هم میل دارم که آقای (ریب‌راک) در این مبارزه به‌عنوان 
دوست آقای (دوبوسی) شر کت نماید (موژیرون) گفت من هم میل دارم که یکی 
از حریفان ما آقای (انتار گه) دوست آقای (دوبوسی) باشد . 

(سن‌لوک) گفت آقایان من نظریه‌های شما را به آقای (دوبوسی) ابلاغ 
خواهم کرد و تصور می کنم که آقای دوبوسی با ادب‌تر از آن است که از قبول 
نظریه آقایان امتناع کند و اینک دیگر عرضی ندارم جز اينکه به‌نام آقای دوبوسی؛ 
از آقایان» تشکر نمایم و مرحص شوم. 

سپس (سن‌لوک) مقابل آن چهار نفر سر فرود آورد و آنها هم برای 
حداحافظی سر فرود آوردند و (سن‌لوک) را تا آستان درب اطاق پذیرائی 
مشایعت کردند. 

(سن لو ک) وارد سرسرا شد و دید که نو کرهای آن چهار نفر آنجا هستند و 
کیسه‌پول خود را که محتوی سکه‌های طلا بود از جیب بیرون آورد وبه‌طرف 
نو کرها اندانعت و گفت اينهم پول شراب شما تا اینکه به‌سلامتی اربابهای حود 
بنوشید . 

چنین بود رسم دوئل در آن زمان و شاهدی که از طرف یک مبارز» برای 
دعوت دوئل می رفت بدین ترتیب عمل می کرد . 


۳۴ 


درسی که سن لوک به(دوبوسی) داد و استفاده‌ای که وی 
از آن درس کرد 


(سن لو ک) از اينکه مأموریت خود را به‌حوبی و با سرعت انجام داد 
خوشوقت بود و در باغ (لوور) به (دوبوسی) ملحق گردید و خبر آنرا به‌اطلاع او 
رسانید . 

ولی (دوبوسی) از وصول خبر مزبور خوشوقت نشد و این موضو ع سبب 
حيرت سن لو ک گردید زیرا وی انتظار داشت که دوبوسی از دریافت حبر آن 
دوئل جلب توجه مسرور شود . 

به‌همین جهت سن لو ک گفت (دوبوسی) عزیز آیا شما از انجام مأموریت من 
ناراضی هستید . 

(دوبوسی) گفت دوست عزیز شما مأموریت خود را حوب انجام دادید ولی 
من فکر می کنم که چرا شما قائل به‌مهلت شدید و برای چه از آنها نخواستید که 


درس سن لو ک به دوبوسی ۲۱۰۹۲ 


فوراً مبادرت به‌دوئل کنند. 

(سن لو ک) گفت دوست عزیز شما حود گفتید که شرائط آنها را هر چه باشد 
می پذیرید و آنها هم شرط کردند که دوستان شما در دوئل شر کت نمایند و شما 
باید مهلت بدهید تا اینکه دوستان شما از شهر ( آنژو ) بیایند . 

از آن گذشته من فکر می کنم چه علتی سبب شده که شما به‌محض باز گشت 
به پاریس قصد دارید که عده‌ای را به قبرستان بفرستید . 

دوبوسی آهی کشید و گفت منظور من این نیست که عده‌ای را فوراً 
به قبرستان بفرستم بلکه قصد دارم که حود هر چه زودتر به‌قتل برسم. 

(سن لو ک) نظری با حيرت به (دوبوسی) انداخت و گفت دوست عزیز 
کسیکه دارای اسم و آوازه و جوانی شماست و مشعوقه‌ای چون (دیان) دارد نباید 
آرزوی مرگ را بکند. 

(دوبوسی) گفت اگر شما هم به‌جای من بودید همین آرزو را می کردید 
برای اينکه من امروز مردی بدبخت هستم من تصور می کردم که برای همیشه از شر 
شوهر (دیان) آسوده شده‌ام ولی او یک مرتبه زنده شد و اینک (دیان) دیگر 
نمی تواند از کنار این مرد که دعوی می کند در شرف مرگ است ولی روز به‌روز 
بهتر می‌شود تکان بخورد و من دیگر نمی‌توانم (دیان) را ببینم و با او به‌فراغ 

از اینحرف طوری (سنلوک) قاه‌قاه حندید که گنجشک‌هائی که در 
شاخه‌های اشجار با غ (لوور ) بودند وحشت‌زده فرار کردند و (سن‌لوک) گفت 
دوست عزیز » آیا متوحه هستید ا گر زنهائی‌که شما را دوست می دارند این حرفها را 
از شما بشنوند و بفهمند که شما گرفتار این افکار تاریک هستید چه فکر 
میکنند ؟ ... مگر شما طفل دبستان می‌باشید که این افکار را به‌حاطر راه می‌دهید ؟ 
شما امروز نیکبخت ترین مرد دنیا هستید زیرا عاشقی بهنیکیختی شما اکنون وجود 
ندارد . 

(دوبوسی) گفت دوست عزیز شما که می گوئید من نیکیخت‌ترین مرد دنا 
هستم خواهشمندم که این نیکیختی را ثابت کیید ؟ 


۰ / قبل از طوفان 


(سن لو ک) گفت به‌قول پدر روحانی (تریکه) که عضو فرقه مذهبی 
(ژزویت) است و معلم من بود چیزی آسانتر از ثبوت این موضو ع نمی‌باشد و 
اولین دلیلی که من برای شما می آورم این است که می‌پرسم مگر شما دوست 
(مون‌سورو ) نیستید ؟ 

(دوبوسی) گفت من عار دارم از اینکه این مرد را دوست خود بدانم و اوست 
که می گوید دوست من می‌باشد . 

(سن لو ک) گفت حوب حال که او می گوید دوست شما می‌باشد شما هم از 
این دوستی استفاده کنید (دوبوسی) گفت یعنی می گوئید از این دوستی 
سوء استفاده نمایم. 

(سن لو ک) گفت (تریکه) معلم من یک جمله لاتینی بر زبان می آورد که 
معنای آن چنین است (در زند گی به‌عمل بايد توحه داشت نه به حرف.) 

(دوبوسی) گفت چگونه من در زند گی به‌عمل باید توجه داشته باشم؟ 
(سن‌لوک) گفت این مرد آیا دوست شما هست یا نه؟ 

(دوبوسی) جواب داد گفتم که من او را دوست خود نمی‌دانم ولی او 
می گوید با من دوست است ! (سن‌لوک) گفت حوب؛ اگر او با شما دوست است 
باید به‌وظیفه دوستی عمل کند و وظیفه دوستی عبارت از این است که دوستان 
یکدیگر را مسرور و نیکبخت نمایند و این حرف را من نمی‌زنم بلکه هانری سوم 
پادشاه فرانسه میزند و شما می‌دانید که هانری سوم مردی تحصیلکرده و ادیب 
است. 

(دوبوسی) تبسم کرد و سن‌لوک گفت از دو حال خارج نیست یا این مرد با 
شما دوست هست یا نیست گر دوست هست که باید شما را نیکبخت کند یعنی 
باید بگذارد که شما با (دیان) صحبت نمائید. 

و اگر دوست نیست در این صورت وظیفه شماست که با او مانند یک مرد 
بیگانه یا حصم رفتار نمائید و هر گاه حیلی صدا را بلند کرد او را بهقتل برسانید. 

(دوبوسی) حندید و گفت آیا اينهم جزو تعالیم و فلسفة معلم شما (تریکه) 
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است ۲ 


(سن لو ک) گفت نه» این نظریه خود من می‌باشد (دوبوسی) گفت در این 
صورت اجازه بدهید که برای این نظریه شما تبریک عرض کنم. 

(سن‌لوک) گفت آیا شما این نظریه را می‌پسندید ؟ (دوبوسی) گفت نه برای 
اینکه من قصد دارم مردی شرافتمند باقی بمانم. 

(سن لو ک) گفت پس به‌عقیده شما شرافتمند ماندن عبارت از این است که 
شما خود را به کشتن بدهید تا اينکه (دیان) فریفته (مون‌سورو ) شود زیرا وقتی 
شما کشته شدید (دیان) که دیگر کسی را ندارد مجذوب یگانه مردی که برای 
اوباقی می‌ماند یعنی(مون‌سورو ) خواهد شد. 

(دوبوسی) گره بر ابرو انداعت و جواب نداد» در این وقت زنی از دور 
پدیدار شد و (سن‌لوک) گفت این زن من است که رفته بود گل بچیند و اینک با 
یک دسته گل مراجعت می کند و تصور می کنم هر گاه شما به‌صحبت او گوش 
بدهید برای شما بی‌فایده نخواهد بود . 

در واقع (ژان) زوجه سن لوک در حالی که دسته گلی در دست داشت با 
مسرت حلو می آمد . 

بعضی از اشخاص هستند که نه فقط در فطرت و سرشت آنها نشاط حلق شده 
بلکه می توانند که مانند پرند گان صبح که مردم را به‌نشاط می آورند همه کس را در 
اطراف خویش شادمان نمایند . 

(ژان) هم از این نوع اشخاص بود و هر جا که قدم می گذاشت محیط را 
دارای نشاط و سرور می کرد. 

دوبوسی به‌زوجه (سن لو ک) سلام داد و (ژان) دست خود را به (دوبوسی) 
تقدیم کرد و او بوسید (به‌طور معترضه بگوئیم که بعضی از تذ کره نویسان نوشته‌اند 
که عادت بوسیدن دست خانمها از زمانی متداولی گردید که (دوبوا) سفیر فرانسه 
در باز گشت از انگلستان» رسم مزبور را به‌ضمیمه پیمان اتحاد چهار گانه برای 
فرانسویها بهارمغان آورد . 

در صورتی که چنین نیست و این رسم مدتی مدید قبل از سفارت (دوبوا) در 
فرانسه متداول بوده و یک رسم فرانسوی به‌شمار می آید ). 


۲ / قبل از طوفان 


(ژان) در حالیکه دسته گل خود را به‌یک رشته نخ طلائی رنگ می‌بست 
حطاب به (دوبوسی ) گفت حال عشقهای شما چطور است؟ 

(دوبوسی) گفت خانم» عشقهای شما به‌قدری بد حال هستند که در شرف 
موت می‌باشند . 

(سن لو ک) گفت من تصور نمی کنم که عشقها در شرف مرگ باشند بلکه 
فقط قدری مجروح شده‌اند و (ژان) خواهد توانست که آنها را معالجه کند. 

(ژان) گفت هر گاه ز حم عشقها را به‌من نشان بدهید من ممکن است آنها را 
مداوا کنم. 

(سن لو ک) به‌زن جود گفت (ژان) علت مجروح شدن عشق آقای 
(دوبوسی) این است که ایشان ميل ندارند که (مون‌سورو ) را ولو به‌ظاهر دوست 
خود بدانند و به‌صورت او تبسم کنند و به‌همین جهت می خواهند به کلی از عشق 
صرفنظر نمایند و کناره بجویند. 

(ژان) گفت آقای دوبوسی» آیا متوحه هستید که این تصمیم شما چقدر برای 
(دیان) حطرنا ک است زیرا اگر شما کناره گیری کنید (دیان) در چنگال 
(مون‌سورو) اسیر خواهد شد. 

(دوبوسی) با تأثر زیاد گفت خانم من نمی‌خواهم کناره جوئی کنم بلکه قصد 
دارم به حیات خود خاتمه بدهم و این نکته را آقای (سن لو ک) به‌شما نگفت. 

(ژان) گفت بیچاره (دیان)... من خیلی دلم به حال او می‌سوزد زیرا تصور 
می کردم که شما مردی حق شناس هستید در صورتیکه می بینم که شما هم مانند 
مردهای دیگر حق‌ناشناس به‌شمار می آئید . 

(سن لو ک) با رنجش ساختگی گفت (ژان) این قاعده شما آیا استثناء ندارد 
و آیا تصور نمی کنید که مردهائی هستند که حق‌شناس به‌شمار می آیند ؟ 

(دوبوسی) با تأثر گفت خانم» اگر من عشق خود را نسبت به(دیان) به آن 
درجه پست و کثیف می کردم که توأم با حیله و تزویر و ظاهرسازی (برای فریب 
شوهر دیان) می‌نمودم در این صورت شما مرا مردی حق‌شناس می‌پنداشتید ؟ 

(ژان) گفت آقای (دوبوسی) اینکه شما می گوئید لفاظی است و عشق واقعی 


درس سن لو ک به دوبوسی / ۲۱۱۳ 


هرگز پست و کثیف نمی‌شود و اگر شما و (دیان) واقعاً یکدیگر را دوست 
می داشتید و عاشق هم بودید فقط از یک چیز می‌ترسیدید و آن اینکه روزی بیاید 
که یکدیگر را دوست نداشته باشید . 

(دوبوسی) گنت خانم» ولی تصدیق کنید که بعضی از چیزها هست که هیچ 
مردی نمی تواند زیربار آن برود و آنرا بر خود هموار نماید. 

(ژان) گفت آقای (دوبوسی) من احساس می کنم که شما بهانه‌تراشی 
می کنید » این چیست که هیچ مردی نمی تواند زیربار آن برود و تحمل آن برای 
شما قابل امکان نمی‌باشد ؟... عواهشمندم بگوئید که تا من نیز از آن وقوف 
حاصل کنم. 

مگر چه شده و شما دوچار چه وضع و مقتضیات غیرقابل تحملی شده‌اید که 
قصد دارید با مرگ خود برای همیشه (دیان) را بدبخت کنید ؟ 

شما یا گرفتار افکار مالیخولیائی شده‌اید » یا اینکه دیگر (دیان) را دوست 
نمی دارید و من‌شق اخیر را بیشتر محتمل می‌دانم و بهتر آن است که مردانه بگوئید 
که دیگر (دیان) را دوست نمی‌دارید و اگر شما حرئت نمی کنید که این حرف 
رابه‌او بزنید اجازه بدهید که من به‌او بگویم. 

رنگ از صورت (دوبوسی) پرید و گفت خانم... خانم... برای رضای خدا 
این حرف را نزنید ؟ چگونه ممکن است که من (دیان) را دوست نداشته باشم. 

(ژان) گفتاگر او را دوست می‌دارید این حرفها جیست؟ و این افکار تیره 
چه معنی دارد ؟ اگر شما وضع (دیان) را با وضع خود مقایسه نمائید خواهید دید 
که او گرفتار مقتضیات غیرقابل تحمل شده نه شما » معهذا او بزر گترین شدائد را با 
شکیبائی بر حود هموار می کند. 

نگاه کنید که (دیان) برای عشق چگونه روز و شب با مردی چون 
(مون‌سورو ) مبارزه می‌نماید و هنوز حاضر نشده که زن واقعی او بشود و این 
مرد بیرحم و سبع را چگونه رام کرده و ساعتی از حملات او» و مراقبتها و 
حاسوسی‌های او ایمن نیست. 

باور کنید نیروئی که هر روز (دیان) در راه عشق شما برای مبارزه با این 


۴ / قبل از طوفان 


مرد به کار می اندازد بیش از نبروی مردانی چون (شمشون) و ( آنیبال) می‌باشد و 
من اعتراف می کنم که یک ربع توانائی و قدرتی را که (دیان) هر روز به کار 
می‌اندازد که مقاومت کند من نمی‌توانم به کار ببرم. 

سن لو ک مقابل زن خود سر تعظیم فرود آورد و گنت (ژان) آفرین بر شما و 
از این تعظیم (ژان) قاه‌قاه حندید و چون دید که (دوبوسی) هنوز فکر می کند 
گفت برای چه در فکر هستید و چرا به‌زانو درنمی آئید که به گناه حود نسبت 
به (دیان) اعتراف کنید و از او معذرت بخواهید . 

(دوبوسی) گفت خانم اعتراف می کنم آنچه شما می گوئید درست است و ما 
مردها موجوداتی ناقص و نسبت به‌حانمها از درجه پست هستیم به‌طوری که 
پست‌ترین زنها از هر مردی بز ر گتر و والاتر است. 

(ژان) عنده کنان گفت خوشوقتم از اینکه می‌بینم شما به گناه ود اعتراف 
کردید. 

(دوبوسی) گفت خانم حال می‌فرمائید که من چه بکنم؟ (ژان) گفت فوراً 
به ملاقات (دیان) بروید ؟ (دوبوسی) گفت آخر مون‌سورو یک لحظه از (دیان) 
منفک نیست و از او جدا نمی‌شود . 

(ژان) گفت مگر شما به‌سی رک برای تماشای زن ریش دار نرفته‌اید و مگر 
نمی‌دانید در کنار آن زن یک میمون هست و خیلی حسود می‌باشد و هر کس را 
که به آن زن نزدیک شود گاز می گیرد معهذا هر روز صدها نفر بدون بیم از میمون 
مزبور برای دیدار زت ریش دار می‌روند. 

(دوبوسی) به عنده افتاد و (ژان) هم عندید و (سن‌لوک) نیز از حنده آنها 
پیروی کرد و صدای خندهٌ آن سه نفر طوری در فضای با غ (لوور ) پیچید که 
درباریها و ارباب رحوعی که در عمارت بودند کنار پنجره‌ها آمدند که ببینند اینها 
که هستند که اینطور می‌خندند . 

دوبوسی گفت خانم من مجبورم که از دستور شما پیروی کنم و هما کنون 
به ملاقات (دیان) خحواهم رفت و هنگام خداحافظی اشاره‌ای به‌سن لو ک نمود تا وی 
موضو ع دوئل با (مین‌یون) ها را به‌زن خود نگوید. 


درس سن لوک به دوبوسی / ۲۱۱۵ 


وقتی (دوبوسی) وارد خانه (مون‌سورو ) شد دید که وی روی تختخواب 
دراز کشیده و (مون‌سورو) از دیدار دوبوسی خیلی ابراز شادی کرد و 
به‌دوبوسی گفت جراح شما مژده داده که من تا سه هفته دیگر کاملاً معالجه خواهم 
شد. 

(دیان) بعد از دیدن (دوبوسی) انگشت را روی لب نهاد و با این اشاره برای 
او بوسه فرستاد . 

(دوبوسی) در بالین (مود‌سورو) نشست و از هر دری سخن راند و 
به عصوص راحع به‌سفارت خود صحبت کرد و گفت هانری سوم مرا با برودت 
پذیرفت و (مین‌یون) ها می کوشیدند که مورد تحقیرم قرار بدهند و قیافه‌های 
(متفید) خود را بەس ات م داح 

دیان از تعبیر (قیافه‌های منجمد ) خندید و (مود‌سورو ) بعد از حاتمه صحبت 
(دوبوسی) به‌او اشاره کرد که نزدیک شود و سرش را نزدیک گوش او نهاد و 
گفت آیا تصور نمی کنید که زیر کاسه نیم کاسه‌ای باشد و در حفیه نقشه‌هائی 
کشیده می شود . 

دوبوسی گفت بلی من اینطور فکر می کنم. (مون‌سورو ) گنت آقای دوبوسی 
چون شما دوست صمیمی من هستید می‌خواهم به‌شما توصیه‌ای بکنم و آن اينکه 
خیلی از این مرد زشت کردار؛ از این دوک (دانژو )» طرفداری نکنید زیرا این 
مرد درحور وفاداری و طرفداری نیست چون در اولین فرصت به‌شما حیانت 
حواهد کرد با شما را تتها حواهد گذاشت: 

دوبوسی ناروهای دوک (دانژو ) را به‌یاد آورد و گفت من می دانم که این 
مرد درخور اعتماد نیست. 

(مون‌سورو ) گفت همین قدر بدانید که‌اگر در طرفداری و وفاداری نسبت 
به این مرد پیش بروید روزی خواهد آمد که به‌سختی پشیمان خواهید شد . چون من 
این مرد را حیلی بهتر از شما می‌شناسم. 

در این وقت (هودوئن) جراح آمد و گفت آقای (مون‌سورو)» آقای 
(مون‌سورو )... من تازه پانسمان شما را عوض کردم و مگر قول ندادید که بعد از 


۶ / قبل از طوفان 


تجدید پانسمان بخوابید . 

(مون‌سورو) گفت راست می گوئید و من باید بخوابم و شما هم آقای 
(دوبوسی) زن مرا با حود به‌با غ ببرید و بگردانید زیرا شنیده‌ام که باغ ما امسال 
صفائی زیاد دارد و متأأسفانه حود من زمین گیر شده‌ام و نمی‌توانم (دیان) را در 
باغ گردش بدهم و این زحمت را شما باید برای من بکشيد . 

(دوبوسی) که از خدا می‌عواست که بتواند با (دیان) در باغ گردش کند 
گفت امر شما اطاعت می‌شود . 


۱۳۵ 


احتیاطهای آقای (مون‌سورو ) 


آنچه (سن لو ک) و زن او می گفتند درست بود و (دوبوسی) دریافت که وی 
با ابراز دوستی نسبت به( مون‌سورو) می‌تواند هر روز از ملاقات (دیان) 
برخوردار شود . 

(دوبوسی) اگر می حواست طبق سر گذشت قهرمانان و بزرگان که تاریخ 
زندگی آنها را در کتاب (پلوتارک) مورخ مشهور خوانده بود رفتار کند شاید 
شبیه به آنها می‌شد ولی از عشق (دیان) محروم می گردید. 

اما طبع جوان و سر کش او به‌وی می گفت که قهرمانان تاریخ را فراموش کن 
و از زند گی زمان حال برحوردار باش. 

یک قهرمان کتاب (پلوتار ک) نمی‌بایست با شوهری ابراز دوستی کند و در 
عین حال با زن او معاشقه نماید. زیرا رسم حوانمردی قدما این موضو غ را 


۸ / قبل از طوفان 


نمی پذیرفت و بر حلاف حوانمردی می‌دانست. 

به‌همین جهت (دوبوسی) دیگر کتاب سر گذشت مردان بز رگ تألیف 
(پلوتارک) را نگشود و نخواند تا اینکه مجبور نشود خود را شبیه به آنها کند یا از 
مقایسه حود با آنها متأسف گردد. 

و اما (دیان) در عشق خود به‌قول امروزیها از غریزه تبعیت می کرد و به‌قول 
نویسنده ای که (فیگارو ) قهرمان معروف تآتر را به‌وجود آورده فکر می‌نمود که 
زن دو کار باید بکند یکی اينکه دوست بدارد و دیگر اینکه فریب بدهد . البته 
(دیان) نمی‌بایست اینطور باشد و نمی‌بایست که شوهر خود را فریب بدهد ولی 
حواننده محترم بايد توجه فرماید که ما در اینجا تاریخ می‌نویسیم و قهرمانان کتاب 
حود را همانطوری که بودند (نه آنطور که از نظر احلاقی و معنوی می‌بایست 
باشند ) معرفی می‌نمائیم. 

ما نمی گوئیم که (دیان) کاری حوب می کرد بلکه می گوئیم که او اینطور 
بود و اگر او را طوری دیگر معرفی نمائیم به‌تاریخ لطمه زده ایم. 

مورخینی هستند که می کوشند قهرمانان کتاب آنها نمونه کامل یک فرد 
ا کمل بشری باشند ولی آن دیگر تاریخ نیست بلکه افسانه یا نمایشنامه است. 

مورخ باید هر کس و هر چیز را آنطور که بوده یا هستند معرفی کند و اگر 
بی عیب و نقص بودند آن تاریخ را با احتیاط تلقی نماید . 

چون پیدا کردن انسانیکه از همه حیث بدون عیب باشد کاری آسان نیست و 
حتی آن فیلسوف خم‌نشین که روز روشن چراغ به‌دست گرفته بود و در 
کوچه‌های شهر دنبال یک انسان کامل می گشت نتوانست به‌منظور برسد و اگر 
دیده باری ما از کشف بز رگ او بدون اطلاع هستیم. 

گفتیم که (دیان) به‌قول امروزیها از غریزه تبعیت می کرد و هدف او این بود 
که (دوبوسی) را دوست بدارد و از آن دوبوسی باشد و جز بهاو به کسی تعلق 
حاطر پیدا نکند. 

تمام فلسفه و احلاق و شاید عقیده دینی (دیان) همین بود و اما (مون‌سورو ) 


احتیاطهای آقای مون‌سورو ۲۱۱۹۲ 


روز به روز به‌طرف بهبود می‌رفت و بز ر گترین مهارت (هودوئن) جراح این شد که 
نگذاشت (مون‌سورو ) مبتلا به تب گردد و برای جلو گیری از تب آب سرد به کار 
می‌برد . 

آب سرد را برای جلو گیری از تب در زحمهای شدید ( آن‌برواز -پاره) 
جراح معروف فرانسوی کشف کرد و امروز با اينهمه دواها که موجود است؛ 
هنوز اطباء و حراحان از آن استفاده می‌نمایند . 

حال چطور می شود که آب سرد مانع از این می گردد که در جراحتهای 
شدید تب بروز کند موضوعی است که از بحث ما حارج است و مربوط به‌یک 
ا با شا 

ولی یک روز (مون‌سورو ) طوری تکان حورد که هودوئن ترسید مبادا مقدمه 
لرز برای آمدن تب باشد و علت ارتعاش مجروح این بود که شنید دوک (دانژو) 
به‌اتفاق کاترین مادرش» از شهر ( آنژو ) مراجعت کرده» وارد پاربس شده است. 

(مون‌سورو) حق داشت که از ورود دوک (دانژو) به‌پاریس بترسد چون 
به‌طوری که می‌دانیم وی برای اینکه (دیان) را از چنگ دوک (دانژو ) نجات 
بدهد از کاخ (مریدور ) فرار کرد و با (دیان) وارد پاریس شد. 

روز بعد ثابت گردید که بیم (مون‌سورو) موجه بوده زیرا دوک (دانژو ) 
به عنوان اینکه آمده است از حال (مون‌سورو ) جویا شود وارد خانه مجروح گردید 
و (مون‌سورو) هم نمی‌توانست درب خانۀ حود را به‌روی برادر پادشاه فرانسه 
ببندد خاصه آنکه دوک (دانژو ) بدین عنوان آمد که (مون‌سورو) را مورد 
مرحمت قرار بدهد و از او احوالیرسی نماید . 

(مون‌سورو) ناجار حود روی صندلی راحتی دوک را پذیرفت و دوک 
(دانژو ) از مشاهده (مود‌سورو) و به‌تعصوص از دیدار (دیان) خیلی ابراز 
مسرت کرد . 

به‌محض اینکه دو ک از نحانه (مون‌سورو ) حارج شد مجروح زن خود را صدا 
زد و در حالیکه به‌بازوی (دیان) تکیه داد » از روی صندلی راحتی برخحاست و سه 
مرتبه دور صندلی مزبور قدم زد و هر چه (هودوئن) اعتراض نمود که این عمل 


۰ / قبل از طوفان 


برای زخحم وی حطرنا ک است (مون‌سورو ) وقعی ننهاد و گفت من باید بکوشم هر 
چه زودتر از روی تخت خواب و صندلی راحتی برخیزم. 

بعدا ز این سه دور گردش (مون‌سورو) روی همان صندلی راحتی نشست و 
تبسم کرد و (دیان) از تبسم او» و از سه دور طواف صندلی راحتی» فهمید که 
(مون‌سورو ) نقشه‌ای حدید در خاطر می‌پروراند که به‌موقع اجرا بگذارد. 

ورود دوک (دانژو ) به‌پاریس بعد از وقایعی که شرح آن گذشت به‌طوریکه 
خوانند گان حدس می‌زنند » یک واقعه کوچک نبود و به‌ویژه در دربار فرانسه 
حیلی انعکاس داشت و در روز ورود دوک همه درباریها و اشراف در کاخ 
(لوور ) حضور به‌هم رسانیدند تا ببینند که هانری سوم از برادر خود چگونه 
پذیرائی می کند. 

آنچه در آن روز به‌نظر بینند گان رسید اینکه دریافتند که هانری سوم خیلی 
خود را گرفته و نسبت بهد وک (دانژو ) غرور نشان می دهد . 

( کاترین) هم از خود برودت نشان میداد و دوک (دانژو ) گرچه بدواً با 
حضو ع وارد (لوور ) شد ولی همینکه غرور هانری سوم و برودت ( کاترین) را 
دید وضع او عوض شد و مانند کسی رفتار می کرد که از آمدن پشیمان است و 
به‌زبان حال می گفت شما که قصد داشتبد اینطور از من پذیرائی نمائید برای جه مرا 
احضار کردید و اینجا آوردید و حال این تحقیر را نسبت به‌من روا می‌دارید. 

در حالیکه هانری سوم با برودت از دو ک (دانژو ) پذیرائی می کرد بین یک 
عده از درباریها که حزو طرفداران هانری سوم بودند و عده‌ای که طرفدار دوک 
دانژو به‌شمار می آمدند نظرهای تند رد و بدل می‌شد. 

اینها عبارت بودند از چهار نفر (مین‌یون) های هانری سوم که در یک طرف 
طالار ایستاده بود و اصیلزاد گان طرفدار دوک (دانژو) بالاخحص (لیوارو ) و 
(ریب‌راک) و غیره... 

و علت مبادله نظرهای تند بین این دو دسته این بود که آنها می‌بایست با 
یکدیگر دوئل نمایند ولی به‌مناسبت اینکه دوک دانژو به حضور شاه می‌رسید دوئل 


احتیاطهای آقای مون‌سورو / ۲۱۲۱ 


آنها بهاحبار تأخیر افتاد. 

در آنروز (شیکو ) در طالار پذیرائی و طالارها و گالریهای‌مجاور آنقدر رفت 
و آمد که (سزار ) قیصر روم در شب جنگ آن اندازه به‌ارد و گاه‌های خود سر 
2 

چون (شیکو ) می حواست همه کس را ببیند و از صحبتهای همه مستحضر 
شود و به‌مذاق سیاسی هر دسته آشنا گردد تا اينکه بتواند یک نظریه جامع درباره 
اوضاع سیاسی فرانسه پیدا کند. 

روز بعد از پذیرائی شاهانه دوک دانژو به‌بهانه احوالپرسی از (مون‌سورو ) 
یک مرتبه دیگر برای دیدن (دیان) به‌منزل (مون‌سورو ) رفت و (مون‌سورو ) که 
از جریان دیروز پذیرائی دربار اطلاع کامل حاصل کرده بود کوشید که دوک 
(دانژو ) را علیه برادرش هانری سوم تحریک نماید . 

و به محض اینکه دوک دانژو از اطاق حارج گردید(دیان) را صدا زد و دست 
او را گرفت و به‌جای اینکه سه مرتبه اطراف صندلی راحتی طواف کند سه مرتبه 
اطراف اطاق طواف کرد بعد روی صندلی نشست و به‌فکر فرو رفت. 

همان روز عصر (دیان) به(دوبوسی) اطلاع داد که بیش از پیش به‌من ثابت 
می شود که (مون‌سورو ) نقشه‌ای مخصوص را در خاطر می‌پروراند و نمی دانم که 
نقشه او جیست. 

از قضا عصر آن روز ساعتی پیش آمد که (مون‌سوور ) و (دوبوسی) تنها 
ماندند و (دیان) برای رسید گی به‌اداره امور منزل از اطاق خارح شد . 

(مون‌سورو) آهسته به(دوبوسی) گفت آیا می‌دانید دوک (دانژو) که 
به‌پهانه احوالپرسی من اینجا می آید یکی از بز ر گترین دشمنان من است. 

(دوبوسی) خود را به‌نفهمی زد و گفت چگونه او یکی از بزرگترین دشمنان 
شما می‌باشد ؟ 

(مون‌سورو) گفت این همان است که سن لو ک را واداشت که مبادرت به‌قتل 
ا 


۲ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت آقای (مون‌سورو ) سن لو ک کسی نیست که مبادرت به‌قتل 
کسی بکند و خود شما اعتراف کردید که او را تحریک به‌دوئل نمودید و اول» 
شمشیر از نیام کشیدید و او برای دفا ع از حود مجبور شد که شمشیر از نیام 
ب رکشد. 

در این صورت چگونه می گوئید که وی شما را بر حسب دستور دوک 
(دانژو ) مجروح کرد. 

(مون‌سورو) گفت گرچه به‌ظاهر من با سنل وک دوئل کردم ولی بدون 
تردید او از طرف دوک دانژو مأمور قتل من گردیده بود . 

(دوبوسی) گفت آقای (مون‌سورو ) اگر شما به‌اندازه من دوک (دانژو ) و 
هم سن لو ک را می‌شناختید می‌فهمیدید که او کسی نیست که بر حسب دستور 
دو ک مبادرت به‌قتل کسی بکند . 

از آن گذشته (سن‌لوک) از طرفداران شاه است نه از طرفداران دوک 
(دانژو). 

اگر این ضربت شمشیر که بر شما وارد آمد از طرف (لیوارو ) یا (انتار گه) 
یا یکی دیگر از دوستان دوک دانژو وارد می آمد تصدیق می کردم که د وک آنها 
را مأمور قتل شما کرده است. 

ولی این ضربت از طرف کسی که به‌طرفداری از شاه معروفیت دارد بر شما 
وارد 

(مون‌سورو) نخواست که اظهارات (دوبوسی) را بپذیرد گفت اگر شما 
به اندازه من به‌تاریخ فرانسه وقوف داشتید حيرت نمی کردید که چرا سن‌لو ک 
مأمور قتل من از طرف دوک دانژو گردیده بود . 

روز بعد وقتی (دوبوسی) وارد منزل (مود‌سورو) شد دید که وی از حا 
برحاسته و در باغ کنار صندلی راحتی ایستاده است. 

به محض اینکه (مون‌سورو ) دوبوسی را دید گفت دوست عزیز آیا اطلاع 
دارید که من از این منزل به‌جای دیگر می‌روم. 

(هودوئن) جراح که حضور داشت گفت آقا برای چه از این منزل قصد 


احتیاطهای آقای مون‌سورو / ۲۱۲۳ 


انتقال به‌جای دیگر را دارید مگر هوای اینجا حوب نیست و مگر وسائل تفریح 
برای شما فراهم نمی‌باشد . 

(مون‌سورو ) گفت هم هوای اینجا حوب است و هم وسائل تفریح آن ولی 
اینجا یک عبیب بز رگ دارد و آن اینکه هر کس که اینجا می آید با سی نفر از 
اصیلزاد گان وارد این خانه می‌شود و صدای مهمیزهای آنها سامعه مرا می خحراشد و 
ارام توا اش یهن کد 

(دوبوسی) و دیان با یکدیگر نظری ردوبدل کردند و جراح پرسید کجا 
می روید . 

(مون‌سورو ) گفت من در نزدیکی قلعه باستیل یک خانه کوچک دارم و 
تصمیم گرفته‌ام که به آنجا نقل مکان نمایم. 

یک مرتبه دیگر (دوبوسی) و دیان نظری با یکدیگر مبادله کردند و جراح 
گفت آه... آیا شما قصد دارید که به‌اين کلبه نقل مکان کنید. 

(مون‌سورو ) گفت از این قرار شما می‌دانید که این حانه در کجا واقع شده 
است؟ 

(هودوئن) گفت کیست که اطلاع نداشته باشد که میرشکار پادشاه فرانسه 
در کجا سکونت دارد و از آن گذشته من خود مدتی در آن محله زند گی می کردم 
و سکنه محل را حوب می‌شناسم. 

(مون‌سورو ) جون از روی فطرت سوء ظن داشت وقتی این حرف را شنید 
نسبت به جرا ح قدری ظنین شد بدون اینکه بداند که علت سوء ظن او چیست. 

بعد گفت من بیشتر از این جهت به‌این خانه می روم که در آنجا بیش از چهار 
نفر را نمی توان پذیرفت زیرا آن خانه حای پذیرائی از اشخاص را ندارد . 

از آن گذشته وضع خانه طوری است که از فاصله سیصد متری می توان نزدیک 
شدن اشخاص را به آن خانه مشاهده کرد و در را بست و از پذیرائی آنها عذر 
حواست. 

(دیان) آه کشید زیرا به‌حاطر آورد خانه‌ای که میرشکار قصد دارد به آنحا 
نقل مکان کند همان خانه است که او در آنحا برای اولین بار با (دوبوسی) آشنا 


۴ / قبل از طوفان 


شد زیرا در همان خانه بود که (دوبوسی) مجروح روی تخت خواب افتاد و 
(دیان) دستور داد که برای او پزشک بیاورند . 

(دوبوسی) آهسته لب را گزید چون ترسید که مبادا (مون‌سورو ) همانطوری 
که از فاصله سیصد متری آمدن د وک (دانژو ) را می‌بیند و از پذیرفتن او امتناع 
می کند ممکن است که از پذیرفتن او هم امتناع نماید . 

(هودوئن) گفت آقای(مون سورو ) شما نباید که به آن حانه کوچک نقل مکان 

(مون‌سورو ) گفت برای چه؟ جراح گفت برای اینکه شخصی که میرشکار 
فرانسه است باید زند گی اشرافی و درب خحانۀ باز داشته باشد . 

یک میرشکار فرانسه ممکن است یک دسته سگ شکاری را در یک عمارت 
عالی جا بدهد ولی خود او نباید در یک کلبه زند گی نماید . 

از آن گذشته من همانگونه که طبیب ابدان هستم طبیب ارواح نیز می‌باشم و 
می دانم که شما به چه مناسبت قصد دارید که از این خانه نقل مکان کنید . 

(مون‌سورو ) گفت برای چه من قصد دارم از این خانه نقل مکان کنم. 

جراح گفت شما از این جهت قصد دارید از اینجا بروید که برای خانم 
(دومون‌سورو ) می‌ترسید و حال که بیم دارید که دیگر مصد ع ایشان شوند حوب 
است که ایشان را از اینحا به‌مکان دیگر بفرستید. 

(مون‌سورو) گفت یعنی می گوئید که من از زن خود جدا شوم؟ نه... نه... 
من هر گز این کار را نخواهم کرد و هنگام ادای این جمله (مون‌سورو ) نظری 
به (دیان) انداعت که در آن عضب و حسد بیش از عشق نهفته بود . 

جراح گفت آقای (مون‌سورو ) حال که نمی‌توانید از خانم (مون‌سورو ) جدا 
شوید پس شغل خود را تغییر بدهید و از منصب میرشکاری فرانسه صرف‌نظر 
نمائید تا اینکه بتوانید آزادانه» در همه جا با خانم (مون‌سورو ) باشید . 

چون لازمه این شغل اینست که گاه روزها؛ و شاید هفته‌ها شما برای اداره 
شکار شاه از اینجا و خانم حود دور شوید و در این مدت خانم تنها خواهد ماند. 

مون‌سورو سر را تکان داد و گفت من آنچه به صلاح است خحواهم کرد . 


احتیاطهای آقای مون سورو / ۲۱۲۵ 


به محض اینکه (مون‌سورو ) این جمله را تمام کرد صدای ورود یک عده سوار 
بهتحانه به گوش رسید . 

جراح به‌پنجره نزدیک شد و گفت عالیجناب دوک (دانژو ) تشریف آوردند. 

در آن موقع یکی از مزایای شاهزاد گان درجه اول و بلافصل این بود که بدون 
اينکه ورود حود را اطلاع بدهند وارد اطاق می‌شدند و دوک هم بدون اعلام قبلی 
وارد اطاق گردید. 

وقتی که دوک وارد گردید (مون‌سورو) با دقت او را نگریست و دید که 
دوک اولین نظری که انداحت به‌طرف دیان بود و اولین تبسم خود را حواله او 
کرد. 

و آنگاه از جیب خود یک جعبه زیبا بیرون آورد و مقابل (دیان) نهاد و گفت 
خانم این هدیه‌ای کوچک است که من برای شما آورده‌ام. 

(دیان) دید اگر درب جعبه را نگشاید بهد وک بر خواهد حورد و به منزله 
بی‌احترامی نسبت به‌او خواهد بود و ناگزیر درب جعبه را بلند کرد . 

درون جعبه یک خنجر کوچک بود که می‌توان گفت یک قطعه جواهر به‌شمار 
می آمد . با اینکه در آن دوره تولیدات صنعتی مانند امروزه ماشینی نشده بود و 
صنعتگران با دست کار می کردند نه با ابزار مکانیکی معهذا بیش از امروز 
شاهکارهای صنعتی از زیردست آنها حارج می‌شد . 

شاید از این حهت در آن دوره بیشتر شاهکارهای صنعتی تولید می کردند که 
حریداران و طالبینی بیشتر داشت چون هر چه تقاضا زیادتر باشد عرضه زیادتر 
می گردد . 

در هر حال خنجر مزبور قبضه‌ای مرصع داشت و روی تیغه حنجر به‌وسیله 
آب طلا و مینا» اشکال ظریف به‌وجود آورده بودند و مجمو ع تصاویر مزبور یک 
رو کار وا ام دا 

تصاویر روی تیغۀ حنجر آنقدر قشنگ بود که وقتی نگاه انسان روی آن 
و کر هن شد دیگر انسان نمی توانست چشم از آن بردارد . 

(مون‌سورو) با دقت خنجر را می‌نگریست ولی او به‌ارزش صنعتی آن اهمیت 


۶ / قبل از طوفان 


نمی داد بلکه می حواست بفهمد که مبادا درون قبضۀ حنجر نوشته‌ای از طرف د وک 
دانژو حطاب به (دیان ) وحود داشته باشد . 

دوک مانند اينکه به‌فکر باطنی (مون‌سورو ) پی برد گفت صنعتگری که این 
خنحر را ساخته آن را طوری درست کرده که می‌توان به آسانی قبضه را از تیغه 
حدا کرد. 

و فایده این طرز ساختمان آنست که من می‌توانم آن را به‌دو قسمت کنم و 
قبضه را بهخانم (دو مون‌سورو ) و تیغه را به آقای (مون‌سورو ) تقدیم نمایم. 

دوک در حضور زن وشوهر قبضه را از تیغه حدا کرد و درون قبضه را 
به (مون‌سورو ) نشان داد تا او اطمینان حاصل کند که در حوف قبضه» کاغذی 
وحود ندارد. 

بعد از اينکه دوک از تقدیم حنجر مزبور فار غ گردید خطاب به(دوبوسی) 

_ حوب... معلوم می‌شود که شما دیگر از دوستان خانواد گی آقای 
(مون‌سورو ) و خانم ایشان شده‌اید ؟ 

(دوبوسی) قدری سرخ گردید ولی فوراً گفت عالیجناب مگر فراموش 
کرده‌اید که حود شما امروز صبح به‌من فرمودید که اینجا حضور به‌هم رسانم و از 
حال آقای (مون‌سورو ) جویا شوم. 

دوک گفت راست است و خود من امروز صبح به‌شما گفتم اینجا بیائید . 

دوک (دانژو ) آنگاه کنار (دیان) نشسته و آهسته با او صحبت کرد و هر 
مرتبه که (دوبوسی) نظری به (مون‌سورو ) می‌اندانحت می‌دید که وی با چشمهائی 
که شرر از آن می جهد دوک را تحت نظر گرفته است. 

د وک در حدود ده دقیقه با (دیان) آهسته صحبت می کرد و بعد گفت وه... 
این اطاق چقدر گرم است... آقای (مون‌سورو ) آیا شما نمی‌ترسید که حرارت 
این اطاق خانم را بیمار کند ... خانم بفرمائید و به‌بازوی من تکیه بدهید تا اینکه 
قدری شما را در با غ بگردانم زیرا هوای با غ در این موقم حنک است. 

(دوبوسی) و (مون سورو) یعنی عاشق و شوهر نظری معنی‌دار با هم مبادله 
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کردند. 

(دیان) هم نظری به (دوبوسی) و نظری دیگر به (مون‌سورو ) انداعت. 

معنای نظر دیان به‌طرف (دوبوسی) این بود که مرا ببخشید از اینکه مجبورم 
دعوت دوک را بپذیرم. 

و آن نظر به‌طرف (مون‌سورو ) اینطور معنی می‌داد که من مجبورم دعوت 
شخصی چون د وک دانژو را پپذیرم. 

ولی همینکه د وک دانژو و دیان وارد باغ شدند (مون‌سورو) از جا برحاست 
و به (دوبوسی) گفت دوست عزیز» خواهش می کنم بازوی خود را به‌من مرحمت 
کنید که بتوانم به آن تکیه بدهم و وارد باغ شوم. 

دوک (دانژو) وقتی دید که (مون‌سورو ) عقب او وارد باغ گردید گفت 
آه... مثل این است که شما کامللاً معالجه شده اید . 

(مون‌سورو ) گفت بلی عالیجناب» من کاملاً معالجه شده‌ام و فقط قدری 
ضعف دارم و همینکه این ضعف برطرف گردید می‌توانم هر جا که خانم 
(دومون‌سورو) می‌رود با او همراهی کنم. 

دوک گفت ولی مواظب باشید که حود را جسته نکنید زیرا حستگی مزید بر 
ضعف شما حواهد گردد. 

دوک راست می گفت و (مون‌سورو) پس از چند قدم که در باغ برداشت 
نتوانست راه برود و ناجار نشست اما در نقطه‌ای حلوس نمود که بتواند همه حای 
با غ را ببیند . 

(دوبوسی) هم کنار (مون‌سورو) ایستاد و (هودوئن) جراح پشت آن دو 
قرار گرفت. 

(مون‌سورو ) گفت دوست عزیز چون می‌دانم شما نسبت به‌من محبت دارید 
می‌خحواهم از شما درخحواستی بکنم. 

(دوبوسی) گفت درخواست شما چیست؟ (مون‌سورو) گفت من از شما 
تقاضا می کنم که به‌اتفاق خانم (مون‌سورو ) در خحانۀ کوچکی که من نزدیک قلعة 
باستیل دارم اقامت کنید و او را تحت مراقبت قرار بدهید زیرا من که خانم خود را 


۸ / قبل از طوفان 


از چنگ این لاشخوار نجات دادم میل ندارم که او در پاریس زن مرا بلعد . 

جراح به سخن د ر آمد و به(دوبوسی) گفت عالیجناب شما نباید این 
درحواست آقای (مون‌سورو ) را بپذیرید (مون‌سورو ) گفت برای چه؟ 

جراح گفت برای اینکه آقای دوبوسی از دوستان صمیمی و محارم دوک 
(دانژو ) می‌باشد و اگر (دانژو ) بفهمد که آقای (دوبوسی) از طرف شوهر 
مأمور محافظت زن او شده هر گز این عمل را بر آقای (دوبوسی) نخواهد بخشید. 

(دوبوسی) می حواست یک جواب تند بدهد و مثلاً بگوید من برای حشم 
دوک (دانژو ) قائل به‌اهمیت نیستم و همین قدر که در کنار (دیان) باشم خود را 
سعاد تمندترین مرد دنا می‌دانم. 

طبیعی است که جمله احير را (دوبوسی) در دل می گفت و بر زبان نمی آورد 
و فقط حمله اول مربوط بهد وک (دانژو ) را ادا می کرد . 

اما یک نگاه عمیق جراح او را متوجه کرد که باید زبان خود را نگاه دارد . 

(مون‌سورو ) گفت (هودوئن) راست می گوید و من نمی توانم این درحواست 
را از مردی مانند آقای (دوبوسی) که از محارم دوک (دانژو ) است بکنم و بايد 
کسی دیگر را انتخاب نمایم ولی در هر حال فردا یا پس‌فردا به حانه نزدیک قلعه 

(دوبوسی) گفت این تصمیم شما دیوانگی است برای اینکه دوک (دانژو) 
طوری متغیر خواهد شد که شغل میرشکاری شما را از دستتان خواهد گرفت. 

(مون‌سورو) گفت اگر شغل خود را از دست بدهم در عوض زنم را حفظ 
خواهم کرد . 

(مون‌سورو ) برای رفتن به حانه نزدیک قلعه باستیل آنقدر عجله داشت که حتی 
تا روز بعد صبر نکرد و همان شب به‌حانه مزبور منتقل شد . 

(هودوئن) جراح که نمی‌توانست مجروح خود را ت رک نماید با او رفت 
حاصه آنکه می‌دانست در خانه حدید (دوبوسی) برای ملاقات با (دیان) بیشتر 
محتاج همکاری اوست. 

به همین جهت جوان جراح که مدتی نسبت به( گرترود ) کم اعتنائی می کرد 
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باز با او گرم گرفت و ( گرترود ) ساده لوح به‌تصور اینکه جراح دوباره عاشق او 
شده و از عمل گذشته پشیمان گردیده قلب خود را به‌وی تفویض کرد . 

غافل از اينکه جراح از این جهت با او دوست شده که بتواند به‌وسیله جلب 
مساعدت او ؛ ملاقات (دوبوسی) را ا دیان در آن حانه کوچک تسهیل نماید . 

(دوبوسی) وقتی فهمید که (مون‌سورو ) و دیان به‌عانه کوچک واقم در 
جوار باستیل منتقل شده اند از فرط خشم یک چنگ از موهای سر را کند . 

زیرا وضع آن خانه طوری بود که بین اطاق (دیان) و اطاق (مون‌سورو ) جز 
یک راهروی باریک فاصله وحود نداشت و هر مرتبه که دوبوسی می‌حواست 
به ملاقات (دیان) برود مجبور بود از آن راهرو بگذرد و خود را به‌نظر 
(مون‌سورو ) برساند. 

اما (هودوئن) جراح (دوبوسی) را متوجه یک نکته بهاصطلاح نظامی و 
استراتژیکی کرد و گفت اطاق (دیان) در نقطه‌ای واقع شده که پنجره ای به‌طرف 
حیابان دارد به‌طوری که (دوبوسی) می‌تواند از راه پنجره» از خیابان وارد آن 
اطاق شود و از همان راه بر گردد . 

لذا مجبور نخواهد بود که از آن راهروی باریک بگذرد و خود را به‌نظر 
(مون‌سورو ) برساند. 

(سن لو ک) هم (دوبوسی) را متوجه یک نکته دیگر نمود و گفت اخیراً در 
ساختمان نردبانهای ابریشمی برای بالا رفتن از دیوارها» و ورود به‌منازل از راه 
پنجره ها » پیشرفتهای شایان حاصل شده و ه رگاه (دوبوسی) یکی از نردبانهای 
ابریشمی را تهیه نماید به‌سهولت می‌تواند از خیابان وارد اطاق (دیان) شود و از 
راه پنجره» از اطاق او بر گردد . 


۱۳۹ 


دوک (دانژو ) از تعقیب (دیان) دست بر نداشت 


کسانیکه گرفتار اهواء نفسانی هستند بهحصوص ا گر برای تسکین اهواء 
مزبور قدرت و وسیله داشته باشند به‌مانند گرگ و کفتار گرسنه می‌شوند و 
همانگونه که جانوران مزبور برای تسکین جوع خود مخاطرات را استقبال 
می‌نمایند گرفتاران اهواء نفسانی نیز » برای حصول به‌منظور خود مرتکب اعمالی 
می گردند که در نظر بعضی از اشخاص ممکن است شجاعت نامیده شود در 
صورتیکه شجاعت واقعی جیزی دیگر است. 

و یکی از مشخصات شجاعت این می‌باشد که مرد شجاع» دلیری خود را 
برای طرفداری از حق و حمایت از مظلوم و دفاع از شرافت و تقوی به کار اندازد . 

دوک (دانژو ) وقتی دید که (مون‌سورو ) زن حود را از کاخ (مریدور) 
منتقل به‌پاریس کرد کینه (مون‌سورو ) را در دل می‌پرورانید و مانند گرگ 


تعقیب دیان ۲۱۳۱ 


گرسنه‌ای که در تعقیب طعمه» دهها فرسخ راه‌پیمائی و دوند گی می کند راه پاریس 
را پیش گرفت. 

در پاریس چون موفق شد که (دیان) را ببیند کینه او نسبت به (مون‌سورو ) 
کمتر شد زیرا دوستی‌ها و دشمنی‌هائی که‌مبنا ی آن هوای نفس باشد نه عقل» 
به‌اقتضای اهواء نفسانی یک روز کم و یک روز زیاد می‌شود. 

معهذا چون دوک می‌دید که (مون‌سورو) یک لحظه زن حود را تنها 
نمی گذارد تا او بتواند به‌طیب خاطر (دیان) را به‌دام بیاورد همچنان نسبت 
به ( مون‌سورو ) منتهی نه به ان شدت» حصومت داشت. 

وقتی که هوای نفسانی او بر اثر دیدن (دیان) قدری از خروش افتاد در 
صدد تعقیب نقشه‌های سیاسی خود بر آمد . 

دوک (دانژو ) گرچه با برادرش هانری سوم آشتی کرد. اما از مقاصد 
سیاسی خحود دست برنداشت. ۱ 

به تصور او موقع هم برای احرای نقشه‌های سیاسی او مناسب می‌نمود . 

چون عده‌ای از کسانیکه مردد بودند که آیا به‌دو ک دانژو ملحق شوند یا 
به‌هانری سوم وقتی دیدند که هانری سوم در مورد دو ک (دانژو ) ضعف نشان داد 
به‌طرف دوک مجذوب گردیدند . 

د وک دانژو قبل از رفتن به‌شهر ( آنژو ) و جمع شدن عده‌ای در پیرامون او» 
نمی دانست چقدر قدرت و نفوذ دارد و این واقعه او را در نظرش بز رگ کرد . 

و فهمید که هانری سوم ضعیف تر از آن است که او تصور می کرد و خود او 
نیرومندتر از آن می‌باشد که در گذشته گمان می‌نمود. 

یک عده از افراد هم به‌مناسبت طرفداری از دوک دو ( گیز ) و برادران او 
مجذوب دوک (دانژو) می‌شدند چون می‌دیدند که دوک دانژو » مظهر علنی و 
ظاهری نهضت ده ک دو( گیز ) و برادران او می‌باشد در صورتیکه دوک 
دو ( گیز ) و برادران او برای احتیاط به‌طور موقت سکوت کرده بودند و این 
سکوت» (شیکو )ی مال‌اندیش را خیلی مضطرب می کرد . 

روابط دوک (دانژو) با (دوبوسی) حوب نبود اما دوک از روی حیله 


x“ 
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احساسات واقعی خود را نسبت به (دوبوسی) بروز نمی‌داد و چنین تظاهر می کرد 
که مانند سابق او را دوست می‌دارد اما هر مرتبه که او را در منزل (مون‌سورو) 
می دید نحشم و حسدش به‌غلیان درمی آمد . 

زیرا دو ک می‌فهمید که مردی چون (دوبوسی) فقط برای احوالپرسی از 
(مون‌سورو ) هر روز به‌حانه او نمی‌رود و آنچه او را به آن خانه می کشاند چیزی 
دیگر است. 

و هر مرتبه که دوک به‌عانه (مود‌سورو) می‌رفت و (دیان) را می‌دید 
شا هد می کرد کک اوی سر تال و با اظ وماد ایت 

این خرسندی و نیکبختی در نظر دوک دانژو برحلاف منطق جلوه می کرد 
خود ری که و هر کو را دوش کی دزد و در غین ال ون فی تاش ان 
او زند گی کند و وظیفه پرستاری از بیمار را انجام بدهد باید روز به‌روز لاغرتر و 
پژمرده تر گردد . نه اینکه مانند شکوفه‌های صبح بهار» با طراوت و متبسم به‌نظر 
برسد. 

دوک می‌دانست همانگونه که گلها فقط در پرتو آفتابی گرم رنگین می‌شوند و 
عطر می گیرند یک زن حوان نیز فقط در پرتو حرارت عشق سعادتمند و با نشاط 
می‌شود و لذا تردیدی نیست که (دیان) عشق بر دل دارد و به‌احتمال قوی این 
عشق» همانا محبت (دوبوسی) می‌باشد . 

دوک به‌اتکاء قدرت و مقام حود »و با وسوسه‌هائی که نو کر محرم وی 
زاو دف می کرد ی اا ی که وی فر معا اراد از این ات کذاز یع ل 
یک شوهر چون (مون‌سورو ) و نفرت زن او (دیان) هراس به‌دل راه بدهد و باید 
بدون ترس منظور خود را تعقیب کند تا اینکه (دیان) را تسلیم حویش نماید . 

فردای روزیکه شب آن (مون‌سورو ) زن خود را به‌منزل جدید واقع در کنار 
قلعه باستیل برد دو ک دانژو سوار بر اسب شد و به‌طرف منزل (مون‌سورو ) رفت. 

به‌او گفتند که (مون‌سورو) از آنجا رفته و به‌نعانه کوچکی در مجاورت 
باستیل نقل مکان کرده است. 


دوک از شنیدن این حبر تبسم کرد و در دل بر حماقت (مون‌سورو ) حندید 
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چون (مون‌سورو ) می‌حواست بدین وسیله زن ود را از چنگ وی نجات بدهد و 
غافل از این بود (البته به تصور دوک) که دوک دانژو که از ( آنژو ) در تعقیب 
(دیان) به‌پاریس آمده در پاریس از (دیان) صرفتظر نخواهد کرد. 

دوک می‌دانست خانه کوچکی که مسکن جدید (مون‌سورو) می‌باشد 
کجاست معهذا برای اینکه خود را بدون اطلاع جلوه بدهد آدرس خانه مزبور را 
پرسید و به‌ملتزمین گفت به‌طرف آن خانه به راه پیفتند . 

وقتی دوک به‌اتفاق بیست و چهار اصیلزاده که به‌طور عادی مو کب او را 
تشکیل می‌دادند وارد آن محله سا کت و خحلوت شد هیجانی در محله مزبور پدیدار 
گردید. 

مقابل خانه دوک (دانژو ) و (دوبوسی) که جزو ملتزمین بود از اسب فرود 
آمدند و وارد خانه شدند و دوک طبق معمول بدون اینکه ورود خود را اطلاع 
بدهد به‌طرف آپارتمان و اطاق (مون‌سورو ) روانه شد. 

اما (دوبوسی) که مقام و شأن دوک را نداشت در مدعل آپارتمان توقف 
کرد و آنگاه به‌راهنمائی ( گرترود ) وارد اطاق (دیان) شد و ( گرترود ) هم در 
بیرون شرو ع به‌نگهبانی نمود که کسی مزاحم آن دو عاشق و معشوق نشود . 

وقتی (مون‌سورو) دوک دانژو را دید رنگ صورتش مانند گچ سفید گردید 
و با لحنی توأم با تمسخر گفت عالیجناب ورود شما به‌اين خانه محقر که دو موش 
در آن نمی گنجد برای من افتخاری بز رگ است. 

دوک لحن تمسخر آمیز گفته (مون‌سورو) را نشنیده گرفت و گفت هر جا 
که یک دوست بیمار باشد من به‌سرا غ او خواهم رفت و توجهی به‌حانه وی ندارم. 

(مون‌سورو ) گفت آه عالیجناب... آیا شما مرا به‌عنوان (دوست ) خواندید ؟ 

دوک گفت بلی کنت عزیز و شما دوست من هستید و می‌دانید که من نسبت 
به دوستان وفادار هستم و آنها را فراموش نمی کنم حوب... اینک حال شما چطور 
است. 

(مون‌سورو ) گفت من خیلی بهتر از سابق هستم و طبیب من می گوید تا یک 
هفته دیگر به کلی معالجه خواهم شد و خواهم توانست هر جا که ميل دارم بروم. 
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دوک گفت از این قرار همین طبیب به‌شما گفته‌است که اینجا بیائید و هوای 
باستیل را استشمام کنید . 

(مون سورو ) گفت بلی عالیجناب. دوک گفت من از این تجویز طبیب شما 
حیلی حيرت می کنم زیرا شما در آنجا حانه‌ای حوب و باغی بز رگ داشتید در 
صورتیکه این خانه هم کوچک است و هم فاقد با غ. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب آن خحانه حیلی شلو غ بود و از صبح تا شام مردم 
یک لحظه مرا آسوده نمی گذاشتند و آنقدر صدا به‌راه می‌انداعتند که مغزم 
بهجوش می امد . 

دوک این نکته را که مربوط به‌عود او بود نیز نشنیده گرفت و گفت شما که 
در اینجا با غ ندارید در کجا گردش می کنید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب من در اینجا گردش نمی کنم (دوک) نظری 
به‌اطراف انداحت که شاید (دیان) پا اثری از او را ببیند ولی جیزی ندید و قدری 
لب را گزید و یک مرتبه گفت آقای (مون‌سورو ) آیا می‌دانید عده زیادی هستند 
که شغل شما را از برادرم مطالبه می کنند . 

(مون‌سورو) گفت به چه عنوان شغل مرا از شاه درحواست می کنند ؟ 

دوک گفت عده‌ای هستند که می گویند شما فوت کرده‌اید و مقام شما 
بلامتصدی است و لذا جند نفر داوطلب شده‌اند که حای شما را اشغال نمایند. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب چون من اینک زنده هستم تصور می کنم کسانی 
که می گویند من فوت کرده‌ام درو غ می گویند. 

دوک گفت (مون‌سورو )ی عزیز شما از همه جا و همه کس کناره گیری 
می کنید و کسی که حود را از انظار پنهان می‌نماید و در محافل و مجالس حاضر 
نمی‌شود و دیگران او را نمی‌پینند با مرده فرق ندارد. 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب من حتی موقعی که سالم بودم در محافل و 
مجالس کمتر حاضر می‌شدم؛ برای اينکه شغل من طوری بود و هست که باید 
بیشتر اوقات در صحرا و جنگل باشم و شکار شاه را اداره نمایم. 

دوک گفت در هر حال تکلیف من این بود که به‌شما بگویم که شغل شما در 
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معرص خحطر است. 

(مون‌سورو) قدری لب را گزید و گفت عالیجناب حال که باید شغل من از 
دستم برود بگذارید برود ! دوک گفت بنابراین شما به منصب خود علاقه ندارید . 

(مون‌سورو ) گفت هر کس که دارای منصبی است بدان علاقه دارد اما 
چیزهائی هست که برای یک مرد عزیزتر و گرانبهاتر از یک منصب می باشد . 

دوک با تحقیر و تمسخر گفت از این قرار شما مردی فیلسوف مشرب 
هستید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت من نمی دانم که دارای چه مشرب هستم ولی اینطورم که 
ملاحظه می فرمائید . 

دوک گفت از این قرار هر گاه شاه بشنود که شما زیاد به‌منصب خود علاقه 
اود شا قیقع هید مر 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب چه کسی این موضو ع را به‌عرض ایشان خواهد 
رسانید ؟ 

دوک گفت بدون تردید از من خواهند پرسید که امروز کجا بودم و من هم 
که نمی توانم درو غ بگویم باید به‌عرض برسانم که امروز شما را ملاقات کردم. 

آن وقت از من حواهد پرسید که آیا راست است که (مون‌سورو ) علاقه‌ای 
به منصب میرشکاری خود ندارد ؟ 

و من مجبورم که حقیقت را به‌او بگویم. (مون‌سورو ) گفت عالیجناب اگر 
قرار بود تمام حقایقی که در پاریس گفته می شود به‌عرص شاه برسد شاه نه فرصت 
دارد که آن همه مطالب را بشنود و نه اوضاع عمومی اینطور بود که ملاحظه 
می‌فرمائید . 

دوک از شنیدن این حرف یک مرتبه روی خود را به‌طرف (مون‌سورو) 
بر گردانید برای اینکه گفتۀ مزبور طوری ادا شد که در سامعه دو ک» به‌منزله اعلام 
حطر بود . 

(مون‌سورو ) متوجه شد که تند رفته و یک نفر مریض مقلوج که نمی تواند از 
جای خحود برخیزد و قدرت مبارزه را ندارد نباید آنگونه تند روی کند لذا 
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عقب‌نشینی نمود و گفت: 

عالیجناب یک مرد مریض و زمین گیر چگونه می‌تواند به‌تمام حقایق پاریس 
آگاه شود من در اینجا فقط انعکاسی از اوضا ع حار ح را می‌شنوم و آنجه به گوش 
من می رسد نقل قول است ولی بهعقیده من شاه نباید از من تاراضی باشند. 

دوک گفت چطور؟ (مون‌سورو ) گفت لابد ایشان از این جهت از من 
ناراضی هستند که من زمین گیر هستم و نمی‌توانم مانند گذشته شکار شاه را اداره 
کنم ولی این زمین گیری من مربوط به‌هانری سوم است. 

دوک گفت آیا می گوئید که پادشاه فرانسه شما را زمین گیر نمود ؟ 

(مون‌سورو) گفت تقریباً بلی. زیرا شخصی که مرا مجروح کرد یعنی 
سن لوک از محارم و دوستان حاص هانری سوم است و این مرد در مبارزه 
شمشیربازی به‌وسیله فنی مرا مجروح کرد که از هانری سوم آموخته بود و من حتی 
فکر می کنم که شاید حود هانری سوم او را فرستاد که مرا به‌قتل برساند . 

دوک (دانژو) سکوت کرد ولی سکوت مزبور به‌جای اینکه مکذب اظهارات 
(مون‌سورو) باشد مژید اظهارات او به‌شمار می آمد و گوئی که دوک دانژو 
می خحواست این ظن را در (مون‌سورو ) تقویت نماید که سن لو ک از طرف هانری 
سوم مأمور قتل او گردیده است. 

و چون دوک دانژو مردی با احتیاط بود برای اينکه (مون‌سورو ) از سکوت 
او اتخاذ سند نکند افزود: 

ولی می‌دانید که هانری سوم پادشاه فرانسه است و صاحب اختیار کامل 
می باشد . (مون‌سورو ) گفت بلی عالیجناب» او هانری سوم است تا روزیکه هانری 
سوم نباشد . 

دوک از این حرف لرزید و از بیم آنکه رشته این صحبت طولانی نشود و 
به جاهای باریک نرسد گفت: راستی من خانم (مون‌سورو ) را نمی‌بینم مگر خانم 
شما در اینجا نیست و با شما زند گی نمی کند. 

(مون‌سورو) گفت چرا عالیجناب او در اینجاست ولی بیمار می‌باشد و در 
بستر استراحت کرده و قدرت برخاستن ندارد و اگر بیمار نبود به‌طور حتم 
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می آمد و احترامات خود را به‌شما تقدیم می کرد . 

دوک گفت آه... خانم دومون‌سورو بیمار است؟ (مون‌سورو) گفت بلی 
عالتعنات: 

دوک گفت لابد غصه ناحوشی شما اورا بیمار کرده یا اينکه این خانه تنگ و 
تاریک او را بیمار نموده است. 

(مون‌سورو ) به‌جای اینکه جواب بدهد آه کشید و دوک گفت امیدوارم که 
دوره کسالت او خیلی کوتاه باشد و بتواند زود از بستر برحیزد و خوشبختانه شما 
هم یک پزشک قابل دارید که می تواند بیماران را زود معالحه نماید. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب راست می گوئید و این (هودوئن) واقعاً در 
معالجه من اعجاز کرد و اگر او مرا تحت مداوا قرار نمی‌داد من فوت می کردم. 

دوک گفت آیا این (هودوئن) جراح (دوبوسی) نیست؟ 

(مون‌سورو ) گفت بلی عالیجناب و (دوبوسی) او را به‌من وا گذار کرد . 

دوک گفت از این قرار شما خیلی با (دوبوسی) مربوط هستید ؟ 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب (دوبوسی) دوست من» بلکه بهترین دوست من 
است. دوک از جا برحاست و از (مون‌سورو ) حداحافظی کرد و از اطاق حارج 
گردید و وقتی قدم به‌راهرو گذاشت اینطور احساس کرد که دامان پیراهن زنی در 
یکی از اطاقهای راهرو ناپدید شد. 

( دوبوسی ) وسط راهرو بود و دو ک‌نتوانست‌بفهمد که آیا زن‌مزبور در راهرو با 
(دوبوسی) صحبت می کرد و یک مرتبه بر اثر حرو ج او از اطاق (مون‌سورو ) 
ناپدید گردید یا اینکه بر حسب تصادف در آن لحظه از اطاقی حارج و به‌اطاق 
دیگر رفت. 

در هر حال این موضو ع هم مزید سوء ظن دو ک (دانژو ) نسبت به (دوبوسی) 
گردید و به‌او گفت بیائید برویم زیرا مراجعت می کنیم. 

(دوبوسی) به‌سرعت از راهرو خارح شد و از پله کان پائین رفت تا به‌سواران 
دو ک اطلاع بدهد که آماده حر کت باشند ولی بیشتر از این جهت سرعت به‌خر ج 
داد که سرنحی روی حود را از نظر دو ک پنهان نماید» زیرا خیلی سرخ شده بود . 
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بعد از رفتن (دوبوسی)» دوک دانژو در راهرو توقف کرد و نظری به‌درب 
آن اطاق که زن ناشناس در آنجا ناپدید شده بود انداعت و حواست که وارد آن 
اطاق شود . 

ولی قبل از اینکه درب اطاق رابگشاید صدای (مون‌سورو ) را از عقب خود 
شنید که گفت عالیجناب شما راه عروج را عوضی گرفته‌اید زیرا راه خروج از این 
طرف است نه از آن طرف. 
از نظر دور نمی‌دارد و با عشم زياد از راهرو حارج گردید و عازم باز گشت 
به کاخ حود شد. 

با اینکه فاصله بین خانه (مون‌سورو ) و کاخ دوک دانژو زیاد بود در راه 
دوک حتی یک کلمه با دوبوسی صحبت نکرد . 

در مدخعل کاخ» دوبوسی ازد وک خداحافظی کرد و بر گشت یعنی وارد 
کاخ او نشد و دوک دانژو به‌اطاق دفتر خود رفت و با کسالت پشت میز تحریر 

(اوری) نو کر محرمش وارد اطاق شد و دوک گفت (اوری) این مرد ک مرا 
دست انداخته و من بازیچه او شده‌ام. 

(اوری) گفت عالیجناب که را می‌فرمائید ؟ دوک گفت منظورم شوهر 
(دیان) می‌باشد . 

(اوری) گفت عالیجناب من تصور می کنم آن اندازه که عاشق (دیان) 
موجبات مزاحمت برای شما فراهم می کند شوهر او فراهم نمی‌نماید . 

دوک با اینکه حدس می‌زد که (دیان) عاشقی دارد از این حرف پشت میز» 
نیم خیز کرد و گفت (اوری) جه می گوئی مگر (دیان) عاشق دارد ؟ 

(اوری) گفت بلی عالیجناب» دوک گفت آیا تو یقین داری که او دارای 

(اوری) گفت عالیجناب اگر من به گفته خود اعتماد نداشتم این موضو ع را 
به عرص شما نمی رساندم. 


تعقیب دیان ۲۱۳۹ 


دوک گفت آیا تو عاشق (دیان) را دیدی؟ (اوری) گفت عالیجناب امروز 
وقتیکه شما وارد منزل (مون‌سورو ) شدید و بالا رفتید من در حیاط زیر یک ساباط 
کمین گرفتم و قصدم این بود که بینم اوضا ع خانه (مون‌سورو ) چگونه است و زائد 
می باشد عرض کنم که اینکار را فقط برای خدمتگزاری به‌عالیجناب کردم. 

دوک گفت آیا چیزی‌هم دیدی؟ (اوری) گفت عالیجناب آنچه من آنجا 
دیدم این بود که زنی ظاهر شد و حم گردید و آنگاه دو دست مردانه» پدیدار شد . 

دوک گفت این مرد که بود ! (اوری) گفت من صورت آن مرد را ندیدم و 
فقط دستهای او را که دستکش داشت مشاهده کرده و به‌طوریکه اطلاع دارید 
دستکش دارای چشم و ابرو و بینی و دهان نمی‌باشد . 

دوک گفت ولی از روی دستکش می توان صاحب آن را شناخت (اوری) 
گفت بلی عالیجناب و من نیز از روی دستکش حدسی در خصوص صاحب آن زدم. 

دوک گفت این حدس چه بود ؟ (اوری) گفت عالیجناب» حدس من فقط یک 
فرض است و من نمی توانم تأیید کنم که درست فهمیدهام. 

دوک گفت هر چه هست بگو زیرا من خیلی علاقه دارم بدانم این مرد کیست؟ 

اوری گفت عالجناب من تصور کردم که صاحب آن دستکشها باید 
(دوبوسی) باشد . 

از چشمهای دوک (دانژو ) برقی جستن کرد و بعد از قدری سکوت گفت 
آیا دستکشهای مزبور از جیر نبود و آیا حاشیه برودری دوزی طلائی نداشت؟ 

(اوری) گفت بلی عالیجناب. حتس آن دستکشها جیر و دارای حاشیه 
برودری‌دوزی زرین بود ؟ 

دوک بانگ زد آه... دوبوسی... آه... دوبوسی... من جقدر ابله و نایینا بودم 
که تصور می کردم تو دوست من هستی... 

بعد از لحظه‌ای مکث» دوک باز بانگ زد آه دوبوسی... من ابله نبودم اما 
تصور نمی‌نمودم که تو اینقدر حسارت داشته باشی اینطور غلنی با من مخالفت کنی. 

(اوری) گفت عالیجناب متوجه صحبت خود باشید زیرا خیلی بلند صحبت 
می کنید و صدای شما را در حارج می‌شنوند . 


۰ / قبل از طوفان 


فک 


دوک بدون اینکه به‌این توصیه توجه کند باز بانگ زد: آه... دوبوسی... 
دوبوسی... | کنون راز یک قسمت از چیزها که بر من مجهول بود آشکار می‌شود 
و می فهمم که چرا گاهی از اوقات رفتاری عجیب از تو سر می‌زد . 

دوک (دانژو ) درست می گفت و وقتی که حوادث روزها و هفته‌های قبل را 
به حاطر می آورد و رفتار دوبوسی را در آن ایام از نظر می گذرانید می‌فهمید که 
(دوبوسی) پیوسته می کوشیده که در ( آنر ) مانع از ملاقات او با (دیان) شود و 
انوا ع موانع را به‌وجود می آورد که نگذارد او به کاخ (مریدور ) برود. 

(اوری) گفت عالیجناب معهذا باید احتیاط را از دست نداد و شاید دستهائی 
که من ديدم از (دوبوسی) نبوده و قبل از ورود شما به‌منزل (مون‌سورو ) مردی در 
اطاق (دیان) حضور داشته است. 

دوک گفت این امکان ندارد چون (دوبوسی) در راهرو بود و آن مرد را 
می‌دید و از این گذشته غیر از (دوبوسی) هیچکس دستکش جیر برودری‌دوزی 
شده طلائی ندارد و این دستکش مخصوص دوبوسی است. 

(اوری) گفت عالیجناب علاوه بر دستها» من صدائی دیگر را هم شنیدم. 
دوک گفت جه شنیدی؟ 

(اوری) گفت بعد از اینکه آن‌مرد» آن زن را دید من شنیدم که گفته شد 
وعده ملاقات ما فردا شب. 

دوک گفت آه... آه...| کنون (دوبوسی) شبها هم به‌ملاقات (دیان) 
می رود ؟ (اوری) گفت عالیجناب من نمی‌دانم که او شبها خانم (مون‌سورو ) را 
ملاقات می کند یا نه؟ 

ولی این را می‌دانم که این چند کلمه را شنیدم و بنابراین آن‌زن و مرد» فردا 
شب یکدیگر را ملاقات خواهند کرد . 

دوک گفت (اوری) اینک عقیده تو در این عصوص چیست؟ (اوری) گنت 
عالیجناب» اگر به عاطر داشته باشید در گذشته شما مبادرت به گردشهائی 
لذت بخش می کردید و هر گاه موافقت فرمائید که این گردشهای شبانه تجدید شود 
فردا شب می‌توانید به چشم خود آن‌مرد را ببینید و هر گونه تردید و سوء ظن 


تعقیب دیان / 11۴1 


راجع به‌هویت او مرتفع خواهد شد . 

دوک گفت راست می گوئی ما تفریحات گذشته خود را از فردا شب شرو ع 
خواهیم کرد و آنگاه نو کر محرم خود را مرحص نمود. 

وقتی (اوری) حارج شد دوک در حالیکه خشمگین مشت بر میز می کوبید 
گفت آه دوبوسی... آه دوبوسی... من به‌تو نشان خواهم داد که کیفر کسی که 
به آقای حود خیانت کند جیست؟ 

دوبوسی... خبانت تو به‌من منحصر به‌این نیست که معشوقه مرا از دستم 
گرفته‌ای» بلکه تو کسی هستی که در سیاست من هم به‌من حیانت کردی و ميل 
نداری که من پادشاه فرانسه شوم ولی من برغم تو پادشاه فرانسه نعواهم شد و اگر 
هم نشوم به‌طور حتم کیفر تو را در کنارت خواهم نهاد . 


۱۳۷ 


آنهائیکه مشغول مراقبت و دیده‌بانی هستند 


روز دیگر دوک (دانژو ) برای اینکه نقشه خود را در شب» به‌اتفاق (اوری) 
به موقع اجرا بگذارد در تمام روز (دوبوسی) را نزد حود نگاه داشت و نگذاشت 
که او حارج شود و خود را به‌منزل (مون‌سورو ) و در نتبجه به (دیان) برساند. 

(دوبوسی) از این امر ملول نشد چون وی آن روز نمی‌خواست به‌ملاقات 
(دیان) برود و خوشوقت بود از اينکه می تواند هنگام روز بهد وک دانژو ابراز 
حدمتگذاری کند و شب به‌ملاقات معشوق برود . 

ساعت ده بعد از ظهر دو ک دانژو (دوبوسی) را مرحص کرد و جوان مزبور 
بالاپوش خود را پوشید و نردبان ابریشمین را زیر بغل گذاشت و پیاده به‌طرف 
خحانه (مون‌سورو ) به‌راه افتاد . 

دوک (دانژو ) اینطور پیش بینی می کرد که دوبوسی وقتی از نزد او مرحص 


مراقبت و دیده‌بانی /۲۹۴۳ 


شد اول به‌منزل حود می‌رود و آنجا دستور می‌دهد که برای او چند اسب زین 
کنند و به‌اتفاق دو سه نو کر » یا اقلا به‌اتفاق یک نفر به‌طرف خانه (مون‌سورو) 
روانه حواهد شد. 

او نمی‌توانست فکر کند که (دوبوسی) برای وصول به حانه معشوقه احتیاجی 
به‌اسب و مستحفظ ندارد و تنها و پیاده» به‌طرف منزل (دیان) روان خواهد گردید. 

(دوبوسی) با قدمهای سریم خود را به‌خانه (مون‌سورو ) رسانید . 

طبق قراری که عاشق و معشوق گذاشته بودند دوبوسی روشنائی چراغ 
(دیان) را دید و یک سنگریزه برداشت و آهسته به‌طرف شیشه پنجره اطاق 
اندانعت. 

بلافاصله چراغ اطاق (دیان) حاموش و پنجره اطاقش باز گردید و 
(دوبوسی) نردبان ابریشمین خود را به‌طرف بالا اندانعت و چنگکهای بالای 
نردبان به آستان پنحره گیر کرد . 

(دیان) در بالا چشم به‌تاریکی دوخت و به‌دقت اطراف را از نظر گذرانید و 
جون دریافت که هیجکس در آن حوالی نیست به (دوبوسی) علامت داد . 

(دوبوسی) قدم بر پلهٌ نردبان ابریشمین نهاد و به‌فاصله چند لحظه خود را 
به اطاق (دیان) رسانید و چنگکهای نردبان را از کنار استان پنجره برداشتند و 
پنجره بسته شد . 

همان وقت که پنجرة اطاق (دیان) مسدود گردید (مون‌سورو ) در حالیکه 
به‌بازوی یک نو کر تکیه داده بود درب کوچه را گشود و وارد خیابان شد . 

(مون‌سورو ) در خیابان هیچکس را ندید و به‌نو کرش گفت نکند که تو 
اشتباه کرده باشی؟ 

ن وکر گفت نه آقا» من اشتباه نمی کنم من هم | کنون از کاخ دوک (دانژو) 
می آیم و به‌چشم حود ديدم که در اصطبل او دو اسب برای دوک (دانژو ) و 
نو کرش زین می کردند امروز هم د وک به‌اصطبل خبر داده بود که امشب» مقارن 
ساعت ده بعد از ظهر بايد دو اسب برای وی زین کنند. 

در هر حال در اينکه دو اسب برای دوک (دانژو ) و نو کرش زین کردند 


۴ / قبل از طوفان 


تردید نیست و فقط ممکن است او به‌حای اينکه اینجا بیاید به‌نقطه‌ای دیگر رفته 
باشد. 

(مون‌سورو) آهی کشید و گفت افسوس که او به‌طور حتم اینجا حواهد آمد 
و به‌جای دیگر نخواهد رفت. 
کاری ندارند جز اینکه اوقات خود را صرف حصومت با آنها کنند گمان می کرد 
که دو ک (دانژو ) روز و شب در فکر (دیان) است و هر اقدام و عملی بکند برای 
این می‌باشد که (دیان) را از دستش بگیرد . 

یک مرتبه دیگر (مون سورو ) نظر به‌اطراف انداخت و به‌حود گفت آیا بهتر 
این نبود که من در اطاق خحود (دیان) کشیک می کشیدم؟ زیرا هر کس به‌ملاقات 
او بیاید ناجار باید وارد اطاق (دیان) شود ؟... 

ولی بعد به عویش گفت نه» شاید بین (دیان) و دو ک (دانژو ) علامتی وجود 
دارد که (دیان) او را از حضور من در اطاقش مستحضر می کند و لذا کشیک 
دادن در حار ح خانه اولی می‌باشد . 

سپس به نو کرش گفت این مکانها پنهانی که تو می گفتی برای نهبانی حوب است 
کجا می‌باشد ؟ 

نوکر گفت آقا در این نزدیکی» مقداری سنگ و آجر هست که مصالح 
حانه ایست که تازه حراب کرده‌اند و شما می‌توانید در وسط سنگها و آجرها قرار 
بگیرید و اطراف را تحت نظر بگیرید بدون اینکه هیچ کس شما را ببیند . 

(مون‌سورو ) به بازوی نو کر تکیه داد و به‌راه افتاد و بعد از پیست‌وپنج یا سی 
قدم» در امتداد قلعه باستیل به‌انبوهی از سنگ و آجر رسیدند . 

نو کر » روز قبل در وسط سنگها و آجرها فضائی کوچک به‌وجود آورده بود 
و وقتی به آنجا رسیدند نو کر بالاپوش ارباب را روی سنگها و آحرها اندانعت و 
گفت آقا» بفرمائید و ایجا بنشینید و من هم در کنار شما خواهم نشست زیرا دو 
نفر می‌تو انند در اینجا مکان بگیر ند . 

(مون‌سورو ) نشست و نوکر» یک تفنگ پر را کنار او نهاد که در صورت 
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(اقتضاء ) به کار بیاید . 

نو کر گفت آقا اجازه می‌دهید که فتیله تفنگ را روشن کنم (مون‌سورو ) 
گفت روشن کردن فتیله تفنگ دیر نمی‌شود و ما هر لحظه می‌توانیم آنرا روشن 
نمائیم ولی باید حیلی احتیاط به‌عرج داد زیرا شخصی که امشب اینجا می آید 
مردی است که هر گاه ما او را به‌قتل برسانیم ما را شقه خواهند کرد . 

آنگاه بین نو کر و آقا سکوت برقرار گردید و (مون‌سورو) با جشمهائی 
همجون دید گان گر گ نظر به‌تاریکی دوخحت و گاه اطراف را از نظر می گذرانید 
و زمانی پنجره اطاق (دیان) را می‌دید. 

(دیان) پرده را مقابل پنجره قرار داده بود و نور چرا غ‌او به حارج نمی‌تایید 
و فقط در کنار پنجره روشنائی کمی از حارج دیده می‌شد و نشان می داد که حانه 
مزبور خالی از سکنه نیست. 

بعد از ده پانزده دقیقه که (مون‌سورو ) و نو کرش آنجا نشسته بودند دو سوار 
در انتهای عیابان (سن آنتوان) نمایان شدند . 

نو کر (مون‌سورو) بدون اینکه حرفی بزند دست را به‌طرف سوارها دراز 
کرد و (مون‌سورو) آهسته گفت من هم آنها را دیدم. 

سوارها قبل از اینکه به عانه (مون‌سورو ) برسند از اسب پیاده شدند و دهانه 
اسبها را به‌حلقه‌هائی که به‌دیوار نصب کرده بودند بستند چون در آن دوره رسم 
بود که صاحبان منازل» حلقه‌هائی به‌قسمتهای حارح منزل نصب می‌نمودند تا 
مراحعه کنند گان بتوانند اسبهای خود را به آن حلقه‌ها بیندند . 

دوک (دانژو) و (اوری) بعد از بستن اسبها چند قدم پیاده به‌حانه 
(مون‌سورو ) نزدیک شدند و (اوری) نظری به‌اطراف انداخت و گفت عالیجناب 
تصور می کنم که ما دیر رسیدیم و (دوبوسی) قبل از ما آمده و وارد خانه شده و 
شاید ا کنون در خانه باشد . 

دوک (دانژو) گفت اگر ما دیر آمده‌ايم و نتوانستیم ورود (دوبوسی) را 
به این خانه ببینیم می‌توانیم روج او را مشاهده کنیم زیرا بالاخره (دوبوسی) باید 
از این حانه حارج شود و ما هم می‌توانیم عروح (دوبوسی) را از این خانه تسریع 


۶ / قبل از طوفان 


نمائیم. 
این خانه تسریم خواهید کرد ؟ 

دوک (دانژو ) گفت فکری که به‌نظر من رسیده از این قرار است که تو بايد 
بروی و درب خحانه (مون‌سورو ) را بکوبی و بگوئی که آمده‌ای از حال 
(مون‌سورو ) جویا شوی و چون هر عاشق بیمنا ک است به‌محض اینکه تو در را 
کوبیدی عاشق (دیان) از راه پنجره فرار حواهد کرد و من که در عارح 
ایستاده ام او را خحواهم دید . 

(اوری) گفت عالیجناب این فکری خوب است ولی آیا تصور نمی‌نمائید که 
(مون‌سورو ) از اینکه در این موقم شب بهاحوالپرسی او می رویم حيرت خواهد . 
کرد ؟ 

دوک کت او خی رت هو اههد یود و کافی است که تو بگوئی که من برای 
حال او نگران بودم و نمی‌توانستم بخوابم و به فرض اینکه حيرت کند طوری 
نخواهد شد. 

در حالی که دوک و (اوری) در این صحبت نودند (مون‌سورو ) بهن وکر 
حود گفت آیا می‌شنوی که این دو نفر جه می گویند ؟ نو کر گفت نه آقا من صدای 
آنها را می‌شنوم ولی نمی توانم بفهمم که آن دو به‌هم چه می گویند . 

دو ک و نو کر او در حالی که صحبت می کردند به‌نقطه‌ای که (مون‌سورو ) 
در آنجا پنهان شده بود نزدیک گردیدند و (اوری) گفت آقا در اینجا مقداری 

دوک گفت راست می گوئی ولی بدواً بگذار که شاید بتوانم از کنار پنجره 
درون اطاق را ببینم. 

در حدود ده دقیقه دو ک (دانژو ) و (اوری) مقابل پنجره اطاق (دیان) قدم 
می زدند و منظورشان این بود که بتوانند درون اطاق را ببینند. 


(دیان) حلوی پنحره اطاق خود پرده آویخته بود و درون اطاق دیده نمی‌شد 
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و فقط یک ستون باریک روشنائی از کنار پنجره به حارج می‌تابید در حالی که 
دوک و (اوری) مقابل پنجره قدم می‌زدند که بتوانند درون اطاق را ببینند 
(مون‌سورو) وسط سنگها و آجرها بر خود می‌پیچید و می گفت: 

دیگر من قدرت شکیبائی ندارم و صبر من به‌نهایت رسیده است من هرنو غ 
تحقیر و توهین را تا امروز تحمل کردم و امروز فکر می کردم در این حال 
ناحوشی و زمین گیری دیگران مرا به‌حال خود خواهند گذاشت ولی افسوس که نه 
می توانم برای معالجه خود استراحت کنم و نه شبی در خانه خویش راحت بخوابم و 
این زند گی نیست بلکه جهنم است. 

و من از این جهت گرفتار این رنج بی‌پایان شده‌ام که یک د وک بیکار و 
فاسدالاخلاق و عیاش تصمیم گرفته است که زن مرا برباید و از آن نحود خود کند 
غافل از اينکه من برده او نیستم که او به‌حویش حق بدهد زن مرا متصرف گردد 
بلکه من کنت دو (مون‌سورو ) و یکی از اصیلزاد گان این کشور هستم و برای حفظ 
آبروی خویش جانفشانی خواهم کرد . 

بعد از این اظهارات (مون‌سورو ) دست را روی قبضة تفنگ نهاد و بهنو کر 
خویش گفت فتیله راروشن کن تا من این شخص را به‌قتل برسانم. 

دوک (دانژو ) وقتی متوجه شد که نمی تواندداخل اطاق را ببیند به‌فکر افتاد 
که طبق پيشنهاد (اوری) در وسط سنگها و آجرها پنهان شود ولی نا گهان (اوری) 
بازوی او را گرفت و فشرد و گفت عالیجناب آیا دیدید . 

دوک گفت چه را می گوئی آیا کسی به‌نظر تو رسیده است؟ (اوری) گفت 
عالیجناب من به طور وضوح از وسط این سنگها و آجرها برق یک روشنائی را دیدم 
و از وضع نور پیدا بود که یا فتیله تفنگ است یا فتیله شمخال. 

دوک ترسید و گفت آیا تصور می کنی که کسی وسط این سنگها پنهان شده 
باشد ؟ (اوری) گفت بلی و همان فکر که برای ما رسید» قبل از ما برای دیگران 
رسیده و آنها وسط این سنگها و آحرها پنهان گردیده‌اند. 

دوک گفت چه کسی ممکن است در اینجا پنهان شده باشد؟ (اوری) گفت یا 
از نو کران (دوبوسی) هستند یا از دوستان او و شاید وظیفه دارند به‌محض اینکه 


۸ / قبل از طوفان 


کسی آمد (دوبوسی) را آگاه کنند و در هر حال عالیجناب باید از اینجا دور 
شوید زیرا حطرناک است و شاید بعد از اينکه دور شدیم (دوبوسی) را هنگامیکه 
از پنجره فرود می آید خواهیم دید زیرا من پیش بینی می کنم به‌محض اینکه 
(دوبوسی) علائم دوستان خحود را دریافت کرد فرار خواهد نمود. 

دوک گفت پس برویم ودر حالیکه آن دو نفر دور می‌شدند ن وکر 
(مون‌سورو) به‌ارباب خود گفت آقا آنها دور می‌شوند (مون‌سورو) گفت آیا 
آنها را شناعتی ؟ 

نوکر گفت بلی آقا؛ یکی از آنها دوک (دانژو ) و دیگری نو کر او (اوری) 
می‌باشد (مون‌سورو) گفت بیا برویم ن وکر گفت آقا؛ کجا می‌روید؟ 
(مون‌سورو ) گفت به‌طرف منزل خواهیم رفت و به محض ورود به‌منزد بانگ زد که 
نخت‌روان او را آماده کنند. 

(اوری) درست پیش بینی کرده بود و بهء‌محض اینکه (دوبوسی) صدای 
(مون‌سورو ) را شنید تصمیم به‌فرار از راه پنجره گرفت. 

وضع افرادی که آن شب در حول و حوش منزل (مون‌سورو ) یا درون آن 
بودند » در آن ساعت این شکل را داشت. 

(مون‌سورو ) وارد منزل شده» تا کید می کرد که تخت‌روان او را آماده کنند 
و وقتی نو کرش گفت آقا آهسته‌تر صحبت کنید زیرا همه از حواب بیدار می‌شوند . 

(مون‌سورو) گفت مگر من آقا و صاحب اختیار این خانه نیستم و حق ندارم 
هر چه بخواهم بکنم» و بگذار آن کاری که دوک (دانژو ) می خواهد در این خانه 
بنماید و فرماندهی بکند حود من انجام بدهم. 

و اما (دیان) به‌محض اينکه فهمید که (مون‌سورو ) بیدار است وسائل فرار 
(دوبوسی) را آماده کرد و چراغ را حاموش نمود و پنجره را گشود و نردبان 
ابریشمین را به لب پنجره نصب کرد و (دوبوسی) پائین رفت. 

دوک (دانژو) به‌راهنمائی نو کرش (اوری) از آن حدود دور شد ولی 
نمی‌خواست به کلی دور گردد بلکه قصد داشت از راه دور فرار (دوبوسی) را 
مشاهده کند. 
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(دوبوسی) که مانند (رومئو ) عاشق (ژولیت) مجبور به‌فرار گردید با تأثر 
فراوان مثل (رومئو )»اما بدون اینکه طلو ع روز را ببیند و صدای مرغان بامداد را 
بشنود از پنجره پائین رفت و دوک دانژو و نو کرش از دور او را دیدند و حتی در 
تاریکی دریافتند که جیزی از بالا پائین افتاد . 

این نردبان ابریشمین بود که بعد از پائین رفتن (دوبوسی) به‌وسیله (دیان) 
پائین انداخته شد و دوک و نو کرش تصور کردند چیزی را از بالا برای آن مرد 
انداختند . 

دوک (دانژو ) و نو کرش فقط سایه (دوبوسی) را دیدند ولی نتوانستند که 
قیافه او را ببینند و همینکه نزدیک شدند که وی را بشناسند (دوبوسی) ناپدید 
گردیده بود . 

(مون‌سورو ) درون خانه هیچ متوحه نشد که دوبوسی از راه پنجره فرار 
کرده و همینکه تخت‌روان آماده گردید » قدم درون آن نهاد و گفت با سرعت 
به طرف منزل دوک دانژو بروند . 

وقتیکه (مون‌سورو) وارد خحانۀ دوک دانژو گردید دوک تازه وارد اطاق 
حویش شده» پوتینهای خود را به‌طرف یک خادم دراز کرده بود که از پایش 
بیرود بیاورد . 

نظر به‌اينکه (مون‌سورو ) در خانه دو ک» آزادی داشت کسی جلوی او را 
نگرفت و ممانعت نکرد و قبل از اینکه وارد اطاق گردد حادمی ورود او را اطلاع 
داد . 

دوک دانژو طوری از ورود غیرمنتظره (مون‌سورو ) حيرت کرد که هر گاه 
صاعقه ای نا گهان درون اطاق می‌افتاد آنطور متحیر و مضطرب نمی گردید و گفت 
آه (مون‌سورو) شما هستید ؟ 

(مون‌سورو) که حون در عروقش می جوشید کوشید که حونسردی خحویش 
را حفظ نماید معهذا اضطراب زیاد» و ضعف قوای حسمانی» ناشی از حراحت سبب 
گردید که بدون کسب اجازه از دوک روی یک صندلی راحتی که در آن اطاق 
بود افتاد . 


۰ / قبل از طوفان 


دوک نظری به‌او انداعت و گفت مون‌سوروی عزیز رنگ شما به کلی پریده و 
اینطور که شما در موقع بیماری از اینطرف به آنطرف می‌روید خود را خواهید 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب» من آمده‌ام که مطالبی مهم را به‌اطلاع شما 
برسانم و قبل از اینکه مطالب خود را نگویم زند گی را وداع نخواهم کرد . 

دوک گفت خواهش می کنم بگوئید و من حاضر به‌شنیدن اظهارات شما 
هستم. (مون‌سورو ) گفت عالیجناب» من نمی‌توانم که در حضور آدمهای شما 
اظهارات خود را بگویم و باید در نقطه‌ای حلوت» این اظهارات گفته شود . 

دوک اشاره کرد و همۀ ملازمین او حتی (اوری) از اطاق خارح شدند آنگاه 
(مون‌سورو ) گفت عالیجناب مثل این است که از بیرون مراجعت می کنید دوک 
گفت بلی هم | کنون بر گشتم. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب» چگونه شما جرئت می‌نمائید که در این موقع 
شب» در حیابانهای پاریس گردش کنید ؟ دوک گفت (مون‌سورو ) شما از کجا 
دانستید که من این موقع شب در خیابانهای پاریس بوده‌ام. 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب گردوغبار لباس شما ثابت می کند که شما 
مدتی در خیابانها گردش می کردید. این گفته بر دوک ناگوار آمد و گفت آقای 
(مون‌سورو ) شما در گذشته میرشکار بودید و آیا اکنون علاوه بر شغل سابق» 
حرفه‌ای دیگر را پیش گرفته‌اید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب ا گر منظور شما حرفه حاسوسی است عرض 
می کنم بلی» من تقریباً حاسوس هستم زیرا امروز در کشور فرانسه همه بیش یا کم 
حاسوسی می کنند در این صورت چرا من جاسوسی ننمایم. 

دوک به‌تمسخر گفت که این شغل برای شما چه سودی دارد و در آمد آن 
چقدر است؟ (مون‌سورو) گفت عالیجناب من از این حرفه پولی درنمی آورم و 
فقط می فهمم چه حوادئی اتفاق می افتد . 

دوک که تا آن لحظه برپا ایستاده بود قدمی برداشت و خود را به‌ریسمان 
زنگ نزدیک کرد که در صورت لزوم خدمه خود را احضار کند و بعد گفت 
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حوب... حالا بگوئید چه می‌حواستید به‌من بگوئید و آیا قبلاً اجازه می‌دهید که 
این گفته دوک (دانژو ) به‌منزلة تأدیب (مون‌سورو ) بود که چرا بدون اجازه 
وی جلوس کرده است و (مون‌سورو) گفت عالیجناب خواهشمندم که یک 
خحدمتگزار قدیمی چون من را مورد تمسخر قرار ندهید و اگر ملاحظه فرمودید که 
من بدون اجازۀ شما نشستم به‌مناسبت ضعف مزاح بود و حاضرم سو گند یاد کنم که 
قدرت ایستادن نداشتم. 
این حرف ازخشم دوک کاست و گفت آیا کاری که با من داشتید مربوط 
به شماست یا مربوط به‌من است؟ (مون‌سورو ) گفت عالیجناب این کار مربوط 
به شماست و هر گاه مربوط به‌من بود هر گز در این موقع شب مصد ع نمی شدم. 
دوک گفت حوب بگوئید که اینکار چیست؟ (مون‌سورو ) گفت عالیجناب 
من از طرف یک شخص محترم وبا نفوذ حدمت شما رسیده‌ام دوک پرسید اسم این 
(مون‌سورو ) گفت عالیجناب اسم او دوک دو ( گیز ) است دوک گفت آه 
اگر شما از طرف دوک دو ( گیز ) می آئید پس به‌من نزدیک شوید و آهسته 
سفنت کید فا امک اش تما در ترفن فاق دده شوه 


۱۳۸ 


چگونه دو ک (دانژو ) یک کاغذ را امضاء کرد؟ 


قدری سکوت برقرار گردید و بعد دوک پرسید پیغامی که از طرف د وک 
دو ( گیز ) برای من آورده اید جیست؟ 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب» آنچه من از طرف دوک (د و گیز ) می‌خواهم 
به شما بگویم مفصل است. دوک که می دانست دو ( گیز ) وبرادران او در پاریس 
نیستند گفت از این قرار آنها برای شما کاغذ نوشتند ؟ (مون‌سورو ) گفت نه 
عالیجناب من نامه‌ای از دوک دو ( گیز ) و برادران او دریافت نکردم و ( گیز) هم 
از زمانی که استاد (نیکولا) از بین رفته دیگر کاغذ نمی‌نویسد. 

دوک که اطلاع داشت ( گیز ) فرماندهی قشون را در خارح از پاریس بر 
عهده دارد گفت لابد شما برای ملاقات با ( گیز ) به‌قشون او رفتید ؟ (مون‌سورو) 
گفت نه عالیجناب با این حال نقاهت و زمین گیری من نمی توانستم برای ملاقات 


امضای دوک دانژو ۲۱۵۳۲ 


دوک دو ( گیز ) و برادران او مسافرت کنم بلکه آنها به‌پاریس آمدند. 

(دوک دانژو) نیم‌عیز کرد و گفت آه... آیا آنهابه‌پاریس آمدند؟ 
(مون‌سورو ) گفت بلی عالیجناب. (دانژو ) گفت در این صورت چطور شد که من 
آنها را ندید ؟ 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب آنها از این حهت شما را ملاقات نکردند که 
نخواستند خود را و هم‌چنین شما را در معرض خطر قرار بدهند. 

دوک گفت برای چه به‌پاریس آمده‌اند ؟ (مون‌سورو ) گفت عالیجناب نظر 
به‌اينکه شما به آنها وعده داده بودید که در پاریس شما را ملاقات کنند آنها برای 
این ملاقات آمده‌اند . 

دوک با تعجب زیاد پرسید آیا من به آنها وعدۀ ملاقات داده‌اع؟ (مون‌سورو ) 
گفت: عالیجناب مگر فراموش فرمودید در همان روز که شما توقیف شدید پیغامی 
از آقایان ( گیز ) یعنی دوک دو ( گیز ) و برادران او دریافت کردید و جواب آنها 
را شفاهی به‌وسیله من دادید و در آن پاسخ گفتید که آقایان ( گیز ) در ایام فیمایین 
سی‌ویکم ماه مه و دوم ماه ژوئن به‌پاریس بیایند و شما را ملاقات کنند و اینک چون 
سی‌ویکم ماه ژوئن می‌باشد آنها برای ملاقات شما آمده‌اند. 

رنگ از روی دوک (دانژو ) پرید زیرا وی به کلی این وعده ملاقات را 
فراموش کرده بود زیرا حوادثی که اتفاق افتاد این موضو ع را از یادش برد 
و گفت (مون‌سورو )ی عزیز» از آن موقم تا کنون حوادثی بسیار در این کشور 
اتفاق افتاد . و دیگر روابط من با آقایان دو ( گیز ) مانند سابق نیست. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب پس خحوب است که شما این موضو ع را به‌اطلاع 
آنها برسانید زیرا اگر شما نسبت به آنها تعهدی ندارید یا تصور می‌نمائید که دارای 
تعهدی نیستید آنها کما کان خود را نسبت به‌شما دارای تعهد می‌دانند. 

دوک (دانژو ) گفت دوست عزیز این موضوع یک دام است که آنها قصد 
دارند برای من بگسترانند و هیچ کس دو مرتبه در یک دام نمی‌افتد (مون‌سورو) 
گفت عالیجناب خواهشمندم بفرمائید دفعه اول که آنها شما را در دام انداحتند چه 
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دوک با قدری عشم گفت دفعه اول هنگامی بود که من در کاخ (لوور) 
توقیف شدم (مون‌سورو ) گفت عالیجناب مگر توقیف شما در کاخ (نوور) ناشی 
از گناه دوک دو ( گیز ) و برادران او بود ؟ 

دوک گفت نه» اما وقتی آنها فهمیدند که من توقیف شده ام هیچگونه اقدامی 
برای نحات من نکر دند . 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب آنها نمی‌توانستند به‌شما کمک کنند و شما را 
نحات بدهند برای اینکه حود آنها در حال فرار بودند. دوک گفت راست است... 
راست است. 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب ولی وقتی شما به( آنژو ) رسیدید آیا من از 
طرف آنها به شما نگفتم که آنها به‌شما اعتماد دارند همانگونه که شما هم می‌توانید 
به آنها اعتماد داشته باشید و روزی که شما به طرف پاریس به‌حر کت در آمدید آنها 
هم به سوی پاریس به‌راه خواهند افتاد . 

دوک گفت این هم راست است ولی من به‌طرف پاریس حر کت نکردم 
(مون‌سورو ) گفت عالیجناب چطور به طرف پاریس حر کت نکردید در صورتی 
که | کنون شما در پاریس هستید ؟ 

دوک (دانژو ) گفت این درست ولی من | کنون به‌عنوان متفق هانری سوم در 
پاریس هستم نه به عنوان حصم او . (مون‌سورو ) گفت عالیجناب اجازه بدهید عرص 
کنم که اگر شما متفق هانری سوم هستید روابط شما با برادران ( گیز ) عیلی 
نزدیکتر از این است. 

دوک گفت چطور؟ (مون‌سورو ) گفت برای اینکه شما شریک توطئه آنها 
هستید و کسی که شریک یک توطئه است» با توطثه کنند گان روابطی نزدیکتر 
دارد. 

دوک لبها را گزید و گفت آیا آنها شما را مأمور کرده‌اند که مرا از ورود 
آنان مطلم نمائید ؟ (مون‌سورو) گفت بلی عالیجناب. دوک گفت ولی این عمل 
بدون فایده است زیرا آنها نگفتند که نقشه اشان جیست؟ 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب آنها نقشه خود را هم به‌من گفتند. دوک 
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(دانژو ) گفت به‌فرض اینکه اینطور باشد باز آنها به‌شما نگفته‌اند که علت باز گشت 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب چون آنها می‌دانستند که من حزو محارم شما 
هستم هر چه را که در دل داشتند به‌من گفتند به‌طوریکه من هم از نقشه آنها اطلاع 
دارم و هم از علت باز گشت آنها . 

دوک گفت خوب از این قرار آنها دارای نقشه‌ای هستند ؟ (مون‌سورو ) 
گفت بلی عالیجناب. د وک پرسید و لابد نقشه آنها همان نقشه قدیمی است 
(مون‌سورو ) جواب داد بلی عالیجناب. 

دوک پرسید آیا آنها تصور می کنند که نقشه آنان قابل اجرا باشد 
(مون‌سورو) گفت عالیجناب» آنها کاملاً اطمینان دارند که نقشه‌شان عملی خحواهد 
گردید. 

دوک گفت و آیا این نقشه آن است که... 

دوک دانژو جرئت نکرد حرف خود را تمام کند و (مون‌سورو ) حرفش را 
تکمیل نمود و گفت بلی عالیجناب نقشه آنها این است که شما را پادشاه فرانسه 
بکنند. رنگ صورت دوک (دانژو ) از شنیدن این حرف قدری ارغوانی شد و 
پرسید آیا موقع» برای اجرای این نقشه مساعد هست؟ 

دوک دانژو گفت عالیحناب شما مردی عاقل هستید و با عقل و درایت خود 
می توانید استنباط کنید که آیا موقع مناسب هست یا نه؟ 
(مون‌سورو) گفت عالیجناب به طوریکه شما می دانید انتخاب هانری سوم به‌سمت 
رئیس اتحادیه مقدس جز یک کمدی چیز دیگری نبوده» و مردم هم این موضو ع را 
ادرا ک کردند و اینک عکس العمل همه مرد آشکار شده است و به‌طوریکه ملاحظه 
می کنید تمام دستگاه حکومت فرانسه علیه ظلم هانری سوم آمادهٌ قیام است و در 
کلیساها» کشیشها مردم را تحریک به‌شورش می کنند و به‌حای اینکه در آن امکنه 
مقدس عبادت نمایند بر هانری سوم لعن می‌ فرستند و قشون هم طرفدار کشیشها و 
مردم به شمار می آید و فرستاد گان‌ما از اطراف گزارش می‌دهند هر روزیکه 
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می گذرد عده جدیدی به‌اتحادیه مقدس ملحق می شوند . حلاصه سلطنت هانری سوم 
در شرف زوال است و برادران( گیز ) که این موضو ع را دریافته‌اند می‌دانند 
صالح‌تر از شما کسی برای سلطنت فرانسه وحود ندارد و آیا اینک شما از هدف 
سابق حود صرفنظر می‌نمائید ؟ 

دوک جواب نداد و (مون‌سورو) گفت عالیجناب چرا جواب نمی‌دهید ؟ 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب فکر خود رابه‌من بگوئید زیرا شما می‌دانید که 
من راز نگاهدار هستم و هر چه به‌من گفته شود نزد من باقی خحواهد ماند. 

دوک (دانژو ) گفت (مون‌سورو )ی عزیز من فکر می کتم که هانری سوم 
رسید و بنابراین برای چه خود را گرفتار زحمت کنم و چرا هانری سوم و دوستان 
او را با حود دشمن نمایم و چرا نگذارم که حریان حوادث به‌سیر عادی حود ادامه 
بدهد و من هم بعد از هانری سوم پادشاه فرانسه شوم زیرا وقتی مسلم است که من 
روزی بادشاه فرانسه حواهم شد لزومی ندارد که به‌ وسیله توطثه و اعمال قهربه 
حویش را به‌سلطنت برسانم. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب در این جا شما یک اشتباه بز رگ می کنید و آن 
اینکه بعد از هانری سوم شما پادشاه فرانسه نخواهید بود مگر اینکه با زور سلطنت 
را تصاحب کنید و از طرفی دوک دو( گیز ) و دو برادر او خود نمی‌توانند 
پادشاه فرانسه شوند و در عین حال نمی گذارند کسی پادشاه فرانسه شود مگر 
اینکه مورد تمایل آنها باشد . 

آنها که عزم را جزم کرده‌اند که شخصی دیگر را به‌جای هانری سوم پادشاه 
فرانسه نمایند به شما امیدوار بودند و تصور می کردند که شما حاضر هستید که 
پادشاه شوید و وقتی شما مایل نباشید آنها دیگری را انتخاب خواهند کرد و این را 
هم دوباره بگویم که تصمیم آنها برای تغییر هانری سوم قطعی است یعنی آنها صبر 
نمی کنند هانری سوم بعد از حاتمه عمر طبیعی از بین برود و دیگری را به‌جای او 
بنشانند بلکه قبل از آن در فکر تغییر هانری سوم برمی آیند . 
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دوک (دانژو ) گره بر اپروان انداعت و گفت شما اظهار می دارید که آنها 
شخصی دیگر را انتخاب خواهند کرد ولی کیست که جرئت بکند بر تخت 
شارلمانی امپراطور با عظمت قدیم اروپا که تخت امروز فرانسه است بنشیند ؟ 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب آنها وقتی از شما ناامید شدند یکی از افراد 
خحاتواده (بوربون) را پادشاه حواهند کرد. 

دوک با صدای بلند گفت آیا پادشاه (ناوار ) را می گوئید؟ آیا آنها قصد 
دارند که (هانری_دو -ناوار ) را بر تخت سلطنت فرانسه بنشانند ؟ 

(مون‌سورو) گفت بلی عالیجناب چون به‌طوری که می‌دانید پادشاه ناوار از 
خانواده (بوربون) است و این خانواده از سلاله (سن‌لوئی) پادشاه قدیم فرانسه 
هستند و لذا وقتی پادشاه ناوار به‌سلطنت فرانسه برسد فرزند سن‌لوئی بر تخت 
فرانسه نشسته است. 

دوک گفت ولی این مرد یک پروتستانی است و ملت فرانسه که کاتولیکی 
می‌باشند او را نمی‌پذیرد. (مون‌سورو) گفت مگر اطلاع ندارید که هانری 
دوناوار مذهب خود را تغییر داد و در واقعه (سن‌بارتلمی) مذهب کاتولیکی را 
احتیار کرد ؟ 

دوک گفت ولی بعد از آن باز عدول نمود و به‌مذهب پروتستانی بر گشت 
(مون‌سورو) گفت برای او اشکال ندارد که یک مرتبه دیگر کاتولیکی شود او در 
واقعه سن بارتلمی از این حهت کاتولیکی شد که حان خود را از م رگ نحات بدهد 
و این مرتبه برای اینکه به سلطنت فرانسه برسد کاتولیکی خواهد گردید . 

دوک (دانژو ) گفت ولی من که از حق خود صرفنظر نمی کنم و بعد از 
هانری سوم سلطنت از آن من است و من از حق خود دفاع حواهم کرد 
(مون‌سورو ) گفت عالیجناب این قسمت را هم پیش بینی کرده اند . 

دوک گفت ولی من جدی مبارزه خواهم کرد و خواهم جنگید (مون‌سورو) 
گفت با که خواهید جنگید ؟ اگر منظور شما برادران ( گیز ) است شما می‌دانید 
که آنها مردانی جنگی هستند و از پیکار بیم ندارند. 

دوک گفت ولی من حود را در رأس اتحادیه مقدس قرار خواهم داد و 
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به‌وسیله این اتحادیه جلوی آنها را حواهم گرفت (مون‌سورو ) گفت شما بهتر از 
هر کس می‌دانید که اتحادیه مقدس عملاً دو دست آنهاست و آنها خود روح 
اتحادیه مقدس هستند . 

دوک گفت من سلاطین اروپا را به کمک خود خواهم طلبید (مون‌سورو ) 
گفت عالیجناب؛ سلاطین اروپا ممکن است با یک سلطان اروپائی بجنگند ولی با 
یک ملت اروپائی نمی حنگند یا اينکه قبل از جنگ مدتی مطالعه خواهند کرد . 

دوک (دانژو ) گفت منظور شما از این حرف چیست؟ (مون‌سورو ) گفت 
منظورم این است که ( گیز ) و برادران او وقتی دیدند که شما برای آنها ممکن است 
حیلی اسباب زحمت شوید اولا وضع فرانسه را طوری تغییر می‌دهند که فرانسه 
شبیه به کشور (ونیز ) یا سویس یا (ژن) گردد که در آن صورت سلاطین اروپائی 
چون متوجه می‌شوند که با ملت فرانسه طرف خواهند گردید وارد جنگ عليه 
فرانسویال نخواهند شد . 

دوک دانژو حم بر ابروان آورد و گفت آیا می‌خواهید بگوئید که در فرانسه 
مانند (ونیز ) و (ژن) جمهوری به‌وجود خواهد آمد؟ (مون‌سورو) گفت بلی. 
دوک (دانژو ) گفت ولی طرفداران من نخواهند گذاشت که اینجا مانند (ژن) و 
(ونیز ) شود . (مون‌سورو ) گفت عالیجناب طرفداران شما فقط دو نفر می‌باشند 
یکی (دوبوسی) و دیگری من. 

دوک (دانژو) گفت از این قرار من چاره ندارم جز آنچه آنها می‌ خواهند 
انجام بدهم ! (مون‌سورو ) گفت همینطور است دوک گفت. اگر من اینقدر دست و 
پا بسته و بدون احتیار هستم آنها چه احتیاجی به‌وجود من دارند و چنین مردی 
برای انها دارای جه فایده است. 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب شما اگر با ( گیز )ها متفق باشید مردی قوی و 
با نفوذ خواهید بود و هرگاه با آنها مخالفت کنید به‌قول خودتان مبدل به‌مردی 
دست وپا بسته خواهید شد . حلاصه اگر با آنها باشید همه چیز هستید و هر گاه عليه 
آنها باشید هیچ چیز . 

دوک گفت هرگاه من با آنها باشم می توانم هر کار بکنم؟ (مون‌سورو ) گفت 
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بلی عالیجناب و شما پادشاه فرانسه خواهید گردید. 

دوک دانژو از جا برحاست و در اطاق بنای قدم زدن را گذاشت تا اینکه یک 
مرتبه مقابل (مون‌سورو ) ایستاد و گفت راست می گوئید من بیش ازدو نفر 
طرفدار مطمثن ندارم که یکی شما و دیگری (دوبوسی) می‌باشد و اینک که شما 
محرم من هستید آنچه می‌دانید بگوئید . 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب آیا میل دارید که از نقشه ( گیز )ها مطلع 
شوید ؟ دوک دانژو گفت بلی... بلی... (مون‌سورو ) گفت به‌طوری که می‌دانید 
تقریباً یک هفته دیگر روز عید خدا خواهد رسید. دوک (دانژو ) گفت صحیح 
است. (مون‌سورو) گفت و گویا اطلاع دارید که در این روز هانری سوم قصد 
دارد که با عده‌ای از دوستان و اطرافیان حود دسته‌ای تشکیل بدهد و 
به‌صومعه‌های پاریس برود . د وک گفت همینطورا ست. 

(مون‌سورو) گفت و نیز به‌طوری که اطلاع دارید در آنروز همۀ کسانی که 
با هانری سوم به‌صومعه‌ها می روند بدون سلاح هستند و با پاهای برهنه در حال 
خحواندن دعا حر کت می‌نمایند . 

دوک گفت این را هم می‌دانم. (مون‌سورو ) گفت و بعد از اینکه هانری سوم 
به‌هر صومعه رسید فقط عده قلیلی از آنها با وی وارد صومعه می‌شوند و بقیه در 
حارج صبر می‌نمایند تا وی ب ر گردد. (دوک) گفت از این موضوع هم مطلع 
: 

(مون‌سورو) گفت یکی از صومعه‌هائی که هانری سوم وارد آن خواهد 
گردید صومعه (سن ژنویو ) است و همینکه او به‌اتفاق چهار پنج نفر وارد صومعه 
مزبور شد درب صومعه را می‌بندند به‌طوری که دیگر نه کسی از حارج می تواند 
وارد صومعه گردد و نه کسی از داحل خواهد توانست بیرون برود . 

دوک گفت بعد چه می‌شود ؟ (مون‌سورو ) گفت شما که خود وارد صومعه 
(سن ژنویو ) شده اید رهبانان این صومعه را می‌شناسید اطلاع دارید» آنها کسانی 
هستند که در آن شب» تاج بر سر شما نهادند. 

دوک گفت بلی اینها را می‌شناسم ولی این رهبانان کسانی نیستند که بتوانند 
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نسبت به‌هانری سوم سوء قصد نمایند. (مون‌سورو ) گفت عالیجناب من چه موقع از 
سوء قصد صحبت کردم... من هر گز نگنتم که آنها مبارت به‌سوء قصد خواهند 
کرد . دوک گفت پس چه می کنند ؟ (مون‌سورو) گفت آنها فقط موی سر هانری 
سوم را خواهند چید و او را در صومعه تارک دنیا خواهند کرد . 

دوک گفت چگونه آنها جرئت می کنند که موی سر هانری سوم را بچینند ؟ 
(مون‌سورو) گفت وقتی خود هانری سوم استعفا بدهد و بخواهد که در صومعه 
معنکف و تا رک دنبا گردد در این صورت چه مانع دارد که موی سرش را بچینند . 

دوک گفت آخر چطور او استعفا خواهد داد و جگونه داوطلب خواهد 
گردید که تارک دنیا شود ؟ (مون‌سورو) گفت آیا اطلاع دارید که در صومعه 
(سن ژنویو ) راهبی هست که می گویند کرامات دارد و بعضی منتظرند که او 
اعحاز کند؟ 

دوک گفت آیا ( گورن‌فلو ) را می گوئید ؟ (مون‌سورو ) گفت بلی خود او 
را می گویم. دوک گفت آیا هم او نیست که نطق آتشین ايراد کرد و می‌خواست 
حفتان بپوشد و به‌ جنگ مذهبی برود ؟ (مون‌سورو) گفت بلی خود او می‌باشد و 
وقتی هانری سوم وارد صومعه (سن ژنویو ) شد او را به‌اطاق ( گورن‌فلو ) می‌برند 
و در آن اطاق راهب مزبور که عیلی نفوذ دارد هانری سوم را وادار بهاستعفا و 
تر ک دنیا و اقامت در صومعه حواهد کرد و چون هانری سوم مکرر با پای برهنه» 
در حیابانهای پاربس به‌طرف صومعه‌ها و کلیساها رفته این موضو ع در حارج 
باعث تعجب کسی نخواهد شد و فکر می کنند که وی یک مرتبه تصمیم گرفته از 
دنیا چشم بپوشد و وارد صومعه و تا رک دنیا شود . 

و در هر حال به‌محض اینکه هانری سوم نزد ( گورن‌فلو ) استعفای خود را 
نوشت خانم (مون‌پان‌سیه) با قیچی وارد خواهد گردید و موهای هانری سوم را 
خواهد چید و وی معتکف در صومعه حواهد شد . 

دوک (دانژو ) سکوت کرده بود و با دقت به‌این سخنان گوش می‌داد و 
(مون‌سورو ) گفت به‌طوری که عرض کردم این موضو ع را با توحه به‌سوایق 
هانری سوم» مردم باور خواهند کرد و اگر کسی هم ظنین شد نمی تواند اعتراض 


امضای دوک دانژو ۲۱۶۱ 


نماید زیرا دوک دو ( گیز ) در قشون فرانسه و برادرش کاردینال؛ در کلیسا و 
برادر دیگرش دوک دو (ماین) در بین طبقات مردم دارای نفوذ است و هر کس 
را که اعتراض کند ساکت خواهند نمود. دوک دانژو گفت وقتی که این عمل 
صورت بگیرد مرا متهم حواهند کرد که زور به کار برده‌ام و با توسل به‌قوه قهریه 
سیب پر کناری هانری سوم شدم. 

(مون‌سورو) گفت شما که در صومعه نیستید تا بگویند که زور به کار 
برده‌اید . دوک گفت ممکن است هانری سوم حاضر نشود که استعفا بدهد؟ 
(مون‌سورو ) گفت که ( گورن‌فلو ) مردی است که نه فقط کمالات دارد بلکه از 
لحاظ بني حسمانی هم قوی است و هانری سوم را وادار به‌استعفا حواهد کرد . 

دوک دانژو گفت پس این نقشه کاملاً فراهم گردیده و برای اجراء مهیا است 
(مون‌سورو ) گفت بلی عالجناب. دوک گفت آیا نمی ترسند از اینکه من این نقشه 
را افشاء کنم و راز آنها را بروز بدهم. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب کسانی که این نقشه را طرح کردند کود ک 
نبودند و نیستند و آنها پیش بینی می‌نمودند که شما ممکن است که نقشه آنها را 
افشاء کنید و به‌همین جهت نقشه‌ای دیگر عليه خود شماطرح کرده‌اند که در 
صورت خیانت به‌موقع اجرا بگذارند. 

دوک گفت حال که اینطور است و آنها تا اینجا یعنی تا پای جان‌من 
ایستاده اند من تسلیم می‌شوم. 

(مون‌سورو) گفت آیا حاضرید که با آقایان گیزها همکاری کنید و آیا 
حاضر هستید که برای احرای این نقشه کمک نمائید » یعنی پادشاه فرانسه شوید ؟ 

دوک گفت بلی حاضرم. (مون‌سورو) گفت در این صورت آنچه می گوئید 
بنویسید و امضاء کنید. 

دوک گفت مگر من دیوانه هستم که چنین مطلب با اهمیت را بنویسم و امضاء 
کنم و اگر این توطثه انجام نگرفت آیا می‌دانید که امضای من چقدر حطرناک 
خحواهد شد. 

(مون سورو) گفت عالیجناب کسانی که از شما امضاء می‌ خواهند نیز در 


۲ / قبل از طوفان 


همین فکر هستند که ا گر نقشه احرا نشد سندی از شما در دست داشته باشند . 
استفاده کنند و مرا سپر بلای خود نمایند ؟ 

(مون‌سورو ) گفت بلی عالیجناب. 

دوک گفت در این صورت من از قبول این نقشه استنکاف می کنم. 
(مون‌سورو ) گفت: 

-شما نمی توانید استنکاف کنید. دوک گفت برای چه؟ (مون‌سورو ) گنت 
برای اینکه استنکاف شما به‌منزله حیانت است. 

دوک گفت چطور امتنا ع من به‌منزله حیانت می‌باشد ؟ 

(مون‌سورو ) گفت از این جهت خیانت به‌شمار می آید که من بدواً قصد 
نداشتم این نقشه را به شما بگویم و شما با قید و شرط ضمنی که آن نقشه را 
می‌پذیرید و با ( گیز )ها همدست می‌شوید مرا وادار کردید که این راز را افشاء 

دوک گفت هر چه می‌خواهد بشود بگذار که این آقایان مرا خحائن نسبت 
به حود بدانند . 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب اینطور عجله به‌عر ج ندهید و تصمیم منفی 
نگیرید زیرا به‌ضرر شماست. 

دوک گفت هر قدر به‌ضرر من باشد باز هم زیان آن کمتر از این است که من 
به‌دست خود امضاء کنم که من در توطثه شر کت داشته‌ام. 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب من صریح به‌شما می گویم حال که شما از نقشه 
آنها مطلم گردیده‌اید هر گاه از امضای این موضو ع حودداری نمائید آنها شما را 
به قتل حواهند رسانید زیرا نقشه ,آنها به‌قدری پیشرفت نموده که نمی توانند 
به‌مناسبت خیانت شما از احرای نقشه صرف‌نظر کنند . 

رنگ از روی دوک پرید زیرا فهمید که گفته (مون‌سورو ) تهدید میان تھی 
شده او را هلاک خواهند کرد که راز آنها پنهان بماند. 


امضای دوک دانذو / ۲۱۶۳ 


لذا گفت بسیار حوب من حاضرم که امضاء کنم (مون‌سورو ) گفت چه موقع 
امضاء می کنید ؟ دوک گفت فردا قبل از ظهر یا بعد از ظهر آنچه را که گفتید 
تصویب می‌نمایم. 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب» فردا قبل از ظهر یا بعد از ظهر » دیر می‌شود و 
باید هم | کنون امضاء کنید . 

دوک گفت آخر من که نمی توانم یک موضوع واهی را امضاء کنم و دوک 
دو( گیز ) اول باید بنویسد و تصدیق کند که بین من و او راجع به‌اين مسئله 
وحدت نظر وجود دارد تا اینکه من نوشته او را امضاء نمایم. 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب آنچه آقای دوک دو گیز باید بنویسد نوشته 
شده و آماده است و آنگاه از جیب بغل حود کاغذی بیرون آورد و مقابل دوک 
نهاد . دوک شروع به‌عواندن کاغذ کرد و مضون نوشته مزبور آنقدر برای وی 
حطرنا ک بود که نتوانست سرپا بایستد و روی یک صندلی نشست و می‌توان گفت 
که روی صندلی مزبور افتاد و گفت حال من باید این نوشته را امضاء کنم؟ 

(مون‌سورو ) گفت بلی عالیجناب و البته اگر مایل باشید آن را امضاء خواهید 
کرد 

دوک گفت شما می‌دانید که من بر اثر تهدید به‌قتل حاضر شده‌ام که این 
نوشته را امضاء کنم زیرا شما مرا تهدید بهم رگ می‌نمائید ! (مونسورو) گفت 
عالیجناب خواهش می کنم که مرا مورد اتهام قرار ندهید زیرا من شما را تهدید 
بهم رگ نکردم و فقط به‌شما اطلاع دادم که اگر امتناع کنید دیگران شما را بەقتل 
خواهند رسانید و از اطلاع دادن تا تهدید کردن خیلی فاصله وحود دارد. 

و آنگاه (مون‌سورو ) قلمی بهد وک تقدیم نمود که کاغذ را امضاء نماید و 
دوک با نعشونت قلم را از دست (مون‌سورو ) گرفت و او با نگاهی حا کی از کینه 
و امیدواری دو ک را می‌نگریست. 

دو ک در موقع امضاء کردن طوری بیمنا ک بود که مجبور شد خود را روی 
میز بیندازد که بتواند نوشته مزبور را امضاء کند و به‌محض اینکه امضاء کرد 
(مون‌سورو) با سرعت بلکه با حشونت کاغذ را از دوک گرفت و تا کرد و در 


۴ / قبل از طوفان 


جیب بغل جا داد و د کمه‌های لباس را انداعت و در قیافه‌اش آثار مسرتي 
وحشیانه نمایان شد به‌طوریکه دوک دانژو حيرت می‌نمود که چرا (مون‌سورو ) 
آن طور مسرور شده است. 

(مون‌سورو ) بعد از اینکه مطمئن شد که سند مزبور را در تصاحب دارد گفت: 

_عالیحناب حالا من به‌سما یک توصیه می کنم. دوک گفت آن توصیه چیست؟ 

(مون‌سورو ) گفت توصیه من این است که شبها به‌اتفاق اوری از منزل خارح 
نشوید و در خیابانهای پاریس دوندگی نکنید ؟ 

دوک گفت برای جه این توصیه را به‌من می کنید زیرا من که کود ک نیستم که 
از تاریکی خیابانهای پاریس بترسم. 

(مون‌سورو) گفت می دانم که شما کود ک نمی‌باشید که از تاریکی بترسید 
ولی هر گاه برای اینکه هنگام شب در خیابانهای این شهر گردش می کنید که عاشق 
یک زن هستید بدانید که این زن شوهری دارد که مصمم است هر کس را که بدون 
اجازه او به‌زنش نزدیک شود به‌قتل برساند. دوک گفت آیا بر حسب تصادف شما 
راحع به‌حود و حانمتان صحبت می کنید ؟ 

(مون‌سورو) گفت بلی عالیجناب و چون شمابلافاصله حدس زدید که منظور 
من کیست من انکار نمی کنم که راجم به‌حود صحبت می‌نمایم و باید به‌شما بگویم 
که من با دیان ازدواح کرده‌ام و او زن من است و هر کس که در صدد بر آید او 
را از من برباید و فریب دهد به‌دست من کشته خواهد شد ولو مردی جون شما 
باشد و برای اینکه بدانید گفتۀ من درست است من به‌نام نعود و به‌اين حنجر سو گند 
یاد می‌نمایم که تصمیم خود را به‌موقع اجرا خواهم گذاشت. 

(مون‌سورو) اين را گفت و خنجری از غلاف بیرون آورد و مقابل دوک 
دانژو نگاه داشت و دوک گفت آیا اینک مرا تهدید می کنید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت نه عالیجناب من شما را تهدید نمی کنم بلکه مانند چند لحظه 
قبل به‌شما اطلاع می‌دهم و انعطار می کنم. 

دوک دانژو خیلی متفیر شد به‌طوریکه در فاصله جند لحظه رنگ او ارغوانی و 
بعد سفید گردید و گفت (مون‌سورو ) واقعاً شما ابله هستید و این انعطاری که شما 


امضای دوک دانزو / ۲۱۶۵ 


به‌من می کنید ناشی از همان بلاهت است زیرا زن شما را دیگری تصرف کرد . 

(مون‌سورو ) بانگی بر آورد و موهای سر را با چنگ گرفت و کشید و گنت 
آه... آیا این شخص شما نیستید و آیا شما با زن من رابطه ندارید و هنگام ادای این 
سخن تیف حنجر را به‌سینه دوک نزدیک کرد . 

دوک عقب رفت و خواست خود را به‌ریسمان زنگ برساند و زنگ بزند و 
گفت (مون‌سورو ) شما دیوانه هستید و ممکن است در حال جنون بدون اراده 
حر کتی از شما سر بزند که بعد سخت پشیمان شوید. (مون‌سورو ) گفت نه... نه... 
من عاقلم و کاملاً بر ارادۀ خود مسلط می‌باشم و شما | کنون می گفتید که مردی زن 
مرا متصرف شده است. 

دوک گفت بلی من این را گفتم و تکرار می کنم زیرا یقین دارم که آنچه 
می گویم واقعیت دارد . 

(مون‌سورو ) گفت اسم این مرد را بگوئید و گفته حود را ثابت کنید. دوک 
گفت آیا می دانید امشب جه کسی نزدیک خانه شما درون انبوهی از سنگ و آجر 
با یک تفنگ پنهان شده بود ؟ 

(مون‌سورو ) گفت بلی» و این شخص خود من بودم. د وک گفت در حالیکه 
شما آنجا پنهان شده بودید مردی در اطاق زن شما حضور داشت. 

(مون‌سورو) گفت آیا شما دیدید که این مرد وارد اطاق زن من بشود ؟ 
دوک گفت نه ولی من خروح او را دیدم (مون‌سورو ) گفت آیا از درب خانه 
حارج شد ؟ 

دوک گفت نه» او از پنجره حارج گردید. (مون‌سورو) گنت آیا شما این 
مرد را شناختید ؟ دوک گفت بلی. مون‌سورو گفت پس فوراً نام او را بگوئید 
کی 

قرو ک دست رااروی ت غات کد و مکوت کم انگاه کشت 
(مون‌سورو ) به‌شرافت خود و به‌عداوند سو گند یاد می کنم که هر گاه شما یک 
هفته به من فرصت بدهید اسم این مرد را به‌شما خواهم گفت. 

(مون‌سورو ) گفت آیا قول می دهید بعد از انقضای یک هفته اسم این مرد را 


۶ / قبل از طوفان 


به‌ من بگوئید ؟ دوک گفت من برای شما سو گند یاد کردم که بعد ازیک هفته هویت 
این مرد را فاش کنم. 
(مون‌سورو ) در حالیکه دست را روی سینه» و آنجائی که کاغذ را نهاده بود 
زد گفت بسیار حوب» من هم تا یک هفته دیگر صبر می کنم و هر گاه این یک هفته 
گذشت و شما نام این شخص را نگفتید آن وقت هر چه ببینید از چشم خود دیده اید . 
دوک گفت شما یک هفته دیگر اینجا بیائید تا اينکه این مرد را بشناسید 


دوک خداحافظی کرد و از اطاق خارج شد. 


۳۹ 


گردش در مجاورت قلعه باستیل 


بعد از باز گشت دوک (دانژو ) به‌پاریس اصیلزاد گانی که طرفدار او بودند 
از ( آنژو ) عازم پاریس گردیدند ولی نمی توان گفت که آنها با اطمینان از مصونیت 
حود وارد پاریس شدند و حاطر جمع شدند که در آینده حطری آنها را تهدید 
نخواهد کرد. 

برای اینکه آنها هانری سوم و مادر او( کاترین) و دوک (دانژو ) را حوب 
می‌شناختند و می‌دانستند که زود یا دیر بین آنها احتلاف حاصل خواهد گردید. 

روزی که عده‌ای از آنها وارد پاریس شدند طوری مسلح بودند که گرئی 
به‌میدان جنگ می روند و از دروازه تا کاخ دوک دانژو » بعضی از آنها نزدیک 
پنجاه مرتبه شمشیر را تا نیمه از غلاف بیرون کشیدند زیرا تصور کردند حطری 


۸ / قبل از طوفان 


( آنتا ر گه) به‌رفقای خحود می گفت من عقیده دارم که ما باید ضرب شمشیر 
خود را به‌مین‌یونهای هانری سوم نشان بدهیم و آنها را در جای خود بنشانیم و 
رفقای عاقل وی گفتند که قبل از اینکار ما باید یک سر حد در دسترس داشته 
باشیم که به‌محض قتل یا جرح مین‌یونها از این کشور بیرون برویم زیرا هانری سوم 
بعد از آن دست از سرمان برنخواهد داشت و انتقام مین‌یونهای خود را از ما 
خواهد گرفت. 

دوک دانژو از اصیلزاد گان حود حوب پذیرائی کرد زیرا می‌دانست 
همانگونه که مین یونها وابسته به‌هانری سوم هستند آنها هم وابسته به‌او می‌باشند و 
به آنها گفت دوستان عزیز مواظب خود باشید زیرا ممکن است شما را به‌قتل 
برسانند. 

( آنتا ر گه) که تازه وارد پاریس شده بود به‌دو ک گفت عالیجناب ما هنوز 
فرصت نکرده ایم که احترامات خود را به‌هانری سوم تقدیم کنیم و آیا موافقت 
می‌نمائید که ما به (لوور ) برویم و احترامات خود را تقدیم نمائیم؟ دوک دانژو 
گفت فکری بد نکرده‌اید ولی باز مواظب خود باشید. در این موقع (دوبوسی) 
وارد شد و ( آنتارگه) و سایر دوستان خود را که از ( آنژو) آمده بودند بوسید و 
( آنتا ر گه) گفت ما قصدداریم که به (لوور ) برویم و قدری این آقایان مین یونها را 
(لیوارو ) و (ریب‌راک) یک مرتبه در روز ورود آقای دوک دانژو به(لوور) 
رفته‌اند ولی مانعی ندارد که دوباره بروند کما اینکه من هم با آنها خواهم رفت و 
جون در آنروز نتوانستند احترامات خود را به‌هانری سوم تقدیم کنند امروز تقدیم 
خحواهند کرد. 

بالاخره قرار شد که (دوبوسی) و ( آنتارگه) و (لیوارو ) و (ریب‌راک) و 
جند نفر دیگر از اصیلزاد گان که ما برای احتراز از اطناب از ذ کر نامشان 
صرف نظر می نمائیم به (لوور ) بروند و قبل از عزیمت (دوبوسی) به‌سه نفرفوق که 
اسامی آنها مذ کور افتاد گفت آقایان بعد از اینکه از حضور هانری سوم مرعص 
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شدیم بهتر اینست که ما چهار نفر با هم باشیم و از هم جدا نشویم و این گفته طوری 
ابراز شد که سایر اصیلزاد گان نشنیدند زیرا (دوبوسی) نمی‌خواست که آنها 

اصیلزاد گان دو ک (دانژو ) همه مردانی باشکوه بودند و مضایقه نداشتند از 
اینکه در آمد املاک موروئی خود را صرف لباس و توری و جواهر و مهمیز طلا و 
جکمه‌ها و پوتینهای برقی بنمایند . 

و لذا وقتی از حیابانها عبور می کردند مردم با لذت و تحسین آنها را 
می‌نگریستند حاصه آنکه حدس می‌زدند که آنها از مخالفین جدی مین‌یونهای 
هانری سوم به‌شمار می آیند . 

لیکن بعد از اینکه وارد (لوور ) شدند و در اطاق انتظار نشستند . هانری سوم 
نخواست آنها را بپذیرد و پیشخدمتی آمد و این موضو ع را به‌اطلاع آنها رسانید و 
گفت هانری سوم کسالت دارد و نمی‌تواند آقایان را بپذیرد. 

اصیلزاد گان دیگر رفتند ولی آن چهار نفر که قرار بود از هم جدا نشوند 
لختی مکث کردند تا اينکه کلوس و (موژیرون) و (شون‌بر ک) و (اپرنون) 
آمدند و یک مرتبه دیگر و این بار با لحنی محترمانه‌تر به آقایان اطلاع دادند که 
هانری سوم نمی‌تواند آنها را پپذیرد . 

( آنتار گه) گفت آقایان خبری که شما برای ما آوردید غم آور بود ولی چون 
این خبر را شما آوردید به‌نسبت زیاد جنبه تاثر اور آن از بین رفت. 

(شون‌برک) گفت آقایان حال که شما موفق نشدید که هانری سوم را 
ملاقات کنید آیا ميل دارید که ما برای گردش از اینجا حارج شویم و قدری قدم 
بزنیم و هوآخوری نمائیم. 

( آنتار گه) حواست جواب بدهد ولی (دوبوسی) بازوی او را فشرد که 
سا کت باشد و از این اشاره ( آنتار گه ) دریافت که موضوعی در بین آمده که وی از 
آن مطلع نیست. 

( کلوس) گفت آقایان کجا گردش کنیم؟ شون‌ب رک جواب داد من در 
نزدیکی قلعه باستیل نقطه‌ای را می‌شناسم که جائی خلوت است و برای گردش 


۷۰ / قبل از طوفان 


حیلی مناسب می باشد : 

(ریب‌راک) گفت بسیارخوب» آقایان شما جلو بیفتید و ما شما را تعقیب 
تحواهیم نمود . 

آن چهار نفر از (لوور ) حارج شدند و دوبوسی و رفقای او در تعقیب آنان 
روانه گردیدند ولی در خیابانهای پاریس هر هشت نفر دست هم را گرفتند یا اینکه 
به بازوی یکدیگر تکیه دادند به‌طوری که مردم از دیدار آنها متحیر شدند چون 
انتظار نداشتند که اصیلزاد گان دو ک دانژو اینطور صمیمانه با (مین‌پون) ها رفتار 
نمایند . 

در نزدیکی قلعه باستیل یک قطعه زمین از نو ع اراضی موات منتها مشجر 
وحود داشت که کسی در آن دیده نمی‌شد و پس از وصول به آنجا ( کلوس) گفت 
آقایان ملاحظه بفرمائید که اینجا چقدر خلوت است و چگونه برای گردش مناسبت 
دارد ! ( آنتار گه) گفت راست می گوئید ؟ 

( کلوس) گفت آقایان اگر به‌عاطر داشته باشید قرار بود روزی ما چهار نفر 
با چهار نفر دیگر » عبارت از آقای (دوبوسی) و دوستان او مبارزه کنیم و به‌عقيده 
من این منطقه برای مبارزه خیلی حوب است. 

( آنتار گه) که حبر نداشت بین دوبوسی و آن چهار نفر چنین قراری گذاشته 
شده با حيرت گفت ولی آقای (دوبوسی) راجم به‌اين موضو ع چیزی به‌من نگفت. 

دونفر دیگر عبارت از (لیوارو ) و (ریب‌راک) حيرت نکردند زیرا آن دو 
قبلا ه‌وسیله (دوبوسی) از موضو ع دوئل اطلاع داشتند . 

(دوبوسی) به( آنتارگه) گفت دوست عزیز من فقط امروز شما را دیدم و 
به طوریکه دریافتید فرصت نشد که در این باره با شما گفتگو کنم. (موژیرون) 
گفت آقایان اینک حاضر هستید که شما چهار نفر با ما چهار تفر » مبارزه نمائید . 

هر چهار نفر به‌یک زبان گفتند بلی حاضریم و این موضو ع برای ما موجب 
افتخار است. شون‌بر ک در حالیکه دستهای خود را به‌هم می‌مالید گفت آقایان 
حال که موافقت حاصل گردیده هر کس باید حریف خود را انتخاب کند. 
(دوبوسی) گفت آقایان به‌عقیده من این طرز که هر کس حریف خود را انتخاب 
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کند نحوب نیست و باید اینکار را به‌عداوند وا گذاشت. 

(موژیرون) گفت چگونه اینکار را به‌عداوند وا گذار نمائیم (دوبوسی) گنت 
هر گاه ما مبادرت به‌قرعه کشی نمائیم هر کس را که حداوند بخواهد حریف 
دیگری خواهد شد و ارادۀ خود ما در آن مداعله نخواهد داشت و برادران 
(هوراس) هم وقتی می خواستند بجنگند متوسل به‌قرعه شدند. 

(در کتاب غرش طوفان راجع به‌برادران هوراس توضیح داده شده-متر جم) 

( کلوس) گفت آیا واقعاً برادران هوراس از روی قرعه به‌جنگ رفتند ؟ 
(دوبوسی) گفت در هر حال» تاریخ اینطور می‌نوبسد و می گوید که آنها قرعه 
کشیدند. 

۰ ۰ 6 3 . 

( کلوس) گفت بسیارحوب پس ما هم برای انتخاب حریف متوسل 
بهقرعه کشی می‌شویم. 

(دوبوسی) گفت آقایان قبل از اینکه قرعه بکشیم باید سلاح خودرا انتخاب 
نمائیم زیرا اصلح این است که اول سلاح انتخاب شود و بعد حریفان معلوم گردند. 

در ی 2 ۰ 

( کلوس) گفت با چه سلاحی پیکار خواهیم کرد ؟ (دوبوسی) گفت چون 
همه آقایان در به کار بردن شمشیر بلند يا کوتاه ورزیده هستند یکی از این دو 
شمشیر را انتخاب خواهیم نمود . 

(شون‌برک) گفت شرط دیگر ما این بود که مبارزه ما ادامه حواهد یافت تا 
اینکه یکی از طرفین به‌قتل برسد و این شرطی بود که ما با آقای (سن‌لوک) کردیم 

( کلوس) گفت آیا سواره مبارزه خواهیم کرد یا پیاده؟ (دوبوسی) گنت 
به عقیده من پیاده بهتر است زیر آزادی عمل بیشتری خواهیم داشت. 

( کلوس) گفت اینک باید روز مبارزه را تعین کرد (دوبوسی) گفت این روز 
هر چه زودتر باشد بهتر است. 

(اپرنون) با این گفته مخالفت کرد و گفت آقایان یکی از شروط مبارزۀ ما 
این است که باید یکی از طرفین به‌قتل برسد در صورتیکه من کارهای خود را 
نکرده» وصیت‌نامه عویش را ننوشته‌ام. 


۲ / قبل از طوفان 


دوبوسی از این حرف تبسم کرد زیرا دریافت که (اپرنون) می ترسد و قصد 
دفع الوقت دارد و (اپرنون) گفت باید از سه روز تا شش روز به‌من مهلت بدهید که 
کارهای خود را به‌انجام برسانم. 

(دوبوسی) با تمسخر گفت این حصلت مردان شجا ع است که پیوسته کارهای 
نحود را منظم می کنند و بعد به‌میدان مصاف می روند (اپرنون) گفت و فایده دیگر 
این مهلت آن است که اشتهای ما را برای دوئل زیادتر خواهد نمود. 

در این قسمت هم طبق پيشنهاد (اپرنون) موافقت حاصل شد و (دوبوسی) 
گفت حال شرو ع به‌قرعه کشی نمائیم. 

( آنتا رگه) گفت من یک پیشهاد دارم و آن اینکه این قطعه زمین را به چهار 
قسمت تقسیم نمائیم که هر قسمت متعلق به دو نفر باشد و چون اسامی حریفان از 
روی قرعه تعیین می‌شود زمین را هم از روی قرعه به‌نام حریفان انتخاب می نمائبم. 

مثلاً زمین نمره یک عبارت از آن مربع خواهد بود که بین دو درخت زیزفون 
قرار گرفته است ( کلوس) گفت من با این تقسیم موافق هستم. 

(ریب‌راک) گفت ولی متوجه نور عورشید باشید زیرا در این زمین نور 
حورشید به‌صورت یکی از حریفان می‌تابد و چشمهای او را حبره می کند . 

( کلوس) گفت مگر این موضو ع اهمیتی دارد ؟ (دوبوسی) گفت بلی آقایان 
این موضو ع در حور اهمیت است‌و من می گویم که ما باید با یکدیگر مبارزه کنیم نه 
اینکه به جای دوئل» یکی دیگری را به‌قتل برساند و من پيشنهاد می کنم که اراضی 
چهار گانه طوری انتخاب شود که هر دو حریف در طرف راست یا مثلاً چپ 
آفتاب قرار بگیرند که نور آفتاب به‌چشم هیچ یک از آن دو نتابد. 

آنگاه حود (دوبوسی) زمین را به‌چهار منطقه تقسیم کرد و گفت آقایان به‌اين 
ترتیب هیچ یک از حریقان نسبت به‌دیگری وضعی نامساعد نخواهد داشت و آفتاب 
به چشمهای هیچکدام نخواهد تایید. 

تقسیم‌بندی زمین طبق مهندسی (دوبوسی) از طرف همه پذیرفته شد و آنگاه 
شرو ع به‌قرعه کشی برای انتخاب حریفان کردند و نتیجه به‌اين ترتیب شد . 

نام (شون‌بر ک) اول از قرعه در آمد و او حریف (ریب‌راک) گردید . 
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سپس کلوس و ( آنتا رگه) با هم حریف شدند و (دوبوسی) از این تصادف 
خوشوقت نگردید زیرا امیدوار بود که با ( کلوس) مصاف بدهد اما در قبال حکم 
قرعه» نمی توانست اعتراض کند. 

بعد (لیوارو ) و (موژیرون) حریف یکدیگر گردیدند. 

و نا گزیر چون جز (اپرنون) و (دوبوسی) کسی باقی نماند آن دو نفر هم 
قرارشد با هم دوئل نمایند و (اپرنون) وقتی دریافت که حریف او مردی چون 
(دوبوسی) می باشد رنگ را باعت و برای اينکه دیگران پرید گی رنگ رعسار او 
را نبینند سبیلها را تابید و مخصوصاً هنگام تابیدن» نوک چخماقی سبیلها را 
می کشید که درد آن صورتش را گلگون کند. 

(دوبوسی) گفت آقایان» اینک که حریفان چهار گانه معلوم شدند ما دیگر 
کاری نداریم و در عین حال تا روز مبارزه با یکدیگر دوست خواهیم بود و لذا 
پيشنهاد می کنم که همه به‌منزل من برویم و در آنجا دوستانه غذا صرف نمائیم. 

این پيشهاد پذیرفته شد » و همه به‌منزل دوبوسی رفتند و غذای شام انها دنباله 
پیدا کرد و مبدل به‌ضیافتی گردید که تا صبح روز بعد طول کشید. 


0۰ 


آنجا که (شیکو ) به خواب می رود 


وقتی مین یونها به‌اتفاق اصیلزاد گان دوک دانژو از کاخ (لوور ) خارج شدند 
که به گردش بروند هم هانری سوم از این حبر مطلع گردید و هم (شیکو ) دلقک 
دربار فرانسه. 

هانری سوم که می‌دانست خروج مین‌یونهای او و اصیلزاد گان دوک (دانژو ) 
به احتمال قوی برای دوئل می‌باشد با بی‌صبری انتظار مراحعت (مین‌یون) ها را 
می کشید . 

(شیکو ) به حای اینکه در کاخ (لوور ) بماند و مضطرب باشد ( گو اینکه وی 
مردی نبود که برای دوئل مین یونها مضطرب شود ) از لور حارج گردید و عقب 
آن هشت نفر به راه افتاد که بداند کجا می روند . 

وقتی آنها وارد زمین موات مشجر شدند (شیکو ) از دور نگران آنان گردید 
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که بداند آیا دوئل خواهند کرد يا نه» ولی فهمید که دوئل آنها به‌وقتی دیگر 
مو کول گردیده و بر گشت و به‌طرف منزل (مون‌سورو ) روان شد . 

به‌طوری که می‌دانیم (مون‌سورو ) از حانه بز رگ حود به‌نحانه کوچک مجاور 
قلعه باستیل نقل مکان کرده بود که در آنجا کسی مزاحم او نشود و به‌ملاقاتش 
نیاید و بالااحص دوک دانژو آنجا نرود ولی همانگونه که د و ک» بدون پروا از 
کوچکی خانه به‌منزل (مون‌سورو ) رفت (شیکو ) هم وارد خانه او گردید. 

و همانگونه که (مون‌سورو ) نمی‌توانست از ورود دوک ممانعت کند قادر 
نبود از ورود (شیکو ) جل و گیری نماید زیرا دلقک مزبور به‌عنوان اینکه حهت 
احوالپرسی به‌نمایند گی هانری سوم می آید وارد خانه (مون‌سورو ) شد . 

وقتی (شیکو ) وارد خانه شد دید که (مون‌سورو ) روی بستر دراز کشیده و 
(هودوئن) جراح بالای سرش ایستاده و زخم را به‌دست گرفته در بحر تفکر فرو 
رفته است. 

چون عزیمت (مون‌سورو ) از حانه حود به‌حانه دوک (دانژو) که شب قبل 
صورت گرفت و مذاکراتی که باد وک کرد و بالاحص مرحله آحر مذا کرات 
مزبور» مرد مجروح را که تازه می‌رفت معالجه شود و قوت بگیرد از پا در آورد . 

و همه می‌دانند که وقتی یک بیماری بر اثر ناپرهیزی یا اشتباه بیمار عود 
می کند حطر آن زیادتر می‌شود و (هودوئن) که توانسته بود در روزهای گذشته 
از کاخ (مریدور) تا پاریس» و آنگاه در پایتخت فرانسه» از بروز تب در مزاج 
(مون‌سورو) جلو گیری نماید با وحشت می‌دید که قرعات نبض مجروح تغییر 
کرده و مقدمات تب دربدن او شرو ع گردیده است. 

با اینکه (مون‌سورو) حالی حراب داشت توانست با (شیکو ) صحبت کند و 
حشم خویش را نبت به‌دو ک (دانژو ) از نظر (شیکو ) پنهان نماید . 

(شیکو ) مردی بود زیر ک و عاقل و می‌فهمید که ابراز وفاداری و احلاص 
( مون سورو ) نسبت به‌دو ک (دانژو ) بدون علت نیست چون دو ک (دانژو ) کسی 
نمی‌باشد که مردم نسبت به‌او احلاص داشته باشند به حصوص آنهائی که به‌وی 
نزدیک هستند و هتر او را می‌شناسند و به‌روحیات دوک آشنا هستند . 


۶ / قبل از طوفان 


این بود که وقتی از(مون‌سورو) خحداحافظی کرد و از منزل او حارج گردید 
به‌نحود گفت ا گر اشتباه نکنم در ابراز احلاص (مون‌سورو ) نسبت بهد وک دانژو 
یک موضوع پنهان وجود دارد ‏ وگرنه میرشکار نسبت بهد وک اینطور ابراز 
وفاداری و صمیمیت نمی کند . 

(شیکو ) هنگامی که با (مون‌سورو ) صحبت می کرد چون از طب سر رشته 
داشت خواست بفهمد که آیا (مون‌سورو ) بیمار است یا اينکه مانند استاد نیکولای 
متوفی تمارض میکند . 

اما همینکه نبض او را گرفت و دید که قرعه‌های نبض» به‌قول اطباء پر است 
دریافت که (مون‌سورو ) واقعاً بیمار میباشد و احتیاح به استراحت وبستری شدن 
دارد . 

بعد از خروح از منزل (مون‌سورو ) دلقک دربار فرانسه به‌فکر (دوبوسی) 
افتاد و به‌نعود گفت برویم و سری به‌او بزنیم و ببینیم که وی در چه حال و 
به حصوص در چه فکر می‌باشد . 

وقتی وارد خانه (دوبوسی) گردید بلافاصله متوجه شد که فضای خانه حکایت 
از این می کند که در آنجا یک جشن بز رگ اقامه گردیده و از خادمی سئوال کرد 
که آیا آقای (دوبوسی) عروسی می کند که این جشن بز رگ را منعقد کرده است؟ 

حادم گفت نه آقا ولی آقای دوبوسی میهمان دارد و عده‌ای از اصیلزاد گان 
درباری جزو مدعوین او هستند و به‌ما دستور داده که تا می‌توانیم غذا و آشامیدنی 
و شیرینی و میوه تهیه نمائیم و گویا این یک ولیمۂ آشتی کنان است و آقای دوبوسی 
جون با اصیلزاد گان درباری آشتی کرده این ولیمه را می‌دهد . 

(شیکو ) با حود گفت اگر میزبان این خانه» شخصی دیگر غير از (دوبوسی) 
بود من می توانستم حدس بزنم که مین‌یونها را دعوت کرده که آنها را مسموم نماید 
ولی چون (دوبوسی) چنین کسی نیست هانری سوم می تواند نسبت به‌مین یونهای 
حود آسوده خاطر باشد و بداند که آنها بدون حطر به کاخ (لوور ) مراحعت 
خواهند کرد. 

(شیکو ) از خانه دوبوسی خارح شد و راه کاخ (لوور) را پیش گرفت و 


آن‌ها که شیکو به خواب می رود / ۲۱۷۷ 


وقتی وارد شد دید که هانری سوم با اضطراب در اطاق اسلحه‌خانه قدم می‌زند و 
منتظر باز گشت کسانی است که رفته بودند خبری از کلوس و سایر (مین‌یون) ها 
بیاورند. هانری سوم تا آن موقع سه نفر را برای استفسار از حال ( کلوس) و 
سایرین فرستاده بود . 

ولی آن سه نفر به‌جای اینکه تحقیق کنند که کلوس و دیگران کجا هستند 
حیرت می‌نمودند که جرا هانری سوم به یک موضو ع بدون ارزش مانند غیبت 
کلوس اهمیت می‌ دهد . 

و به گمان اینکه هانری سوم اشتباه می‌نماید که برای این مسئله قائل به اهمیت 
است هر یک از آن سه نفر در میخانه (یا میهمانخانه) موسوم به (بی راک ) توقف 
کردند که گیلاسی شراب بیاشامند و لقمه‌ای از گوشت ران گوسفند یا خو ک 
تناول کنند. 

در آن موقع در پاریس میخانه یا مهمانخانه‌ای موسوم به (بی‌را ک) وجود 
داشت که هر موقم یکی از نو کرهای دربار فرانسه وارد لا من شید هی O‏ 
که صاحب میخانه یک گیلاس شراب و یک قطعه گوشت ران گوسفند یا خو ک» و 
قدری مربا و کمپوت» مقابل آنها حواهد نهاد بدون اینکه قیمت غذا و شراب را 
دریافت کند. 

چون (بی‌را ک) قصد داشت به‌این وسیله نو کرهای دربار را با حود متحد 
نماید تا اینکه به‌وسیله آنها » نزد ارباب آنان مقرب شود . 

در هر حال (شیکو ) وارد اطاقی که هانری سوم آنجا بود گردید و تا هانری 
او را دید گفت (شیکو ) آیا می‌دانی که آنها کجا هستند و جه بر سرشان آمد ؟ 

(شیکو ) گنت کدامها را می گوئید آیا منظور شما (مین‌یون)ها می‌باشند . 

هانری سوم گفت افسوس که همانها را می گویم زیرا در این موقع شاید همه 
کشته شده باشند . (شیکو ) سر را تکان داد و گفت من یقین ندارم که آنها مرده اند 
ولی این را می دانم که بی‌هوش هستند . 

هانری سوم گفت بنابراین همه به‌سختی مجروح شده اند (شیکو ) گفت من 
یقین ندارم که آنها به‌سختی مجروح شده باشند ولی اطلاع صحیح دارم که شاید در 


۸ / قبل از طوفان 


حال اغماء هستند . 

و چون (شیکو ) این جمله را با لحن مسرت بر زبان آورد هانری سوم گنت 
ای کافر » ای لامذهب تو می‌دانی که آنها به حال اغماء افتاده‌اند و این طور ابراز 
شادی می‌نمائی... مگر تو نمی دانی آنها از دوستان صمیمی من به‌شمار می آیند . 

(شیکو ) گفت من اظهار کردم که آنها به‌حال اغماء افتاده اند و لازم بود 
بیفزایم که همۂ آنها از فرط نوشیدن شراب و مستی ببهوش هستند . 

هانری گفت می‌خواستی این را زودتر بگوئی که من از تشویش بیرون بیایم 
زیرا من تصور می کردم که آنها مقتول یا مجروح شده‌اند ولی آیا تو اطلاع داری 
که آنها به‌اتفاق اصیلزاد گان دوک (دانژو ) از (لوور ) خارج شده بودند. 

(شیکو) گفت مگر نشنیدی که گفتم آنها از فرط مستی بیهوش شده اند . 

هانری‌سوم گفت ولی (دوبوسی) چه کرد ؟ زیرا (دوبوسی) هم با آنها 
حارج شده بود ؟ (شیکو ) گفت همین دوبوسی است که آنقدر شراب به آنها 
نوشانید که همه را مست کرد و تو بايد بدانی که (دوبوسی) مردی حطرنا ک 
می‌باشد . 

هانری سوم گفت (شیکو ) حالا موقم مسخ ر گی نیست و درست حرف 
بزن... چگونه (دوبوسی) به آنها شراب نوشانید ؟ (شیکو) گفت من درست حرف 
می‌زنم و می گویم (دوبوسی) آنها را دعوت به‌یک ضیافت کرد و آنقدر غذا و 
شراب به آنها خورانید و نوشانید که نمی‌توانند راه بروند. 

هانری سوم گفت این امکان ندارد و محال است که دوبوسی آنها را دعوت 
به‌ یک ضیافت بکند برای اینکه اصیلزاد گان من با او» مانند کارد و پنیر هستند و 
حصومت آنها غیرقابل زوال می‌باشد . 

(شیکو ) گفت آیا پاهای تو برای دوند گی مساعد هست یا نه؟ هانری سوم 
گفت مقصودت چیست؟ (شیکو ) گفت مقصودم این است که حود بروی و به جشم 
خویش ببینی مین پونهای تو | کنون در منزل (دوبوسی) میهمان هستند ؟ 

هانری سوم گفت آیا تو با من می آئی یا نه؟ (شیکو ) گفت نه برای اینکه من 
هم | کنون آنجا بودم و ضیافت دوبوسی را به‌افتخار مین‌یونهای تو دیدم و پاهای من 


آنجا که شیکو به خواب می رود ۱۳۱۷۱۷۳۹۸ 


به‌قدری راه پیمائی کرده که دیگر توانائی راه رفتن ندارد ولی اگر تو بروی 
می‌توانی منظر جشن آنها را ببینی. 

هانری سوم که نمی توانست قبول کند که مین‌یونهای او با (دوبوسی)» یعنی 
کسی که تصور می کرد دشمن او می‌باشد غذا بخورند و باده گساری کنند نظری 
حشمگین به (شیکو ) اندانعت و دلقک گفت: 

_برای چه تو اینقدر خود را جهت مین یونهای حویش میخوری در صورتیکه 
آنها هم | کنون مشغول ا کل و شرب و صحبت و خنده هستند و حکومت تو را به‌باد 
انتقاد گرفته‌اند . 

بیا فرزند و مانند من فیلسوف باش و چون مین‌یونهای تو مشغول خنده هستند 
تو هم بخند » یا اینکه با یکدیگر بخندیم و چون آنها مشغول اکل و شرب می‌باشند 
بگو که یک غذای گرم و لذیذ برای ما بیاورند تا بعد از صرف غذا به‌راحتی 
بخواب برویم. 

در این وقت.هانری سوم تبسم کرد و (شیکو) گفت فرزند تو می‌توانی بر 
خود ببالی که مردی عاقل می‌باشی و شکیبائی داری. اگر به‌تاریخ فرانسه مراجعه 

ئی خواهی دید که در اینجا» سلاطینی و حود داشته‌اند که بعضی دارای موهای 

دراز بودند و برحی تهور داشتند و عده‌ای بز رگ و با لیاقت و جمعی تنبل بودند و 
تاریخ» روی هر یک از آنها؛ طبق برجسته‌ترین صفتی که داشتند اسمی گذاشته و 
من یقین دارم که تاریخ فرانسه تو را به‌نام سلطان صبور خواهد خواند و شکیبائی 
یک صفت بز رگ برای هانری سوم می‌باشد خاصه آنکه صفاتی دیگر ندارد و اين» 
صفت منحصر به‌فرد اوست. 

هانری سوم بعد از آن تبسم باز نگران شد و گفت من تعجب می کنم چگونه 
اصیلزاد گان من به‌خانه (دوبوسی) رفتند و با او شراب نوشیدند مگر اینها نمی دانند 
که رسم اصیلزاد گی مانع از این است که آنها در حانة حصم من» شراب بنوشند . 

(شیکو ) در حالیکه درب اطاق را می گشود و هانری سوم را به‌طرف اطاق 
غذاخوری هدایت می کرد (زیرا اطلاع داده بودند که غذا حاضر است) گفت 
وقتی تو فکر می کنی که (مین‌یون)های تو کشته شده‌اند متأثر می‌نمائی و من 


۰ / قبل از طوفان 
نمی‌دانم پس فرق بین خبر مرگ. و نويد زنده بودن» نزد تو چیست؟ 

هانری سوم گفت آقای (شیکو ) متوجه باشید که من از حرفهای بی ربط شما 
به‌تنگ آمده‌ام. 

(شیکو) گفت اگر من می آمدم و برای تو حبر می آوردم که در بدن هر یک 
از (مین‌یون) های تو چهار يا پنج تیغه شمشیر فرو رفته است آنوقت راضی 
می‌شدی و آیا از حرفهای من به‌تنگ نمی آمدی؟ 

هانری سوم گفت من وقتی راضی می‌شوم که بدانم دوستان من نسبت به‌من 
وفادار هستند و من می‌توانم که از دوستی آنها اطمینان داشته باشم. 

در این موقع هانری سوم و شیکو وارد اطاق غذاخوری شدند و شیکو گنت 
در این صورت به‌من اطمینان داشته باش زیرا من نسبت به‌تو وفادار هستم مشروط 
بر اینکه شکم مرا سیر نگاهداری و چون | کنون گرسنه هستم قدری از آن قرقاول و 
از آن دنبلان زیرزمینی به‌من بده تا گرسنگی من رفع شود . 

هانری سوم و (شیکو ) به‌اتفاق و بی‌شخص ثالث غذا حوردند و به‌اتفاق» در 
یک اطاق شو اند 

صبح روز دیگر» وقتی هانری سوم از حواب بیدار شد (شیکو ) هنوز 
حوابیده بود و بهاو اطلاع دادند که کلوس و (موژیرون) و (شود‌برک) و 
(اپرنون) آمده اند . 

هانری سوم از تختخواب فرود آمد و ماسک روغنهای مخصوص را از روی 
صورت برداشت و بانگ زد آنها را راه ندهید و بگوئید که از خانة من بیرون بروند. 

چهار نفر (مین‌یون) پشت در بودند و قصد ورود داشتند و پیشخدمت به آنها 
گفت که به‌شما اجازۀ دول داده نمی‌شود ( کلوس) که صدای هانری سوم را 
شنیده بود درب اطاق را گشود و گفت اعلیحضرتا ما آمده بودیم که... 

هانری سوم حرف او را قطع کرد و گفت می‌دانم برای این آمده‌اید که به‌من 
بگوئید مست نمی باشید . 

( کلوس) گفت معذرت می‌خواهم ولی گویا خلاف عرض کرده‌اند یا 
اشتباهی دست داده که تصور می‌فرمائید ما مست هستیم» هانری سوم گفت من که 


آنحا که شیکو به خواب می رود YIA1/‏ 


از شرابهای دوک دانژو ننوشیده‌ام تا اشتباه کنم؟ 

( کلوس) گفت | کنون می‌فهمم که منشاء این اشتباه چیست و هر گاه امر 
بفرمائید که حلوت شود ما چگونگی موضوع را به+عرض خواهیم رسانید . 

هانری سوم گفت من حوصله ندارم که توضیحات شما را بشنوم زیرا از مستها 
و حیانتکاران نفرت دارم. 

هر چهار نفر گفتند ما نه مست هستیم و نه حیانتکار و ( کلوس) حطاب 
به‌دیگران گفت آقایان بدون تردید ارباب بز رگوار ما دیشب بد خوابیده و 
خوابهای پریشان دیده و به‌همین جهت | کنون که صبح شده نسبت به‌ما ابراز 
و ی او مان یه ای امیس واد 

این تهور به‌هانری سوم نشان داد که (مین‌یون) های او نباید به‌وی حیانت 
کرده باشند زیرا افراد حائن جبون هستند و زبانشان کوتاه است و آنهائیکه زبانی 
دراز دارند پاک و درست می‌باشند و گرنه جرئت نمی‌نمایند که صدا را بلند کنند. 

هانری سوم گفت خوب اینک بگوئید که شما کجا بودید و چه می کردید ؟ 
کلوس گفت به‌عرض رسانیدن این موضو ع مشکل است و نظری به‌شیکو و 
پیشخدمت انداخت و فهمانید که در حضور آنها نمی‌تواند مطلب خود را بگوید . 

هانری سوم حر کتی کرد و پیشخدمت از اطاق حارج شد ولی (شیکو ) که 
هنوز دراز کشیده بود یک چشم را گشود و گفت آقایان» مرا جزو کسانی که در 
این اطاق حضور دارند به حساب نیاوریند برای اینکه من خوابیدهام و وقتی من 
حواب می روم مانند خرس ببدار نخواهم گردید. 

(شیکو ) چشم را بست و لحظه‌ای بعد صدای خرخر او مانند صدای غرش 
طوفان که از راه دور مسموع گردد به گوش.می رسید . 


۱۵۱ 
(شیکو ) از خواب سنگین بیدار می شود 


(مین‌یون) ها وقتی صدای حرخحر (شیکو ) را شنیدند تصور کردند که او 
خحواییده است يا اینطور نشان دادند که او را در حال حواب فرض می‌نمایند . 

چون (مین‌یون)ها آنقدر (شیکو ) را در اطاق هانری سوم دیده بودند که 
وی در نظرشان مانند یکی از اثاثیه اطاق شده بود و حضور و عدم حضور او را 
برابر می‌دانستند . 

( کلوس) سر فرود آورد و گفت من یقین دارم راجم به‌ما چهار نفر گزارشی 
به حضور ملو کانه تقدیم گردیده ولی می‌خواهم عرض کنم آنچه در گزارش مزبور 
به عرض رسیده فقط قسمتی کم از وقایع است و بقیه وقایع را ما خود باید به‌عرض 
پرسانیم. 

هانری سوم گفت این وقایع چه بوده است؟ کلوس گفت. 


شیکو از خواب سنگین بیدار می‌ شود / ۲۱۸۳ 


در اينکه ما در منزل (دوبوسی) صرف شام کردیم تردیدی وجود ندارد و 
ا گر حمل بر حسارت نشود به‌عرض می‌رسانم که ما در منزل (دوبوه ی) شامی 
حوب صرف نمودیم چون یک آشپز ماهر دارد . 

(شون‌برک) گفت علاوه بر اغذیه نظیف در آنجا یک شراب مال اطریش یا 
مجارستان نوشیده می‌شد که من نظیر آن را ننوشیدهام. 

هانری سوم گفت ای آلمانی شکم‌پرست من حدس می‌زدم تو شراب را دوست 
می‌داری و وقتی شراب را می‌بینی همه چیز را فدا می‌نمائی؟ 

(شیکو ) به‌صدا د ر آمد و گفت فرزند اگر شما حدس می‌زدید که‌اين آقا 
شراب را دوست می دارد من یقین داشتم که او یک شرابخوار بز رگ است زیرا 
بیش از بیست مرتبه وی را در حال مستی دیدم. 

حضار از اينکه شیکو یک مرتبه بیدار شد و در صحبت شر کت کرد حيرت 
نمودند و (شیکو ) گفت آقایان به‌حاطر من صحبت خود را قطع نکنید زیرا من 
عادت دارم که در حال حواب حرف می‌زنم و ایشان به‌شما حواهند گفت که هر 
چه در خواب می‌بینم» همان وقت بر زبانم جاری می‌شود . 

(شون‌برک) گفت من در حضور شما هر گز احساسات خود را پنهان 
نمی کنم و دوستی‌هاو دشمنی‌های خود را می گویم و از جمله به‌عرض می رسانم که 
شراب چیزی حوب است. 

هانری سوم گفت چیزی که سبب می گردد ما حود را فراموش کنیم و وظایف 
خویش را از یاد ببریم یک چیز حوب نمی‌شود . 

(شون‌بر ک) می حواست جواب بدهد و دنباله این صحبت را طولانی کند ولی 
( کلوس) به‌او اشاره کرد که سکوت نماید و اظهار داشت هنگام صرف غذا؛ و 
مخصوصاً قبل از صرف غذا ما با دوبوسی و دوستان او صحبت می کردیم و ضمن 
آن می کوشیدیم منافع شما محفوظ بماند. 

هانری گفت مقدمۂ صحبت شما طولانی شد و بهتر آنکه زودتر به‌مطلب اصلی 
بر سید .. 


(شیکو ) گفت آه... این هانری دو (والوا) جقدر پر حرف است و آنقدر 


۴ / قبل از طوفان 


حرف می‌زند که فرصت برای هیچ چیز باقی نمی‌ماند . 

هانری سوم با حشونت و غرور گفت آقای (شیکو ) یا بخوابید یا اینکه از 
اینجا حارج شوید . 

( کلوس) با اينکه مردی حساس نبود آه کشید چون دریافت که حتی در 
اطاق هانری سوم هم نمی توان به آسود گی صحبت کرد و آنجا نیز کسانی هستند 
که پیوسته صحبت دیگران را قطع می کنند . 

(شیکو ) در جواب هانری سوم گفت: من نمی خواهم و نمی توانم بخوابم برای 
اینکه صدای تو نمی گذارد که من به نعواب بروم. 

(اپرنون) برای اینکه سکوتی به‌وجود بیاید گفت آقایان» تصور می کنم که ما 
برای عرض یک مطلب با اهمیت به حضور ملو کانه شرفیاب شده ایم. 

هانری سوم گفت آه... آیا شما برای گفتن یک مطلب مهم به‌اینجا آمده اید 
( کلوس) گفت بلی. ما تصور می کنیم که عرض ما که مربوط به‌حیات هشت نفر 
اصیلزاده می باشد با اهمیت است مگر اينکه زند گی این هشت نفر مورد توحه 
ملو کانه نباشد . 

هانری سوم گفت چطور ممکن است که زند گی هشت نفر مورد توجه من 
نباشد زود بگوئید برای چه امروز صبح به‌ملاقات من آمده اید . 

(کلوس) گفت آیا اروش هه ف 
را با (دوبوسی) به‌عرض ملو کانه برسانم. 

هانری سوم گفت بدیهی است و من برای شنیدن اظهارات شما حاضرم. 

( کلوس) گفت سلطنت فرانسه امروز مورد تهدید قرار گرفته است. 

هانری سوم گفت دیگر چه؟ کلوس گفت سلطنت فرانسه علاوه بر اینکه مورد 
تهدید قرار گرفته ضعیف هم شده است. 

هانری سوم گفت علت ضعف سلطنت فرانسه این است که همه عليه فرانسه 
توطثه می کنند . 

( کلوس) در تعقیب اظهارات حود گفت سلطنت فرانسه در حال حاضر شبیه 
به عدایانی است که در افسانه‌های قدیمی راجم به آنها داستان نقل کرده اند و 
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می گویند که آنها نمی‌توانستند بمیرند. 

هانری سوم گفت چطور نمی‌توانستند بمیرند ؟ ( کلوس) گفت: 

البته این افسانه است و واقعیت ندارد ولی برای مثال مفید می‌باشد و خحدایان 
مزبور سالخورده می‌شدند بدون اینکه زند گی را بدرود بگویند. 

هانری سوم گفت آنوقت چه‌می کردند ؟ کلوس گفت نظر به‌اینکه آنها 
سالخورده بودند و نمی‌توانستند بمیرند با سختی روز گار می گذرانیدند و حدایان 
کوچک (باز به‌قول افسانه‌ها ) آنها را دست می‌انداختند و انوا ع زحمات را 
برایشان فراهم می کردند . 

هانری سوم پرسید عاقبت کار آنها چه می‌شد ؟ ( کلوس) گفت: 

این وضع ادامه می‌یافت تا روزی که یک نفر جوان از افراد عادی یعنی 
افراد بشر (نه حدایان) حاضر می‌شد که در راه آنها حان فدا کند و این قربانی و 
فدا کاری یک مرتبه آنها را جوان می کرد و نیروی حیاتی آنها تجدید می گردید و 
با قدرت کامل به کار ادامه می‌دادند . 

هانری سوم گفت حال به‌عقیده شما سلطنت فرانسه هم پیر شده است؟ 
( کلوس) گفت خدا را شکر که سلطنت فرانسه هنوز جوان می‌باشد ولی قصدم این 
بود که عرض کنم سلطنت فرانسه برای اینکه نیرومند گردد احتیاج به‌قربانی و 
فدا کاری دارد . 

(شیکو) گفت آفرین کلوس» آفرین فرزند» کلام تو اگر روی کاغذ نوشته 
می شد هموزن حود طلا قیمت داشت و من حاضرم یک گاو نر را به یک تخم‌مر غ 
شرط ببندم که هر گاه تو بروی و در خیابانها نطق کنی از حطبای درجه اول جلو 
حواهی افتاد و حتی این ( گورن‌فلو ) را که ملقب به (صاعقه فصاحت و بلاغت) 
گردیده تحت الشعا ع قرار خواهی داد . 

هانری سوم به فکر فرو رفت. هنگامیکه مین یونها وارد شدند وی آنها را به‌نظر 
تحقیر نگریست و حتی می‌ خحواست آنان را به‌اطاق راه ندهد ولی اظهارات 
( کلوس ) به‌او ثابت کرد که مین‌يونها برای یک موضو ع جدی نزد او آمده‌اند و 
این موضو ع ناشی از مذاکرات آنها با دوبوسی بوده است. 
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لذا گفت ( کلوس) به‌سخن ادامه بده زبرا آنچه می گوئی مورد توحه من است. 

( کلوس) گفت شما پادشاهی بز رگ می‌باشید ولی با وجود عظمت در مقابل 
خحود افق ندارید که بتوانید مناطق وسیع را از نظر بگذرانید برای اینکه طبقه 
اصیلزاد گان و اشراف افق راء حلوی شما مسدود کرده و دیواری به‌وحود 
آورده‌اند که نمی گذارند که نظر شما از آن تجاوز نماید. 

از اشراف و اصیلزاد گان فرانسوی که بگذریم یک مانع دیگر مقابل عرصۀ 
نظر شما به‌وجود آمده و آن مردم هستند که گول عوام فریبهای ابن الوقت را 
می حو رند و نمی توأنند به‌عیر و صلاح خویش پی برند . 

( کلوس) قدری سکوت کرد و گفت: شما که سرداری شجاع هستید و عملا 
شجاعت خود را به‌ثبوت رسانیده اید استدعا می کنم بفرمائید وقتی یک فوج 
سرباز» مقابل فوج دیگر را می گیرد فوج دیگر چه می کند ؟ و آیا نه این است که 
در آنجا» آنهائیکه ترسو هستند عقب را می‌نگرند تا اينکه بتوانند فرار کنند ولی 
کسانی که شجا ع می باشند بدون توجه به‌عطری که در جلو آنها را تهدید می کند 
مبادرت به حمله می‌نمایند . 

هانری سوم گفت بسیارخوب حال که شما مرا مردی شجا ع می‌دانید پس 
پیش برویم و بدود بیم از مانع» اراضی را یکی بعد از دیگری بگیریم آیا نه این است 
که من نخستین اصیلزاده کشور و در نتیجه بز ر گترین سردار مملکت هستم و آیا 
سوابق ما » حا کی از این نیست که می‌توانیم در آینده بر موانع غلبه کنیم. 

حوشبختانه عصری هم که ما در آن زند گی می‌نمائیم دوره رشادت و 
شاهکارهای نظامی و جنگی است و کمتر اتفاق افتاده در عصری این همه مردان 
شجا ع به‌وجود بیایند و نام خویش را در تاریخ روز گار به‌ثبت برسانند. 

از این گفتار جوانان به‌هیجان آمدند و بانگ ب رآوردند پیش برویم... پیش 
برویم و موانع را از حلوی خود برداریم. 

(شیکو) که دراز کشیده بود برخطاست و نشست‌و گفت بجه‌ها شما سا کت 
باشید و بگذارید تا اینکه ( کلوس) صحبت خود را تمام کند برای اینکه صحبت او 
ناتمام ماند در صورتی که حوب حرف می‌زد و ما همه حواهان شنیدن دنباله گفتار 


شیکو از خواب سنگین بیدار می‌شود / ۲۱۸۷ 


او بودیم. 

( کلوس) حطاب به‌هانری سوم گفت: موقع آن فرا رسیده که دیگر هیچ چیز 
نتواند مانع از اجرای تصمیمات شما گردد و زمانی آمده که باید دیوارهای بلند و 
مزاحم ویران شود تا اینکه افق وسیم آینده به‌نظر شما برسد و بالاحره موقم آن فرا 
رسیده که سلطنت فرانسه باید با فدا کاری و قربانی عده‌ای از جوانان قوی شود و 
| کنون جهار نفر حوان با افتخار حاضرند که خود را در این راه قربانی نمایند. 

هانری سوم با لحنی که معلوم بود حا کی از مسرت و رضایت خاطر اوست 
پرسید این چهار نفر چه کسانی می‌باشند ؟ ( کلوس) گفت: 

این چهار نفر یکی من و سه نفر دیگر این آقایان (اشاره به‌سه مین‌یون) 
هستند . 

هانری سوم پرسید برای چه می‌خواهید خود را فدا کنید ؟ ( کلوس) گفت ما 
برای تقویت شما قصد فد؛ کاری داریم. 

هانری سوم.پرسید عليه چه کسانی قصد فدا کاری دارید ؟ ( کلوس) گفت 
طله د شمان نیا 

هانری سوم تبسمی کرد و گفت من تصور می کنم که این تصمیم شما ناشی از 
حصومتی است که گاهی بین جوانان به‌وجود می آید و شما هم با جوانان طرفدار 
(دانژو ) دشمن شده اید . 

( کلوس) گفت مرحمت شما نسبت به‌ما به‌قدتری است که بدین وسیله قصد 
دارید که ما را از فدا کاری باز بدارید تا اینکه ما حان را در راه شما و عليه 
دشمنان شما قربانی ننمائیم. 

در صورتیکه حود می‌دانید که بین ما و جوانان طرفدار (دانژو ) حصومتی 
وجود ندارد و نمی‌تواند به‌وجود بیاید. برای اینکه آنها هم مانند ما جوان و 
اصیلزاده و تربیت شده و با نزا کت هستند و مانند ما ميل دارند که از زند گی 
برخوردار شوند و چون یکی از شروط برحورداری از زند گی داشتن دوست است؛ 
آنها میل دارند به‌حای دشمن» دوست جهت خویش فراهم نمایند . 

علیهذا بین ما و اصیلزاد گان طرفدار دوک (دانژو ) رقابت فردی و حصومت 
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حصوصی موجود نیست بلکه ما از این جهت با یکدیگر حصم هستیم که از دو مرام 
و پرنسیب متفاوت طرفداری می کنیم. 

ما طرفدار سلطنت فرانسه هستیم آنها طرفدار دوک دانژو» ما هواخواه اراده 
و مشیت الهی هستیم و آنها هواخواه مادیات هستند زیرا آنکس که با شما رقابت 
می کند یعنی دوک دانژو هیچ مأموریتی ندارد . 

اینک هماگونه که پهلوانان» در روم قدیم» هنگامیکه قدم به‌سیر ک 
می گذاشتند » تا اینکه با یکدیگر مصاف بدهند و کشته شوند حطاب به‌امپراطور 
روم که در لژ مخصوص سیر ک حضور داشت می گفتند (درود بر تو باد ای 
فيصر » کسانیکه به‌سوی مر گ می روند به‌تو سلام می‌دهند ) ما نیز می گوئیم درود 
بر تو باد ای پادشاه فرانسه» کسانیکه حاضر به‌فدا کاری و قربانی شده اند به‌تو 
سلام می دهند . 

و هرگاه شما ما را تقدیس بفرمائید در آن صورت نیروی‌ما برای غلبه بر 
حصم پیشتر خواهد شد و زیادتر امیدوار خواهیم گردید که او را معدوم کنیم. 

از این گفتار هانری سوم خیلی متأثر گردید و آغوش خود را گشود و 
( کلوس) و سه نفر دیگر را روی سینه فشرد . 

هنگامیکه هانری سوم آن چهار نفر را در آغوش می گرفت منظره‌ای جالب 
توجه و حماسی مانند منظره ودا ع دلاوران در اعصار اساطیر » به‌وجود آمده بود . 

حتی (شیکو ) که همه جیز را به‌دیده تمسخر می‌نگریست و در هر موضو ع و 
واقعه» نقطه ضعف آنرا پیدا می کرد تا اینکه لغز خوانی نماید و زخم‌زبان بزند 
هنگام مشاهده آن منظره به‌فکر فرو رفته بود و گاهی سر را به‌زمین می‌اندانعت. 

هانری سوم گفت دوستان عزیز این فدا کاری که شما می‌خواهید بکنید یکی 
از بزر گترین حوانمردیها و گذشت می‌باشد و من از اینکه دوستانی چون شما دارم 
مسرور و سرفراز هستم. 

اما فدا کاری شما باید طوری صورت بگیرد که هدف آن معلوم و نتیجه‌اش 
معین باشد تا اگر شما شکست خوردید من بدون دوست و هواخواه نمانم زیرا در 
هر پیکار » باید علاوه بر احتمال فتح» احتمال شکست را هم در نظر گرفت. 
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و هرگاه شما یک مرتبه» و بدون مطالعه» حود را وارد میدان کارزار کنید 
ودر نبرد اول شکست بخورید و از بین بروید من تنها حواهم ماند و کسی دیگر 
وجود ندارد که با این صمیمیت از من حمایت کند . 

بنابراین بگذارید که ما در این مبارزه با مطالعه جلو برویم من دو ک دانژو و 
همچنین برادران ( گیز ) را می‌شناسم و می‌دانم که آرزوی آنها چیست و برای 
حصول آرزوی مزبور چه اندازه وسیله دارند. 

شما می دانید که من در رام کردن اسبهای سر کش مهارت دارم و دوک دانژو 
و برادران ( گیز ) هر قدر س رکش باشند از بعضی از اسبها که من آنها را رام 
کرده‌ام شرورتر نیستند و من آنها را نیز رام خواهم کرد. 

(موژیرون) گفت: شما فرمودید که در هر پیکار علاوه بر احتمال فتح» باید 
احتمال شکست را هم در نظر گرفت ولی من که یک سرباز هستم نمی توانم اینطور 
قضاوت کنم و من هر گز احتمال شکست را در نظر مجسم نمی‌نمایم. در قانون ما 
سربازان؛ اصلی وحود دارد که می گوید به‌محض اینکه ما وظیفه وجدانی خود را 
تشخیص دادیم و دانستیم که بايد فدا کاری کنیم لازم است که جلو برویم» بدون 
اینکه بینديشیم که بعد از آن درباره عمل ما چگونه اظهار نظر خواهند کرد و نتیجه 
عمل ما جه خواهد بود. 

زیرا سرباز نمی‌تواند این حسابها را بلند و وظیفه او جنگ و جان‌نثاری و 
فدا کاری در راه پرنسیب وی می‌باشد . 

هانری سوم گفت (موژیرون) من از آنچه می‌خواهم بگویم معذرت می خواهم 
زیرا ممکن است شما تصور کنید که قصد توهین دارم ولی چنین نیست و فقط 
می خواهم که موضو ع» روشن شود البته یک سرباز بايد مانند شما رفتار کند و 
بدون اینکه حساب فتح و شکست را در نظر بگیرد شرو ع به‌ببرد نماید ولی یک 
سردار قشون و فرمانده جنگ نمی تواند مثل یک سرباز قضاوت کند و او ناجار 
است که حساب نفع و ضرر» و فتح و شکست را از نظر دور ندارد. 

(شون‌برک) گفت پس بگذارید که ما بر طبق سیر سربازی خود رفتار کنیم 
و شما هم بر طبق سیره سرداری و فرماندهی خود رفتار فرمائید یعنی بگذارید که 


۰ / قبل از طوفان 


ما فدا کاری کنیم نکته‌ای دیگر که باید اظهار شود این است که من اقبالی حوب 
دارم و در هر پیکاری که ش ر کت می کنم موفقیت با جبهه‌ایست که من جزو آن 
2 

هانری سوم تبسم کرد و گفت (شون‌ب رک) شما چون بیش از بیست سال 
ندارید این طور صحبت می کنید اگر مسن تر بودید طوری دیگر فکر می‌نمودید. 

( کلوس) گفت مراحم شما حرارت ما را زیادتر کرده است و اینک استدعا 
می کنیم بفرمائید که ما در چه روزی باید با (دوبوسی) و (لیوارو) و ( آنتارگه) 
و (ریب‌راک) دوئل کنیم زیرا دوئل یک مبارزه عادی می‌باشد و زياد جنبۀ 
فدا کاری و حان‌نثاری ندارد. 

هانری سوم گفت من هر گز به‌شما اجازه نمی‌دهم که با این چهار نفر دوئل 

( کلوس) گفت: ما دیروز قبل از اينکه به‌منزل (دوبوسی) برویم و صرف غذا 
کنیم در این خصوص مذا کره کردیم و شرائط مبارزه را قطعی نمودیم و اسلحه از 
طرفین انتخاب شد و فقط تاریخ مبارزه مو کول به کسب اجازه از حضور شما 
گردید و اینک نمی توانیم قول خود را پس بگیریم. 

هانری سوم گفت آقایان من باز از شما معذرت می‌خواهم زیرا قصد دارم یکی 
دیگر از احتیارات سلطنت را به‌یاد شما بیاورم و آن این است که پادشاه فرانسه 
می‌تواند افراد را وادارد که قول حود را پس بگیرند. 

و لذا شما می‌توانید به‌اين آقایان بگوئید که قول شما را پس بدهند و هر گاه 
اعتراض کردند بگوئید اگر با آنها دوئل کنید مورد خشم من قرار واهید گرفت. 

و برای اینکه گفته شما صحیح باشد من سو گند یاد می کنم که هر گاه در صدد 
مبارزه با آنها بر آئید هر چهار نفر را تبعید ... 

( کلوس) نگذاشت که جمله هانری سوم به‌اتمام برسد و گفت: 

استدعا می کنم مکث فرمائید و کلام خود را تمام نکنید زیرا اگر کلام 
شاهانه بهاتمام برسد ناجار باید به آن عمل کرد ... 

جه اگر پادشاه فرانسه‌می‌تواند افراد را وادارد که قول خود را مسترد 


شیکو از خواب سنگین بیدار می شود ۱۳۱۱۹۹۱ 


دارند » قول حود پادشاه پس گرفتنی نیست و هرچه پادشاه فرانسه می گوید بدان 
عمل حواهد کرد و فقط خداوند تبارک و تعالی می‌تواند پادشاه فرانسه را از 
ایفای به‌قولی که داده معاف کند . 

این است که استدعا می کنم که سو گند یاد ننمائید چون هر گاه شما تصمیم 
بگیرید که ما را تبعید کنید و ما بدانیم که به حارج فرانسه تبعید خواهیم شد با 
مسرت به جانب حارج رهسپار خواهیم گردید زیرا می‌دانیم در خاک یک کشور 
اجنبی دیگر مقید نیستیم که به‌تعهد خود دائر بر پرهیز از دوئل وفا نمائیم و 
حواهیم توانست با حریفان خود دوئل کنیم. 

هانری سوم گفت آقایان بدانید که هر گاه این آقایان» با قصد مبارزه بخواهند 
به‌شما نزدیک شوند ولو شمشیر از غلاف بیرون نکشند » ولو از فاصله یک تیررس 
شمخال بەشما نزدیکتر نگردند من آنها را در باستیل جا خواهم داد . 

( کلوس ) گفت: روزی که شما امر فرمودید که این آقایان را در قلعه باستیل 
محبوس کنند ما با پای برهنه و در حالیکه ریسمانی بر گردن خواهیم داشت به‌قلعه 
باستیل خواهیم رفت و از حکمران قلعه درحواست خواهیم نمود که ما را هم با آنها 
محبوس نماید . 

هانری سوم گفت در این صورت من امر می کنم که سرهای آن چهار نفر را از 
پیکر جدا کنند. (موژیرون) گفت هر گاه این امر از طرف شما صادر گردد و 
سرهای این چهار نفر را قطع نمایند ما هم در پای سیاستگاهی که سرهای چهار گانه 
را بالای آن از بدن جدا می کنند » به‌وسیله خنجر شاه رگهای خود را خواهیم بريد 
و خویش را به‌قتل خواهیم رسانید . 

هانری سوم در حدود یک دقیقه سکوت کرد و بعد گفت حوشوقتم از اينکه 
می بینم جوانان اصیلزادهُ امروز در شجاعت و غیرت فرقی با احداد حویش ندارند 
و حون آن نیا کان» در عروق آنها جاری است. 

و اينک که شما این اندازه غیرت و حمیت دارید من از دوئل شما ممانعت 
نمی‌نمایم. سپس هانری سوم مانند اینکه با حود حرف می‌زند گفت چگونه ممکن 
است که حداوند این همه شجاعت و فدا کاری را ببیند و از اصل و مرامی که این 


۲ / قبل از طوفان 


جوانان از آن دفا ع می‌نمایند . طرفداری نکند ... 

(شیکو ) یک مرتبه وظیفه یک کشیش را بر عهده گرفت و به‌هانری سوم گفت 
از در گاه خداوند ايراد مگیر و به کارهای زمینی بپرداز و حال که می‌بینی که این 
جوانان دارای چنین قلبهای شجا ع هستند روزی را معين نما که بتوانند در آن روز 
با حریفان حود پیکار کنند. 

اصیلزاد گان چهار گانه زانو بر زمین زدند و گفتند: 

ما از شما استدعا می کنیم که روزی را برای این مبارزه تعیین نمائید . 

هانری سوم گفت بسیار حوب» چون حداوند عادل است به‌ما پیروزی عطا 
خواهد کرد ولی ما هم باید از راه حداپرستی و دینداری ود را برای تحصیل 
پیروزی لایق نمائیم دوستان عزیز» شما همه از تاریخ مبارزه (ژارنا ک) با 
(لاشاتن‌بری) اطلاع دارید و می‌دانید که (لاشاتن‌یری) یکی از نیرومندترین 
شمشیرزنهای این کشور بود و وقتی قرار شد با (ژارنا ک) مبارزه کند همه يقین 
داشتند که (ژارنا ک)"مغلوب خواهد گردید و به‌قتل خواهد رسید. 

ولی (لاشاتن‌یری) مدت جهل روز را که فیمابین روز اعلام دوئل و تاریخ 
وقوع آن فاصله بود صرف عیش و نوش کرد و این ایام را با زنها گذرانید در 
صورتیکه (ژارنا ک) در تمام این جهل روز یا عبادت نمود یا اينکه به‌تمرین 
شمشیربازی مشغول گردید . 

و روز مسابقه به‌طوریکه می‌دانید (ژارنا ک) که همه تصور می کردند مغلوب 
حواهد شد با یک ضربت شمشیر عضله پای حریف را قطم کرد و او را از پا 
انداخعت . 


این است که به‌شما توصیه می‌نمایم شما نیز باید از امروز مشغول عبادت باشید 


۱ - در زبان فرانسه ضربت شمشیر (ژارنا ک) ضرب‌المثل گردیده و وقتی می گویند که 
فلان» در فلان موقع یا واقعه» مهارت زیاد به‌حرج داد می گویند ضربتی مانند ضربت شمشیر 
(ژارنا ک ) وارد آورد و (ژارنا ک) به‌طوریکه در این کتاب می‌خوانید به‌وسیله قطع عضله 
پای حریف او را مغلوب کرد و این واقعه در قرن شانزدهم میلادی در فرانسه افتاد و در 
تواریخ معتبر هم مضبوط است. (مترحم) 


شیکو از خواب سنگین بیدار می‌شود / ۲۱۹۳ 


و به‌وسیله زهد و تقوی و نزدیک شدن به‌عداوند نیروی معنوی خود را قوی کنید . 

من اگر وقت می‌داشتم شمشیرهای شما را برای روم می‌فرستادم تا اینکه از 
طرف پاپ تقدیس شود ولی این فرصت را نداریم و در عوض شما می‌توانید 
شمشیرهای خود را به وسیلة جامۀ (سن ژنویو ) تقدیس نمائید زیرا خوشبختانه جامه 
او در فرانسه وحود دارد. 

پس بر ماست از امروز شرو ع به‌عبادت کنیم و روزه بگیریم تا اپنکه عید 
بز رگ روز (جشن خدا) بر گزار شود و فردای آن روز را برای تاریخ دوئل شما 
تعیین می‌نمائیم. 

اصیلزاد گان بانگهای شعف بر آوردند و به‌طرف هانری سوم دویدند و دست او 
را بوسیدند و هانری یکمرتبه دیگر آنها را در آغوش گرفت و آنگاه آنها را 
مرحص کرد و (شیکو) هم با آنها پیرون رفت. 

( کلوس) در اطاق دیگر گفت حوب حال که تاریخ دوئل معلوم شد و مقرر 
گردید که روز بعد از (جشن خدا) مبارزه نمائیم ه رکس که حوش حط تر است 
نامه‌ای برای حریفان بنویسد و این تاریخ را به‌اطلاع آنها برساند. 

و چون (موژیرون) خوش خط‌تر بود نامه مزبور را نوشت و گفت اینک این 
نامه را که به‌مقصد می رساند ؟ 

(شیکو ) گفت آقایان من این نامه را به مقصد می‌رسانم و اینک توصیه‌ای به‌شما 
۳ 

جوانان گوش فرا دادند و (شیکو) گفت آقایان» هانری سوم گفت که شما 
قبل از مبارزه روزه بگیرید و عبادت کنید . 

من کاملاً با روزه و عبادت موافق هستم ولی مشروط بر اینکه این اعمال بعد 
از پیروزی بهعنوان شک ر گزاری به‌در گاه حداوند صورت بگیرد . 

و قبل از مبارزه» بهترین وسیله» برای غلبه بر حصم به‌عقیدهُ من این است که هر 
شبانه روز شما هشت ساعت بخوابید و غذای کافی و شراب حوب» بدون مست 
شدن تناول کنید و هر روز مقداری تمرین شمشیربازی نمائید . 

و من حود آزموده‌ام برای تحصیل پیروزی در مبارزه با شمشیر هیچ بهتر از 


۴ / قبل از طوفان 


این نیست که بدن با غذای حوب و خحواب کافی و تمرین منظم تقویت شود . 

راتان یرای تفر از شک هوورا کد و ( یی کت ایک امش ان 
کوچک من؛ خداحافظ من می روم که نامه شما را به (دوبوسی) پرسانم. 

و قبل از اینکه از اطاق حارج شود گفت بچه‌ها یک توصیه دیگر هم 
می حواهم به شما بکنم و آن اينکه در روز (حشن خدا) از شهر حارج نشوید و 
به صحرا نروید و به‌هیچ وجه هانری سوم را تنها نگذارید و از صبح تا شام در همه 
جا با او باشید زیرا من تصور می کنم که حضور شما در آن روز» در کنار هانری 
سوم لازم می‌باشد . 

سپس شیکو پاهای بلند خود را به‌حر کت در آورد و به‌راه افتاد که نامۀ 
اصیلزاد گان را به (دوبوسی ) برساند . 


۵۲ 


روز (جشن خدا ) 


در آن یک هفته که از آنروز (روز مذا کره هانری سوم با مین‌یونها) تا روز 
حشن خدا ادامه یافت حوادث» برای ایجاد وقایع بعد » مانند طوفانی که در 
روزهای خحوش» در اعماق آسمانها به تدریج فراهم می‌شود » آماده می گردید . 

(مون‌سورو ) بعد از یک روز تب توانست از بستر برخیزد و آنگاه روز و 
شب کمین می گرفت که آیا کسی به‌سرا غ دیان می آید یا نه؟ و با اينکه دوک 
(دانژو) را نمی دید نه روز و نه شب از مراقبت غفلت نمی نمود . 

(دوبوسی) هر روز برای دیدار (دیان) به‌ملاقات (مود‌سورو ) می رفت اما 
شبها از راه پنجره وارد اطاق زن جوان نمی‌شد زیرا (هودوئن) جراح به‌او 
رسانیده بود که (مون‌سورو ) خیلی مراقبت می کند و مخصوصاً پنجره اطاق دیان 
را تحت نظر گرفته است. 


۶ / قبل از طوفان 


(شیکو ) اوقات ود را دو قسمت کرد و قسمتی را صرف هانری سوم نمود 
و قسمتی دیگر را احتصاص به( گورن‌فلو ) داد » چه بر اثر اصرار (شیکو ) راهب 
مزبور راضی شد که به صومعه (سن‌ژنویو ) بر گردد و مقیم آنجا باشد و رئیس 
صومعه هم با مسرت و محبت ( گورن‌فلو ) را پذیرفت. 

وقتی رهبانان مطلع شدند که در روز (جشن‌خدا) هانری سوم به‌صومعه 
(سن ژنویو ) حواهد رفت آنرا مایه افتخار خود دانستند و پیشاپیش از هانری سوم 
سپاسگزاری نمودند . 

هانری سوم برای مزید التفات نسبت به‌راهبان صومعه (سن ژنویو ) موافقت 
نمود که به مناسبت عید مزبور طبق تقاضای (ژوزف-فولون) رئیس صومعه» یک 
شبانه روز را هم در صومعه مزبور بگذراند یعنی روز جشن و شب بعد از آن را در 
صومعه بماند و طبعاً در روز مزبور هنگامی هانری سوم وارد صومعه (سن ژنویو ) 
می شد که برنامه سر زدن به‌صوامع را به‌اتمام رسانیده» کاری دیگر نداشته باشد . 

(ژوزف-فولون) رئيس صومعه (سن ژنویو ) نظر به‌اینکه می‌دانست (شیکو ) 
نزد هانری سوم حیلی تقرب دارد از وی درخواست کرد که به‌صومعه بیاید و 
(شیکو ) به‌عنوان دوستی با ( گورن‌فلو ) در روزهای قبل از (جشن خدا ) به‌صومعه 
می امد . 

( گورن‌فلو ) از دیدار (شیکو) خوشوقت می‌شد زیرا هر دفعه که دلقک 
دربار فرانسه قدم به‌صومعه می‌نهاد » در جیبهای فراخ لباس خود » زیر بالاپوش؛ 
چند بطری از بهترین شرابهای گرانبها را برای ( گورن‌فلو ) می آورد. 

آنگاه با او در اطاقش خحلوت می کرد و همه می گفتند که (شیکو ) قصد دارد 
از بر کات ( گورن‌فلو ) برخوردار شود و حتی شایع شد که ( گورن‌فلو ) به‌قدری 
در شیکو نفوذ پیدا کرده که او را واداشته که ترک دنیا نماید و جامه رهبانیت 
ا 

( گورن‌فلو ) که نزد رهبانان احترامی زیاد داشت بر اثر بذل توجه هانری 
سوم» و اینکه موافقت کرد یک شبانه روز در صومعه بماند» احترامی بیشتر پیدا 
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چون همه چنین تصور می کردند که مزیتی حاص که هانری سوم برای صومعه 
(سن‌ژنویو ) قائل گردید فقط برای وجود ( گورن‌فلو ) است و هر گاه مردی 
مقدس و متقی و دارای کرامات» چون ( گورن‌فلو ) در صومعه نمی‌بود هانری سوم 
اینطور نسبت به‌صومعه (سن ژنویو ) ابراز احلاص نمی کرد . 

و اما هانری سوم در روزهای قبل از روز حشن خدا اوقات حود را با شمشیر 
می گذرانید و فنون برحسته شمشیرزدن را به (مین‌یون) های حویش و بالاخص 
(اپرنون) می آموحت زیرا (اپرنون) می‌بایست با مردی چون (دوبوسی) مصاف 
بدهد و هر چه به‌روز جشن خدا نزدیکتر می‌شدند (اپرنون) بیشتر مضطرب 
می گردید زیرا می‌دانست که روز بعد از جشن» روز دوئل است. 

اگر کسی در آن شبها؛ و در بعضی از ساعات شب در پیرامون صومعه 
(سن ژنویو ) گردش می کرد رهبانانی عجیب می دید که به‌سلحشوران بیش از 
راهبان شباهت دارند و ما در یکی از فصول گذشته این کتاب شمه‌ای درباره این 
رهبانان صحبت کرده‌ایم. 

و برای اینکه اطلاعی دیگر به عوانند گان داده باشیم می گوئیم که در آن ایام 
کاخ دوک دو (گیز ) یکی از مرا کز بز رگ فعالیت شده بود و عده کثیری به آنجا 
رفت و آمد می کردند و به‌هر اندازه که درون آن کاخ هیجان حکمفرمائی 
می نمود در حارح» آرام به‌نظر می رسید و اگر کسی ورود و حروج افراد را بدان 
کاخ نمی‌دید تصور نمی کرد که در داعل کاخ مزبور :کسی وجود داشته باشد . 

هر شب در آن کاخ قبل از اینکه حلسات سری تشکیل شود پنجره‌ها را 
می بستند و پرده‌ها را مقابل پنجره‌ها می کشیدند و قبل از هر حلسه سری حضار 
شام صرف می کردند و در موقع صرف شام از جنس اناث جز خانم (مون‌پان‌سیه) 
کسی حضور نداشت. 

امیدواريم خوانند گان محترم ما از این اطلاعات کسل نشوند و ما اگر 
می‌دانستیم که آنها حواهند توانست این اطلاعات را در پرونده‌های پلیس آن زمان 
بیابند این نکات را در این جا ذ کر نمی کردیم. 

لیکن در پرونده‌های پلیس آن دوره جیزی از این مقوله وحود ندارد برای 


۸ / قبل از طوفان 


اینکه پلیس نمی‌دانست که یک توطته بز رگ در شرف تکوین می‌باشد . 

افراد پلیس هم که شبها در خیابان» با کلاهخود و نیزه کشیک می‌دادند 
آنقدر ساده بودند که تصور نمی کردند که ممکن است برای حکومت خحطری وجود 
داشته باشد و به‌نظر آنها حطر عبارت بود از دزدی و حریق و سگ هار و منازعه 

و وظیفه خود را فقط این می‌دانستند که در اینگونه مواقم مداخله نمایند و 
دزدها را دستگیر کنند و حریق را حاموش نمایند و سگها را به‌قتل برسانند و 
مستها را با خود ببرند. 

گاهی بعضی از نگهبانان هنگام عبور از مقابل مهماخانه (بل-اتوال) متعلق 
به استاد (لاهوریر ) که معروف خوانند گان است متوقف می گردیدند و به‌صداهائی 
که از درون مهمانخانه به گوش می رسید توجه می کردند ولی هر گز ظنین نمی شدند 
زیرا استاد (لاهوریر ) طوری متدین به‌شمار می آمد که نگهبانان یقین داشتند 
صداهای مزبور ناشی از مساعی مهمانخانه‌چی و دوستان او برای تعظیم شعاثر 
دیانت مسیح و تجلیل خداوند است. 

بدین ترتیب روزها و شبها گذشت تا اینکه روز (جشن‌خدا ) فرا رسید و این 
حشنی بود که در قدیم باشکوه بسیار اقامه می‌شد ولی بعد از اینکه حکومت قانونی 
در فرانسه روی کار آمد و قانون اساسی را نوشتند آنرا لغو کردند. 

روزی که می‌بایست حشن خدا اقامه شود یکی از روزهای حوب پاریس و 
هوا مساعد بود (شیکو) که از چندین شب به‌این طرف هر شب در اطاق هانری 
سوم می‌ خوایید او را صبح زود از خواب بیدار کرد. 

هانری سوم به‌ محض بیدار شدن گفت (شیکو ) تو بد موقعی را برای بیدار 
کردن من انتخاب کردی برای اینکه من یک خحواب بسیار خوش می دیدم. 

(شیکو ) گفت فرزند چه خوابی می‌دیدی؟ هانری سوم گفت حواب می‌دیدم 
که ( کلوس) در میدان مبارزه با یک شمشیر ( آنتا رگه) حریف خود را به‌قتل 
رسانید و از بدن ( آنتا رگه) آنقدر حون حارج شده که ( کلوس) در آن شناور 
است ولی چون روز دمیده بهتر اینکه برویم و عبادت کنیم تا اینکه حداوند این 
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حواب را مبدل به‌حقیقت نماید . 

بعد از این حرف هانری سوم گفت (شیکو ) آدمهای مرا صدا بزن (شیکو ) 
گفت آدمهای حود را جه می حواهی بکنی ؟ 

هانری سوم گفت می‌خواهم بگویم که چوبها و زنجیرهای مرا بیاورند 
(شیکو ) گفت فرزند از حالا تا غروب خیلی فرصت داریم و تو حواهی توانست 
هر قدر که می توانی به‌بدن حود چوب و زنجیر بزنی و بهتر اینکه | کنون غذا صرف 
کت 

هانری سوم گفت ای کافر؛ آیا قصد داری که با شکم پر برای انجام مراسم 
مذهبی به کلیسا و صوامع بروی؟ (شیکو ) گفت فرزند راست می گوئی و با شکم 
کر ی ات ران ناوت رف 

هانری سوم گفت پس زود آدمهای مرا صدا بزن (شیکو ) گفت فرزند قبل از 
اینکه آدمهای خود را صدا بزنی قدری با دوست خود صحبت کن و تصور نمی کنم 
که هر گز از صحبت کردن با دوست نحود پشیمان شده باشی؟ 

هانری سوم گفت بسیارخوب صحبت کنیم ولی صحبت خود را زود تمام کن 
زیرا من کار دارم (شیکو ) گفت بسیارخحوب اینک بگو اوقات امروز خود را 
چگونه تقسیم خواهی کرد هانری سوم گفت که من اوقات خود را سه قسمت 
حواهم کرد. 

(شیکو) گفت لابد اوقات خود را به‌نام پدر و پتسر و رو حالقدس بهسه قسمت 
تقسیم می‌نمائی و اکنون بگو که این سه قسمت کدام است؟ 

هانری سوم گفت اولا در کلیسای (سن ژرمن لوزروا ) مراسم عشاء ربانی را 
انجام حواهم داد (شیکو ) گفت بعد جه خواهی کرد . 

هانری سوم گفت ثانیاً به کاخ (لوور ) مراجعت خواهم نمود و در اینجا غذائی 
صرف خواهم کرد (شیکو) گفت بعد چه خواهی کرد ؟ هانری سوم گفت پس از 
اينکه غذا صرف شد دسته توبه کاران به‌اتفاق من در خیابانهای پاریس به‌راه حواهند 
افتاد و ما در هر صومعه بز ر گ قدری توقف خواهیم نمود تا اینکه به‌صومعه 
(سن ژنویو) می‌رسیم و در صومعه مزبور من شب را در اطاق مردی مقدس که 


۰ / قبل از طوفان 


می توان گفت جزو اولیاء می‌باشد بیتوته حواهم کرد زیرا قول داده‌ام که امروز 
عصر و آمشب در صومعه مزبور بمانم. 

(شیکو ) گفت من او را می‌شناسم هانری سوم گفت آیا این مرد مقدس را 
می‌شناسی؟ (شیکو ) گفت بلی. هانری سوم گفت حال که تو او را می‌شناسی 
ممکن است با من بیائی که به‌اتفاق عبادت کنیم. 

(شیکو ) گفت فرزند مطمتن باش که فراموش نخواهم کرد ! هانری سوم گفت 
پس زود لباس خود را,پوش و آماده شو . 

(شیکو ) گفت قبل از اینکه آماده شوم قصد دارم که بعضی از حزئیات را از 
تو سئوال کنم. هانری سوم گفت بگذار حدمهٌ من بیایند و به‌من لباس بپوشانند و در 
وسط لباس پوشانیدن صحبت کن. 

(شیکو) گفت من قصد دارم که بدون حضور دیگران با تو صحبت کنم. 
هانری سوم گفت پس عجله کن زیرا من وقت ندارم. (شیکو ) گفت امروز وقتیکه 
تو برای زیارت صوامع می‌روی دربار تو چه حواهد کرد ؟ 

هانری سوم گفت دربار من با من خواهد آمد. (شیکو ) گفت دوک (دانژو ) 
چه خواهد کرد ؟ هانری سوم گفت او نیز با من می آید . 

(شیکو ) پرسید نگهبانان تو چه می کنند ؟ هانری سوم گفت سربازان ( گارد 
فرانسه ) به‌فرماندهی ( کریون) در کاخ (لوور ) حواهند ماند ولی سربازان سویس 
مقابل صومعه توقف خواهند نمود . شیکو گفت بسیارخوب؛ حالا اطلاعاتی به‌دست 
آوردم هانری سوم گفت آیا می‌توانم آدمهای حود را صدا بزنم. 

(شیکو ) گفت بلي صدا بزن. هانری سوم زنگی را به‌صدا در آورد و خدمه را 
احضار نمود و شیکو گفت فرزند تا کسی نیامده بگو که آیا قصد نداری جیزی از 
من پپرسی ؟ 

هانری سوم فکری کرد و گفت آیا تصور می کنی که من قسمتی از تشریفات 
را فراموش کرده باشم و برنامه تشریفات امروز» درست تدوین نشده باشد ؟ 
(شیکو ) نه منظورم این نیست و به‌علاوه این موضو ع فردا معلوم حواهد شد که آیا 
تشریفات خوب انجام گرفته یا نه؟ 
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هانری سوم گفت پس چه سئوالی می‌توانم از تو بکنم؟ شیکو گفت آیا تو 
تصمیم قطعی داری که امشب در صومعه (سن‌ژنویو ) بیتوته کنی؟ هانری سوم گنت 
بلی. (شیکو ) گفت من صریح به‌تو می گویم که از این قسمت تشریفات خوشم 
نمی آید ؟ هانری سوم گفت برای چه؟ 

(شیکو) گفت امروز هنگام صرف غذا بعد از با زگشت از اول این موضوع 
را به تو خواهم گفت. هانری سوم گفت چه حواهی گفت؟ (شیکو ) گفت من برنامة 
حدیدی برای تو در نظر گرفته‌ام؟ 

هانری سوم گفت شاید من بتوانم این برنامه جدید رایپذیرم. (شیکو ) گفت جه 
بپذیری و چه نپذیری در تصمیم من تغییری پیدا نخواهد شد . 

هانری سوم گفت منظورت چیست؟ (شیکو ) گفت دیگر ما فرصت نداریم 
صحبت کنیم زیرا آدمهای تو آمدند. 

در واقع آدمهای هانری سوم عبارت از آرایشگر و پیشخدمت و متصدی 
عطرها و غیره وارد اطاق شدند تا اينکه هانری سوم را بیارایند و به‌او لباس 
بپوشانند . 

و چون ما یک مرتبه در این کتاب طرز آرایش هانری سوم را بیان کرده‌ایم 
تکرار آن جائز نیست. 

وقتبکه آرایش و پوشیدن لباس تمام شد خبر دادند که دوک دانژو وارد شده 
است هانری سوم صورت را متبسم کرد تا با مسرت ظاهری دو ک را بپذیرد و دید 
که (مون‌سورو ) هم با او است. 

(مون سورو ) بر اثر بیماری جسمی و روحی طوری تغییر قیافه داده بود که 
هانری سوم از مشاهده او يکه حورد . 

علاوه بر (مون‌سورو ) دو نفر دیگر یعنی (اپرنون) و (اوری) نیز با دوک 
بودند ولی آنها عقب ایستادند و دوک که متوحه شد هانری سوم از مشاهدۀ 
(مون‌سورو ) حیرت کرده گفت: اعلیحضرتا» کنت دو (مون‌سورو ) شرفیاب شده 
تا احترامات خحود را تقدیم نماید . 

هانری سوم گفت آقای (مون‌سورو ) از شما متشکرم و خوشوقتم که جراحت 
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شما بهبود یافت زیرا شنیده بودم که شما مجروح شده بودید ؟ 

(مون‌سورو) گفت بلی. هانری سوم گفت لابد شما در شکار مجروح شده 
بودید ؟ (مون‌سورو) گفت بلی. هانری سوم گفت حالا حال شما چطور است؟ 
(مون‌سورو ) گفت حال من | کنون حیلی حوب می‌باشد . 

دوک (دانژو) گفت نظر به‌اینکه آقای (مون‌سورو ) بهبود یافته آیا موافقت 
می‌فرمائید که برود و فردا برای ما شکاری در جنگل تهیه نماید ؟ 

هانری سوم گفت فردا... ولی جلوی صحبت خود را گرفت او می‌حواست 
بگوید که فردا چون چهار نفر از مین‌یونهای من با چهار نفر از اصیلزاد گان شما 
دوئل میکنند من نمی‌توانم در شکار شر کت نمایم اما یادش آمد که این موضو ع 
باید تا فردا پنهان بماند . 

دوک که منتظر بود هانری سوم منظور خود را بگوید گفت: 

- آیا فردا کار دارید و نمی‌توانید به‌شکار تشریف برید ؟ 

هانری سوم گفت چون قرار است که من امشب در صومعه سن‌ژنویو مشغول 
عبادت باشم و نا گزیر تا صبح بیدار خواهم بود فرصت نخواهم داشت که فردا 
به شکار بروم زیرا حسته می‌باشم و باید استراحت کنم ولی آقای (مون‌سورو ) 
ممکن است که برای پس فردا شکاری جهت ما ف راهم نمایند. 

دوک دانژو روی خود را به‌طرف (مون‌سورو) کرد و گفت آیا شنیدید که 
چه فرمودند؟ (مون‌سورو) سر فرود آورد . در این موقم ( کلوس) و 
(شوذبرک) وارد اطاق شدند و هانری سوم با مسرت آنها را پذیرفت و 
(مون‌سورو) از فرصت استفاده کرد و آهسته بەد وک گفت عالیجناب آبا شما 
قصد دارید که مرا تبعید کنبد. 

دوک گفت چطور؟ (مون‌سورو) گفت من حوب متوجه شدم که شما 
مخصوصاً صحبت شکار را پیش کشیدید که مرا از این جا دور نمائید. 

دوک گفت میرشکار عزیز» مگر وظیفه یک میرشکار این نیست که برای 
بادشاه حود شکار تهیه‌نماید ؟ 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب من طفل نیستم که فریب بخورم و می دانم که 
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برای چه قصد دارید که مرا دور کنید زیرا وقتی امشب فرا می‌رسد آخرین روزی 
که شما و عده داده بودید نام آن مرد را بگوئید به‌انتها نحواهد رسید زیرا امروز 
آخرین روز هفته است و شما ترجیح دادید که مرا از اینجا دور کنید و نام آن مرد 
را نگوئید ولی بدانید که من قادر هستم با یک کلمه وسائل محو شما را... 

دوک گفت خیلی اشتباه می کنید و من برعکس ميل دارم که به‌وعده حود وفا 
کنم. (مون‌سورو) گفت چطور؟ دوک گفت طبق امری که شما از هانری سوم 
دریافت کرده‌اید می‌بایست هم | کنون حر کت کنید تا اینکه پس فردا؛ شکار شاه 
آماده باشد . 

(مون‌سورو ) گفت صحیح است. دوک گفت و چون هانری سوم امر حود را 
در حضور همه صادر کرده» همه درباریها تصور خواهند کرد که شما برای تهیه 
شکار رفته‌اید ! 

(مون‌سورو) گفت این هم صحیح می‌باشد . دوک گفت ولی شما امشب از 
پاریس نخواهید رفت و در نزدیکی خانه حود کشیک خواهید کشید و آن مرد 
چون مطلم گردید که شما رفته‌اید از فرصت استفاده خواهد کرد که به‌ملاقات 
خانم شما برود و شما به چشم خویش او را خواهید دید و البته» بقیه کارها مربوط 
به شماست و من نه مداخله‌ای در کارهای بعدی شما می کنم و نه آن موضوعها به‌من 
مربوط می‌باشد . 

(مون‌سورو) گفت عالیجناب آیا شما با این نقشه موافق هستید ؟ دوک گفت 
بلی و من هم مانند سایر درباریها اینطور نشان می‌دهم که پقین دارم شما از پاریس 
عزیمت کرده‌اید . 

بدین ترتیب صحبت دوک و (مون‌سورو ) تمام شد و (اوری) که این صحبت 
را شنید آهسته بازوی (اپرنون) را فشرد و گفت آيا اطلاع دارید که فردا 
(دوبوسی) در دوئل شر کت نخواهد کرد ؟ 

(اپرنون) گفت چگونه در دوئل شر کت نخواهد کرد و جه کسی او را از این 
کار باز خواهد داشت؟ (اوری) گفت من نمی‌دانم چه کسی او را از این کار باز 
می دارد ولی این را می دانم که وی فردا در دوئل شریک نخواهد شد. 


۴ / قبل از طوفان 


(اپرنون) گفت هر گاه این طور شد و فردا (دوبوسی) در دوئل شر کت 
ننماید من هزار (ا کو ) به‌شما خواهم پرداعت. 

هانری سوم که آمادۀ حروح بود گفت آقایان اینک به‌طرف کلیسای 
(سن ژرمن لوزروا) برویم؟ 

دوک (دانژو ) گفت و لابد امروز به‌صومعهٌ (سنت‌ژنویو ) هم تشریف 
می‌برید ؟ هانری سوم گفت البته که به‌صومعه مزبور حواهیم رفت ۱ (شیکو ) هم با 
صدای بلند حطاب به‌د و ک گفت عالیجناب مطمثن باشید اعلیحضرت به‌طور حتم 


بصو مع ( سنت ژنویو ) خواهند رفت. 


۱ - برای اینکه مبادا در این کناب (سنت ژنویو ) غلط نوشته شده باشد می گوئیم که کلمه 
(سنت ) یعنی مقدس مقابل نام (ژنویو ) همواره باید با (ت) و به‌صورت (ست) بوسه سود 
در صورتیکه همین کلمه مقابل (ژرمن ) به‌صورت (سن ) تحریر می گردد و لدا بابد حواند 
(سن‌ژرمن) و (سن) و (ست) هر دو یک معنی می‌دهد . (مترحم) 


۵۳ 


نقشه قتل (دوبوسی) 


شب قبل» یعنی شب قبل از روز (حشن خدا) وقتی آخحرین مذا کره راجم 
به توطثه روز حشن مزبور بین دو ک دو گیز و برادران او و سایرین به‌اتمام رسید 
(مون‌سورو) که در آن جلسه بود به‌عانه حود بر گشت و دید که (دوبوسی) 

مشاهده (دوبوسی) که مورد علاقه (مون‌سورو ) بود میرشکار را نگران کرد 
زیرا می دانست که (دوبوسی) از نقشه توطئه روز قبل بدون اطلاع است و نظر 
به‌ابنکه اطلاع ندارد روز بعد ممکن است دوجار زحمتی بزر گ شود زیرا نخواهد 
دانست چه بکند لذا به‌او گفت آقای دوبوسی عزیز آیا به‌من اجازه می‌دهید که 
به‌شما یک اندرز بدهم. 

(دوبوسی) گفت من از اندرز شما بسیار متشکر و حوشوقت خحواهم شد. 


۶ قبل از طوفان 


(مون‌سورو) گفت اگر من به‌جای شما بودم فردا از پاریس خارج می‌شدم و در 
این شهر نمی‌ماندم و اوقات خود را در صحرا می گذرانیدم. 

(دوبوسی) گفت برای چه من فردا بهتر است به‌صحرا بروم و در پاریس 
نباشم. (مون‌سورو ) گفت برای اینکه اگر شما در این شهر نباشید از یک بلاتکلیفی 
بز رگ نجات خواهید یافت. 

(دوبوسی) با تعجب پرسید چگونه از بلاتکلیفی نجات خواهم یافت؟ 
(مون‌سورو) گفت دوست عزیز از این قرار شما از قضایای فردا اطلاع ندارید ؟ 
(دوبوسی) گفت من به کلی بدون اطلاع هستم. (مون‌سورو ) گفت آیا راست 
می گوئید ؟ (دوبوسی) گفت: به اصیلزاد گی سو گند که من از قضایای فردا اطلاع 
ندارم. 

(مون‌سورو ) گفت آیا دوک (دانژو ) چیزی به‌شما نگفت؟ (دوبوسی) گفت 
او هر گز بعضی از مطالب را به‌من نمی گوید و حتی بعضی از مطالب را که به‌همه 
ابراز می کند از من پنهان می‌نماید . 

(مون‌سورو) گفت چون من دوستان حویش را برای حود آنها دوست 
می دارم نه برای تأمین غرضهای حصوصی لذا به‌شما که دوست من هستید می گویم 
که فردا در پاریس حوادئی وخیم اتفاق خواهد افتاد و دسته د وک دو( گیز) و 
برادران او که با دو ک (دانژو ) متحد هستند تصمیم دارند نقشه‌ای را به‌موقع اجرا 
بگذارند که هدف آن بر کنار کردن هانری سوم می‌باشد . 

(دوبوسی) وقتی این حرف را شنید با تعجب (مون‌سورو) را نگریست و 
بدواً تصور کرد که وی درو غ می گوید ولی وقتی خوب قیافه او را نگریست 
دریافت که راست می گوید و در قیافه‌اش هیچگونه آثار درو غ و تزویر نیست و 
گفت: 

- آقای (مون‌سورو ) شما می‌دانید که من از طرفداران دوک دانژو هستم و 
جان و شمشیر من به‌او تعلق دارد و با اينکه هر گز اقدامی عليه هانری سوم 
نکرده‌ام. او نسبت به‌من کینه می‌ورزد و اما فردا من در پاریس خواهم ماند تا اینکه 
با مین یونهای هانری سوم مبارزه کنم و با تخفیف مین یونهای او » هانری سوم را 
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کوچک کنم. 

(مون‌سورو ) گفت از این قرار شما تصمیم دارید که جداً از دوک دانژو 
طرفداری کنید ؟ (دوبوسی) گفت بلی. (مون‌سورو ) گفت آیا می‌دانید که این 
اقدام شما منتهی به چه نحواهد شد ؟ 

(دوبوسی) گفت من می دانم که در کجا می‌توانم جلوی اقدامات حود را 
بگیرم زیرا این قدر اراده دارم که در موقع مقتضی از اقدامات حود ممانعت کنم. 
من می دانم که هر گز دست به‌طرف هانری سوم دراز نخواهم کرد برای اینکه او 
به وسیله روغن مقدس در کلیسا تقدیس شده است اما اگر کسی بخواهد بەد وک 
دانژو حمله کند از وی دفا ع خواهم نمود بدون اينکه کسی را عليه هانری سوم 

(مون‌سورو ) قدری فکر کرد و دست خود را روی شانۀ (دوبوسی) نهاد و 
گفت: 

_دوست عزیز دوک دانژو مردی است ترسو و خائن که بر اثر ترس با 
حسادت یا سوء ظن» به‌صمیمی ترین دوستان و وفادارترین خدمتگذاران حود 
حیانت می کند و حیف است که اصیلزاده ای جون شما نسبت به‌اين مرد وفادار 
باشید و من باز به‌شما توصیه می کنم که فردا بهء‌صحرا بروید و اوقات خود را در 
حارج از شهر بگذرانید ولی در حشن فردا شر کت ننمائید و بالاخعص وارد دسته 
توبه کاران نشوید . 

(دوبوسی) نظری عمیق به (مون‌سورو ) اندانعت و گفت پس برای چه حود 
شما دوک دانژو را تعقیب می کنید و نسبت به‌او ابراز وفاداری می‌نمائید. 
(مون‌سورو ) گفت برای اينکه من به‌مناسبت چیزهائیکه مربوط به آبرو و شرافت من 
می‌باشد تا چندی احتیاج به‌دو ک (دانژو ) دارم. 
طرفداری کنم. (مون‌سورو) گفت حال که چنین است مختارید و دوستانه به‌هم 
دست دادند و از یکدیگر حدا شدند . 


جریان روز بعد را بعد از اینکه هانری سوم از خواب بیدار شد حکایت کردیم 


۸ قبل از طوفان 


و گفتیم چگونه به(مون‌سورو ) امر شد که برای تهیه شکار برود و (مون‌سورو) 
به‌منزل باز گشت و به(دیان) گفت که باید فوراً به‌طرف جنگل ( کومپین) حر کت 
نماید تا اینکه در آنجا برای هانری سوم شکاری را اداره کند و در عين حال به‌او 
اطلاع داد که (دوبوسی) دوئل خواهد کرد و حریف او مین‌یونهای هانری سوم 
خحواهند بود. 

دان بوط اعا دی که ب‌شجاعت د ووی داشت از دول وخقت 
نکرد و در عوض از اینکه (مون‌سورو ) غیبت خواهد کرد خوشوقت گردید. 

(دوبوسی) روز جشن‌خدا به‌اتفاق دوک (دانژو ) به کاخ لوور رفت ولی 
وارد اطاق هانری سوم نشد بلکه در بیرون ایستاد و وقتی هانری سوم با همه 
درباریها از (لوور ) حارح گردید (دوبوسی) هم جزو آنها یعنی جزو اطرافیان 
دوک (دانژو ) بود . 

در راه وقتی دوک (دانژو ) دید که دوبوسی مردی فدا کار و وفادار به‌نظر 
می رسد لحظه‌ای پشیمان شد که چرا (مون‌سورو ) ر! عليه او برانگیخته (بدون 
اینکه نام وی را بگوید ) ولی این پشیمانی طولی نکشید و دو چیز سبب گردید که 
دوک باز نسبت به (دوبوسی) بهنحشم در آید . 

اول اینکه میدید که دوبوسی نسبت به‌او نفوذی زياد دارد زیرا جوان مزبور 
که شجاع و با اراده بود مانند تمام مردان با اراده بر افرادی ضعیف‌النفس چون 
دوک (دانژو ) مزیت داشت و او را تحت‌الشعا ع قرار می‌داد . 

دوم اینکه دوک دانژو می‌دانست که (دوبوسی) عاشق (دیان) است و 
حسادت» او را نسبت به (دوبوسی) کینه‌توز می کرد . 

دوک (دانژو) نسبت به (مون‌سورو ) هم دارای کینه بود و نزد حویش اینطور 
حساب می کرد که در واقعه امروز» او حواهد توانست از یکی از این دو» نحات 
پیدا کند. 

بدین ترتیب که یا (دوبوسی) همانگونه که در گذشته وفادار بوده امروز هم 
وفاداری خواهد کرد و شجاعت و شمشیر او سبب غلبه وی حواهد شد که در این 


۳ 3 : ۳۹ 1 ۰ GE 
صورت از (مون‌سورو) اسوده می‌شود زیرا بعد از تحصیل پیروزی» دیگر برای‎ 
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او اهمیت ندارد که (مون‌سورو ) با او مخالفت نماید و در صدد بر آید که گزارش 
اعمال او را به‌دیگران بدهد . 

یا اینکه (دوبوسی) امروز او را تر ک خواهد کرد و حاضر به کمک نخواهد 
گردید که در اینصورت او هم (دوبوسی) را رها خواهد نمود و در آینده 
دوبوسی حق گله نخواهد داشت زیرا خود او» وی را ترک کرده است. 

علیهذا» هر واقعه‌ای که اتفاق بیفتد (جون دوک دانژو می‌اندیشید هر 
واقعه‌ای که روی دهد توأم با موفقیت اوست) او از یکی از این دو و شاید از هر 
دو» اسوده می‌شود. 

بر اثر این تفکر دوک (دانژو ) یک لحظه دوبوسی را از نظر دور نمی داشت 
تا اینکه وارد کلیسای (سن‌ژرمن‌لوزروا) شدند و در آنجا (دوبوسی) خود را 
عقب کشید تا حریف آینده وی (اپرنون) جلو برود و این حر کت هم بر دوک 
بنهاد نماند . 

وقتی مراسم عشاء ربانی شرو ع شد دوک دانژو دید برای اینکه (دوبوسی) را 
تحت نظر داشته باشد محبور است که سر را ب رگرداند. 

لذا اشاره کرد که جوان به‌او نزدیک شود و کنارش قرار بگیرد که دوک 
مجبور نباشد سر را به‌عقب بر گرداند . 

همه زانو بر زمین زده بودند و به‌دعای کشیش گوش می‌دادند و یک مرتبه 
دوک (دانژو) دریافت که (هودوئن) حراح وارد کلیساشد و نزدیک 
(دوبوسی) زانو بر زمین زد. 

از ورود جراح دوک (دانژو ) تکان عورد چون می‌دانست که جوان حراح 
محرم اسرار دوبوسی است. 

آن دو نفر قدری آهسته صحبت کردند و جراح کاغذی را به‌دست دوبوسی 
داد و جوان آن را گشود و دوک دید که حطی ریز و ظریف دارد. 

از فرط حسادت رنگ از صورت دوک پرید جون استنباط کرد که آن نحط 
را یک زن نوشته» و نا گزیر خط (دیان) است. 

ترس )بای ایک کاخ میور ا کو آتراندرون کو موی ار 


۰ / قبل از طوفان 


داد که اطرافیان نتوانند آنرا ببینند . 

دوک نفهمید که مضمون کاغذ جیست ولی از شکفتگی (دوبوسی) دانست 
که یاد داشت مزبور به طور حتم از (دیان) می‌باشد . 

(دوبوسی) یادداشت مزبور را بلب برد و بوسید و روی سینه جا داد یعنی 
در جیبی که روی سینه بود نهاد . 

این حر کت طوری بر دوک گران آمد که‌اگر (مون‌سورو) آنجا بود 
بلافاصله بهاو اطلاع می‌داد که رفیق زوحه او (دوبوسی) است ولی (مون‌سورو ) 
انجا حضور نداشت. 

آنگاه همه از کلیسا بر گشتند و هانری سوم برای صرف غذا به کاخ (لوور ) 
مراجعت کرد در کاخ (لوور ) سربازان ( گارد فرانسه) به‌فرماندهی ( کریون) و 
سربازان سویس حضور داشتند و هانری سوم به‌طرف اطاق غذاخوری رفت. 

(شیکو ) یک لحظه هانری سوم را از نظر دور نمی‌داشت و د وک هم یک لحظه 
(دوبوسی) را از نظر دور نمی کرد . 

در حياط کاخ (لوور ) دوبوسی به‌دو ک نزدیک شده گفت عالیجناب من یک 
عرض با شما داشتم دو ک گفت آیا مطلب شما فوری است یا اینکه می‌توانید موقعی 
دیگر بگوئید ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب مطلب من فوری می‌باشد و می‌بایست هما کنون 
به عرض برسانم دوک گفت آیا نمی‌توانید در دسته» هنگامیکه به‌طرف صوامع 
می رویم این مطلب را به‌من بگوئید ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من نمی توانم این موضو ع را در دسته به‌عرض 
برسانم برای اینکه می خواستم از شما اجازه بگیرم که در دسته شر کت ننمایم. 

از این حرف دوک خیلی حيرت کرد و گفت چطور؟ آیا تو در دسته 
شر کت نمینمائی؟ (دوبوسی) گفت نه عالیجناب برای اینکه فردا یکی از روزهای 
بز رگ زند گی من است و در این روز باید به‌احتلاف قدیمی خودمان با مین‌یونهای 
هانری سوم حاتمه بدهیم و برای اینکه فردا من بتوانم در دوئل شر کت کنم امروز 
باید استراحت کنم. 


نقشه قتل دوبوسی / ۲۲۱۱ 


دوک دوباره گفت آیا تو امروز در دسته شر کت نمی‌نمائی در صورتی که 
می‌دانی که همه درباریها و حتی خود هانری سوم در دسته شر کت می کنند . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب عرض کردم که امروز باید استراحت کنم که 
بتوانم فردا در دوئل شر کت نمایم و لذا با اجازه عالیجناب مرحص می‌شوم. 

دوک گفت آیا به‌صومعه سنت ژنویو هم نمی آثی و در آنجا به‌من ملحق 
نمی‌شوی؟ 

(دوبوسی) گفت نه عالیجناب زیرا من قصد دارم که تمام روز را در صحرا 
استراحت نمایم. 

دوک گفت اگر من امروز احتیاج به‌دوستان خود پیدا کردم چه باید بکنم؟ 
(دوبوسی) گفت عالیجناب به‌فرض اینکه امروز عالیجناب به‌دوستان حود احتیاج 
پبدا کنید من نمی توانم از شمشیر خود استفاده کنم برای اینکه شمشیر من در 
گروی دوئل فردا است و تا این دوئل تمام نشود من نخواهم توانست از شمشیر 
حود استفاده نمایم. 

دو ک شب قبل فکر می کرد که می‌تواند در روز حشن خدا از کمک 
(دوبوسی) برخوردار شود ولی وصول یادداشت مزبور که جوان جراح آورد یک 
مرتبه رأی (دوبوسی) را تغییر داد و د وک هم می‌فهمید که تغییر مزبور ناشی از 
وصول یادداشت موصوف بوده است. 

با این وصف گفت (دوبوسی) آیا تو در چنین روزی آقا و ارباب خود را 
رها می‌نمائی ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب مردی که فردا بايد در یک چنین دوئل خونین که 
به طور حتم منتهی به‌م رگ یکی از طرفین حواهد گردید شر کت کند بیش از یک 
آقا و ارباب ندارد و این ارباب همانا ذات پا ک حداوند است و من امروز باید 
به‌طرف خدا بروم و عبادت کنم که اگر فردا به‌قتل رسیدم بی‌ایمان از دنیا نرفته 
باشم. 

دوک گفت (دوبوسی ) مگر تو نمی‌دانی که امروز واقعه‌ای اتفاق خواهد 
افتاد که باید منتهی به‌سلطنت من شود و آیا در چنین روزی مرا تر ک می‌نمائی؟ 


۲ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت عالیجناب من تا امروز همه وقت جان حود را در راه شما نثار 
کردم و فردا هم در راه شما جان را نثار می‌نمایم و بیش از این از من توقع نداشته 
باشهد . 

دوک با لحنی سرد گفت بسیارخوب آزاد هستید و (دوبوسی) سر فرود 
آورد و روی بر گردانید و از کاخ (لوور ) حارج شد و بعد از عروج او؛ دوک 
(اوری) را طلبید و (اوری) که از دور مواظب گفتگوی آن دو نفر بود گفت 
عالیجناب» چطور شد ؟ 

دوک گفت خود او عویش را محکوم کرد.(اوری) گفت آیا او با شما 
نخواهد آمد و در دسته‌ شر کت نخواهد کرد. 

دوک گفت نه (اوری) گفت به‌طور قطم آنچه‌عزم او را تغییر داده 
یادداشتی است که در کلیسا بهاو رسید و قصد دارد که با آن زن ملاقات کند. 

دوک گفت همینطور است. (اوری) گفت آیا شما (مون‌سورو ) را مطلع 
کردید ؟ 

دوک گفت به‌او گفتم که مردی به‌ملاقات زن او خواهد رفت ولی دیگر نگفتم 
که نام او چیست. 

(اوری) گفت از این قرار شما تصمیم گرفته‌اید که (دوبوسی) را قربانی 
نمائید ؟ د وک گفت من تصمیم گرفته‌ام که از او انتقام بکشم ولی از یک چیز بیم 
دارم. (اوری) گفت: بیم شما از چیست» دوک گفت می‌ترسم از اينکه 
(مون‌سورو ) به قدرت خود مفرور گردد و تصور نماید که به‌تنهائی می‌تواند که از 
عهده (دوبوسی) بر آید که در اینصورت وی از چنگ ما خواهد گریخت. 

(اوری) گفت عالیجناب مطمئن باشید که (دوبوسی) قدرت فرار از جنگ 
شما را نخواهد داشت. 

دوک گفت چطور؟ (اوری) گفتاول بفرمائید که آیا (دوبوسی) از نظر 
شما مردی محکوم است و باید از بین برود . 

دوک گفت بلی او مردی محکوم می‌باشد و من تصمیم گرفته‌ام که او را از بین 
ببرم برای اينکه این مرد پیوسته به‌من غرور می‌فروشد و من همواره باید ناز او را 
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حریداری کنم و خریداری این ناز دیگر برای من غیرقابل تحمل شده است. 

وضع (دوبوسی) با من وضع نو کر و آقا نیست‌بلکه وضع یک شیر نسبت 
به شیر بان اوست که من باید در تمام سال از او نگاهداری کنم و دهها تقاضای او را 
بر آورم و در قبال دشمنان از وی حمایت نمایم و در عين حال مانند شیربان پرستار 
او به‌شمار بیایم. 

این است که تصمیم گرفتم که این مرد باید از بین برود تا اينکه من از چنگ او 
نجات پیدا کنم و دیگر مجبور نباشم که نخوت وی را تحمل نمایم. 

(اوری) گفت در این صورت عالیجناب مطمئن باشید که (دوبوسی) از 
چنگ شما فرار نخواهد کرد زیرا هر گاه او بتواند از چنگ (مون‌سورو ) فرار 
کند از دست دیگری فرار نخواهد نمود. 

دوک گفت دیگری کیست؟ (اوری) گفت دیگری» (اپرنون) می‌باشد. 

دوک گنت آبا می‌خواهید بگوئید که (اپرنون) او را از بین خواهد برد. 

(اوری) می خحواست جواب دو ک را بدهد ولی فرصت نکرد برای اینکه از 
طرف هانری سوم شخصی آمد و گفت اعلبحضرت می‌فرمایند برای چه عالیجناب 
دوک دانژو برای صرف غذا تشریف نمی آورند . 

در واقم هانری سوم وقتی پشت میز غذا نشست بر حسب توصیهٌ (شیکو ) 
متوحه شد که دوک دانژو در آنجا نیست و لذا یکی از حدمه را دنبال او فرسئاد 
که او را از حیاط بیاورد. 

اينک دوک دانژو را به حال حود می گذاریم که برای صرق غذا به‌طرف 
اطاق هانری سوم برود و چند کلمه راجع به (اوری) و (اپرنون) صحبت می کنیم. 

در فصول گذشته گفتیم که (اوری) نوازنده موسیقی بود و به‌مناسبت 
برحورداری از این فن عده‌ای از اصیلزاد گان نزد او تعلیم می گرفتند . 

یکی از کسانیکه با (اوری) مربوط بود (اپرنون) به‌شمار می آمد و این 
اصیلزاده فن موسیقی را نزد (اوری) فرا می گرفت. 

در ضمن چون (اپرنون) مانند اغلب ترسوها مردی مال‌اندیش بود فکر 
می کرد که به‌وسیله نو کر به‌ارباب راه پیدا کند. 


۴ / قبل از طوفان 


زیرا (اپرنون) می‌خواست که هم هانری سوم را برای حود نگاهدارد و هم 
دوک دانژو را که اگر بر حسب تصادف اوضاع سیاسی عوض شد وی بتواند فوراً 
تغییر حهت بدهد و وارد حبهه دوک دانژو گردد . 

به‌واسطه سوابق دوستی و تعلیم و تعلم که بین (اوری) و (اپرنون) وجود 
داشت آنروز صبح خحیلی زود» (اپرنون) به‌ملاقات (اوری) آمد تا اينکه راجم 
به‌دوئل روز دیگر خود با او صحبت کند و درحواست مشورت نماید زیرا 
(اپرنون) از این دوئل حیلی می‌ترسید . 

(اپرنون) در تمام عمر ترسو به‌شمار می آمد و مخصوصاً از مبارزه با شخصی 
چون (دوبوسی) بسیار پیم داشت. 

او دیده بود که در گذشته کسانی که از او شجاعتر بودند با (دوبوسی) 
مصاف دادند و از جا برنخاستند و به‌طریق اولی وی در مبارزه با (دوبوسی) 
مغلوب خحواهد گردید . 

به‌محض اینکه (اپرنون) زبان گشود و راجم به‌دوئل صحبت کرد (اوری) 
دریافت که جوان مزبور می‌ترسد و نظر به‌اینکه اطلاع داشت که دوک (دانژو ) 
نسبت به (دوبوسی) در باطن خشمگین است با دقت به‌سخنان (اپرنون) گوش فرا 
داد . 

(اپرنون) گفت که من فردا باید با دوبوسی مبارزه کنم زیرا متأسفانه در 
مراسم قرعه کشی؛ من حریف او شدهام. 

(اوری) برای اينکه جوان را بعرساند گفت از یک هفته به‌این طرف 
(دوبوسی) هر روز مشق شمشیربازی می کند تا اینکه عضلات خود را نرم نماید . 

(اپرنون) پرسید با که مشق شمشیربازی می کند ؟ 

(اوری) گفت که وی هر روز با یک شیپورزن از سربازان گارد سلطنتی 
فرانسه مشق شمشیربازی می‌نماید و این شیپورزن یکی از شمشیربازهای بز رگ 
فرانسه به‌شمار می آید. 

(اپرنون) درباره شمشیرزن مزبور توضیح خواست و (اوری) گفت که او را 
نمی توان شمشیرزن دانست بلکه یک نوع آرتیست شمشیربازی است که به‌تمام 
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کشورهای اروپا سفر کرده و در هر کشور یک فن نوظهور را فرا گرفته است. 

در ایتالیا او از شمشیربازان آنجا چابکی را فرا گرفته در اسپانیا فنون مرموز 
آنها را آموعته و در آلمان قوت و زور بازوی شمشیربازان را کسب کرده و در 
لهستان از سکنه آنجا حیزهای بز رگ و تهور خارق‌العاده ایشان را تعلیم گرفته 
است. 

هرچه بیشتر (اوری) صحبت می کرد زیادتر رنگ از صورت جوان می‌پرید 
تا اینکه صحبت (اوری) تمام شد و (اپرنون) گفت به‌عقیده من مبارزه با این شخص 
دیوانگی است. 

(اوری) گفت همینطور است. (اپرنون) گفت که مبارزۀ من با این مرد شبیه 
به‌اين می‌باشد که شخصی با حریفی مبادرت به‌قمار کند که می داند هر مرتبه او 
طاس بیندازد بدون تردید شش خواهد آورد . 

(اوری) گفت راست می گوئید و مبارزه شما با این مرد نه فقط خطرنا ک 
است بلکه می توانم بگویم به‌منزله نحود کشی می‌باشد زیرا بدون تردید او شما را 
به‌قتل حواهد رساند. 

(اپرنون) گفت می گوئید چه بکنم؟ (اوری) گفت آیا نمی‌توانید به‌ترتیبی 
خود را از این دوئل نجات بدهید و عذری بتراشید. 

(اپرنون) گفت چه عذری بتراشم؟ (اوری) گفت مثلاً تمارض کنید و بگوئید 
که پیمار شده‌اید و نمی‌توانید در مبارزة شر کت نمائید. 

(اپرنون) گفت هر عذری که من برای فرار از این مبارزه بتراشم به‌منزلۀ فرار 
از (دوبوسی) تلقی حواهد شد و وی خواهد گفت که من از او ترسیدم. 

و من نمی‌توانم این توهین بز رگ را بر حود هموار کنم زیرا دیگر در دربار 
قدرت سر بلند کردن نخواهم داشت. 

(اوری) گفت این هم راست است. (اپرنون) گفت ولی من از دیشب تا به‌حال 
حیلی در این حصوص فکر کردم و عاقبت راهی به‌نظرم رسید . 

زیرا به طوریکه می‌دانید من اهل ( کاسکونی) هستم و شما می‌دانید که سکنه 
ایالت کاسکونی مردمی هشیار هستند و در مواقم حطر از ذ کاوت خویش 
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استمداد می‌نمایند. 

(اوری) گنت نقشه شما جیست؟ (اپرنون) گفت نقشةمی مبتنی بر حق است. 

(اوری) که منتظر شنیدن این حرف نبود گفت چگونه نقشه شما مبتنی بر حق 
می‌باشد ؟ 

(اپرنون) گفت مگر شما نگفتید که هر گاه من فردا با (دوبوسی) مبارزه کنم 
بدون تردید به‌قتل خواهم رسید . 

(اوری) گفت آریه شما بدون شک مقتول خواهید شد . 

(اپرنون) گفت پس این یک دوئل نیست بلکه یک قتل» یک جنایت است زیرا 
دوئل عبارت از مبارزه‌ای می‌باشد که طرفین ندانند که آیا مقتول حواهند شد یا نه؟ 

و وقتی من بدانم که بدون تردید» حریف» مرا بهقتل حواهد رسانید او مرتکب 
قتل و جنایت می گردد . 

(اوری) که نمی‌دانست منظور جوان از این مقدمه‌سازی جیست حرف او را 

(اپرنون) گفت و من چون بیش از ۲۵ سال ندارم مايل نیستم که به‌قتل برسم. 

(اپرنون) گفت من حیلی میل دارم که از نقشه مطلع شوم. 

حوان گفت چون این مرد یک تبه کار است و بدون تردید مرا به‌قتل خواهد 
رسانید لذا من باید طبق قوانین طبیعی از خود دفاع کنم. 

(اوری) گفت چگونه از خود دفاع می کنید . 

(اپرنون) گفت دفاع طبیعی در قبال یک قاتل این است که او را به‌قتل 
بسانت 

(اوری) گفت آه... من متوجه این موضوع نبودم. (اپرنون) گفت آیا 
استدلال من منطقی نیست. 

(اوری) گفت کاملاً منطقی می‌باشد . 

(اپرنون) گفت آیا حق ندارم که این تبه کار راء قبل از اینکه سبب قتل من 
شود به‌قتل برسانم؟ 

(اوری) گفت شما کاملاً حق دارید ولی چگونه او را به‌تتل حواهید رسانید . 
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(اپرنون) گفت من مانند (دوبوسی) نیستم که دست خود را به‌عون بيالایم و 
از خونریزی بسیار نقرت دارم. 

(اوری) گفت پس جگونه او را مقتول می کنید ؟ 

(اپرنون) گفت من به‌وسیله اشخاص دیگر او را به‌دنیای بهتر خواهم فرستاد . 

(اوری) گفت یعنی قصد دارید که برای قتل او آدم کش استخدام کنید ؟ 

اپرنون گفت این کاری است که صمیمی‌ترین دوستان شما از قبیل دوک 
(دوگیز ) و (ماین) و دیگران می کنند. 

(اوری) گفت حق با شماست ولی اگر شما بخواهید که دیگران را برای قتل 
دوبوسی استخدام کنید برای شما گران تمام می‌شود . 

(اپرنون) گفت این موضو ع اشکال ندارد و من حاضرم که سه هزار (اکو ) 
برای این منظور حرح کنم. 

(اوری) گفت شما با این سه هزار (ا کو ) چند نفر را استخدام می کنید ؟ 

(اپرنون) گفت تقریباً شش نفر و به‌هر کدام پانصد اکو می‌دهم. 

(اوری) گفت آیا این شش نفر را آماده دارید ؟ (اپرنون) گفت بلی» این 
طرف و آن طرف » اشخاص بیکار و بعضی از سربازهای سابق که اجنبی هستند و 
از سویس با ایتالیا به‌این کشور آمده‌اند حاضرند که این کار را به‌اتمام برسانند. 

(اوری) گفت ولی این شش نفر قبل از اینکه بتوانند یک حراش بر بدن 
(دوبوسی) وارد بیاورند طوری ضربت خواهند خورد که چهار نفر از آنها 
به‌سختی مجروح خواهند گردید و شاید دو نفر دیگر فرار کنند. 

و آن وقت فراریان و مجروحین هر گاه دوچار عدم موفقیت شوند و نتوانتد 
(دوبوسی) را به‌قتل برسانند شما را بروز خواهند داد . 

(اپرنون) گفت من از اینکه رازم را آنها فاش کنند بیم ندارم برای اپنکه هانری 
سوم طرفدار من است و نمی گذارد که مأمورین عدلیه مرا تعقیب کنند . 

(اوری) گفت ولی این موضو ع مانع از این نخواهد بود که (دوبوسی) شما 
را به‌قتل برساند زیرا اگر مأمورین شما دوجار عدم موفقیت شوند شما به‌دست او 


به‌قتل حواهید رسید. 


۸ / قبل از طوفان 


(اپرنون) گفت راست است... راست است. (اوری) گفت به‌همین حهت من 
حاضرم که یک راه دیگر را به شما نشان بدهم. 

و کفت از راهخیست ؟ وزی کنت ابا خاضر هید کا 
دیگری برای محو (دوبوسی) شریک شوید ؟ 

(اپرنون) گفت این شخص کیست؟ 

(اوری) گفت این شخص کسی است که دشن حصم شماست و شما می دانید 
که د شمن حصم شما» دوست شما می‌باشد . 

(اپرنون) گفت راست است. 

(اوری) گفت این مرد که دشمن خصم شما و لذا دوست شما می‌باشد در 
همین موقع مشغول گستردن یک دام برای (دوبوسی) است تا اینکه او را به‌قتل 
برساند ولی یک نقص دارد . 

(اپرنون) گفت نقص او جه می‌باشد (اوری) گفت نقص او این است که پول 
ندارد و هر گاه شما به جای سه‌هزار (اکو ) مبلغ بیشتری برای این کار تخصیص 
بدهید و بتوانید آدمهای زیادتری را استخدام نمائید موفقیت شما قطعی است. 

(اپرنون) گفت من حاضرم که شش هزار (اکو ) برای این کار ااحتصاص 
بدهم. 

(اوری) گفت این کار یک فایده دیگر هم برای شما دارد . 

(ایرون) گفت فاید آن جیست؟ 

(اوری) گفت لابد شما میل ندارید که نام شما بر سر زبانها بیفتد و گفته شود 
که شما قاتل (دوبوسی) هستید ؟ 

(اپرنون) گفت البته من میل ندارم که کسی بداند من مرتکب این عمل شده‌ام. 

(اوری) گفت در این صورت هیچکس متوحه نخواهد گردید که شما مرتکب 
این عمل شده اید زیرا تمام مسئولیت به گردن آن شخص که دشمن حصم شماست 
می‌افتد . 

(اپرنون) گفت علت حصومت این مرد با (دوبوسی) جیست؟ 

(اوری) گفت او نسبت به‌وی حسد می‌ورزد . 


(اپرنون) گفت آیا ممکن است که من او را بشناسم (اوری) گفت من امروز 
در کاخ (لوور ) قبل از ظهر نام او را به‌شما خواهم گفت. 

(اپرنون) گفت آیا این مرد یک اصیلزاده است؟ 

(اوری) گفت بلی» (ایرنون) گفت آیا حود شما حاضر هستید که واسطه این 
کار بشوید ؟ 

(اوری) گفت به‌فرض اينکه من مستقیم» واسطه عمل‌نشوم کار شما را به‌راه 
خواهم اندانعت. 

و هنگامیکه (اپرنون) می‌حواست از منزل (اوری) بیرون برود (اوری) به‌او 
گفت بدین ترتیب شما فردا با (دوبوسی) مبارزه نخواهید کرد و از حطر او ایمن 


خواهید بود . 


۵۴ 


دسته عىادت کنند‌گان 


بعد از صرف غذا» هانری سوم از اطاق خود به‌اتفاق (شیکو ) حارج شد و 
بهاطاق دیگر رفت و در آنجا لباس را عوض کرد و لباسی دیگر پوشید . 

لباس جدید هانری سوم عبارت بود از یک لباده سیاه دارای طیلسان و قلابی 
هم به کمر بسته بود و با پای برهنه از آن اطاق بیرون آمد . 

چهار نفر از (مین‌یون) های مقرب او به‌همان لباس ملبس بودند و نیز عده‌ای 
دیگر از درباریها برای اینکه مورد توجه هانری سوم قرار بگیرند با پای برهنه و 
لاھ سا بەر اادد 

یک ساعت بعد از ظهر هانری سوم و دیگران از کاخ (لوور ) حارج شدند تا 
اينکه به چهار صومعه شهر بروند و صومعه آخر » صومعه (سنت ژنویو ) به‌شمار 
می آمد که قرار بود هانری سوم شب در آنجا بیتوته نماید. 


دسته عبادت کنند گان / ۲۲۲۱ 


هنگام عروج هانری سوم از کاخ (لوور) ( کریون) و سربازان او 
می‌خواستند که با او بروند ولی وی گفت که آنها در (لوور ) بمانند و از کاخ 
مزبور نگاهداری کنند . 

دسته عبادت کنند گان با نظم و شکوهی مخصوص حر کت می کردند . در 
پیشاپیش دسته مزبور روحانیون در ح رکت بودند و بعد از آنها اسقف پاریس در 
حالی که صلیب به‌دست گرفته بود می آمد . 

در عقب اسقف دسته‌ای از پسران کو جک سرودهای مذهبی می‌خواندند در 
قفای آنها عده‌ای از دعتران کوچک گل می‌افشاندند. 

سپس هانری سوم و مین یونهای چها ر گانه او دیده می‌شدند . 

آنگاه دوک دانژو و اصیلزاد گان وی حر کت می کردند و هر اصیلزاده طبق 
مقام و مرتبه حود » در آن دسته حائی داشت. 

درباری‌های عادی در عقب همه و بعد از آنها سکنه شهر می آمدند. 

در دو طرف حط سیر آن دسته انبوه حمعیت» برای تماشا گرد آمده بودند و 
بعضی از زنها وقتی هانری سوم را با پای برهنه و لباس سیاه می‌دیدند و مشاهده 
می کردند که شمعی روشن در دست دارد به گریه می‌افتادند . 

عده‌ای از مردها و زنها مقابل اسقف پاریس زانو بر زمین می‌زدند و آنهائی 
که می توانستند دامن لباده او را می‌بوسیدند. 

هانری سوم تا ساعت شش بعد از ظهر سه صومعه را بازدید کرد و در ساعت 
شش » دسته مزبور به‌نزدیکی صومعه (سنت ژنویو ) رسید . 

در مدحل صومعه» رئیس و رهبانان در سه صف روی پله‌ها ایستاده بودند که 
هانری سوم را پپذیرند. 

زیرا وضع ساختمان مدحل صومعه طوری بود که برای ورود می‌بایست از 
پله‌ها بگذرند . 

قبل از اینکه به‌صومعه (سنتژنویو ) برسند دوک (دانژو ) به‌بهانه حستگی و 
اینکه از صبح تا آن موقع با هانری بوده و احتیاح به‌استراحت دارد مرخحصی 


گرفت و رفت. 


۲ / قبل از طوفان 


همۀ اصیلزاد گان او با وی رفتند تا اينکه ثابت کنند که آنها فقط در تعقیب 
دوک (دانژو ) بودند نه در تعقیب هانری سوم. 

ولی چون چهار نفر از اصیلزاد گان دوک دانژو می‌بایست که روز بعد با 
چهار نفر از اصیلزاد گان هانری سوم پیکار کنند رفتن اصیلزاد گان اینطور حلوه 
کرد که آنها محبور بودند بروند تا اینکه حهت فردا استراحت نمایند. 

در مدحل صومعه هانری سوم به‌چهار نفر اصیلزاده خود مرحصی داد زیرا 
متوجه شد که آنها هم احتیا ج به استراحت دارند تا اينکه فردا بتوانند دوئل کنند. 

اسقف پاریس هم که از صبح آنروز گرسنه و تشنه» در دسته حر کت کرده 
بود نیز مرحص گردید و رفت ویژه آنکه وی مردی سالخورده به‌شمار می آمد و 
نمی توانست که حستگی شدید را تحمل کند: 

با رفتن اسقف پاریس» روحانیون دیگر هم کسب مرحصی کردند و رفتند و 
هانری سوم به‌نزدیکی پله کان رسید . 

آنجا روی خود را به‌طرف درباریها که‌هنوز با وی بودند کرد و گفت 
آقایان» از همۀ شما که امروز در مراسم دعاو توبه شر کت کردید تشکر 
می کنم... بروید و استراحت نمائید. 

غیر از خود هانری سوم کسی باقی نماند و هانری سوم حطاب به‌رئیس صومعه 
گفت: 

_پدر روحانی» من یک گناهکار هستم و آمده‌ام در اینجا توبه و استغفار کنم. 

و بعد در حالیکه ‏ با دست به‌سینه حود می کویید از پله‌های صومعه بالا رفت. 

(فولون) رئیس صومعه گفت اینک شما را بدواً به‌مکانی که جهت پذیرائی 
احتصاص بافته هدایت می‌نمائیم و آنگاه شما را به‌طرف اطاق برادر روحانی 
مقدس ما ( گورن‌فلو ) هدایت خواهیم کرد . 

هانری سوم وارد یک شبستان بز رگ شد که به‌مناسبت ورود او به‌طرزی زیبا 
و باشکوه آراسته بودند. 

در آنجا دو صف از رهبانان در طرفین شبستان قرار گرفتند؛ وقتی مانری 


سوم وارد شد شرو ع به‌تلاوت ادعیه کردند. 


دسته عبادت کنند گان / ۲۲۲۳ 


هانری سوم لختی در آنجا توقف کرد و از آنجا گذشت. 

و به محض اینکه هانری سوم از آنجا حارج شد یک عده از رهبانان طیلسان را 
از روی صورت عقب زدند. 

اگر بیگانه‌ای در آنجا بود می دید که رهبانان مزبور ابراز شادی می کنند و 
همه سبیل دارند و در صورت بعضی از آنها علائم زخم دیده می‌شود . 

در بین آنها یک زن هم با لباس روحانیت دیده می‌شد که یک قیچی از گردن 
آويخته بود و به محض اینکه هانری سوم از آنجا خارح گردید شادی کنان گفت 
بالاحره توانستیم که (والوا ) را به‌دام پياوريم. 

کاردینال دولورن برادر دوک دو ( گیز ) حطاب به آن زن گفت ما هنوز از 
موفقیت اطمینان نداریم. 

زن گفت برای چه؟ کاردینال گفت برای اینکه ما هنوز نمی‌دانیم که آیا قوای 
ما خواهند توانست حلوی قوای ( کریون) را بگیرند یا نه؟ 

دوک دو (ماین) گفت خواهر مطمئن باشید که امروز در اینجا حتی یک تیر 
شمخال و تفنگ خالی نخواهد شد . 

زن گفت ولی من میل داشتم که قدری هیاهو شود . 

(ماين ) گفت متأًسفانه تمایل شما به‌احابت نخواهد رسید . 

زن گفت جطور ؟ 

(ماین) گفت برای اینکه ما ترتیب کار را طوری داده ایم که به‌محض اینکه 
هانری سوم وارد اطاق ( گورن‌فلو ) شد استعفا خواهد داد . 

زن گفت آيا بقین دارید که وی استعقا می‌دهد ؟ 

کاردینال گفت ما او را مجبور به‌استعفا خواهیم کرد . 

(ماین ) گفت و به‌محض اینکه استعفا داد و ورقه استعفای او به‌دست ما رسید 
همه سربازان و اشراف و اصیلزاد گان به‌ما تسلیم خواهند شد و دیگر صدائی عليه 
ما برنخواهد خحاست. 

زن که به نام دوشس دو(مون‌پان‌سیه) خوانده می‌شد گفت اگر چنین است من 
بقین دارم که این نقشه به طور حتم اجرا می گردد . 


۴ قبل از طوفان 


یکی از حضار گفت شاید هانری سوم حاضر نشود استعفا بدهد و مرگ را 
بهتر بداند. کاردینال گفت در این صورت ما او را به‌قتل خواهیم رسانید . 

دوک دو ( گیز ) که آنجا حضور داشت گفت من با قتل او مخالف هستم؟ 

کاردینال گفت برای چه؟ دو ک دو ( گیز ) گفت برای اینکه هر گاه او به‌قتل 
برسد به‌صورت یک شهید درخواهد آمد و من نمی‌توانم بعد از او پادشاه فرانسه 
شوم و از آن گذشته شما فراموش کرده‌اید که بعد از قتل هانری سوم برادرش 
دو ک (دانژو ) به‌عنوان اینکه وارث تاج و تخت فرانسه می‌باشد دعوی سلطنت 
حواهد کرد. 

(ماین) بعد از شنیدن این حرف گفت راست است و هر گاه او به‌قتل برسد 
برای ما این اشکال به‌وحود خحواهد آمد ولی برادر ما کاردینال دولورن این 
موضو ع را در استعفانامه پیش بینی کرده زیرا استعفانامه طوری تدوین خواهد شد 
که شامل دوک دانژو هم بشود . 

یعنی هانری سوم هم حود از سلطنت استعفا خواهد داد و هم ورثه خود را از 
سلطنت محروم خواهد نمود . 

زن گفت به چه عنوان ورثه خود را از سلطنت محروم حواهد کرد ؟ 

(ماین) گفت در ورقه استفعانامه نوشته شده که چون د وک دانژو وارث 
هانری سوم با پروتستانیها متحد می باشد لذا برای سلطنت فرانسه دارای صلاحیت 
نیست. 

زن گفت آه... آیا دوک دانژو واقعاً با پروتستانیها همدست می‌باشد ؟ 

(ماین) گفت اگر همدست هم نباشد ما او را همدست معرفی حواهیم کرد 
زیرا وی با کمک هانری دوناوار از کاخ (لوور ) فرار کرد و همه می‌دانند که 
هانری دوناوار بعد از اینکه از پاریس رفت در کشور خود بدین سابق بر گشت و 
پروتستانی شد. 

زن گفت آه... من هیچ متوجه این موضو ع نبودم. (ماین) گفت بلی این و 
جیزهای دیگر در استعفانامه پیش بینی شده و مثلا بر طبق یکی از بندهای استعفانامه 
هانری سوم در عين حال که از سلطنت استعفا می دهد برادر ما دوک دو ( گیز ) را 


دسته عبادت کنند گان / ۲۲۲۵ 


به سمت نایب سلطنت فرانسه انتخاب می‌نماید . 

ما این اصل را از این جهت در استعفانامه گنجانيديم که اگر به‌جهاتی از یک 
طرف راه به روی سلطنت برادر ما محدود بود از طرف دیگر باز باشد . 

جون بین نیابت سلطنت و حود سلطنت در کشور فرانسه فاصله‌ای زياد وجود 
ندارد . 

کاردینال گفت من تمام جهات و اشکالات سیاسی استعفانامه را پیش بینی 
کرده و همه مشکلات را رفع کرده‌ام. 

ولی اشکالات نظامی از حدود صلاحیت من حارج است و من نمی توانم آنها را 
رفع نمایم و این بر شما و مخصوصاً برادرم دوک دو گیز است که اشکالات نظامی 
۳ رفع کند . 

(ماين ) گفت منظور شما جیست؟ کاردینال گفت شما می‌دانید که ( کرپون) 
فرمانده سربازان ( گارد فرانسه) کسی است که از شوخی بدون اطلاع است و 
به اصطلاح شو حی سرش نمی شود . 

و این مرد شاید نسبت به‌صحت استعفانامه تردید نماید و بخواهد خود هانری 
سوم را ببیند و از زبان او بشنود که آیا این استعفانامه درست می باشد پا نه؟ 

حتی بعد از اینکه از دهان هانری سوم بشنود که استعفانامه درست می باشد 
ممکن است بگوید اعلیحضرتا حال که همه چیز از دست رفت آبروو حیثیت را از 
دست ندهیم و بکوشیم که با ریختن خون این واقعه را جبران نمائیم. 

(ماین) گفت برادر ما دوک (دو گیز ) احتیاطهای لازم را در نظر گرفته و 
علاوه بر قشونی مر کب از سکنه پاریس و اعضای اتحادیه مقدس که ممکن است 
به کمک ما بیایند در همین صومعه | کنون هشتاد نفر اصیلزاده هستند و برادر ما 
دوک (د و گیز ) بین رهبانان نیز اسلحه تقسیم کرده به‌طوریکه ما می‌توانیم مدت 
یک ماه در مقابل یک قشون بز رگ پایداری نمائیم. 

کاردینال گفت هر گاه نتوانستیم که مقابل یک قشون مدت یک ماه مقاومت 
نمائیم چه خواهیم کرد. 

(ماین) گفت در آن صورت از راه زیرزمینی فرار خواهیم کرد . 


۶ قبل از طوفان 


یکی از اصیلزاد گان گفت دوک (دانژو ) کجاست؟ 

(ماین) گفت دوک (دانژو ) مانند همیشه در موقع حطر ؛ خود را کنار 
کشیده است. 

اصیلزاده مزبور گفت دوک (دانژو ) می‌بایست در اینجا حضور داشته باشد . 

کاردینال گفت آقایان با اينکه من هم بدواً عقیده داشتم که دوک بايد در 
ساعات حطر اینحا باشد » بعد تغییر عقیده دادم. 

اصیلزاده مزبور گفت عالیجناب آیا ممکن است بپرسم برای چه تغییر عقیده 
دادید ؟ 

کاردینال گفت هر گاه دوک (دانژو ) اینجا حضور می‌داشت مردم و 
سربازان که نمی‌دانستند و هنوز نمی‌دانند که وی با ما همدست است تصور 
می‌نمودند که ما او را نیز به‌دام انداخته‌ایم. 

آن وقت مردم که می‌دیدند که هر دو برادر پعنی هانری سوم ود وک دانژو 
در این صومعه هستند باور نمی کردند که هانری استعفا داده بلکه یقین حاصل 
می‌نمودند که ما برای هر دو دام گسترده‌ایم. 

لدا من ترحیح داد که دوک (دانژو ) اینجا حضور نداشته باشد و مادرش 
( کاترین) را آزاد بگذاریم تا اینکه مردم در نیابند که ما برای آنها توطئه چیده ایم. 

در ضمن فراموش ننمائید که اگر دوک (دانژو) اینجا بود به‌محض شیوع 
حبر استعفای هانری سوم؛ ما مواجه با حمله (دوبوسی) و دوستان او می‌شدیم زیرا 
آنها تصور می کردند که ما دوک دانژو را هم مانند هانری سوم حبس کرده‌ایم. 

اصیلزاده ای که پرسش می کرد گفت برای د وک (دانژو ) اشکالی نداشت که 
به (دوبوسی) بفهماند که ما و او با یکدیگر متحد هستیم تا اينکه (دوبوسی) از 
حمله خودداری کند. کاردینال گفت که وی بعد از وقوف بر متن استعفانامه 
همینکه می‌دید که او هم از سلطنت محروم گردیده به‌خشم درمی آمد و حاضر 
نمی شد که اعلام کند با ما متحد می‌باشد و (دوبوسی) و دوستان او را عليه ما 
برمی‌انگیخت. 

دوک دو( گیز) گفت فردا دوبوسی و دوستان او علیه چهار نفر از 


دسته عبادت کنند گان / ۲۲۲۷ 


اصیلزاد گان هانری سوم دوئل خواهند کرد و من یقین دارم که دوبوسی موفق 
حواهد شد و حریف خود را مقتول حواهد کرد. 

اصیلزاده موصوف گفت تردید نیست که (دوبوسی) غلبه خواهد کرد. 

دوک دو ( گیز ) گفت بعد از آن من تصمیم دارم که (دوبوسی) را به‌طرف 
خودمان جلب کنم و فرماندهی قشون حودمان را در ایتالیا به‌او وا گذار نمایم زیرا 
(دوبوسی) مردی شجاع است و باید از وجود او استفاده کرد. 

دوشس دو (مون‌پان‌سیه) گفت برادر من هم مانند شما (دوبوسی) را مردی 
با ارح می‌دانم و اگر من بیوه بشوم با (دوبوسی) ازدواج خواهم کرد . 

(ماین) حيرت زده گفت آیا قصد دارید که با (دوبوسی) ازدواج نمائید ؟ 

دوشس دو (مون‌پان‌سیه) گفت برادر» خانمهائی بز ر گتر از من خواهان او 
شدند و قصد داشتند که‌او را به‌شوهری انتخاب نمایند در صورتی که در آن موقم 
(دوبوسی) هنوز فرمانده قشون ایتالیا نبود . 

(ماین) که میل نداشت که‌اين موضو ع ادامه پیدا کند گفت خواهر عزیز 
راجع به‌اين مسئله بعد صحبت خواهیم کرد . 

دوک دو ( گیز ) گفت | کنون هانری سوم در کجاست؟ ( کاردینال) گفت 
در این موقع به‌اتفاق رئیس صومعه در خزانه اینجا مشغول تماشای اشیاء مقدس و 
کمپاب صومعه می باشد و در همین موقع» رئیس» صومعه از فرصت استفاده خواهد 
کرد و هنگامی که هانری سوم مشغول مشاهده اشیاء متب رک است اظهاراتی راجم 
به‌ناپایداری دنیا به‌او حواهد گفت. 

دوک دو ( گیز ) گفت بعد هانری سوم کجا خواهد رفت؟ 

کاردینال گفت بعد از آن رئیس صومعه راهنمای او خواهد شد و او را وارد 
اطاق یکی از رهبانان پرهیز کار این صومعه خواهد کرد و این راهب» همان است 
که در آن شب» آن نطق آتشین را ايراد کرد. 

دوک دو ( گیز ) گفت بعد از آن جه خواهند کرد ؟ کاردینال گفت بعد از 
کلماتی که رئیس صومعه درباره ناپانداری جهان به‌هانری سوم گفت راهب مزبور 


موسوم به ( گورن‌فلو ) درصدد برخحواهد آمد که با تأثیر بیان حویش» هانری سوم 


۸ / قبل از طوفان 


را وادار به‌استعفا کند. 

(ماین) گفت هانری سوم مردی است ضعیف و ترسو و من یقین دارم که تحت 
تأثیر قرار خواهد گرفت و استعفا خواهد داد ولی تا وقتی که استعفا نداده نباید 
هیچ یک از ما را بییند. 

زیرا اگر چشم او به‌یکی از ما بیفتد» فوراً درمی‌یابد که توطئه‌ای در بین 
می‌باشد و انوقت در صدد مقاومت برخواهد امد.. 

دوک دو( گیز) گفت ولی اگر اظهارات این راهب پرهیز کار مژثر واقع 
نشد و وی استعفا نداد ما چاره نداریم جز اینکه خود را نشان بدهیم و او را 

دوشس دو (مون‌پان‌سیه) قیچی طلای خود را که به گردن آويخته بود نشان 
داد و گفت به‌محض اینکه شما اشاره کنید من موهای او را با این قیچی خواهم 
چید. 

در این زمان صدای زنگی به گوش رسید و دوک دو ( گیز ) گفت این صدای 
زنگ نشان می‌دهد که هانری سوم برای مشاهده اشیاء متب رک و کمیاب صومعه 
وارد خزانه شده است و تصور می کنم چون قبرستان اولیاء در آن نزدیکی می‌باشد 
هانری سوم به‌قبرستان مزبور هم خواهد رفت و برای اهل قبور فاتحه حواهد خواند. 

سپس راهبانی که سبیل داشتند و در زیر لباده‌های بلند مسلح بودند طیلسانها 
را بر سر کشیدند و آهسته به‌طرف پستهای جنگی؛ که درون صومعه» برای هر 
یک در نظر گرفته شده بود رفتند. 


۵۵ 
آنجا که (شیکو ) مبدل به(شیکوی اول) می شود 


به محض اینکه هانری سوم وارد صومعه گردید درب بز رگ صومعه را بستند و 
از آن پس نه کسی وارد صومعه شد و نه کسی توانست از آنجا حارج شود . 

هانری سوم که مردی متدین بود به‌راهنمائی (ژوزف-فولون) رئیس صومعه 
به طرف خزانه و قبرستان رفت و مقابل قبر هر یک از اولیاء ایستاد و فاتحه خواند 
و کلمات رئیس صومعه را با دقت شنید و گاه بر سینه می کوفت و می گفت خدایا 
مرا بخش... خدایا از گناهان این بنده عاصی بگذر ... 


اولباء دیانت مسیح و پرهیز کاران درجه اول؛ مشروط بر اینکه خود روحانی باشند می‌دهند 
و این آرامگاه در تمام صوامع بز رگ وجود دارد و البته افراد عادی را در صومعه دفن 
نمی‌نمایند . (مترجم ) 


۰ / قبل از طوفان 


بعد از اینکه مشاهده اشیاء متب رک و نادر صومعه و فاتحه عوانی در قبرستان 
بهاتمام رسید رئیس صومعه گفت اینک موقعی است که بروید و خود را در دسترس 
حدا بگذارید. 

دو صف از رهبانان که همه طیلسان روی صورت کشیده بودند جلو افتادند و 
هانری سوم در حالی که رئیس صومعه در کنارش راه می‌رفت به‌طرف یکی از 
دقلت هام و نمرون شاه 

بعد از ورود به‌دهلیز مزبور هانری سوم قدری تردید کرد چون انتهای دهلیز 
تاریک می‌نمود و گوئی با شیب ملایم به‌طرف پائین می رفت. 

رئیس صومعه به‌او گفت اینجاست که شما باید حود را به‌نعداوند نزدیک کنید 
و حویش را در دسترس پرورد گار جهان قرار بدهید . 

هانری سوم یک مرتبه دیگر بر سینه کوبید و استغفار کرد و به‌شمردن 
دانه‌های تسبیح مشغول شد . 

از کمر هانری سوم یک سر مرده از عاج آویخته بود و دانه‌های تسبیح به‌سر 
عاج برخورد می کرد و صدائی مخصوص از آن به گوش می رسید . 

هانری سوم وارد دهلیز شد و مقابل یک اطاق کوچک ایستاد زیرا راهبی 
قطور و کوتاه قد مقابل آن‌اطاق قرار گرفته بود و هانری را به‌طرف خود 
می خحو اند . 

هانری سوم حطاب به‌رئیس صومعه گفت آیا اینجاست؟ رئیس صومعه گفت 
بلی. هانری سوم یک جمله لاتینی بر زبان آورد که اینطور معنی می داد : 

«به‌بندر نجات (یا ساحل نحات ) رسیدم » 

(فولون) گفت بلی اینجا ساحل نجات است و شما در اینجا از تمام قیود و 
مشکلات مادی و دنیوی رهائی خواهید یافت. 

هانری سوم وارد اطاق مزبور شد و راهب قطور یعنی ( گورن‌فلو ) نیز قدم 
و تیاه تون و و دی سا از وهابان زاره اطای رد 
بودند ( گورن‌فلو ) با صدائی آمرانه گفت ما را تنها بگذارید . 


آنها بیرون رفتند و در را بستند و در اطاق جز هانری سوم و ( گورن‌فلو ) 


شیکو مبدل به شیکوی اول می شود ۲۲۳۱ 


کسی باقی نماند. 

هانری سوم به طرف انتهای اطاق رفت و روی چهارپایه‌ای که آنجا بود نشست 
و دستها را روی زانو نهاد و یک مرتبه ( گورن‌فلو ) بدون مقدمه گفت: 

ای (هرود )...ای کافر ... ای بخت‌النصر ... آیا تو هستی؟ 

از این حرف هانری سوم طوری متعجب شد که تصور کرد که وی با دیگری 
صحبت می کند ولی در اطاق کسی غیر از آن دو نفر نبود. 

هانری سوم که دید کسی آنجا نیست گفت برادر روحانی آیا با من صحبت 
می کید؟ 

( گورن فلو ) گفت آری با تو صحبت می کنم مگر غیر از تو کسی هم اینجا 
هست که من با او صحبت کنم؟ مدتی است که من تصمیم گرفته‌ام که با تو صحبت 
نمایم و برای گفتگوی با تو نطقی تهیه کرده‌ام که بر طبق قواعد قدماء از لحاظ 
منطق و معانی بیان به‌سه قسمت تقسیم می‌شود . 

قسمت اول نطق من این است که تو یک ستمگر هستی و قسمت دوم نطق من 
این است که تو مردی مضحک می‌باشی و قسمت سوم نطق من این می‌باشد که تو 
دیگر پادشاه فرانسه بشمار نمی آئی؟ 

هانری سوم گفت برادر روحانی آیا این حرف را به‌من می‌زنید و آیا به‌من 
می گوئید که دیگر پادشاه فرانسه نیستم؟ 

( گورن‌فلو) با وقاحت و بی‌شرمی زیاد گفت بلي به‌تو می گویم به‌تو 
می گویم... تو دیگر پادشاه فرانسه نیستی؟ 

هانری سوم گفت از این قرار شما برای این مرا به‌صومعه دعوت کردید یا 
اینکه وسیله جلب مرا به طور غیر مستقیم فراهم نمودید که این حرف را به‌من بزنید و 
بنابراین من حق دارم که فکر کنم که این عمل یک دام گستردن و کمین گرفتن 
است. 

( گورن‌فلو ) گفت به‌فرض اینکه اینطور می‌بود مگر جه حواهد شد؟ آیا تو 
تصور می‌نمائی که نباید برای تو دام گسترد . 

هانری گفت برادر روحانی مگر متوجه نیستید که این عمل برحلاف احترامی 


۲ / قبل از طوفان 


است که هر مرد روحانی باید نسبت به‌دیانت رعایت نماید . 

( گورن‌فلو ) گفت اینجا صحبت از مذهب و دین در بین نیست و ما کاری 
به‌اين مسئله نداریم. هانری سوم گفت من حیرت می کنم چگونه یک مرد مقدس و 
پرهیز کار و روحانی مانند شما این حرف را می‌زند. 

( گورن‌فلو ) گفت من این حرف را زدم و اهمیت هم نمی دهم که تو و دیگران 
دربارۀ حرف من جگونه فکر می کنند . 

هانری سوم گفت آیا متوجه هستید که شما با این گفته خود را گرفتار لعن 
آبدی می‌نمائید . 

( گورن‌فلو ) گفت من اهمیتی برای لعن ابدی قائل نیستم. 

هانری سوم گفت وه... وه. این چه حرفها است که می‌زنید . از شنیدن این 
حرف بدن انسان به‌لرزه درمی آید . 

( گورن‌فلو ) گفت این حرفها را کنار بگذار و بگو که آیا آماده هستی یا نه؟ 

هانری گفت برای چه باید آماده شوم؟ ( گورن‌فلو ) گفت آیا آماده هستی 
که استعفا بدهی زیرا من مأمور هستم که استعفای تو را بگیرم. 

هانری سوم گفت شما در آتش ابدی برای این گناه خواهید سوخت زیرا این 
عمل به کار بردن حیله و کمین گرفتن است. 

( گورن‌فلو) گفت من مردی روحانی هستم و اختیار دارم که گناهان را 
ببخشایم. لذا گناهان خود را می‌بخشم و در آتش نخواهم سوخت آیا آماده هستی 
که استعقا بدهی ؟ 

هانری گفت از چه استعفا بدهم؟ ( گورن‌فلو ) گفت از سلطنت فرانسه باید 
استعفا بدهی؟ هانری سوم گفت من مر گ را بر این ترجیح می‌دهم که با این وضع 
از پادشاهی فرانسه کناره گیری نمایم. 

( گورن‌فلو ) گفت تو تصور می کنی که در این صومعه برای حیات تو کسی 
قائل به اهمیت می باشد ؟ هانری سوم گفت کشتن من آسان نیست زیرا من دوستان و 
طرفدارانی دارم که از من حمایت خواهند کرد . 

( گورن‌فلو ) گفت قبل از اينکه دوستان و طرفداران تو مطلع شوند تو را 


شیکو مبدل به شیکوی اول می شود / ۲۳۳ ۲ 


به قتل خواهند رسانید عجله کن... مگر نمی‌بینی رئیس صومعه مراجعت کرده 
منتظر دریافت استعفای تو می‌باشد . 

در این وقت درب اطاق باز شد و رئیس صومعه وارد گردید و آحرین 
حملات ( گورن‌فلو ) را شنید . 

هانری سوم گفت اقلا قدری به‌من مهلت بدهید که بتوانم فکر کنم ( گورن‌فلو ) 
گفت نه یک دقیقه به تو مهلت می دهم و نه یک ثانیه. 

رئیس صومعه در گفتگو مداخله کرد و حطاب به( گورن‌فلو ) گفت برادر 
روحانی فرط غیرت و تعصب سبب شده که شما قدری سخت گیری کنید و بهتر آن 
است که مهلت بدهید . 

و با دست اشاره‌ای به‌هانری سوم کرد که معنایش جنین بود : 

(«به‌شما مهلت داده می‌شود که فکر کنید.» 

( گورن‌فلو ) مجبور گردید از اطاق مزبور خارج شود زیرا رئيس صومعه 
دست او را گرفت و بیرون برد و هانری سوم تنها ماند و به‌فکر فرو رفت. 

معلوم نیست که در آن دقایق هانری سوم چه فکرهائی می کرد و همین قدر 
هست که بعد از تقریباً چهل دقیقه در زد و ( گورن‌فلو) که پشت در بود قبل از 
ایکه بفهمد چرا هانری سوم در زده حطاب به‌سایرین بانگ زد که او قبول کرد ... 
وی موافقت نمود که استعفا بدهد . 

یک مرتبه عده کثیری از رهبانان به‌طرف اطاق ( گورن‌فلو ) که هانری سوم 
آنحا بود هجوم آوردند که شاهد استعقای هانری سوم باشند . 

صدائی که از شنیدن آن هانری سوم بر حود لرزید گفت استعفانامه را برای او 
بخوانید که از مضامین آن مطلم شود . 

لوله کاغذی دست به‌دست به گورن‌فلو رسید او کاغذ را باز کرد و چون 
سوادی درست نداشت با ز حمت شرو ع به حواندن آن کاغذ که همانا استعفانامه بود 
کرد. 

وقتی که ( گورن فلو ) آن ورقه را می‌خواند هانری سوم سر را ما بین دو دست 
گرفته به‌فکر فرو رفته بود گاهی صدائی چون ناله از وی به گوش می رسید و برحی 


۴ / قبل از طوفان 


تصور می کردند که گریه می کند. 

بعد از اینکه حواندن استعفانامه تمام شد هانری سوم گفت ا گر من حاضر نباشم 
این ورقه را امضاء کنم چه خواهد شد ؟ 

همان صدا که یک مرتبه هانری سوم را به‌لرزه در آورده بود برای دومین مرتبه 
بلند شد و گفت صلاح شما در این است که دست از دنیا بشوئید و استعفا بدهید و 
بقیه عمر به راحتی درا ین صومعه یا صومعه‌ای دیگر زند گی نمائید و در صورتیکه 
نخواهید این ورقه را امضاء کنید ما مجبور خواهیم شد علی‌رغم تمایل حود مردی 
را که روزی هانری سوم نام داشته و پادشاه فرانسه بوده هلاک کنیم. 

هانری سوم گفت من کسی نیستم که بتوان با زور از من استعفا گرفت. 

صاحب صدا یا دوک (دوگیز ) ابروان را به‌هم آورد و به‌حواهر خود 
دوشس دو (مون‌پان‌سیه) گفت من پیش بینی می کردم که او موافقت خواهد کرد 
و آنگاه حطاب به(ماین) گفت برادر عزیز بروید و به‌همه بگوئید که آماده باشند. 

هانری سوم گفت آماده چه باشند ؟ دوک دو ( گیز ) گفت آماده همه چیز 
زیرا محال است که شما بتوانید بدون دادن استعفا آزاد شوید و اگر امتناع کنید 
نا گزيريم که شما را هلاک نمائیم. 

( گورن‌فلو ) گفت تو چرا این قدر لجوج هستی زود باش و این ورقه را 
امضاء کن و گرنه من مجبور می‌شوم که با دو دست خود تو را معدوم نمایم. 

هانری سوم گفت برادران روحانی و آقایان (زیرا هانری فهمیده بود که بین 
رهبانان افراد غیر روحانی هم وجود دارند ) بگذارید که من بتوانم اند کی با خود 
راز و نیاز کنم و از خداوند الهام بگیرم و بدانم که پرورد گار» چه راهی پیش پای 
من می گذارد . 

کاردینال دو (لورن) برادر دوک دو (گیز ) گفت حال که او باید فکر کند 
و بعد هم تصمیم بگیرد تا نصف شب به‌او مهلت بدهید ؟ 

هانری سوم از این حرف از صمیم قلب از کاردینال مزبور معشکر شد و 
گفت ای برادر دینی» امیدوارم که حداوند به‌تو در دنیا و عقبی پاداش نیکو بدهد . 

دوک دو (گیز ) که متوجه شد چگونه گفته کاردینال هانری سوم را تقویت 
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کرد و وی مانند یک غریق که تخته پاره‌ای را پیدا کند » بدان متوسل گردید» 
آهسته گفت واقعاً که وی مردی ضعیف‌الاراده می‌باشد و اگر ما بتوانیم استعفای او 
را بگیریم حدمتی بز رگ به‌فرانسه کرده‌ایم دوشس دو (مون‌پان‌سیه) گفت چه 
اراده داشته چه نداشته باشد من باید موهای سر او را به‌وسیله این قیچی بچینم تا 
معلوم شود که تا رک دنیا و رهبان است. 

ولی با اينکه کاردینال گفته بود که باید تا نیمه شب به‌هانری سوم مهلت داده 
شود که او فکر کند دیگران با این نظریه موافق نبودند. 

به طوریکه کاردینال دولورن حتی یک نفر طرفدار جدی پیدا نکرد که مانند 
او موافق با دادن مهلت باشد . 

زیرا همه می‌ترسیدند که از آن موقع تا نیمه شب بر اثر مرور زمان حوادثی 
روی بدهد که نقشه آنها را برهم بزند. 

جون قاعده کلی این است که هر کس خائن است خحائف می‌باشد و عحله دارد 
که کار خود را زود به‌انجام برساند و بالاحره ه رکس که در توطته‌ای ریک 
است از دفع الوقت می‌ترسد . 

این بود که ( گورن‌فلو ) باز شرو ع به‌تهدید کرد و هر چه می‌دانست و تصور 
می کرد که مؤثر است بر زبان می آورد . 

یک مرتبه از حارج صومعه صدائی به گوش رسید که همه را وادار به‌سکوت 
کرد. 

صدای مزبور تجدید شد و آنهائیکه در صومعه و در آن نقطه بودند فهمیدند که 
از حارج درب صومعه را می کوبند . 

دوک دو (ماین) که مردی فربه بود تا آنجا که جاقی او اجازه می‌داد دوید 
و به درب صومعه رسید و گوش داد و بعد بر گشت و گفت آقایان عده‌ای افراد 
مسلح پشت درب صومعه هستند . 

دوک دو ( گیز ) گفت آنها چه می‌خواهند ؟ 

دوک دو (ماین) گفت من از آنان چیزی نپرسیدم ولی از گفتگوئی که خود 
آنها با یکدیگر می کردند دریافتم که آمده‌اند هانری سوم را ببرند. 
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دوشس دو (مون‌پان‌سیه) گفت پس عجله کنید و زودتر کار را به‌اتمام 
تا ده 

کاردینال گفت حال که آمده‌اند که او را از اینجا ببرند زودتر باید این 
استعفانامه را امضاء کند . 

( گورن‌فلو ) با صدائی مهیب بانگ بر آورد امضاء کن... اگر می‌خواهی زنده 
بمانی امضاء کن و گرنه اگر اینها تو را به‌قتل نرسانند من حود تو را مقتول خواهم 
کرد. 

هانری سوم گفت آقایان مگر قرار نبود که شما تا نیمه شب به‌من مهلت بدهید ؟ 

کاردینال گفت وقتی من پيشنهاد کردم که تا نیمه شب به‌شما مهلت بدهند 
هنوز کسان شما به‌درب صومعه نیامده بودند و اینک که آنها آمده اند من نمی توانم 
با مهلت موافق باشم. 

دوشس که صدائی زیر داشت و وقتی صدای خود را بلند می کرد دارای 
لحنی زننده می‌شد گفت آقایان جرا معطل هستید ؟ حال که او این ورقه را امضاء 
نمی کند او را راحت نمائید. 

( گورن‌فلو ) دست هانری سوم را گرفت و قلمی را به‌او داد و گفت دقایق 
عمر تو از این لحظه به‌بعد معدود؛ و بسته به‌ارادۀ تو می‌باشد و هر گاه میل داری 
زنده بمانی زود این استعفانامه را امضاء کن. 

هانری سوم آهی عمیق کشید و دوک دو (ماین) و دوشس دو (مون‌پان‌سیه) 
بانگ بر آوردند که این مرد چرا معطل است و ما را هم معطل کرده و دوشس 
افزود اگر میل ندارد این ورقه را امضاء کند کارش را بسازید. 

هانری سوم چون مردی که در قبال حادثه پشت حم کرده سر را در شانه‌ها 
فرو برد و قلم را وارد دوات کرد و رئیس صومعه» شتابان آمد و گفت یک دسته 
حدید از قوای سویس آمده قبرستان طرف راست صومعه را احاطه کرده‌اند 
به‌طوریکه | کنون تمام صومعه احاطه گردیده است. 

حوانند گان ما نباید این قبرستان را که طرف راست صومعه قرار گرفته است با 
قبرستان زیرزمینی صومعه» که احتصاص به‌بزر گان دیانت داشت اشتباه نمایند و در 
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قبرستان طرف راست صومعه که زیر فضای آزاد قرار گرفته بود همه را دفن 
می کردند. 

دوک دو (ماین) در جواب رئیس صومعه گفت خوشبختانه ما گرو گانی این 
چنین (اشاره به‌هانری سوم) داریم و با این گر و گان حواهیم توانست مدتی مدید» 
مقابل یک قشون بزرگ ایستاد گی نمائیم. 

( گورن فلو ) دست را روی شانه هانری سوم نهاد و فشار داد و بانگ زد آي 
امضاء می کنی یا نه؟ 

هانری سوم از فرط اندوه طوری سروصورت را در طیلسان فرو برده بود که 
کسی قیافه او را نمی‌دید و پس از این آخرین تهدید قلم را که در دوات زده بود 
پای ورقه نهاد و امضاء کرد و فریاد شادی از حاضرین برحاست و گفتند 
استعفانامه را امضاء کرد ... استعفانامه را امضاء کرد. 

هانری سوم مانند مصیبت‌زد گان سر را روی دو زانوی حود گذاشت و بر اثر 
یک حر کت غیرارادی او چرا غ افتاد و حاموش شد لیکن قبل از اينکه چرا غ 
حانوش گردد ورقه امضاء شده به‌دست د وک دو ( گیز ) رسید . 

از این موقع به‌بعد چون دوک دو ( گیز ) و طرفداران او به‌مقصود رسیده و 
استعفانامه را به امضای هانری سوم رسانیده بودند توجهی به‌او نکردند و در عوض 
فکر آنها را محاصره صومعه به حود مشغول داشت. 

یک راهب که بعد از گشودن حامۀ حود نشان داد که مردی سلحشور و از 
اصیلزاد گان طرفدار دوک دو (گیز ) است آمد و گفت ( کریون) فرمانده گارد 
فرانسه با عده‌ای از سربازان گارد آمده» تهدید می کند که هر گاه درب صومعه را 
به‌روی او نگشایند آن را حواهد شکست... گوش کنید ... تا صدای او را بشنوید . 

صدای ( کریون) از بیرون شنیده شد که غرش کنان می گفت به‌نام پادشاه 
فرانسه در را باز کنید. 

( گورن‌فلو) سر را از پنجره‌ای بیرون کرد و گفت دیگر پادشاه فرانسه 
وحود ندارد. 

( کریون) غرشی دیگر کرد و گفت این خائن کیست که این حرف را بر 
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زبان آورد ... و شما ای سربازان عزیز من چهار پنج گلوله تفنگ و شمخال در شکم 
این مرد جا بدهید تا بداند که پادشاه فرانسه موحود می‌باشد. 

( گورن‌فلو) گفت من این حرف را گفتم و باز می گویم که پادشاه فرانسه 
وجود ندارد ولی همینکه دریافت که چند لوله تفنگ و شمخال به‌طرف او دراز 
شده خحود را از پنجره پائین اندانعت و روی عضلات فربه حلفی» فرود آمد , 

دوک دو( گیز ) خطاب به‌اصیلزاد گان و راهبان اعم از رهبانان واقعی یا 
سانحتگی گفت آقایان وحشت نکنید زیرا اینک که ما استعفانامه را به‌امضای هانری 
سوم رسانیده ایم پادشاه واقعی فرانسه ما می‌باشیم و هیاهوی ( کریون) و سربازان 
او و سربازان سویسی اثری در اوضاع نخواهد داشت زیرا به‌محض اینکه سربازان 
گارد فرانسه و سربازان سویسی بفهمند که هانری سوم از سلطنت فرانسه استعفا 
داده و تصمیم گرفته بقیه عمر در این صومعه معتکف شود متوجه خواهند شد که 
پیکار بی‌فایده است و به‌ما که پادشاه واقعی فرانسه هستیم ملحق خواهند گردید . 

کاردینال گفت پس اجازه بدهید که من از یکی از پنجره‌های صومعه 
استعفانامه را برای سربازان بخوانم و تغییر جدید را به‌اطلاع آنها برسانم. 

دوک دو( گیز ) ورقه موصوف را به‌دست کاردینال داد و کاردینال در 
حالیکه عده ای از اصیلزاد گان او را احاطه کرده بودند به‌طرف یکی از پنجره‌ها 
رفت که استعفانامه هانری سوم را برای سربازانی که اطراف صومعه بودند بخواند. 

این هنگام از بیرون صومعه صدائی آمرانه و آشنا به گوش محصورین رسید که 
نه فقط باعث حیرت آنها گردید بلکه موی را در بدن هر کدام چون سوزن کرد و 
صدای مزبور با لحن تحکم و فرماندهی بانگ زد درب را بشکنید و تمام کسانیرا 
که درون این صومعه هستند دستگیر کنید . 

در جواب این حکم» ( کریون) گفت اعلیحضرتا اطاعت می‌شود و بلافاصله 
عده ای از سربازان یک تیر طولائی و سنگین را به‌دست گرفتند و محکم» به‌درب 
صومعه کوبیدند به طوریکه از آن ضربت» تمام دیوارهای صومعه لرزید . 

دوک دو ( گیز ) و برادران او» و اصیلزاد گان و رهبانان» مبهوت یکدیگر را 
می‌نگریستند زیرا صدائیکه از بیرون شنیده شده صدای هانری سوم پادشاه فرانسه 
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بود در صورتیکه آنها تصور می کردند هانری سوم را درون صومعه حبس کرده» 
به‌احبار » از وی استعفا گرفته‌اند . 

دومین ضربت تیر» طوری درب صومعه را به‌تکان در آورد که قسمتی از 
چوبهای آستان در» درهم شکست و رئيس صومعه و دوک دو ( گیز ) و برادران او 
خود را به‌پنجره‌ها رسانیدند که ببینند اوضاع حارج چگونه است. 

و آن وقت با چشم خود هانری سوم را جلوی سربازان مهاجم در حالیکه یک 
دست روی قبضۀ شمشیر نهاده بود دیدند . هانری سوم که آنها را دید با خشم گفت 
دلقک من (شیکو ) امشب هوس کرد که در صومعه شما بخوابد و هر گاه یک مو 
از سرش کم شود همه شما را همین جا بدار خواهم آویخت. 

دوک دو (گیز ) چراغی به‌دست آورد و به‌اتفاق کاردینال به‌طرف اطاق 
( گورن‌فلو ) که گمان می کرد هانری سوم آنجاست دوید ولی با شگفت و بیم 
دریافتند آن کس که تصور می‌نمودند هانری سوم می‌باشد غیر از (شیکو ) دلقک 
درباری کسی نیست و (شیکو ) خنده کنان طیلسان را از روی صورت عقب زد و 
گفت: آقایان امشب خیلی تفریح کردیم. کاردینال که هنوز نمی‌توانست باور کند 
که هانری سوم در آن صومعه حضور ندارد در روشنائی چرا غ نظری به‌استعفانامه 
انداعت و دید در آنجا که حسب‌المعمول هانری سوم می‌بایست امضا کرده باشد 
این امضای عجیب دیده می‌شود (شیکوی اول). 

( گورن‌فلو ) وقتی متوجه واقعیت اوضاع گردید طوری دوچار وحشت شد 

تقریباً از حال رفت و کاردینال عطاب به‌برادران حود و سایرین گفت آقایان ما 
شکست خوردیم و حیله‌ای بز رگ به کار ما زدند و اینک چاره‌ای نداریم جز اینکه 
فرار کنیم و جان خود را نجات بدهم. 

(شیکو ) طنابی را که به‌جای کمربند روی جامه بسته بود گشود و چند 
ضربت بر ( گورن‌فلو) با آن طناب وارد آورد و گفت آقایان» تصور نمی کنم که 
بتوانید از اینجا فرار کنید. 
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وقتی مسلم شد که توطثه کنند گان فریب خورده‌اند و هنگامی که همه دریافتند 
آن کس که تصور می کردند هانری سوم می‌باشد غیر از (شیکو ) دلقک درباری 
کسی نبوده و پای ورقه استعفانامه هم امضای (شیکوی اول) دیده می‌شود و لذا 
ورقه مزبور از لحاظ پیشرفت مقاصد آنها کوجکترین ارزشی ندارد » اصیلزاد گانی 
که طرفدار د وک دو ( گیز ) بودند یک مرتبه تصمیم گرفتند انتقام این فریب 
خوردن را از (شیکو ) بگیرند. 

(شیکو ) پس از اینکه به‌وسیله طناب» قدری ( گورن‌فلو ) را تأدیب کرد و 
راهب مزبور برای نجات از ضربات طناب از آنجا فرار نمود دستها را متقاطع 
روی سینه نهاد و تبسم کنان اصیلزاد گان را نگریست. 

(شیکو ) سلاح نداشت در صورتی که اصیلزاد گان همه مسلح بودند معهذا آن 


بازپرداخت وام توسط شیکو / ۲۲۴۱ 


دلقک بی سلاح؛ در آن لحظات طوری بیم در دلها به‌وحود می آورد که کسی 
جرئت نمی کرد مقدم بر حمله شود و ضربت اول را بر (شیکو ) وارد بیاورد . 

کاردینال که قیافه‌های حشمگین اصیلزاد گان را دید و دانست که آنها تصمیم 
دارند (شیکو ) را به‌قتل برسانند گفت آقایان» قتل این مرد یک عمل دیوانه‌وار 
است زیرا سبب نجات ما نمی‌شود و برعکس حشم هانری سوم را نسبت به‌ما ده 
جندان می کند و شما می‌دانید که او دلقک خود را بسیار دوست می‌دارد و ما 
برای اینکه از عقل پیروی کنیم باید از قتل این مرد صرفنظر نمائیم. 

شمشیرها و خنجرهائیکه برای کشتن (شیکو ) از غلاف بیرون آمده بود 
به غلاف رفت و دوک (دوگیز ) بعد ازقدری مشورت با طرفداران» فرمان فرار 
صادر نمود و اول خود او با پیست ثفر از اصیلزاد گان به‌راه افتاد . 

(شکیو ) بعد از صدور فرمان فرار تبسم کرد چون می‌دانست که آنها 
نمی توانند فرار نمایند. 

زیرا در شبهائیکه (شیکو ) به‌بهانه مجالست با ( گورن‌فلو ) در صومعه به‌سر 
می برد دلقک درباری کشف کرد که صومعه مزبور یک راه پنهانی دارد که 
توطته کنند گان ممکن است از آنجا فرار نمایند. 

ولی (شیکو ) این راه را به‌هانری سوم نشان داد و هانری سوم یکی از صاحب 
منصبان سپاه سویس را به‌نام (تونکنو ) با عده‌ای از سرباز ان همان سپاه مأمور 
محافظت مخر ح پنهانی صومعه کرد تا هر کس را که بخواهد از آن راه فرار کند 
دستگیر نمایند : 

بعد از دوک دو ( گیز ) دسته دیگری از توطئه کنند گان به‌اتفاق کاردینال 
برادر ( گیز ) روان شدند و آن وقت نوبت دوک دو(ماین) رسید که با دسته‌ای از 
اصیلزاد گان فرار کند. 

(شیکو ) هنگام فرار دسته‌های قبل تبسم می کرد ولی وقتی (ماین) حواست 
فرار کند وی قاه‌قاه عندید زیرا یقین داشت که دوک دو(ماین) با حثۀ قطور و 
شکم بز رگ خود مانند سایرین گرفتار خواهد شد و نخواهد توانست که فرار 
نماید . 


۲ قبل از طوفان 


ده دقیقه گذشت و (شیکو ) گوش فرا داده بود و انتظار داشت که صدای 
با ز گشت فراریان را بشنود چون به‌تحقیق می‌دانست یگانه راه فرار آنها به وسیله 
سربازان سویسی مسدود گردیده است. 

ولی بعد از انقضای ده دقیقه» انتظار (شیکو ) مبدل به‌وحشت گردید زیرا 
صداها به کلی قطع شده و پنداری آنهائیکه فرار کردند مراحعت ننمودند در 
صورتی که به‌ظن (شیکو ) می بایست بر گردند. 

(شیکو) تصمیم گرفت از اطاق حارج شود و برود ببیند چه شده که فراریان 
مراحعت نکرده اند و آیا همه آنها تا نفر آخر به‌دست سربازان سویسی محبوس 
شده اند . 

موقعیکه شیکو خواست از اطاق ( که همان اطاق گورن‌فلو بود ) قدم بیرون 
بگذارد مقابل در جثه‌ای قطور همچون یک خ وک بز رگ یا گاو» راه را بر او 
مسدود کرد و صاحب آن تنۀ فربه موهای سر را چنگ چنگ میکند و با ندبه 
می گفت آه عالیجناب مرا عفو کنید ... عالیجناب مرا ببخشيد ... من بدبخت‌ترین و 
تیره روزترین افراد بشر هستم ولی اینک که از اعمال خود پشیمان شده‌ام 
مستوجب ترحم می‌باشم. 

(شیکو ) دید شخصی که ندبه می کند و عقو می‌خواهد ( گورن‌فلو ) می‌باشد 
و از مشاهده او مععجب شد چون ( گورن‌فلو ) قبل از همه فرار کرده بود و بر 
حسب قاعده نباید در آنحا دیده شود . 

دیگر اینکه چه شد که سایرین فرار کردند و رفتند اما ( گورن‌فلو ) به‌جای 
اینکه ناپدید گردد مراحعت نمود ؟ 

آیا در بین فراریان فقط ( گورن‌فلو ) محبوس سربازان هانری سوم شده یا 
اینکه نکته‌ای دیگر در این بین وحود دارد که بر او (یعنی شیکو ) پنهان است. 

(شیکو) از ( گورن‌فلو ) پرسید ای بدذات و خائن چطور شد که تو با 
دیگران فرار نکردی؟ 

( گورن‌فلو ) به‌جای اینکه جواب بدهد باز چنگی دیگرا ز موی سر را که 
چون حلقه‌ای سر طاس او را گرفته بود کند و گفت عالیجناب شما را برای رضای 


باز پرداخت وام توسط شیکو / ۲۲۴۳ 


خدا مرا ببخشید... مرا عفو کنید... من از کردۀ خود پشیمان هستم و استدعای 
ترحم دارم. 

(شیکو ) گفت‌بدذات به‌جای گریه‌جواب مرا بده و بگو چطور شد که دیگران 
رفتند و تو فرار نکردی؟ 

(شیکو ) گفت عالیجناب (و همچنان گریه می کرد ) برای اینکه من مردی 
فربه هستم و نتوانستم از آنجا که همه عبور کردند عبور نمایم... آه... که من چقدر 
بدبخت هستم و خداوند برای اینکه بدبختی مرا تکمیل نماید یک شکم بز رگ 
به‌اندازه یک خیک پر از باد به‌من داده است. 

( گورن‌فلو ) این را می گفت و با مشت بر شکم قطور خود می کوبید و 
می‌افزود آقای شیکو » ایکاش من مانند شما لاغر و باریک بودم چون علاوه بر 
اینکه لاغری زیباست امشب می‌توانستم از محلی که دیگران گذشتند بگذرم. 

از این گفته» یک نکته فقط توحه شیکو را جحلب کرد و آن اینکه دیگران» 
توانسته اند از مکانی عبور کنند که راهب فربه» نتوانسته از آنجا بگذرد و پرسید از 
این قرار سایرین توانستند بگذرند و فرار کنند؟ 

( گورن‌فلو ) گفت آنها مجبور بودند که فرار کنند زیرا اگر فرار نمی کردند 
همه به دار آویخته می‌شدند ولی مرده‌شوی این شکم بزر گ مرا ببرد که نگذاشت من 
نیز مثل دیگران فرار نمایم. 

(شیکو ) گفت مهملات را کنار بگذار و جواب مرا بده. 

( گورن‌فلو ) که روی زمین» دراز کشیده» سر را جلوی پای (شیکو ) 
گذاشته بود برحاست و روی دو زانو نشست و گفت سئوال کنید تا جواب بدهم 
زیرا شما کاملا حق دارید که از من سوّال نمائید . 

(شیکو ) گفت دیگران چگونه فرار کردند؟ ( گورن‌فلو ) گفت آنها دو پای 
دیگر قرض کردند و با چهار پا گریختند (شیکو ) گفت می‌دانم که آنها با چهارپا 
فرار کردند ولی میل دارم بدانم از کدام راه گریختند ؟ 

( گورن‌فلو) گفت آنها از راه نقب خود را نجاب دادند ! (شیکو) گفت 
کدام نقب را می گویی؟ ( گورن‌فلو ) گفت همان نقب که از باغچه شرو ع می‌شود 


۴ / قبل از طوفان 


و از نزدیکی دروازۀ (سن‌ژا ک) سر به‌در می آورد ؟ 

(شیکو ) گفت آیا راهروی پنهان صومعه که معروفیت دارد همین نقب است؟ 

( گورن‌فلو ) گفت عالیجناب راهروی پنهانی صومعه از قبرستان زیرزمینی 
شروع می شود ولی وقتی دوک دو ( گیز ) حواست درب آن را که به‌عارج باز 
می گردد بگشاید شنید که در بیرون؛ شخصی به‌زبان سویسی به‌دیگری می گوید 
من تشنه هستم و لذا متوحه شد که مخرح راه پنهانی تحت حفاظت سربازان سویسی 
می باشد و به‌همین حهت از راه نقب فرار کردند. 

(شیکو ) گفت دروغ می گوئی. ( گورن‌فلو ) گفت عالیجناب عزیز » من 
دروغ نمی گویم و آنها به تحقیق از راه نقب فرار کردند. 

(شیکو ) گفت اگر آنها برای ورود به‌اين نقب می‌بایست وارد باغجه شوند من 
نها را از اطاق خود می‌دیدم. 

( گورن فلو ) گفت عالیجناب شاید به‌واسطه تاریکی شما نتوانستید آنها را 
بپینید و شاید حواس شما متو جه باغچه نبوده است. 

(شیکو ) دریافت که ( گورن‌فلو ) درست می گوید و او چون انتظار داشت که 
فراریان؛ از راهروی پنهانی صومعه بگریزند گوش خود را از آن طرف گرفته بود 
و به باغجه توجه نمی‌نمود و پرسید خوب... آیا همه آنها توانستند از راه نقب فرار 
کنند ؟ 

( گورن‌فلو ) گفت عالیجناب | گر من می‌توانستم وارد نقب شوم عبور از آنجا 
اشکال نداشت ولی به‌واسطه این شکم ملعون و بز رگ» موفق نشدم وارد نقب گردم 
زیرا دهانه نقب تنگ اما خود آن وسیع است. 

نا گهان (شیکو ) به‌یادش آمد که در بین فراریان شخصی بود که از حیث قطر 
شکم بر ( گورن‌فلو ) مزیت داشت و پرسید حال که تو نتوانستی وارد نقب شوی 
به‌طور حتم دیگری نخواهد توانست. 

( گورن‌فلو ) گفت عالیجناب که را می گوئید و منظور شما از دیگری 
کیست؟ 

(شیکو ) گفت بد ذات اگر تو امشب با من کمک کنی من حاضرم که از گناه 


بازپرداخت وام توسط شیکو / ۵ ۲۲۴ 


تو به‌نسبت زیاد صرفنظر نمایم و آیا یقین داری که تو نتوانستی از دهانه نقب 
بگذری؟ 

راهب فربه و پرحور شانه‌ها و سینه و شکم خود را به (شیکو ) نشان داد و 
0 


ملاحظه کنید من برای ورود به‌نقب خیلی کوشیدم و حتی خود را مجروح 
کردم ولی نتوان نستم از دهانه نقب عبور نمایم. 

(شیکو) گفت بد ذات از جا برخیز ( گورن‌فلو) تا آنجا که فربهی جثه 
اجازه می داد به‌سرعت از جا برحاست و (شیکو ) گفت اینک مرا به‌طرف آن نقب 
ببر و مواظب باش که ه رگاه باز بخواهی خیانت کنی» زنده» پوست از شکم 
قطورت خواهم کند . 

( گورن‌فلو ) گفت عالیجناب اطمینان داشته باشید که من به‌شما خحیانت نخواهم 
کرد . معهذا (شیکو ) او را حلو انداحت و هر دفعه که راهب قدمها را آهسته 
می کرد طناب را به‌قسمت تحلفی او آشنا می‌نمود و ( گورن‌فلو ) می‌دوید ولی 
معلوم بود که رنج می برد و حراحات شانه و سینه و شکم و وحشت حوادث آن 
شب» او را بسیار ضعیف کرده است. 

( گورن‌فلو ) دلقک دربار فرانسه را از باغچه گذرانید و نزدیک چند درعت 
ایستاد و گفت اینجاست... اینجاست... و از فرط حستگی و درد به زمین نشست. 

(شیکو ) به‌موضعی که ( گورن‌فلو ) نشان داده بود نزدیک شد و شنید که از 
آنجا صدائی مثل ناله و غرش به گوش می رسد . 

و وقتی حوب دقت کرد مشاهده نمود که کنار درختها» گیاهی غیر عادی و 
حیرت آور از زمین سبز شده و مانند دو پا و قسمت خلفی بدن انسان است. دلقک 
درباری می‌دانست که هر گز از زمین گیاهی آنچنان نمی روید زیرا پاهای مزبور 
به ضمیمه قسمت خلفی» تعلق به‌جانوری دارد که (دیوژن) حکیم یونانی می گنت 
حروسی است که دو پا دارد اما فاقد پر می‌باشد . 

در کنار پاها و منضمات آن؛ پا در کنار منضماتیکه پاها از آن حارج شده 
بود یک دست لباس و یک شمشیر به‌نظر می رسید . 


۶ / قبل از آطوفان 


(شیکو ) دانست که آن لباس و شمشیر » تعلق به‌مردی دارد که قصد داشت 
وارد نقب شود اما به‌مناسبت فربهی بدن نتوانست خود را به‌درون نقب برساند. 

این بود که لباس از تن کند و شمشیر را دور انداعت که از حجم بدن حویش 
بکاهد و مع الوصف صدای غرش و ناله ثابت می کند که باز آن مرد نتوانسته وارد 
نقب گردد و هنوز لگن حاصره و پاهای او بیرون می‌باشد . 

مردی که می کوشید خود را به‌درون نقب برساند مثل ( گورن‌فلو ) تلاش 
بیهوده می نمود و (شیکو ) می‌شنید که در داخل نقب چند نفر با او کمک می کنند 
و دستهای او را گرفته پائین می کشند که بتوانند آن مرد را وارد نقب نمایند. 

و آن مرد حطاب به آنهائی که درون نقب بودند ما ی ی 
نکشید و قدری صبر کنید ... زیرا آهستگی هتر می‌توام ورد نقب شوم... | 
اگر می‌توانستم این سنگ را از دهانه نقب بردارم به‌راحتی از اینجا 3 
بشما ملحق می‌شدم. 

(شیکو ) از صدای آن مرد و به حصوص از فربهی بدنش دریافت که وی دو ک 
دو (ماین) می‌باشد و سر را به‌طرف آسمان کرد و گفت خدایا از تو سپاسگزارم 
که بالاحره فرصت مقتضی را برای گرفتن انتقام در دسترس من نهادی و اینک من 
می توانم وامی را که از این مرد گرفتم با ربح آن به‌او پپردازم. 

دوک دو (ماین) در حواب آنهائی که درون نقب بودند گفت دوستان؛ 
ی (هر کول) گذاشته‌اند و حواهید دید که من مانند 
(هر کول) این سنگ را از جلوی نقب بلند خواهم کرد و پائین حواهم انداحت و 
راه برای عبور من گشاد خواهد شد 

(شیکو ) مانند اینکه چند نفر می‌دویدند که از باغچه حود را به‌مبداء برسانند 
پاها را به‌زمین کوبید و کسانی که درون نقب بودند به(ماین) گفتند عالیجناب 
عجله کنید زیرا تعاقب کنند گان رسیدند. 

(شیکو ) با صدای بلند » به‌طوریکه دوک دو (ماین) و آنهائی که درون نقب 
هستند بشنوند خطاب به(ماین) گفت ای ( گورن‌فلو )ی ملعون؛ دیدی که بالاخره 
چون روباه به‌دام افتادی» ای راهب پر خور و خیانتکار که در صومعه خود را حزو 


بازپرداخت وام توسط شیکو خر ۵ 


زهاد و اوتاد قلمداد می کردی؟... اینک سزایت را در کنارت خواهم نهاد و با 
اینکه سروصورت تو را نمی‌بینم يقین دارم که تو ( گورن‌فلو ) هستی زیرا فقط 
( گورن‌فلو ) چنین پاهائی فربه و لگن حاصره‌ای این طور قطور دارد . 

یاران (ماین) از درون نقب به‌او گفتند عالیجناب صدای خود را بیرون 
نیاورید زیرا کسانی که بالای نقب هستند تصور می کنند که شما ( گورن‌فلو ) 
می باشید و اگر صدای شما را نشنوند نخواهند شناعت و نسبت به‌شما سخت گیری 
نخو اهند کرد. 

(شیکو ) به انتقام چوبهائی که از (ماین) خورده بود طناب را به‌دست گرفت 
و با کمال قوتی که در بازو داشت روی اندام عریان دوک دو (ماین) فرود 
می آورد » و با هر ضربت به‌او دشنام می‌داد و می گفت ای راهب بدسیرت» و ای 
تبه کار دیو سرشت» که گر گ هستی و به‌لباس میش د رآمده‌ای» ا کنون موقعی 
است که سزای کردار خود را دریافت کنی. 

دوک دو (ماین) در حالیکه از فرط درد بر خود می‌پیچید » می کوشید 
سنگی را که در مدخل نقب بود از جا بلند و پائین بیندازد و دوستان وی درون 
نقب» لحظه به لحظه به‌او می گفتند که دم برنیاورد که مبادا او را بشناسند و بشارت 
می‌دادند که (شیکو ) در باغچه اشتباه می کند و تصور می‌نماید که ( گورن‌فلو ) را 
شلاق می زند . 

(شیکو ) فریاد میزد ای راهب بد مست من این ضربت را برای بدمستی به‌تو 
می‌زنم و این ضربت دیگر را به جهت فسق و شهوت رانی بر تو وارد می آورم و این 
ضسربت سزای تنبلی؛ و این یکی سزای پرخوری» و این هم پاداش خیانت؛ و این 
یکی کقفاره درو غ» و این نیز سزای حیله و تزویر تو است. 

ولی تو علاوه بر معاصی کبیرۀ هفتگانه» گناهانی دیگر » مرتکب شده‌ای که 
هر کدام مستوحب مجازاتی حدا گانه است. 

( گورن‌فلو )ی حقیقی که گفتیم از فرط حستگی روی زمین نشسته بود و 
شلاق حوردن دوک دو (ماین) را می‌دید برای اینکه در آن کمدی مخوف 
به (شیکو ) کمک کند» جنین نشان می داد که شلاقها بر او وارد می آید و با تضرع 


۸ قبل از طوفان 


می گفت عالیجناب رحم کنید » آقای (شیکو ) عفو نمائید ... برای خدا مرا ببخشید . 

ولی (شیکو ) لحظه به‌لحظه گرمتر می‌شد و ضربات شلاق او با شدت و 
سرعتی زیادتر روی اندام عریان دوک دو (ماین) فرود می آمد به‌طوریکه دو ک» 
با همه حودداری و توصیه دوستان» نتوانست تحمل کند و فریاد او بلند گردید. 

(شیکو ) نشان می داد که دوک دو (ماین) را نمی‌شناسد و می گفت ایکاش 
به‌جای اندام عریان تو » ای ( گورن‌فلو )ی تنبل و پرخور؛ من می‌توانستم که 
عالیجناب دوک دو (ماین) را همینطور شلاق بزنم زیرا هفت سال قبل او به‌من 
چوبی زد که باید اصل این وام را به‌انضمام ربح آن» به‌او بپردازم. 

دوک دو (ماین) در وسط فریادها گفت (شیکو ) آیا تو هستی که مرا اینطور 
می‌زنی؟ (شیکو ) گفت بلی من هستم و هفت سال است که در انتظار این ساعت 
بودم و مطمئن باش که نخواهم گذاشت یک لحظه از این ساعت گرانبها بیهوده تلف 
شود . 

و (شیکو) عمل را با حرف توأم می کرد و طوری بر بدن دوک دو (ماین) 
می کوبید که به زودی تمام قسمت خلفی بدن دوک از لگن حاصره تا قوز ک پا» 
سیاه شد و او از هول جان با یک قوت زیاد سنگ را کند و به‌درون نقب اندااحت و 
خود در قفای سنگ» در نقب ناپدید گردید به‌طوریکه آعرین ضربت شلاق 
(شیکو ) روی فضای خالی وارد آمد . 

آنوقت (شیکو ) روی بر گردانید و دید ( گورن‌فلو )ی حقیقی با اینکه شلاق 
نخورده» فقط تماشاجی بود از فرط وحشت ضعف کرده است. 


پایان جلد پنجم 


